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  قيد. 7.5.3
هاي پيش است، موارد زير را  بسيار پرشمارتر از دورهقيدهاي ايلامي هخامنشي، كه 

  :شود شامل مي
باهم؛ « piru؛ »تر، قبلاً پيش« irp (i)؛»پيش« tipe/a؛ »اكنون« am: بسيط /قيدهاي ساده -
  1.»برهم
 tayae-(i)ki؛ »بسيار« irše-(i)ki: 2اند قيدهايي كه با حرف اضافة پسايند ساخته شده -

و » آنجا« ã-mi؛ »روز روز، شبانه شب و در در« šit-ma-na  na-ma-na-ma؛ »)؟(ديگرگونه«
ã-mimar »3.»زآنجاا  

  -kapa<»همبا) همه(همه، « kapaka: اند مفعولي بوده قيدهايي كه دراصل صفت -
 -apu <»تر، درگذشته پيش« apuka؛ »استوار كردن« -šila <»سخت« šilaka؛ »آمدن گرد«
  4.»دور و كهن بودن«

نيز  ta-اند و معمولاً يك جفت بدون همراه ta-) ؟(ادات تأكيد/ قيدهايي كه با افزونة - 
؛ »ازآن پس، سپس، پس« upi-mer(-ta)؛ »گاه ازآن، آن پس، سپس، پس« ã-mer(-ta): دارند

šaša(-ta) »؛ »تر، از پيش پيشapuka(-ta) »قيدهاي گروه  :نيز قس( »تر، درگذشته پيش
  5.»)زماني(بلند، طولاني « mili(k)-taو » علاوه جدا از، به« mešameraka(-ta) ؛)پيشين
  6.»ديرباز از« šaša-ta karatalari؛ »باهم همه« PAP ir kutina: بقيدهاي مركّ -
  

                                                  
1) am; ti-ib-be/a; ir-pi; pír-ru 

را نيز،  upe-mamarو  i-ma ،upe-maمواردي مانند ) 83: 2010؛ كينتانا 83: 2004؛ استالپر 43: 1998خاچيكيان : نك(برخي ) 2
 ). ، شاهدها6.4: در اين مورد، نك(اند  ، قيدي با ساختار يادشده دانسته»جاآناز «؛ »آنجا«؛ »اينجا«معني  ترتيب به به

3) ir-še-ik-ki; da-a-e-ik-ki; ANši-ut-ma-na ANna-a-ma-na-ma; ha-mi; ha-mi-mar 

4) kape-pa-ka4; šil-la-ka4; ap-pu-ka4 

5) ha-me-ir(-da); hu-be-me-ir/ hu-pi-me-ir(-da); šá-áš-šá(-da); ap-pu-ka4(-da); me-šá-me-ra-ka4(-da); 

me-ul-li(-ik)-da 

6) PAP ir kut-tin-na; šá-áš-šá-da ka4-ra-da-la-ri 
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سپس، « meni؛ »ازپس، درپي« meri :ند قيدهاي ديگر ايلامي هخامنشي بدين قرار -
 karatalari؛ »چنين  )اين(«  zila (i)؛2»دنبال درپي، به« memi ؛1»پس ازاين« mešin؛ »گاه آن
  3.»روزانه« na-r(an)ta؛ »دوباره« šarak؛ »ازپيش«

  عدد. 8.5.3
و » يك« kiرو، جز اعداد  ازاين. شود نگار نوشته مي هاي واژه ايلامي با نشانه عدد در خطّ

ziti »5.تلفظ باقي اعداد ايلامي دانسته نيست 4»سه   
، ki- rمانند( اصلي ممكن است پسوند اسمي يا حرف اضافة پسايند بپذيرندعددهاي  -

2-r(a)  وpel ki-ma »در يك سال«.(  
ساخته  ،آيد پي عدد مي كه در، umena-يا  umema-عددهاي ترتيبي با پسوند  -
 umemana-اند از   بسامدتر آن عبارت هاي كم صورت). »نُهمين« umema-9 مانند(شود  مي
  umme-.6و 

آيد، ساخته  ، كه درپي عدد ميkur(ki)-و  kurmaki-يا  irmaki-كسر با پسوند  -
  7).»دونهم« irmaki-9 2و » بيستم يك« irmaki-20 مانند(شود  مي

مرد،  يكي« ru ki-rمانند (جان باشد  ساز جاندار و بي تواند نكره مي) ki(عدد يك  -
  8.)»يديگر) كار(= كرده « taya-ki-ta … utu-k(a)و » يمرد

                                                  
: قس. باشند  اسمي پذيرفته بودهممكن است در اصل، پيرو ساختاري كهن، پسوندهاي صرف  mešinو  meri ،meniقيدهاي ) 1

 ).334: 2011؛ تاورنيه 26: 1987گريوسوزيني و راش : نك(شوند  مي  جان ساخته قيدهاي ايلامي ميانه كه بر روي اسم و با صرف اسمي بي
  .باشد) 729: 1969هلكُُ (» اش اش، دنبال پي« mem-eيا ) 61: 2008گريوسوزيني (» در پي« me-maشايد در اصل از ) 2

3) me-ri; me-ni; me-iš-ši-in; me-mi; (hi) zí-la; ka4-ra-da-la-ri; šá-rák; ANna-ra-an-te/ na-ra-an-da/ na-ir-da 
4) ki; zí-ti 

در «اين نظر بر فرض معناي . دهند را نيز احتمال مي» دو« marعدد ) 19: 1998؛ خاچيكيان 31: 1951؛ لابا 19: 1933برك (برخي  5)
در  mar-. استوار است) OP. duvitāpar(a)namبرابر ) (šá-ma-ak-mar )DB 4:7-8; DBa 4:10انگيز  براي واژة بحث» دو شاخه

  . اي ديگر باشد يا حتي واژه) 753: 1969هلُُك (بايد حرف اضافة پسايند  اين تركيب مي
هلُُك : نك. جان و دو حرف اضافة پسايند، تفسير كرد ترتيب پسوند اسمي بي ، بهme-ma-na-صورت  اين پسوند را شايد بتوان به  6)

1969 :769. 
؛ هلُُك 25.؛  پ39-38: 1948كمرُن : نك(تفسير كرد » يكي در آن= در آن يكي: ir-ma-ki-«صورت   اين پسوند را شايد بتوان به 7)

1969 :73،704.( 
8) DIŠru-uh ki-ir (DB passim); da-a-ki-da … hu-ut-tuk-ka4 (DB 58:69-70) 

ها با برابر  ؛ و براي برخي مقابله2013؛ كينتانا 1993؛ گريوسوزيني و ديگران 1978، 1969براي شاهدهاي ايلامي هخامنشي، از هلُك 
 .استفاده شده است 2009، 1991فارسي باستان، از اشميت 
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لُُك ه: نك ،هاي هخامنشي تهـنوش لـها در گ ياسـها و مق نيز براي برخي از وزن -
1950 :240-241.  

  حرف ندا .9.5.3
؛ گريوسوزيني 83: 2004استالپر (رود  كار مي به eنداي   حرف ،هخامنشي در ايلامي پيش

 marīkāو در ترجمة فارسي باستان  DNbكه در ايلامي هخامنشي يك بار در  )68: 2008
هاي  درحالي كه نمونه كار رفته است، به 1»جوان اي« mala eصورت   به» اي جوان«

  .شود همسان همواره بدون حرف ندا ترجمه مي
  

  نحو. 4
هايي شد، ايلامي زباني پيوندي است فاقد صرف  هاي پيشين اشاره كه در بخش چنان

و  2.4.3: نك( 2رايي براي ضمير شخصي و بازتابيجز يك صرف  حالت براي اسم، به
هاي گروه اسمي با پسوندهاي صرف  رابطة ميان پاره ،طور كلي در آن ، كه به)4.4.3

پيشايند  اسمي و رابطة ميان فعل و مفعول با حرف اضافة پسايند و گاه حرف اضافة
پيروي  SOV گوياي با ال شود و هرچند معمولاً از آرايش واژگاني روشن مي) زير :نك(

دهد، جايگاه فعل در پايان  در ايلامي هخامنشي استواري بيشتري نشان مي ، آنچهكند مي
  3.خواند» پايان فعل«توان آن را زباني  طور كلي مي لذا به. جمله است

  شناسي آرايش واژگاني و رده .1.4
معمولاً  آنهاپذيرد و ميان  شود و به فعل پايان مي جمله معمولاً با نهاد يا فاعل آغاز مي

و پيش از  آنها آيد و پس از رايي مي /نخست مفعول غيرصريح و بعد مفعول صريح

                                                  
1)  DIŠma-ul-la e (DNb 11) 

  .را نيز پايانة حالت وابستگي دانست na-توان حرف اضافة پسايند  هاي نوتر ايلامي، مي ، براي دوره)335: 2011(بنابر نظر تاورنيه ) 2
باره  دراينهاي پيشين را  مراجعه شود كه بحث) 66-63: 1998(براي بحث كنايي يا ناكنايي بودن زبان ايلامي به كار خاچيكيان ) 3

را در خود » هاي متعدي و كنايي رده«هايي از  دانست كه نشانه» ردة نهادي اوليه«كند كه ايلامي را بايد زباني از  بازنگريده و درپي، استدلال مي
 .شود تان بيشتر ميشدگي آن، هرچند پيش از دورة هخامنشي نيز آشكار است، در اين دوره و متأثر از فارسي باس نگه داشته بوده و تمايل اسمي
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پس آرايش واژگاني يك جملة معمول ايلامي . آيد ضمير بازگشتي و قيد مي ،فعل
  :توان با الگوي زير نشان داد مذكور باشد، مي هخامنشي را، كه داراي همة عناصر

 /فعل+ قيد + ضمير بازگشتي +  رايي /مفعول صريح+ مفعول غيرصريح + فاعل  /نهاد
  1فاعلي صفت

  :مثال
Auramašdā kur-p(i) u-nina-ma api-n uta-š »ايشان  >شورشيان را<مزدا بر دستانِ من  اَهوره

  2.»)نهاد (=را كرد 
نمايد و  اي كاملاً لفظي از متن فارسي باستان را بازمي هخامنشي گاه ترجمهايلامي  -

  3:دهد متأثر از نحو فارسي باستان، آرايش واژگاني خلاف الگوي مذكور را نشان مي
El. zavi-n Auramašdā-na tašup apa u-nina tašup apa Vayašdāta-na alpi-š irše-(i)ki.4 

OP. vašnā Auramazdāha kāra haya manā avam kāram tayam Vahyazdātahya aja vasai̯. 

هم  مزدا، گروه من گروه ويشداته را بسيار در اَهوره) خواست  به: ب.ف(كوشش   به«
  .»شكست

كند، آرايش واژگاني خلاف سامان  درستي اشاره مي به )84: 2004(كه استالپر  چنان -
  :دهد باستان را نشان نمي در ايلامي هخامنشي، هميشه هم تأثير فارسي
sunki-me upi-r(i) Atamti-p-na uta-š »او بر ايلاميان (= آنِ ايلاميان كرد  پادشاهي او

  .5»)پادشاهي كرد
  .است» او شاه شد در ايلام« hau̯ xšāyaθiya abava Ūjai̯ كه برابر فارسي باستان آن

                                                  
اي باشد كه تنها از يك ضمير يا اسم، كه خود هستة گروه اسمي است،  اسمي  تواند گروه فاعل و مفعول جمله مي/ توجه شود كه نهاد1) 

تواند  و مفعول ميفاعل / يعني مثلاً نهاد. كار رود و ضمير ديگري همراه آن و به عنوان وابسته به) ها( ، صفت)ها( تشكيل شده باشد يا اينكه اسم
 .آيد باشد، كه در اين صورت، نخست هسته و سپس وابستة اسمي مي» اين گروه شورشيانِ گريزنده*«يا » گروه«تنها 

2  ) ANu-ra-maš-da kur-pi DIŠú-ni-na-ma ap-pi-in hu-ut-taš (DB 54:62-63) 

  .595-588: 2011؛ هنكلمن 1960راينر : نيز در اين مورد، نك3) 
4) za-u-mi-in ANu-ra-maš-da-na DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠú-ni-na DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠmi-iš-da-ad-da-na 

hal-pi-iš ir-še-ik-ki (DB 41:11-12) 

5) DIŠEŠŠANA-me hu-pír-ri DIŠha-tame-ti-ip-na hu-ut-taš (DB 16:59-60) 
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  مطابقه. 2.4
، كاركرد نحوي مهمي در پيوند )1.3: نك( اش ساختي صرف اسمي، گذشته از كاركرد واژه
اش  پيوند دادن هستة گروه اسمي به وابسته ،اصل دادن اجزاي يك گروه اسمي يا در

آيد،  در اين كاركرد، پسوند اسمي به وابسته، كه معمولاً پس از هسته مي. 1دارد
به بيان . جان بودن متناسب است با هسته پيوندد اما در شخص، شمار و جاندار و بي مي

كند كه در پايان  رفتار مي  زبان ايلامي با يك گروه اسمي مانند واحدي جداگانه ،ديگر
كاركرد نحوي يادشده  2.شود مي  اي، متناسب با هستة گروه اسمي، بسته با پسوند اسمي

  :توان در الگويي بدين قرار نشان داد را مي
پسوند اسمي مطابق با «با » ستة اسميواب«+ » پسوند اسمي مطابق با هسته«بدون  /با» هسته«

  »هسته
 nap؛ 3»خادمِ من« lipa-r u-r(i)؛ »مزدا سوگندگويِ اهَوره« kiri-r Auramašdā-r(a) مانند(

taya-p »؛ »خدايان ديگرtelnu-p ariki-p »4.)»سواران اندك  
در ايلامي هخامنشي، كاركرد نحوي صرف اسمي روي به سادگي نهاده است و  -
، k-بارز است و پسوند ) p-با (و جمع ) r-با (تنها تمايز ميان مفرد  ،اسم جاندار براي

 يابدميگسترش  r-زايا نيست و معمولاً پسوند  ،ديگر در صرف اسم برخلاف ايلامي ميانه،
 u Dārayavaušمانند ؛)60: 1998؛ خاچيكيان 104: 1969راينر : نك( 5رود كار مي جاي آن به و به

… Akamanišiya-r(a) » 6.)»هخامنشي... من داريوش  

                                                  
  .اليه و موصوف به صفت يا اجزاء يك تركيب اضافيِ ملكي يا اسنادي عبارتي مضاف به مضاف يا به 1)
  . 85، 74: 2004؛ استالپر 23-22: 1987گريوسوزيني و راش : هخامنشي، نك هاي روشني از اين ساختار در ايلامي پيش براي نمونه 2)
است و  كار رفته اش به ساختي پيوسته، در نقش واژه) kiri-rو  lipa-r(هسته  گفتني است كه در دو نمونة نخست، پسوند اسمي كه به) 3

 Auramašdā-r(a) ،u-r(i) ،taya-p(ها  لذا جزء خود واژه و مستقل از اين تركيب است، اما كاركرد پسوند اسمي وابسته. نه نقش نحوي
  .نحوي است و وابسته به تركيب) ariki-pو 

4) ANki-ri-ir ANu-ra-maš-da-ra (DB 57:68); DIŠli-ba-ru-ri (DB 25:13); ANna-ap da-a-ib-be (DB 62:78); 
DIŠte-ul-nu-ip ha-ri-ik-ki-ip (DB 32:54) 

  . راه نباشد ، در ايلامي هخامنشي، بي) DIŠEŠŠANAبراي( sunkiجاي  به sunki-rلذا شايد آوانويسي  5)
6)  DIŠú DIŠda-ri-ia-ma-u-iš … DIŠha-ak-ka4-man-nu-iš-ši-ia-ra (DBa 1:1-2) 
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، علاوه بر كاركرد me-جان نيز، ممكن است فقط  ميان سه پسوند بي از -
نگارنده شاهدي در ايلامي هخامنشي (باشد   ساختي، كاركرد نحوي هم داشته بوده واژه

 sime-nمانند(كم در ايلامي كهن كاركرد نحوي نيز داشته است   دست n-و  t-). نيافت

kiki-n…hala-t muru-t » در  .)8-3: 1974لمبرت : نك() »گلِ زمين /خاك...هوايِ آسمان
سرزمين « hal taya-tمانند( دهد چنين نقشي را نشان مي t-ايلامي ميانه نيز گاه پسوند 

نيز، در ايلامي هخامنشي  me- ، و احتمالاnً-و  t-اما سرانجام كاركرد نحوي  1،)»ديگر
؛ 14: 1987؛ گريوسوزيني و راش 104: 1969راينر : نيز نك(است   روي به فراموشي نهاده

 na/ i-و اين كاركرد را به حرف اضافة پسايند  )176: 2005رنيك بِ؛ كر8ِ: 1994گريوسوزيني 
  .)يادداشت زير: قس(اند سپرده
ملكي  ـ حرف اضافة پسايند وابستگيدر ايلامي هخامنشي بسيار معمول است كه  -
-na/i مانند (عهده بگيرد   كاركرد نحوي پسوندهاي اسمي را بهlipa-me u-nina »كار/ 

ماهITI Varkazanaš-na » ، »مزدا كوشش اهَوره به« zavi-n Auramašdā-na، »خدمت من
  2.)»پسر كورش« šak Kuraš-naو » وركَزنََش

ان در نقش كسرة اضافه، در ايلامي هخامنشي ممكن متأثر از موصول فارسي باست -
يا » گروه بابليان« tašup apa Bābili-pمانند ( بيايد  موصول است، ميان هسته و وابسته،

Iškunka aka Šaka »كهشكنُكَة سترتيب برابر فارسي باستان به 3»يي اkāra haya 

Bābiruviya  وSkunxa haya Saka .(بر  كه علاوه» ديگرخدايان «تركيب  :نيز قسnap 

taya-p(e) صورت   بهnap apa taya-p(e)4  نيز آمده است، هرچند برابر فارسي باستان آن
aniyāha bagāha يادداشت مربوطه: 5.4.3: نيز نك( آيد بدون موصول مي(.  

و نه  ــ معمولاً ،در اين صورت. تواند بيش از يك وابسته بگيرد يك هسته مي -
. پذيرد آيد، پسوند اسمي مي تنها وابستة پاياني، كه در پايان گروه اسمي مي ــ هميشه

                                                  
1) si11-me-in ki-ki-in … ha-la-at mu-ru-it (Inc. Sc 1:1-5); hal ti-at (ShI 54 1:82) 
2) li-ba-me DIŠú-ni-na (DB 7:15-16); za-u-mi-in ANu-ra-maš-da-na (DB passim); ANITIMEŠANmar-ka4-

za-na-iš-na (DB 50:43); DUMU ku-ráš-na (DB 40:3) 

3)  DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠba-pi-li-ip (DB 16:62); DIŠiš-ku-in-ka4 ak-ka4
DIŠšá-ak-ka4 (DBk 1-2) 

4)  ANna-ap da-a-ib-be (DB 62:78); ANna-ap ap-pa da-a-ib-be (DB 63:79) 



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10  5 هاي ايراني ها و گويش زبان    
 دستور زبان ايلامي هخامنشي    

دو  اي صفت و موصوف با شمار جمع باشد، ممكن است هر اگر هسته و وابسته
 telnu-p ariki-pمانند (بپذيرند  p-پسوند اسمي جاندار جمع ) موصوف و صفت(
  1.)»سواران اندك«

توانند ساخته شوند  نيز مي) 3.4.3 :نك(ضمير ملكي  /هاي ملكي با صفت تركيب -
  2.)»تبارِما، تبارمان« NUMUN nukamiو » نامش« iš-eمانند(

  هاي خويشاوندي مطابقه براي اسم .3.4
 iki، »بچه، فرزند« puhu، »پسر« šak مانند(هاي خويشاوندي  اسم ،در ايلامي ميانه

) »پسرِ خواهر، خواهرزاده« ruhušak، »همسر« rutu، »مادر« ama، »خواهر« šutu، »برادر«
برخلاف  ــ آنهاست كه در واقع در گوهر ــدر نماياندن رابطة ملكي و اسنادي 

: 1969راينر : نك(پذيرند، مگر در شمار جمع  هاي ديگر، پسوندهاي صرف اسمي نمي اسم
ر ايلامي هخامنشي اما د .)323: 2011؛ تاورنيه 74: 2004؛ استالپر 12: 1998؛ خاچيكيان 88

كه  ،MUNUSir-ti-riو  DIŠat-te-ri ،DIŠšá-ak-ri ،DIŠru-uh-hu-šá-ak-ri ،DIŠi-gi-riهاي  صورت
اند، ممكن است شاهدهايي باشند كه خلاف قاعدة مذكور را،  پس از اسم خاص آمده

هاي زير تفسير  صورت را به آنهادهند و بتوان پارة دوم  ، نشان مي3در دورة پس از ميانه
 )323: 2011تاورنيه : نك( e-و ضمير ملكي  r-متشكل از پسوند اسمي  r-e- )الف: كرد

كه  r-پسوند اسمي  )؛ ب4)»پدرِ گشتاسپ= گشتاسپ پدرش« Vištāšpa ata-r-eيعني (
پيش، به هسته پيوسته و نه وابسته و تركيب اضافي  و صورتي پس خلاف روال معمول، به

 Vištāšpa ate/a-r(i)يعني () 86، 74: 2004استالپر : نك( است صورت مقلوب آمده  به نيز
هاي خويشاوندي پسوند  مـم اسـت در اين دوره هـنيز ممكن اس 5).»پدرِ گشتاسپ«

لكُُ هe-ri ) صورت  اسمي نپذيرفته باشند و بتوان در شاهدهاي مذكور، پارة دوم را به
                                                  

1)  DIŠte-ul-nu-ip ha-ri-ki-ip (DB 20:79) 

2) hi-še (DB passim); DIŠNUMUNMEŠDIŠnu-ka4-mi (DB 3:6) 

  .كار رفته است  هاي مشابهي به در ايلامي نو نيز نمونه) 3
4)  DIŠmi-iš-da-áš-ba DIŠat-te-ri (DB 2:3) 

استالپر (برداري از فارسي باستان دانست  توان آن را گرته سابقه نيست، نمي اي در ايلامي ميانه نيز بي پيشي و با توجه به اينكه چنين پس )5
  .است  چنين نظري داشته) 224-223: 1960(؛ هرچند راينر )87: 2004
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تفسير كرد و پسوند  i-r(i) ،تر يا به بيان دقيق )749، 705، 685، 671: 1969؛ 54- 53: 1962
دانست كه در نقش ضمير بازگشتي و با صورتي كوتاه » او« iاسمي را پيوسته به ضمير 

  Vištāšpa ata (i-)rيعني( )86: 2004؛ استالپر 23: 1987گريوسوزيني و راش ( است ظاهر شده
  ).»پدرِ گشتاسپ= گشتاسپ پدر او«

  شمار. 4.4
پسوند  ،به بيان ديگر. دهد را نشان مي) p-با پسوند (زبان ايلامي دو شمار مفرد و جمع 

تواند در يك تركيب هردو  جمع نيز هست و مي زمان پسوند شمارِ هم p-جمع  جاندارِ
 nap مانند(باشد  را داشته) پسوند جاندار براي مطابقه و پسوند شمار جمع(كاركرد 

taya-p »دهندة شمار جمع باشد تواند تنها نشان و در دو صورت مي) »خدايان ديگر: 
هنگامي كه هسته در  )؛ ب)»ها دست« kur-p(i)مانند (جان  در پيوند با اسم بي )الف

  1.)»شاه مردمان« sunki dayāuš-p(e)-naمانند (شمار مفرد و وابسته جمع است 

 حروف اضافة پسايند و پيشايند. 5.4

روابط نحوي گاه با حرف اضافة پيشايند و بيشتر با حرف اضافة  ،در ايلامي هخامنشي
. شود مي  هخامنشي است، نشان داده پسايند، كه در شمار و بسامد افزون از ايلامي پيش

: نك( اند ي پيشايند گسسته)ها( اضافه  پيوسته يا گسسته و حرف هاي پسايند حرف اضافه
  :هخامنشي بدين قرار استدر ايلامي  آنهافهرست . )84: 2004استالپر 

  ):پيوسته(حرف اضافة پسايند . 1.5.4
2-na/i :رود و بسيار  كار مي ملكي به ـ براي نشان دادن تركيب وابستگي ،طور كلي به

: 2.4و  3.3: نيز نك() »مزدا كوشش اهَوره به« zavi-n Auramašdā-naمانند. (پربسامد است
  . )يادداشت مربوطه

  

                                                  
1) ANna-ap da-a-ib-be (DB 62: 78); kur-pi (DB 54:62); DIŠEŠŠANA DIŠda-a-ú-iš-be-na (DB 1:1) 

  . شده است  دانسته a-و افزونة  n-جان  مركّب از پسوند اسمي بي) 74: 2004؛ استالپر 22: 1987گريوسوزيني و راش (گاه ) 2
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-iki/a) :مانند. (نزد، ميانسوي؛  )بهupi-r-iki/a  »ِو» او سويArminiya-p-iki/a  »نزد/ 
  .)1»اَرمنيان ميان

-ikimar :ب از مركّ. (سوي از، از-iki + -mar) (مانند u-(i)kimar »ازسويمن،  از 
 .)2»من

-ma : مانند. (؛ برابر، عليه)زماني و مكاني(در، بر rur-ma »تيرك بر« ،pel ki-ma »در 
  .)»او عليهش، برابر« ir-ma و» در شيراز« Tirāziš-ma، »يك سال

-(ma)mar :مانند. (از almariš-mamar »دژ از« ،Ragā-n-mar »ري از«(.  
-laka :مانند. (فرا، وراي KAM-laka »دريا ورايِدريا، فرا«.(  

  :3)گسسته(حرف اضافة پسايند . 2.5.4
uku :مانند( .بر سر، بر، روي؛ بنا šutur uku »معمولاً پس از آن). »داد /درستي بر بنا، 

... بگَپاته « Baga.pāta … uk-e مانند(گردد  برمي ukuآيد كه به اسم پيش از  ضميري مي
  .)»بگَپاته بر =شبر

itaka :مانند. (همراه  با، به tašup itaka »گروه با«(.  
ati-ma :مانند( .در، ميانdayāuš ati-ma  »مردم ميان«(.  

em :آيد كه به اسم پيش از  ضميري مي ،معمولاً پس از آن. ازem مانند(گردد  برمي 
Kanbuziya em-e » كمبوجيهاز = شازكمبوجيه«(.  

tupaka :مانند. (دربارةGamāta Maguš tupaka »گَوماتة مغ دربارة«.(  
  

                                                  
گويد فرضي دور و  مردم و نام شخص به اسم مكان مي/ در تبديل نام قوم iki/a-درمورد نقش ) 262-261: 1958: نك(آنچه هلكُ  1)

  .اپذيرفتني استن
u-(i)kimar (2 بردارانه  طور لفظي و گرته تواند، به مي)برابر فارسي باستان ) 589-588: 2011هنكلمن : نكhacā.ma »از سوي من «

از « OP. hacā.ma aθanhya; El: u-(i)kimar… tiri-k-a (DB 8:19)مانند . (كار رود و براي نشان دادن عامل فعل مجهول نيز به
  ). نمونة فعل مجهول با عامل: 1.2.2.5.3: نيز نك) (»فته شدسوي من گ

 ukuجز . ، همه را پيوسته دانسته استem، به جز )335: 2011(همة اين موارد را گسسته دانسته، اما تاورنيه ) 86: 2004(استالپر  ) 3
معني  ، دراصل اسم و به)84: 2004؛ استالپر 1210-1209: 1987؛ هينتس و كخ 767: 1969هلكُُ : نك(شود  كه معمولاً گسسته انگاشته مي

تواند ضمير  ، ميemهاي پسايند پيوسته و مانند حرف اضافة پسايند گسستة  است و برخلاف حرف اضافه) 84: 2004استالپر : نك(» سر«
  .هاي پسايند ديگر، نظر تاورنيه نيز محتمل است ، درمورد حرف اضافهبپذيرد e-ملكي 
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  )گسسته(حرف اضافة پيشايند . 3.5.4
kuš :به( تا) .(مانند kuš Kušāya »تا )1.9.4: نيز نك( )»حبشه )به( .  

ممكن  tupakaو  laka ،itaka-است و  » سر«معني   اصل اسم و به در uku ،در اين ميان -
، »گذشتن، فرستادن« -laهاي  ترتيب از فعل مفعولي بوده باشند به اصل، صفت  است، در

ta- »و » نهادنtupa- »نك( »)؟( وابسته بودن :1987هينتس و كخ ؛ 763، 720، 701: 1969لكُُ ه :
  .)335: 2011؛ تاورنيه 84: 2004؛ استالپر 1210، 800، 344

بيش از يك حرف اضافة پسايند، با كاركرد جداگانه،  ،ممكن است يك واژه -
  1.)»در كوشك من« uli u-nina-maو» درگاه من بر« zip u-nina-maمانند(بپذيرد 

هاي پسايند پيوسته، پس  اي پسوند اسمي نيز پذيرفته باشد، حرف اضافه اگر واژه -
-Atamti-pو » شاه مردمان« sunki dayāuš-p(e)-naمانند (پيوندد  از آن پسوند، به واژه مي

iki »2.)»نزد ايلاميان  
با بسامد و شمار  )هردو پسايند و پيشايند( حرف اضافه ،هخامنشي در ايلامي پيش - 

 uku نما مانند هايي جهت تر، واژه بر ساختاري كهنه و معمولاً بنا  كمتري كاربرد داشته
حرف   اند با پذيرفتن صرف اسمي، كاركردي مشابه توانسته ، مي»دادن« -liو » پا« pat، »سر«

 sunki-r murun hi uku-r(i) جملة را، در» سر«) 86: 2004(استالپر . اضافه داشته باشند
، بازماندة ساختار مذكور در ايلامي هخامنشي »اين زمين برشاه = سر -اين -شاه زمين«

رو به فراموشي است و جاي خود را  كاملاً ،اين ساختار در ايلامي هخامنشي 3.داند مي
  .دهد مي  اضافه  به حرف

  ضمير بازگشتي . 6.4
ضمير اشاره و  با آنهاهاي پسايند در پيوند  بخش مهمي از كاركرد حرف اضافه

ضمير بازگشتي . رود كار مي شود كه در نقش ضمير بازگشتي به اي نشان داده مي شخصي
                                                  

1)  AŠzí-ip DIŠú-ni-na-ma (DB 32:56);  AŠul-hiMEŠDIŠú-ni-na-ma (DB 63:81)  

2)  DIŠEŠŠANA DIŠda-a-ú-iš-be-na (DB 1:1); DIŠha-tame-tup-ik-ki (16: 58) 

، كه به روشني و استواريِ شاهد يادشده نيست، و نيز براي me-r(i)لامي هخامنشي با براي شاهد ديگر استالپر از اين ساختار در اي) 3
  . 86-84: 2004استالپر : هخامنشي، نك ساختار مذكور در ايلامي پيش
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تواند  و به موضوعِ فعل، شامل فاعل و مفعول، كه مي آيدميدر پايان بند و پيش از فعل 
وسيله نقش گردد و بدين آيد، بازمي ضمير، اسم يا گروه اسمي باشد و در آغاز بند مي

ضمير بازگشتي معمولاً پيش از . دهد جع خود و رابطة آن را با فعل نشان مينحوي مر
حرف اضافة پسايند يا در  بدون /تواند با آمده و مي 3و  2و گاه صرف 1فعل صرف

ظاهر شده و نقش نحوي مرجع خود را، كه ) براي ضمير شخصي(حالت رايي 
در صورتي كه بدون  صورت خام و بدون حرف اضافة پسايند آمده، نشان دهد و به

مفعول  دهندة تواند نشان ها و ضميرهاي ديگر، مي حرف اضافة پسايند بيايد، مانند اسم
  .باشد برايي يا فاعل

توانند كاركرد  در اين مورد، گذشته از ضميرهاي اشاره و شخصي معمول كه مي -
يري كه در ضم ،»او« kaš )الف: توان به دو مورد اشاره كرد بازگشتي داشته باشند، مي

 ،آن دلالت مكانيِ كه 2ãانگيز  واژة بحث )ب. 1رود كار مي هاي هخامنشي به نوشته گل
؛ گريوسوزيني و راش 572: 1987؛ هينتس و كخ 17: 1933برك : نك( بودن» قيد مكان«گمان 

و مقايسة ايلامي هخامنشي ؛ )328: 2011؛ تاورنيه 78: 2008؛ گريوسوزيني 26، 20-21: 1987
hupimer »با » از آن سپس، پسhamer »و » سپسhami »نك(بودن » ضمير«گمان  ،»آنجا :

 ،اي كه به مفعول جمله دارد و جايگاه معمول آن پيش از فعل و اشاره؛ )77: 2004استالپر 
؛ 77- 76: 2004؛ استالپر 658، 9: 1969هلكُُ : نك( بودن» ضمير بازگشتي عام غيرصريح«گمان 

                                                  
دهد  احتمال مي) 1987(والا . كار رود تواند به عنوان ضمير بازگشتي برايي به ، ميiجاي  داند، كه به آن را ضميري مي) 9: 1969(هلكُ  )1

انتقاد وي را نپذيرفته و همان نظر ) 77: 2004(باشد، اما استالپر  iتري براي نشان دادن  نه ضميري مستقل، كه تنها صورت خطي كهنه kašكه 
 .داند جا مي هلكُ را به

آيد، با توجه به صورت ايلامي ميانة  در خط مي) DB 37:78; 39:85; 48:34( haصورت  اين واژه را كه در ايلامي هخامنشي به )2
در ايلامي هخامنشي آمده، ممكن است بتوان ) u-nپانوشت : 2.4.3: نك( u-nكه در تركيب با ضمير  n-و صورت مختوم به ) aha(آن 
: نك(نيز بپذيرد  r-و  t ،-n-توانسته براي تطبيق، پسوندهاي اسمي  مي) aha(نجاكه صورت ايلامي ميانة آن از آ. آوانويسي كرد ãصورت  به

علت  شدگي آن به ممكن است غنه) 68: 2008؛ گريوسوزيني 77-76: 2004؛ استالپر 21-20: 1987؛ گريوسوزيني و راش 131: 1973گريو 
  .بوده باشد n-پسوند اسمي 
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معمولاً در پايان بند،  ،از سويي ،اين واژه. آن را برانگيخته است 1)328-327: 2011تاورنيه 
معمولاً با دلالتي مكاني  ،آيد و از سوي ديگر جاي ضمير بازگشتي مي پيش از فعل و در 

 /كاركرد بازگشتي بدانيم چه ضمير /چه آن را قيدي در جايگاه ،رو ازاين. همراه است
معني  طور كلي به توان در ايلامي هخامنشي آن را به ن، مياي با معني قيد مكا ضميرواره

  u-n(.2پانوشت : 2.4.3: نيز نك(دانست » آنجا، اينجا«
Kanbuziya Birdiya ir alpi-š » 3.»)او رابرديه، : لفظي(كمبوجيه برديه را كشت  

tašup Bābili-p … Araka upi-r-iki pari-š » كه رفتند ... گروه بابليانكَه، : لفظي(سوي اَراَر
  4.»)سوي او

Āšina iš-e Atamti-r(a) … upi-r(i) … ima-k-a »5.»شوريد...  او... اي آشينه نامش  ايلامي  
A i-ma6 šasa-k » رده شد7.»)در آن آب،: لفظي(در آب ب  

upi-r(i) Pārsi-p api-n bepta-š » 8.»)ايشان را پارسيان،: لفظي(او پارسيان را شوراند  
dayāuš u-nina ã uta-p » 9.»ازآنِ من شدند آنجامردم  

                                                  
گشته و نيز مانند پيشوند فعلي عمل كرده و  خواند كه به هر مفعول غيرصريحي بازمي هلكُ در واقع آن را ضمير بازگشتي عامي مي )1

پذيرند، اما كاركرد ضمير بازگشتي آن را در بيشتر، و نه  نمي) 572: 1987(حكم اخير را هينتس و كخ . پيوسته است به فعل پس از خود مي
  .دانند مي همة موارد صادق

: 1984؛ استالپر 141: 1981آلپين  ؛ مك131: 1973گريو : ، نكahaهخامنشي  ويژه صورت پيش براي ديگران، درمورد واژة مذكور به )2
؛ كينتانا 175: 1998؛ تاكر 25: 1998؛ خاچيكيان 80: 1995لابا  -؛ مالبران137.پ: 51: 1993؛ گريوسوزيني و ديگران 67-66: 2004؛ 25

2010 :37 ،59-62. 

3)  DIŠkán-bu-zí-ia DIŠpír-ti-ia ir hal-pi-iš (DB 10:24-25) 

4)  DIŠtaš-šu-íp DIŠba-pi-li-ip … DIŠha-rák-ka4 hu-pír-ri-ik-ki pa-ri-iš (DB 49:38-39) 

5) DIŠha-iš-ši-na hi-še DIŠha-tame-tur-ra … hu-pír-ri … i-ma-ka4 (DB 16:57-58) 

كه با حرف   اند خوانده شده) »از آنجا«؛ »آنجا«؛ »اينجا«معني  ترتيب به به(گاه قيدي  upe-mamarو  i-ma ،upe-maمواردي مانند  )6
 اگر اين ديدگاه را بپذيريم، ضميري مانند ). 83: 2010؛ كينتانا 83: 2004؛ استالپر 43: 1998خاچيكيان : نك(اضافة پسايند ساخته شده است 

upi-r-iki  توان دانست؟ به نظر نگارنده، اينها ضميرند با حرف اضافة پسايند و در  ساختار پيروي كرده؛ اما آن را چگونه قيدي مينيز از همان
  .اند دهندة نقش نحوي مرجعشان نقش ضمير بازگشتي، چرا كه مستقل از اسم خود نيستند و نشان

7) AŠAMEŠ hi-ma šá-sa-ak (DB 19:78) 

8) hu-pír-ri DIŠpár-sìp ap-pi-in be-ip-taš (DB 52:58) 

9) DIŠda-a-ia-ú-iš DIŠú-ni-na ha hu-ud-da-ip (DB 37:77-78) 
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Irtaya iš-e tu-š-a … kurtaš kaš tunu-š » رتَيه نامش گرفت ولفظي(به چاكر داد ... ا :
  1.»)به اوچاكر، 

upi-r(i) … tašup i zila ap tiri-š-a » 2.»)به ايشانگروه، : لفظي(به گروه چنين گفت ... او  

  ادات نفي و نهي. 7.4
بلافاصله پيش از فعل آمده و فعل را  و معمولاً 3است inniادات نفي ايلامي هخامنشي 

ادات نهي ايلامي  ).»خوانند خود را نمي« inni tiri-ma-n-p(i) مانند(كند  منفي مي
 )1.3.5.3: نيز نك(آيد  مي 3فاصله، پيش از فعل صرف است كه، با يا بي 4anuهخامنشي 

  5.)»!پنهان كني مبادا« anu tarta-n-t(i) مانند(

  حرف ربط. 8.4
 همپايهتواند دو گروه اسمي يا دو جملة  است و مي» و« akايلامي  ساز همپايهحرف ربط 

 a-نيز افزونة فعلي ). »ايلاميان وپارسيان « Pārs-ip ak Atamti-pمانند. (را به هم بپيوندد
 mari-k-a … tinki-k مانند(است ميان دو فعل  ساز همپايهيك كاركردش حرف ربط 

عنوان  در ايلامي هخامنشي به ak. )2.9.4و  1.5.5.3: نيز نك( »فرستاده شد...  وگرفته شد «
 akمانند(رود  كار مي نيز بهاي براي آغاز يك بخش، معمولاً با تغيير موضوع سخن،  نشانه

Dārayavauš sunki na-n-r(i): … »6.)»: ...گويد و داريوش شاه مي  

                                                  
1) DIŠir-da-ia hi-še du-ša … DIŠkur-taš kaš du-nu-iš (PF 1475:2-4) 

2) hu-pír-ri … DIŠtaš-šu-íb-be hi zí-la ap ti-ri-iš-šá (DB 24:9-10) 

تر  هاي كهن براي صورت. است كه در ايلامي هخامنشي تعميم كاركرد يافته است n-جان  د اسمي بيبا پسون in-niدر واقع، بازماندة  )3
 .67: 2008؛ گريوسوزيني 49: 1998؛ خاچيكيان 20: 1987گريوسوزيني و راش : آيد، نك هخامنشي كه با صرف اسمي مي آن در ايلامي پيش

: نك(، در ايلامي هخامنشي  /Ci/براي نشان دادن  Cuو كاربرد نشانة ) 8: 2004استالپر : نك(در ايلامي ميانه  aniتوجه به صورت  با) 4
  .بوده باشد ani، نامحتمل نيست كه ادات نهي ايلامي هخامنشي نيز )2.2

5) in-ni ti-ri-man-pi (DB passim); a-nu tar-tan-ti (DB 60:74)   

6) DIŠpár-sìp a-ak DIŠha-tame-tup (DB 21:2); mar-ri-ka4 … tin-gi-ik (DB 32:55); a-ak DIŠda-ri-ia-ma-u-

iš DIŠEŠŠANA na-an-ri (DB passim) 
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) ku-ud-daبا صورت خطي (» و؛ هم«  utā(k)1حرف ربط ديگر ايلامي هخامنشي -
  utā Māda-p-iki ak (k)utā dayāuš(k)مانند( 2.است كار نرفته است كه در ايلامي ميانه به

apa tayae ati-ma »3»هم ميان مادها هم ميان مردم ديگر .((k)utā  نيز، مانندakتواند  ، مي
  .باشد همپايه دهندة دو گروه اسمي يا دو جملةپيوند
 .1.9.4: ساز نك هاي وابسته براي حرف ربط -

  هاي پيرو جمله/ بند. 9.4
ساز يا افزونة  ربط وابسته  تواند با حرف آيد و مي بند پيرو معمولاً پيش از بند پايه مي

-a عنوان بند موصولي، با موصول و گاه پسوندهاي اسمي ساخته شود ساخته شود يا، به .  

  ساز ربط وابسته  پيرو با حرف بند. 1.9.4
 ،»كه اگر، هنگامي« anka: ساز ايلامي هخامنشي بدين قرار است هاي ربط وابسته حرف

kuš »4»كه تا، تا زماني، upe in-tuki-me »كه(رو  اين از(«، sap »كه، سپس،  چون، هنگامي
شود  ساخته مي apa همراه موصول و گاه به sapبي كه با مركّ هاي و حرف ربط ؛»گاه آن

                                                  
را در آغاز آن، سهوي متأثر از  /k/و همخوان ) پانوشت زير: نك(فارسي باستان را بپذيريم  utāبا  ku-ud-daاگر فرض ارتباط ) 1

بدانيم،  ak utā*و براي ) 221: 1989والا : خواني در خط ايلامي، نك منظور درست نويسي به براي افزون( a-ak-ku-ud-daاملاي سرهم 
نيز نوشته  AŠud-daصورت  به) A2Sa 4:5(ويژه كه در  آوانويسي كرد، به utā(k)صورت  ممكن است بتوان حرف ربط مورد بحث را به

 .شده است

و  akداند كه براي نشان دادن  فارسي باستان مي utāاي مستقل، كه تنها برگردان خطي  آن را نه واژه) 133-131: 1979(گرشويچ ) 2
  توار ـرشويچ اسـاستدلال گ. رفته است كار مي به a-ak-ku-ud-daصورت  و به akبا » yو  x y-ča »xيا  x uta yبرابر الگوي فارسي باستان 

توان ترديد جدي در ارتباط آن با  در ايلامي نو، نمي ku-daكاربرد  بر صورت تك تنها بنا) 88-87: 2004: نك(نظر استالپر است و برخلاف 
utā  كدحرف ربط فارسي باستان . جاستبآن » تنها يك نويسه بودن«به ) 243: 1995: نك(فارسي باستان روا داشت، اما انتقاد زutā »در » و

؛ 149: 1964؛ براندنشتاين و مايرهفر 175: 1953كنت : نك(رود  كار مي نيز به» yو نيز  y ،xهم  xهم «و در معني  utā x utā yالگوي 
/ و نيز« ak (k)utāصورت  و به akو نيز در تركيب با » و« utā(k)صورت  نيز در ترجمة اين دو، به ku-ud-daو ) جا همه: 2009اشميت 

واژة فارسي باستاني  ، وامakبايست مستقل از  رود، لذا واژة مذكور مي كار مي  به» yو نيز  y ،xهم  xهم « utā x ak (k)utā y(k)يا » هم
 ).شاهد بالا: قس(رفته است  كار مي  جاي ترجمة آن به باشد كه خود به

3) ku-ud-da DIŠma-da-be-ik-ki a-ak ku-ud-da DIŠda-a-ia-u-iš ap-pa da-a-e ha-ti-ma (DB 10:27) 

 ).88: 2004استالپر : نك(است  كار رفته تنها درنقش حرف اضافه به kušتنها يك بار و  ankaهخامنشي  در ايلامي پيش 4)
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 sap apa، »گونه همان« sap  apa، »كه كه، تا جايي كه، تا هنگامي چندان« sap inu: شامل

anka »كه، چرا كه گونه همان« ،meni sap apa » آنكهپس از«.  
  :الثم

kuš u Pārs-ip-iki ak Māda-p-iki šanu-k-ut »ُم بار  2باز [ من نزد پارسيان و مادها بودم تا
  1.»]بابليان شوريدند

upe in-tuki-me Auramašdā… pikti u ta-š… u inni arika ām »مزدا اَهوره رو  اين از ...
  2.»من نابكار نبودم >كه<... ياري به من رساند

u tašup kat-e-ma zik(i)-ta… sap apa anka apuka-ta :»م من گروه را بر جايش نهاد ...
  3.»>بود<تر نيز  پيش كه گونه همان

  a-پيرو با افزونة  بند. 2.9.4
تواند نقش حرف ربط  نيز مي )1.5.5.3 :نك(پيوندد  ، كه به پايان فعل ميa-افزونة 
  .ساز را بازي كند وابسته

  :الثم
 26 nan ITI Āšiyādiyaš-na pir-k-a i zila šaparakume uta-ut »26  ش گذشتهروزِ ماه آشيادي

  4.»چنين نبرد كرديماين كهبود 
Bābili inni lipu-k-ut-t-a… Nutitbel upi-r(i)… tašup itaka ir u-r šinu-k » به بابل نرسيده بودم

  5.»با گروه برابرم آمد... نوتيتبل... كه
  

                                                  
1) ku-iš DIŠú DIŠpár-sìp-ik-ki a-ak DIŠma-da-be-ik-ki šà-nu-gi-ut (DB 49:35-36) 

2) hu-uh-be in-tuk-ki-me ANu-ra-maš-da … pi-ik-ti DIŠú da-iš … DIŠú in-ni ha-ri-ik-ka4 ha-um (DB 

63:78-79) 

3) DIŠú DIŠtaš-šu-íp AŠka4-te-ma zik-ki-da … sa-ap ap-pa an-ka4 ap-pu-ka4-da (DB 14:50-52) 

4) 26 ANna-an ANITIMEŠANha-iš-ši-ia-ti-ia-iš-na pi-ir-ka4 hi zí-la šá-pár-rák-um-me hu-ud-da-hu-ut (DB 

18:71-72) 

5) AŠba-pi-li in-ni li-ip-pu-gi-ud-da … DIŠnu-ti-ut-be-ul hu-pír-ri … DIŠtaš-šu-íp i-da-ka4 ir-ru-ur ši-in-

nu-ik (DB 19:73-75) 
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  )با موصول يا صرف اسمي(پيرو در بند موصولي  بند. 3.9.4
كه، كساني « aka-p(e)و جمع » كه كه، كسي« akaبند موصولي با موصول جاندار مفرد 

تواند با مرجع و پس از آن يا  شود و مي ساخته مي» كه كه، چيزي« apaجان  و بي» كه
  .بدون مرجع بيايد

  :الثم
aka aluma-r upi-r(i) šilaka mil-e api-ya »اش را سخت  ، شيره>بود<زيانكار  كسي كه

  1.»فشردم
tašup Māda-p(e) aka-p(e) u-nina inni tiri-ma-n-p(i) » خود را از من  كهگروه مادها

 .2»من كردم آنچه >است<اين « i apa u uta؛ »]آنان را درهم شكنيد[خوانند،  نمي

در ساخت بند موصولي، بدون موصول و با صرف اسمي، با بسامد شيوة ديگري نيز  -
بدين . بيشتر در ايلامي ميانه و بسامد كمتر در ايلامي نو و هخامنشي معمول بوده است

 a-شدة فعل بند موصولي، كه افزونة به پايان صورت صرف  صورت كه پسوند اسمي
-tašup GUD laki-š-t-aمانند ( 3)88: 2004؛ استالپر 37: 1969هلكُُ : نك(پيوندد  پذيرفته، مي

p(e) »4)»اند گله چرانده كهگروهي.  

  نقل قول مستقيم. 10.4
» دروغ گفتن« -titiو » گفتن« -tiriو   -naهاي گفتاري هايي كه با فعل در پايان جمله

و براي نشان دادن پايان  ه، با صرف اسمي متناسب با گويند-5maي از يها صورت ،آيد مي
را نوعي نقش ادات نقل قول مستقيم كه به ،اين واژه. گيرد نقل قول مستقيم، قرار مي

 و با ،متناسب با گوينده -ma+ »شدهجملة نقل«+ فعل گفتاريپيرو الگوي  ،كند بازي مي
                                                  

1) DIŠak-ka4 hal-lu-ma-ir hu-pír-ri šil-la-ka4 mi-ul-li-e ha-pi-ia (DB 63:82) 

2)  DIŠtaš-šu-íp DIŠma-da-be ak-ka4-be DIŠú-ni-na in-ni ti-ri-man-pi (DB 25:14-15); hi ap-pa DIŠú hu-ud-

da (DB 10:21-22) 
  .146: 2010؛ كينتانا 88: 2004؛ استالپر 60-59: 1998؛ خاچيكيان 49: 1973هلُُك : براي همين ساختار در ايلامي ميانه، نك 3)

4) HALtaš-šu-íp GUDMEŠ la-ki-iš-da-be (PFa 31:5-6) 

مرتبط باشد  -ma-اند كه با فعل كمكي  احتمال داده) 89: 2004؛ استالپر 163.پ: 61: 1998؛ خاچيكيان 122: 1981آلپين  مك(برخي ) 5
 .ميان رفته است باشد كه از» گفتن« -maدهند بازماندة يك فعل  احتمال مي) 338: 2011؛ تاورنيه 180: 2005كرِبِرنيك (و برخي 
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 ma-r(a)؛ )شخص مفرد اول( ma-n-k(a): كار رفته است  هايي بدين قرار به صورت
 مانند( 1)غيرشخصي( ma-k(a)و  )ص جمعـشخ ومـس(ma-p(a) ؛ )ردـص مفـشخ سوم(

ap tiri-ya mite-š … upi-p(e) apliš ma-n-k(a) »آنان را ... رويد پيش': به ايشان گفتم كه
  2.)'شكنيد  هم در

 -i zila ap tiri-š naمانند(كار رود   به گفتندو فعل  ،ممكن است براي يك نقل قول -

n-r(i) sunki-me u uta …ma-r(a) »من پادشاهي ': گفت مي، گفتچنين به ايشان  اين
  3).'كردم

-elma-nشخص مفرد براي فعل  يك نقل مستقيم دوم ،)DNa 4:32(در ايلامي هخامنشي  -

t(a) »دهندة نقل قول  و با نشان» انديشي ميna-n-t(a)> na- »كار رفته است به نيز» گفتن.  
  

  انگليسي اصطلاحات فنيبرابر 
  

  early nominative type: ردة نهادي اوليه    word order: آرايش واژگاني
  active and ergative type: ردة متعدي و كُنايي   particle: ادات

  agglutinative language: زبان پيوندي   negative particle: ادات نفي
  person: شخص  prohibitive particle: ادات نهي

  number: شمار    noun: اسم
  morphology: صرف  kinship terms: هاي خويشاوندي اسم
  nominal conjugation: صرف اسمي    main clause: جملة پايه/ بند
  active participle: صفت فاعلي    subordinate clause: جملة پيرو/ بند

  passive-intransitive participle: صفت مفعولي    relative clause: بند موصولي
  demonstrative pronoun: ضمير اشاره  nominal suffix: پسوند اسمي

 possessive: ساختار ملكي/ تركيب

construction  
 reflexive pronoun: ضمير بازتابي  

 resumptive/ anaphoric: ضمير بازگشتي

                                                  
ma-n-k(a)  (1 و  3فعل صرفma-k(a) هاي  دهد؛ اما براي دو تفسير متفاوت از صورت را نشان مي 2صرفma-r(a)  وma-p(a) 

؛ 89: 2004استالپر : عامل، نك  اسم/ ؛ وبراي صفت فاعلي338: 2011؛ تاورنيه 122: 1981آلپين  ؛ مك19: 1959هلكُُ : ، نك3از فعل صرف
  .123.پ: 148: 2010كينتانا 

2) ap ti-ri-ia mi-te-iš … hu-pi-be hal-pi-iš man-ka4 (DB 25: 14-15) 

3) hi zí-la ap ti-ri-iš na-an-ri DIŠEŠŠANA-me ú hu-ud-da … ma-ra (DB 33:59-60) 
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 attributive: ساختار اسنادي/ تركيب

construction  
  pronoun  

  personal pronoun: ضمير شخصي
  possessive pronoun: ضمير ملكي  case: حالت

  numeral: عدد    preposition: حرف اضافة پيشايند
  cardinals: عددهاي اصلي   postposition: حرف اضافة پسايند

  ordinal numbers: عددهاي ترتيبي    conjunction: حرف ربط
 subordinating: ساز حرف ربط وابسته

conjunction  
  verb of speaking: فعل گفتاري  

  adverb :قيد
     fraction: كسر    typology: شناسي رده

  relative pronoun: موصول    agreement: مطابقه
  direct quotation/ discourse: نقل قول مستقيم    direct object: مفعول صريح

  subject:نهاد    indirect object: مفعول غيرصريح
  logogram: نگار واژه    nominal group: گروه اسمي

  directional word: نما واژة جهت    passive: مجهول
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 يادگاري بر ديوار گارني؛ بيتي فارسي به گويش تبريزي

  )دانشگاه تهران هاي باستاني ت علمي گروه فرهنگ و زبانئعضو هي( علي شهيدي
  

شامل دژ،  اي باستاني مجموعه ةباستاني گارني در نزديكي ايروان بازماند ةمحوط :چكيده
اين گفتار به . هاي متعدد است برجسته ها و نقش نيايشگاه مهري، كاخ، حمام و كليسا با كتيبه

اي بر ديوار نيايشگاه گارني به خط و زبان فارسي با گويش تبريزي و  نوشته بررسي يادگار
 .پردازد سنجش ديرينگي آن مي

   فارسي، گويش تبريزي ةعاميانارمنستان، قفقاز، گارني، شعر : ها كليدواژه
  

 مقدمه. 1
هاي گغاماي استان كوتايك ارمنستان، در كيلومتري شرق ايروان و در دل كوه 30در 

اي به نام  و روستايي به نام گارني، در انتهاي جاده) آزاد(= كنار رودي به نام آزات 
توني رزپِم)Marzpetuni ( گارنياي باستاني به نام  محوطه) مرزبد ايراني ة؛ برگرفته از واژGarni (

آثار دوران گوناگون از عصر سنگ تا پادشاهي اورارتو، دوران  ،در گارني. جاي دارد
هاي  در قالب ويرانه... قرار مسيحيت وتاشكاني، عصر ظهور و اس ـ هلني و هلني پيش
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ديري ، )ميترايي(دژي نظامي، كاخي تابستاني و اقامتگاهي پادشاهي، نيايشگاهي مهري 
اي سنگي بر  مسيحي، حمامي آراسته به موزاييك منقوش رنگي و برج و بارو و دروازه

 :1391هوسپيان  ؛110-114 :1360، همكارانسارگسيان و  :نك ،براي آشنايي بيشتر(جا مانده است 
178-202(.  

چشمگيرترين بخش مجموعه، نيايشگاه گارني، يادگاري از خاندان اشكاني ارمنستان 
 տաճար ةواژ. خوانند اشكاني است كه ارمنيان خود آن را تچَر گارني ميـ  هلنيو هنر 

)tačar ( نيايشگاه، معبد «در زبان ارمني كه امروزه معادل)temple(و هم به معني  »، كليسا
هاي  اي است از زبان واژه وام ،)689: 1879-1875بدرسيان ( رود به كار مي »كاخ و دربار«

در دو  )186: 1950كنت ( »كاخ«به معني  -tacara  فارسي باستان به صورتايراني كه در 
در  -dacaraو به صورت  ،جمشيددر تخت) XPj(و خشايارشا ) DPa(داريوش   ةكتيب
پس از گرايش ارمنستان به . به كار رفته است) DSd(از داريوش در شوش   اي كتيبه

رمنستان، ويران نشد و به عنوان مسيحي ا گارني، بر خلاف ديگر آثار پيش ،مسيحيت
م آن 1679چهارم ژوئن  ةاما زلزل. پابرجا ماند ،خواهر تيرداد سوم ،دخت خسروان كاخ

هوسپيان  :نك(ها به جا گذاشت  ستون ها و نيم سنگ اي از تخته ودهـرد و تـرا ويران ك
1391: 188(.  

اي يوناني  اورارتو، كتيبهپادشاه ) اول(اي سنگي از آرگيشتي  گارني كتيبه ةدر محوط
هاي يوناني ديگري بر روي موزاييك در حمام  كتيبه، )152: 1971رينولدز : نك(از تيرداد 

 )2014ميان و؛ آمبارتس194-193: 2000/ 1999شاپيرا : نك( اي آرامي از پورِ بلاش گارني، كتيبه
هاي  ا نوشتهاما اين تنه. ها و خاچكارهاي متعدد ارمني به دست آمده است و كتيبه

هاي گارني  سنگ موجود در اين محوطه نيست و يادگارهايي به زبان فارسي نيز بر تخته
  .به جا مانده است

  
  تراش يادگاري از بهرام سنگ. 2

ها و عباراتي با  ها، نام گارني واژه ةهاي صيقلي ديوار سنگ بر روي بسياري از تخته
هاي متفاوت به زبان فارسي به يادگار نوشته شده كه با آنكه  خطوط گوناگون و دستخط
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چنان چشمگير  رنگي، آن كنندگان است اما به دليل فرسودگي و كم پيشِ چشم بازديد
خوردگي  آفتاب. شناسان نبوده استمورد توجه ايران ،خر زمانيأنيست و البته به دليل ت

. را در محل بسيار دشوار ساخته استها  اين نوشته ها كار خواندنِ پريدگي سنگ و رنگ
، براي 1387ها در ديدار نگارنده از گارني در  برداري از نوشته بنابراين پس از عكس

هاي  افزارهاي ويرايش عكس با صافي ها در تهران به ياري نرم خواناسازي، عكس
 در اين ميان يكي از. ها خوانا و نمايان گشت تصويري گوناگون ويرايش شد و نوشته

  .هاي ديگر ارزشمندتر به نظر رسيد هاي فارسي از نمونه ديوارنوشته
، بر )1 تصوير :نك(دار  پس از بالا رفتن از پلكان گارني، هنگام ورود به نيايشگاه ستون

تبريز بيتي عاميانه به خط  از اهالي، )3و  2 تصاوير: نك(سنگي بلند دست راست  ةديوار ةازار
» خودايا چه باشد سرنجامي من    نوشتم بدين جا مهين نامي من«و زبان فارسي به صورت 

در تراشي از اهالي تبريز به نام بهرام آن را حك كرده و خورد كه ظاهراً سنگمي مبه چش
   .)4 تصوير :نك(شهرت و نام شهر خود را به يادگار آورده است  ،نام ،زير آن
  

    

/ ـ نماي كنوني گارني پس از مرمت1تصوير
  نگارنده: عكاس

هاي فارسي بر نقشة  ـ جاي ديوارنوشته2تصوير
. شده است داده  نيايشگاه گارني با پيكان تيره نشان

  .تر جاي ديوارنوشتة مورد بحث استپيكان بزرگ
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ـ جاي نوشته بر روي ازارة ديوارة 3تصوير 
سنگي گارني با پيكان سپيد نشان داده شده 

  نگارنده : عكاس./ است

ژرفاي نوشته نشان از . ـ متن يادگاري4تصوير 
تراش براي حك كردن آن  زماني دارد كه سنگ

  نگارنده: عكاس./ صرف كرده است
  

گويش  ةپاي نگارش آن بر ةاما آنچه اين يادگاري ساده را شيرين ساخته شيو
  : نويسنده است

  نوشتم بدين جا مهين نامي من  1
  خودايا چه باشد سرنجامي من  2
  تراش بهرام سنك                   3
  تبرز                                   4

  هاي خوشنويسي نوشته  ويژگي. 2-1
  .فتحه گذاشته شده است » ج«بر روي حرف ، )1سطر ( جا ةدر واژ -
نوشته شده  سرنجامبه صورت » ا«بدون  سرانجام ةواژ ،)2سطر (در مصرع دوم  -

تراش از املاي فارسي و  بهرگي سنگ الخط قديم و يا كم است كه شايد نشاني از رسم
 .ها بر كتابت او باشد ثير صورت گفتاري واژهأت

زير ) 2سطر ( سرنجاميو  )1سطر ( ناميهاي  هاي اول و دوم، در واژه در مصرع -
براي پر كردن فضاي خالي زير حروف،  احتمالاً ،خوشنويسان قديم ايراني ة، به شيو»ي«

سه » س«زير  قديم كه معمولاً ةبر خلاف شيو ــ سنگ ةدر واژ، 3دو نقطه و در سطر 
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به » ش«كه ممكن است  سه نقطه گذاشته شده است» س«بر روي  ــاند گذاشته نقطه مي
  .  نظر رسد

زير هم  تراشو  سنگ ، جدا از هم به صورت)3سطر ( تراش سنگ ةدو بخش واژ -
 .نوشته شده است

 ،الخط قديم فارسي رايج در رسم ةبه شيو ،»گ«، سركش )3سطر ( سنگ ةدر واژ -
  .نيامده است

  هاي گويشي نوشته ويژگي. 2-2
و  1در سطر ) nām ē man(نامِ من به جاي ) nām ī man(نامي من هاي  نگارش تركيب

، كه 2در سطر ) saranjām ē man(سرانجامِ من به جاي ) saranjām ī man(سرنجامي من 
به صورت  خدايا ؛در گويش آمده است» ī«در نگارش و » ي«اضافه به صورت  ةكسر
توانند  همگي مي، 4در سطر ) tabrēz( تبرزبه صورت  تبريزو  ؛2در سطر ) xudāyā( خودايا

اگر . ثر از گويش تبريزي وقت باشدأمت تراش بر نوشته و احتمالاً بازتاب گويش سنگ
با صورت نوشتاري متن احتمالات ديگري هم به ميان  ،آمد نام تبريز در پاي نوشته نمي

اما ذكر نام شهر . توانست تاجيك باشد با اين تلفظ، گوينده مي ،به عنوان مثال. آمد مي
 .كند ت ديگر را منتفي مياحتمالا

  

  قدمت نوشته. 3
هاي كهن را ندارد و ممكن است  قدمت و ارزش تاريخي كتيبه  گرچه اين ديوارنوشته

چندان هم قديمي به نظر نرسد، اما تعيين قدمت آن نيز چندان ساده  ،در نگاه نخست
در  ق1069/ م1679پرسش نخست آن است كه پيش از ويراني گارني در زلزله . نيست

نوشته شده يا ) 255 :1371رث بوسو :نك( شاه صفي دوم صفوي/ زمان شاه سليمان اول
ها نشان از رونق كار معماري در  گزارش. تر است پذيرش پاسخ دوم ساده .پس از آن

حتي در شرح عمليات . )9 :1379شيرازي  ةزاد االله آيت(ايروان و حومه پس از زلزله دارد 
ميرزا محمد رحيماي وزير ايروان  ةنام شوكتپس از زلزله آثاري ادبي همچون  عمرانيِ

  .)1357پژوه دانش :نك(در دست است 
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هاي بسياري از مجموعه  ويراني بخش اگر پاسخ را پيش از زلزله بدانيم و ضمناًاما 
 :1391هوسپيان  :نك(به دست مغول  يلاديسيزدهم م ةجز نيايشگاه گارني در سد را به
پا باشد اما  در نظر بگيريم، پذيرش آنكه بناي متروك كهن نيايشگاه مهري سر )189

پس از ويراني مغول و . مسيحيان ديرهاي ويران را ويرانه رها كرده باشند، دشوار است
پا و ديرهايي  بعضي بايد سر ،به احتمال زياد ،پيش از زلزله، از بناهاي مسيحي گارني

ين خاطر امكان رفت و آمد و يادگارنويسي در محل چندان باشند، به هم  داير بوده
از (پس از زلزله تا بازسازي دوباره در دوران شوروي  ،اما گارني. ممكن نبوده است

و هر كس  اي بر بالاي كوه بوده است ها و ويرانه سنگ تلي از تخته )1م1974تا  1969
نشان  م1969كه گارني را پيش از  6 و 5هاي  نك به عكس( توانسته سري به آن بزند آزادانه مي

 ةسنگي كه نوشتدر اينجا بايد يادآوري كرد كه تخته .)م است1967وضعيت  6 تصوير. دهد مي
 گارني پيش از مرمت، سر ةهاي قديمي ويران عكس ةمورد نظر بر آن كنده شده در هم

نيفتاده و  فرو ها در زلزله خود قرار دارد و مانند ديگر سنگ ةپا و در جاي اصلي و اولي
  .در عمليات مرمت جا به جا نشده است

  

    

هاي گارني در آغاز سدة بيستم ميلادي و پيش از برنامة بازسازي ـ دو تصوير از ويرانه6 و 5تصاوير 
از كتاب  78تصوير شمارة : رجع نامشخص؛ تصوير چپـم: وير راستـتص/ .و حفاظت و مرمت

URSS Arménie.  
  

                                                  
  ).190: 1391هوسپيان : نك(، مطالعاتي براي بازسازي آن آغاز شده بود 1934تا  1933گرچه پيش از آن، در  )1
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و تشكيل ديوار آهنين گرد اتحاد ) م1917(كه پس از انقلاب اكتبر  نبايد از ياد برد
قفقاز به روي ايرانيان جنوب ارس، رفت و  ةجماهير شوروي وقت، با بسته شدن درواز

كاري دشوار و گاه  ،تا چند دهه ،آمد به آن سوي ارس و ديدار ايروان و گارني
توان محدودتر  م مي 1917لزله تا زماني را از زمان ز ،پس اين بازه. غيرممكن بوده است

اند و مستشرقان و محققاني  هاي آن گزارش داده هايي از ويرانه در اين بازه سفرنامه. كرد
كند تاريخ  ييد ميأآنچه محدوديت زماني اين بازه را بيشتر ت 1.اند آن پرداخته ةبه مطالع

فاري و چند دهه و ح  اي براي كاوش آغاز مطالعات سطحي و ميداني و تدارك برنامه
حفاظت، مرمت و بازسازي آن در اتحاد جماهير شوروي است كه  ةاجراي برنام ،بعد

هم سر فرصت و با هاي سنگي محوطه، آن نويسي بر صخره ديگر احتمال و امكان يادگار
ترين يادگارهاي فارسي بايد در  تازه ،تا اين مرحله. استكرده  حوصله را منتفي مي

حالت، دست كم قدمتي بيش از يكصد سال داشته باشند و به روزگار ترين  بدبينانه
خطاطي و خوشنويسي  ةمورد نظر و شيو ةالخط نوشت گرچه رسم. قاجار بازگردند
  .مراتب بيشتر داردهاي ديگر حكايت از قدمتي به بعضي از نوشته

بر دست ايراني آداب كهن نگارش را در دوران معاصر نيز  گرچه خوشنويسان چيره
. كنند، اما نگارش بر روي سنگ داستان ديگري است سهولت اجرا ميروي كاغذ به

مند  آنچنان بهره خط نيست و از املاي فارسي نيز ظاهراً تراشي كه چندان خوش سنگ
همچون گذاشتن دو  مربوط به خطنيست، اما به رعايت بعضي تشريفات و تكلفات 

كند،  ن را مشخص و بارز بر سنگ اجرا ميكيد دارد و آأبر روي سنگ ت» ي«نقطه زير 
فوق  ةكرده چندان قوي نخواهد بود و باز احتمال آنكه در عصر قاجار زندگي مي

تا ) يلاديهفده م ةاواخر سد(تواند محدودتر شده و جايي ميان اواسط دوران صفوي  مي
نسخ كهن بايد افزود كه در بعضي . قرار گيرد) ميلاديهجدهم  ةاوايل سد(اوايل قاجار 

تواند دليل ديگري  رايج بوده و اين خود مي» ي«اضافه به صورت  ةنمايش كسر ،فارسي
  .باشد قجري بودن آن بر قدمت نوشته و پيش

                                                  
 شناس روس و باستان) معاصر محمدشاه قاجار(م 1834در  Friedrich Dubois de Montpereux، همچون مستشرق فرانسوي )1

Nicoghayos Marr  و) معاصر احمدشاه قاجار(م 1911تا  1909از. ...  
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تراشان زبردست ارمني كه آثار  اما پرسش ديگر آن است كه در قلمرو سنگ
سر قفقاز ها و خاچكارهاي سنگي، در سرا ها، كتيبه فاخرشان همچون كليساها، ساختمان

تراشي  هم كم نيست، سنگ) اصفهان خصوصاً(پراكنده است و در مرزهاي كنوني ايران 
كند؟ ساكن قفقاز است؟ به سفر رفته است؟ از  هاي گارني چه ميتبريزي در دل ويرانه

از آنجا كه حجم اصلي مصالح ... . كند؟ يا  هاي كهن و ميراث باستاني ديدن مي ويرانه
هاي بازار، كليسا،  همچون قلعه، حجره(اسلامي ايروان و حومه  ةساخت بناهاي دور

هاي  ها و نمونه بر اساس گزارش) مسجد، مدرسه، حمام، كاروانسرا و برج آرامگاه
 :1386هوويان  ؛82-50 :1379شيرازي  ةزاد االله آيت :نك ؛همچون مسجد كبود ايروان(مانده  برجا
ها و  ديوارها و مناره ةها، پي و ازار ها، محراب متناسب با اقليم، سنگ بوده و كتيبه )121

شده  هايي از سقف، همه از سنگ ساخته مي گاه تمام ديوار، درگاه، پله و حتي بخش
ها و  يك احتمال آن است كه حاكمان ايراني مسلمان ايروان پيش از جنگ ،است

بناهاي هاي ايران و روس و جدايي ايران و قفقاز، براي ساخت مساجد و  معاهده
اند  گرفته تراشان مسيحي ارمني را به كار نمي سنگ ،با رعايت دستورهاي شرعي ،مذهبي

تراش، گچكار يا نيروي مسلمان لازم در دسترس  و اگر مهندس، صنعتگر، معمار، سنگ
تا در  ،شد خوانده مي نبود، از شهرهاي دور و نزديك ايران همچون اصفهان و تبريز فرا

اند، دست نامسلمان در كار نباشد  كه امروزه اغلب از ميان رفتهساخت مساجد متعددي 
كه در ساخت چنان .)13-9 :1379شيرازي  ةزادااللهآيت :نك ،ماندهجامساجد قديم و آثار به ةدربار(

صنعتگران مسلمان  ،ساخته شده ق1179زنديه در  ةمسجد كبود ايروان كه در اوايل دور
 محمدحسن ابوالقاسم الحسني. اند اندركار بوده و تبريزي دست 1اصفهاني، اوجاني

الاصفهاني، محمدربيع اصفهاني، غفار اوجاني و ميرمرتضي تبريزي نام كاتباني است كه  
گنبد مسجد كبود ايروان برجا مانده است  ةهاي سنگي و درون ساق هاي محراب بر كتيبه

هاي  ت يادگارنويسي ايرانيان بر ديوارهنّنويسان حجار، س در كنار كتيبه. )40-36 :انهم(

                                                  
تواند بومي ايروان نباشد  شيرازي، اوجاني مي ةزاد االله ، برخلاف تصور آيت»اوجان«ايران به  ةبا توجه به شهرت چند آبادي در گستر )1

  ).40: 1379شيرازي،  ةزاد االله آيت :نك(
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هاي مختلف مسجد كبود ايروان نيز شاهدي است  در بخش) گاه هشت لايه (اندود گچ 
  .)42 :انهم :نك(هاي مشابه در گارني  بر نمونه

. برد شود مصالح بومي را به كار مي حجار تبريزي كه براي كار به ايروان وارد مي
خورده و صاف و صيقلي از معادن سنگ، فرصت و  برشهاي  سنگ كردن تخته  فراهم

هاي رايج ميان صنعتگران قديم ايراني استفاده از  طلبد، و يكي از شيوه زماني دراز مي
باستاني نزديك است كه پيشينيان ساخته و  ةاي شهرها و بناهاي ويرانمصالح مهي

شناسان جاي خالي باستان ،بيستم ميلادي ةبازسازي گارني در سد در. اند پرداخته
اند كه امروزه تفاوت  كرده هاي تازه پر شده را با سنگ ردشده يا مفقودهاي خُ سنگ تخته

 ،هاي مفقوده را در طول تاريخ سنگ. هاي كهن مشخص و گوياست رنگشان با سنگ
مردمان روستاها و شهرهاي اطراف براي ساخت بناهاي گوناگون همچون كليسا و 

  .اند ون كتيبه، سنگاب و خاچكار به كار بردهمسجد و اشياي سنگي همچ
  

  نتيجه. 4
در زماني ميان اواسط دوران  تراش تبريزي احتمالاً اين گفتار بر آن است كه سنگ

از همكاران  از تبريز به ايروان رفته و احتمالاً ،صفوي تا اوايل قاجار، براي كار يا سفر
هاي  سنگ هاي فاخر و تخته هاي گارني و حجاري ايرواني خود داستان ويرانه

 انتخاب و استفاده خورده و صاف و صيقلي آن را شنيده و براي بازديد و احتمالاً برش
شعري فارسي با گويش تبريزي بر يكي  ،يادگارسنگ سري به آنجا زده و به چند تخته از

پيش و پس از . دست راست ورودي حك كرده است ةهاي استوار ديوار از معدود ازاره
هاي  اند كه به خط و زبان فارسي يادگارهايي بر ديواره ايرانيان ديگري هم بوده ،او

هاي  اي به زباني ايراني را در كنار كتيبه اند و جاي خالي نوشته سنگي گارني حك كرده
هاي فارسي  كدام از يادگاريولي هيچ ؛اند كرده اورارتويي، يوناني، آرامي و ارمني پر

صنعتگران قديم  ةهم. سادگي و صفاي يادگار بهرام را ندارد ،خوانايي و در عين حال
هاي خود  ساخته اند و نام و نشان خود را بر دست كرده آثار خود را امضا نمي

مند نگارش يادگاري و ثبت نام خويش  از حجاري چون بهرام كه علاقه. اند نوشته نمي
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هاي  يد نيست در پژوهشبايد آثاري به امضاي هنرمند بر جا مانده باشد كه بع ،است
  . شناسانه به دست آيدميداني و باستان
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1394شهریور، 5هاي ایرانیها و گویشزبان

حذف واکه و قلب واجی در تصریف فعل در گویش تاتی گیفان

واحد علوم و ،شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامیزبانۀآموختۀ دکتري رشتدانش(ندا هدایت
)تحقیقات، تهران

صر به فرد در ساختار فعلی یکی از ـژگی منحـی دو ویـمقالۀ حاضر به بررس: چکیده
ع در شمال غربی خراسان و شمال ـیفان، واقـتان گـوم در دهسـهاي تاتی مرسگونه

ساختار فعلی وجود فرایندهاي واجی گوناگونی را در بررسی. پردازدشهرستان بجنورد، می
ندها هستند که رخداد آنها حذف واکه و قلب از جملۀ این فرای. دهدتصریف فعل نشان می

پیروي از دلیلبه،این دو فرایند در گویش گیفانی. مشروط به شرایط ساختواژي است
کند ویژه میشمول هستند، اما آنچه آنها را زبانشرایط آوایی معمول براي رخداد جهان

ی افزودن پیشوند تصریف. مند بودن وقوع آنها براساس برخی شرایط ساختواژي استنظام
به ستاك فعل و تکواژ نفی به پیشوند وجه اخباري شرایط را براي حذف واکه از ستاك یا 

هاي آوایی و وجود حذف واکه از ستاك که تابع برخی ویژگی. کندپیشوند فراهم می
gۀهاي گرفتمجاورت همخوانامکانپس از پیشوند تصریفی است CVCVساختار هجایی 

.کندچینی میفرایند قلب را زمینهعال فراهم کرده وافبا یک روان را در برخی fیا 
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3، قلب2، حذف واکه1گویش تاتی گیفان، تصریف فعل، شرایط ساختواژي: هاواژهکلید

مقدمه. 1
که ،هاي باستانی ایران است تاتی استمانده از زبانهاي زبانی که باقییکی از اقلیت

،در واقع. تات ریشۀ تاریخی ایرانی نداردکلمۀ . گوینداقوام تات کشور بدان سخن می
هاي اقوام ایرانی ساکن در مسیر حرکت شوند بازماندهکسانی که به نام تات خوانده می

ةدر دوره خصوصاز زمان غزنویان به بعد و ب، که عمدتاًهستندل ترك یو استقرار قبا
. ران ساکن گشتندسلجوقیان و مغول وارد ایران شده و بیشتر در شمال و شمال غرب ای

زندگی ...هاي آذربایجان، قزوین، سمنان، خراسان ودر استان،به طور پراکنده،هاتات
جاي هاي متفاوتی از این زبان در جايگونه،به همین دلیل. )1387بابایی کهن (کنند می

چرا که به علت ؛آوري و حفظ آنها همت گماردکشور وجود دارد که باید به جمع
نشین به شهرهاي بزرگ، این زبان باارزش در رویۀ مردم از روستاهاي تاتمهاجرت بی

. معرض خطر نابودي قرار دارد
خراسان (هایی از شمال خراسان هاي مختلفی از زبان تاتی نیز امروزه در بخشگونه

ها در میان ن گونهکی از ایـی.کاربرد دارند... مانند سنخواست، راز، گیفان و) شمالی
مرکز استان (کیلومتري شهر بجنورد 86نشینان دهستان گیفان، واقع درفاصلۀ تات

کوهستانی که در دامنۀ اي است کاملاًدهستان گیفان منطقه. ، رایج است)خراسان شمالی
،واقع در شمال غربی خراسان و شمال شهرستان بجنورد،هاي آلاداغکوهقسمتی از رشته

نفريهزاردهماندگان همان گروه عظیم چندمردم گیفان از باقی. )24: 1390بروشکی(قراردارد
به دست هجري16در سال ،پایتخت ساسانیان،هستند که بعد از سقوط تیسفون

همراه یزدگرد سوم ) در زمان خلیفۀ دوم راشدین به فرماندهی سعد وقاص(مسلمانان 
.  )3: همان(اند و در این ناحیه ساکن شدهکرده) فرار(ساسانی از غرب کشور کوچ 

1) morphological conditions 2) vowel deletion 3) metathesis
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نامۀ لی است که نگارنده در جهت پایانمقالۀ حاضر بخشی از پژوهش میدانی مفص
هاي صرفی و نحوي گونۀ تاتی مرسوم در دکتري خود و در راستاي بررسی ویژگی

در این تحقیق، پیکرة زبانی گویش مورد نظر از میان گفتار بیش . گیفان انجام داده است
چند نفر از این . دست آمدشوند بهگویشور که از اقوام تات محسوب میپانزدهاز 

هاي داده. گویشوران ساکن دهستان گیفان بوده و بقیه ساکن شهر بجنورد هستند
گوي گویشوران ونامه، مصاحبه و گوش دادن به گفتاز طریق پرسشپژوهش

، )1977(نامۀ کامري و اسمیت برگرفته از سه پرسشمذکورنامۀ پرسش. گردآوري گردید
راهنماينامۀ منتشر شده در کتاب ، پرسش)1390(هاگویشگردآوريراهنماي

اي است که نامه، و پرسش)1386(، تالیف زمردیان هاتوصیف گویشو گردآوري
. ده استکرتهیه )1969(نگارنده از متن کتاب یارشاطر 

نظام فعلی این گویش . شده ابتدا ضبط شده و سپس ثبت گردیداطلاعات گردآوري
.شده استخراج شده استگردآورياست که از پیکرة زبانیِهایی از جمله داده

از نکات قابل توجه در نظام فعلی گویش گیفانی رخداد تغییرات واجی در تصریف 
توان به هماهنگی واکۀ پیشوند تصریفی با ستاك، از میان این تغییرات می. فعل است

از پایان ستاك در وجه امري، حذف واکه از ستاك و پیشوند و ن حذف همخوا
و حذف واکهبررسی . وجهی طی فرایند پیشوندافزایی و قلب در ستاك فعل اشاره کرد

به عنوان دو فرایند واجی که در این گویش مشروط به شرایط ساختواژي هستند قلب
شوند، نیا نیز مشاهده میهاي داین فرایندها در بسیاري از زبان. هدف مقالۀ حاضر است

. کندویژه میاما شرایط واژگانی و ساختواژي لازم براي رخداد در هر زبان، آنها را زبان
بررسی مواردي از اطلاعات ساختواژي مربوط به صرف فعل که شرایط عملکرد این 

یِزبانکنند جایگاه این گویش را در مطالعات بینفرایندها را در گویش گیفانی فراهم می
کنند تا این اطلاعات به ما کمک می،دیگربه بیان. کندواکه و قلب معین میحذف 

.ویژه باشندزبان،توانند در این گویشدریابیم که چرا دو فرایند حذف واکه و قلب می
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پیشینۀ تحقیق. 2
هاي تاتی همت گماشته شناختی و نوین گویشنخستین کسی که به تحقیق علمی، زبان

حاصل کار وکرده هاي تاتی جنوبی را شناساییاحسان یارشاطر است که گویشاست 
در . به چاپ رسانده است1969در سال هاي تاتی جنوبیدستور گویشرا در کتاب  
ا بررسی شده و با طور مجزّها بههاي کتاب مذکور نظام فعلی این گویشیکی از فصل

اردي از حذف واکه و قلب واجی نیز اشاره به مو،در این فصل.اندیکدیگر مقایسه شده
.به آنها خواهیم پرداختشده است که متعاقباً

ه مطالعۀ ساخت فعل در زبان تاتی همت ـطور اخص باز جمله افرادي که به
ساختمان فعل در گویش تاتی کلاسور ،ايمقالهدراست که )1385(اند اصغري گمارده

هایی که در این نامهاز میان پایان. بررسی کرده استرا) واقع در کلیبر آذربایجان شرقی(
بررسی ساختمان با عنوان )1380(نامۀ ایرج رحمانی زمینه نگارش شده نیز باید به پایان

.اشاره کردزهرابوئینمنطقۀتاتی تاکستان ودر گویش فعل 
ریشه و به بررسی،ايمقاله، در1387نیز در سال سبزعلیپورخاله و رضایی کیشه

پرداخته و وجوه تشابه و تفات آنها را در هاي تاتی، تالشی و گیلکیفعل در گویشةماد
نامۀ دکتري خود را پایان)الف1388(سبزعلیپور. انداین حوزه با یکدیگر به بحث گذاشته

و کردتدوینهاي تاتیِ خلخال، تالشی و گیلکیدر گویشبررسی تطبیقیتحت عنوان 
از 1ويربه بررسی ساختمان فعل تاتی بر مبناي گونۀ د)ب1388(اي سپس در مقاله

فردي براي بههاي منحصرویژگی،بخش شاهرود خلخال همت گماشت که در آن
. ساخت فعل بیان شده است

هاي مقیم خراسان شمالی بدان تکلم ه تاتـهایی از این زبان کاما در مورد گونه
لی انجام نشده و فقط تعداد اندکی مقاله در این زمینه مفصکنند، تا کنون کار علمی می

به ،ايدر مقاله)1386(صفرزاده . ارائه شده استهابه چاپ رسیده و یا در سمینار
مال خراسان که در متون کهن یافت ـهاي تاتی رایج در شهاي گویشگردآوري واژه

شوند پرداخته و کاربرد آنها را در تصحیح و شرح متون ادب فارسی بررسی کرده می
1) Deravi
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به بررسی و معرفی ،ايمقالهدر)1388(پور و هادي اکبرزاده محمدتقی ایمان. است
پژوهشی پیرامون . اندپرداختههاي تاتی شمال خراسان با نگاهی به آثار مولانا واژه

نیز کوششی است )1388(به قلم هادي اکبرزاده فرهنگ عامه و گویش مردم سنخواست
هاي تاتی شمال خراسان که در شهر سنخواست مردم در جهت معرفی یکی از گویش

بررسی گویش تاتی رویین واقع در «اي نیز تحت عنوان مقاله. گویندبدان سخن می
توسط »ارسیـرح متون ادب فـحیح و شـفراین و کاربرد آن در تصـتان اسـشهرس
در آذرماه هاي مناطق کویري ایرانالمللی گویشهمایش بیندر سادات نوروززاده شیوا

هاي تاتی شمال خراسان و یکی از گویش،وي در مقالۀ مذکور. ارائه شده است1389
اما آنچه باید گفت این است که . ارتباط آن با متون ادب فارسی را بررسی کرده است

هاي تاتی یک از گویشقی در مورد ساخت فعل در هیچتحقیق علمی و دقی،حاله تاب
.خراسان انجام نگرفته است

نخستین گام در جهت بررسی ،اي از یک تحقیق میدانی استکه گزیده،مقالۀ حاضر
هاي این مقاله برگرفته از اطلاعات داده. آیدی گیفان به شمار میـو توصیف گویش تات

طور جامع مورد بررسی قرار تر بهاست که پیششده در مورد ساختمان فعل گردآوري
و حذف واکه، دو نمونه از تغییرات واجی، یعنی پس از تحلیل ساختار فعل. گرفته است

دهند، به عنوان دو ویژگی انحصاري افزایی به فعل رخ می، که طی فرایند پیشوندقلب
.شوندکه در این مقاله بررسی می،این گویش انتخاب شدند

هاي دنیاحذف واکه و قلب در زبان.  3
هاي دنیاست که به طور طبیعی و تحت حذف واکه یکی از فرایندهاي معمول در زبان

ها توالی واکه بدون یک همخوان میانی در اکثر زبان. افتدشرایط متفاوتی اتفاق می
ها از وجود بیاورد، زبانهرا ب1هرجا تسلسل تکواژها التقاء واکه. پذیرفته شده نیست

ها یکی از پرکاربردترین این روش. کنندهاي متعددي براي حل آن استفاده میروش
.)2011هریس (هاست حذف یکی از واکه

1) hiatus
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این فرایند که حذف واکۀ . تواند بین دو همخوان نیز صورت بگیردحذف واکه می
. به تکیه و یا جایگاه واکه در رابطه با مرز واژه حساس استنام دارد عموما1ًمیانی

هجاي میانی را از یک توالی سه ،که به جایگاه آن بستگی دارد،نوعی از حذف واکه
این مورد در . دهدکه در بخش آغازین یا پایانی کلمه قرار دارد هدف قرار میهجایی

خورد به چشم می)1979رتکنستویچ و کیسبِ(3و تاگالوگ)1946رویجِه(2دو زبان تونکاوا
. )1600: 2011هریس (

کید این مقاله به حذف واکۀ بین دو همخوان است، که به قواعد ساختواژي أت
. شودحساس بوده و به واسطۀ فرایند پیشوندافزایی به ستاك در صرف  فعل انجام می

ــساختواژي مطرح شدآن شرایط واجی قواعدکه درــ)1973(هله پس از مقالۀ
هاي دادن روابط آوایی بین صورتدستبههاي واژگانی ظهور کرد که امکانِبرخی مدل

فراهم ،از یک منبع واژگانی واحد مشتق شوندبدون آنکه لزوماً،وابسته به ساختواژه را
از جمله حذف واکه به ،مطالعات پس از آن نیز مشروط بودن فرایندهاي واجی.کرد

در صورتی که اطلاعات لازم براي رخداد این . کندید میأیرا ت،شرایط ساختواژي
.شودواجی در مورد آنها ارائه میـ هاي واژتحلیل،فرایندها از واژگان به دست آید

هایی که فرایند حذف واکه در آنها حساس به ساختواژه  است اسپانیایی یکی از زبان
آغازین حذف هاي پایانی ستاك قبل از یک پسوند فعلی واکهواکه،این زباندر . است

در زبان ایتالیایی نیز حذف واکه در مرز واژه صورت . )279: 2007روز اوترمودبِ(شود می
رف اضافه حذف ـی مثل وابستۀ اسم، ضمیر یا حـواکۀ پایانی کلمات نقش.  گیردمی
: 2007گاراپا (آغازین باشد فعل واژگانی پس از آن واکهشود، مشروط بر اینکه اسم یا می
هایی هاي صرفی ستاكحذف واکه به لحاظ ساختواژي در صورت،در زبان عبري. )61

ه در این ـحذف واک. وع استـد داراي تنـشونمیCVCVCکه شامل ساختار هجایی 
ل ت اب(کند ییر میتغ،بسته به موقعیت و نوع واکۀ وابسته به مقولۀ واژگانی،هاستاك
هایی است که حذف واکۀ پایانی فعل در آن به نیز از جمله زبان4لمانیزبان یاوِ. )2008

1) syncope 2) Tonkawa (Oklahoma and Texas)

3) Tagalog (Philippines) 4) Yawelmani (Penutian; California)
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: 1993نوسکه (شود زیرا فقط در پایان فعل اعمال می،اطلاعات ساختواژي وابسته است
قات فعل ـدر مشتذف واکه راـاي حـواجی در مورد فرایندهـگر بررسی واژـدی. )91

نظر علاوة اسم از نقطههو ترکیبات اسم ب) با پیشوند یا بدون پیشوند(علاوة اسم هب
. یافتتوان می)1987ید، کینلابی و اویبِاَ(1آواشناختی و ساختواژة واژگانی در زبان یوروبا

هاي تاتی جنوبی نیز مشاهده هایی از حذف واکه در تصریف فعل در گویشنمونه
افتد که واکۀ پیشوند وجهی قبل از ها زمانی اتفاق میاین گویشحذف واکه در . شودمی

وجود افعال . شوداي دیگر حذف آغازین قرار گرفته و در مجاورت واکهستاك واکه
 و »آنها آمدند«یعنی گواهی بر این مطلب »آورممی«به معنی

نیز »توانییـنم«نی ـبه معیا فعل. )211: 1969یارشاطر (است 
واکۀ تکواژ ،دهد که در آناي از این فرایند را در گویش سگزآبادي نشان مینمونه

. )219: همان(وجهی حذف شده است 
به عنوان . گذاردثیر میأقاعدة حذف واکه در زبان فارسی بر ستاك برخی افعال ت

، صورتبه»فرستممی«و»نویسممی«،»شنوممی«هايمثال، فعل
 وفرایند حذف واکه از پیشوند وجهی در . شوندتلفظ می

،به عنوان مثال. دهداین زبان اختیاري است و در گفتار سریع برخی گویشوران رخ می
و»توانمنمی«در مورد افعالی مثل و گاه شاهد تلفظ 

.هستیم»دانمنمی«
هاي خاصی تحت شرایطی در زبان،فرایندي است که طی آنقلباز طرف دیگر، 
له به باور چامسکی و ه. )2: 2002هیوم(کند بینی تغییر میقابل پیشخاص ترتیب خطیِ

سازد که بر روي و گشتارهایی را ممکن می»یک فرایند کاملا رایج است«قلب ،)361: 1968(
معتقد است که فرایند قلب تا )197: 1993(ا کاتامبا ـام. گذاردمیثیر أتغییر ترتیب ت

. شودیافت می2ها مثل عبري، عربی و هانونواي نادر است اما در تعدادي از زباناندازه
زبانی، رخداد قلب در تعداد هم معتقدند گرچه مطالعات بین)135: 2001(میلکه و هیوم 

1) Yoruba (Nigeria) 2) Hanunoo (Philippines)
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دهد اما بسامد آن از دیگر فرایندهاي رایج مانند هاي دنیا را نشان میزیادي از زبان
.زمانی بررسی شده استقلب همواره از دو دیدگاه درزمانی و هم. همگونی کمتر است

زبانی به خاطر گردآوري تحقیقات بین،هاي اخیراساس تجربی مطالعۀ قلب در سال
، مطالعات عمیق قلب در )2001میلکه و هیوم ب،1998، هیوم1998ت رِینز و گَبلوِمانند(وسیع 

و آثار تجربی که )2001سئو و هیوم الف،1998، هیوم2000کارتی مکمانند(هاي خاص زبان
ت انجام شده قو)2001رز وینتمانند(شناختی زبان بر روي قلب ثیرات روانأبه دنبال ت

.گرفته است
. یکی از افرادي که مطالعات بسیاري در زمینۀ قلب انجام داده الیزابت هیوم است

زمانی مـمورد از قلب ه34هاي بر اساس اطلاعاتی که از پایگاه داده)2002(وي 
واکه و قلب درزمانی مربوط ـزمانی همخوانهمخوان با مواردي از قلب همـهمخوان

. ها پرداخته استزبانی قلب در تعدادي از زبانبه بررسی بین،آوري کردهبه آنها جمع
قلب واجی در ،، تاگالوگ و گرجستانی1مانند عربی بدوي،هادر برخی از این زبان

.دهدتصریف فعل رخ می
: دهدقلب به دست میزبانیِسه مشاهدة مهم در رابطه با الگوهاي بین) همان(هیوم 

براي برخی ترکیبات ) ب؛کندزبانی به زبان دیگر فرق میجهت تغییر در قلب از ) الف
نوان برونداد قلب ارجح است ـزبانی به عواجی، یک ترتیب به لحاظ مطالعات بین

هاي دیگر یک ترتیب با بسامدي یکسان نسبت به ترتیب دیگر اتفاق که براي زباندرحالی
شوند که از قلب ناشی میصوتی براي تعیین توالی /هاي شنیدارينشانه) ج؛افتدمی

. بهتر هستندمعمولاً
به دو عامل مهم در پردازش آواهاي گفتاري که مشمول قلب واجی ) 10:همان(هیوم 

هاي این دو عامل ماهیت خود آواها و نحوة تجزیه و تحلیل نشانه. کندشوند اشاره میمی
شنیداري در توالی هاي صوتی و گرچه نشانه. صوتی و شنیداري توسط شنونده هستند

انی بر روي آنها ـثیر واژگأـت اما تـشمول در نظر گرفجهانها را باید اساساًهمخوان

1) Bedouin Arabic
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ت توسط شنوندگان ـمکن اسـسان مـهاي یکتوالی آواها با مشخصه. ویژه استزبان
.اي متفاوت تجزیه و تحلیل شودهاي مختلف به شیوهزبان

از زبانی به زبان دیگر و بر وند معمولاًشهاي همخوانی که مشمول قلب میتوالی
، )1998(ت رِلوینز و گَبه زعم بِ. کنندها فرق میزباندر آن1آراییاساس قواعد واج

فرایند . شوندمشمول قلب واجی میها عموما3ًها و غلت2هاي چاکنایی، روانهمخوان
. )128:همان(شود یافت میها گیرد در تعدادي از زبانمیبرها را درقلبی که طبقۀ روان

، توان در زبان فارسی در کلماتی مثلنمونۀ درزمانی این نوع قلب را می
و غیره یافت.

هاي تاتی جنوبی ها در ساختار فعلی گویشهایی از قلب واجی از طبقۀ رواننمونه
ستاك حال و گذشته به مثال در گویش چالی دو عنوانبه. خوردنیز به چشم می

به ستاك قاعدة قلب زمان با افزودن پیشوند اما هم،هستندو ترتیب
وجود فعل . شودظاهر می»خرید«یعنی عمل کرده و این فعل به صورت 

وگزآباديـویش سـدر گریدنـب«اي ـدر گویش تاکستانی به معن«
نیز گواهی است بر عملکرد قاعدة قلب در تاتی جنوبی، که ) 185- 184: 1969یارشاطر(

زمان با افزدون پیشوند وجهی به هم،مانند گویش گیفانی تحت شرایط ساختواژي
.دهدستاك فعل رخ می

ها توصیف و تحلیل داده. 4
ابتدا مواردي از ساختمان فعل در گویش تاتی گیفان به اختصار معرفی ،در این بخش

ا توصیف و شده و سپس فرایندهاي حذف واکه و قلب واجی در آن به طور مجزّ
.شوندبررسی می

ساختمان فعل . 1.4
نظام فعلی گویش تاتی گیفان بر اساس دو ستاك گذشته و حال؛ چهار وجه امري، 

اخباريوجه . دو شمار و سه شخص بنیان نهاده شده استی،ي، التزامی و دعایارخبا

1) phonotactics 2) liquid 3) glide
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شود و وجه التزامی را شامل می) حال، گذشته، ناقص، کامل و بعید(پنج زمان و نمود 
پیشوندهاي وجه . داراي دو زمان حال و گذشته و نمود ناقص و کامل استمعمولاً

امل ـریک شـههـهستند کوتکواژهاي ،ترتیببه،اخباري و التزامی
شوند که کاربرد آنها منوط به رخداد می ، ،و ، ،هاي تکواژگونه

در افعال و ،به عنوان مثال. فرایند هماهنگی واکۀ پیشوند با واکۀ ستاك است
ايـنـه معـب،یبـترتهـب، ، ،بسیاري از جمله 

، ندـی مانـدر افعال. رودکار میهـب» بنویسیم«و»زنیممی«،»رویمیـم«
 و،که داراي »ببرد«و»کندفرارمی«،»داندمی«به معناي،ترتیببه

اگر ستاك فعل با . شوندمیو تبدیل به و واکۀ گرد در ستاك هستند، 
کنند، مانند فعل تغییر میو وندها بهآغاز شود، این واکۀ کامی نیم

الی مثل ـفقط در افعو دهايـون.»بیایم«و »یابممی«

پیشوندهاي ۀصرف فعل بر پای.شودمشاهده می»بگذارد«و »گذاردمی«
، هاي فعلی، تکواژهاي شناسه. پذیردتصریفی، ستاك فعلی و چند شناسه انجام می

 ،)زمان حال ( و)زمان گذشته(، ، وهستند.
به لحاظ ساخت زمانی . خوردشخص و شمار در صرف تمامی افعال به چشم می

در نظام فعلی . توان همانند تاتی جنوبی، زمان ساده و غیرصرفی را متمایز دانستنیز می
با یکدیگر متمایزند اما داراي عتعداد موضوافعال لازم و متعدي تنها در،این گویش

ساخت مجهول و سببی افعال نیز تا حد قابل . ساختار فعلی و تصریف یکسانی هستند
شود و صرف این افعال مانند صرف افعال توجهی توسط پسوند تصریفی تعیین می

و  ،هاي آن، یعنیتکواژگونهو افزودن پیشوند نفی . گیردمعلوم انجام می
تمام مواردي که از هماهنگی واکه در مورد پیشوندهاي . کندآن را منفی می،، به فعل

گفته هاي پیشدر مثال،با این پیشوندهابا جایگزینی ،ذکر شدو وجهی 
، توان پیشوندهاي فعلی متعددي از جمله در نظام فعلی گویش می. کندصدق می
 ، ونشانۀ . دهندمعنی آن را تغییر می،تن به فعلـا پیوسـت که بـرا یاف
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واج میانجی به آن اضافه شده و ،است که در حالت اضافی،هابر اساس داده،مصدر
.نداردجنس دستوري در تصریف فعل وجود . کندنمود پیدا میبه صورت 

حذف واکه . 2.4
هاي واژگانی و همزمان برپایۀ داده،طور که ذکر شدهمان،حذف واکه در گویش گیفانی

تواند در ستاك و یا در پیشوند وجه که می،این فرایند را. شودبا تصریف فعل انجام می
ندپیشنهادي توسط دیوید اُبه طور جداگانه و براساس قواعد خطیِ،اخباري رخ دهد

.کنیمبررسی می) 2005(
هاي زیرساختی افعال داراي پیشوند و بدون صورت)93- 2005:92(ن ددیوید اُ

پیشوند را، به عنوان مثال، در زبان تونکاوا بررسی کرده و ارتباط میان صورت 
:کندزیرساختی و صورت روساختی آنها را اینگونه بیان می

1) V  / # CVC __

با پیشوند و (دهد که در هر دو گونۀ افعال این قاعده نشان می،)جاهمان(به نظر وي 
.شودواکۀ دوم کلمه حذف می،در این زبان) بدون پیشوند

شود که یکی از زمانی فراهم می،در گویش گیفانی،شرایط حذف واکه از ستاك
در این . به ستاك فعل افزوده شودCVیا پیشوند نفی با ساختار پیشوندهاي وجهی

شود، مشروط بر واکۀ آغازین ستاك که بین دو همخوان قرار دارد حذف می،صورت
واکۀ دوم یا متعلق به ستاك . اي دیگر قرار داشته باشدواکه،این که پس از همخوان دوم

که این بدان معناست. شوداست و یا به واسطۀ پیوستن شناسۀ فعلی به آن افزوده می
در نتیجۀ حذف . یکی از شروط حذف واکه وجود حداقل دو هجا پس از پیشوند است

. شودیک هجا از ساختار هجایی فعل کاسته می،واکه از ستاك
درونداد یا . دهدهایی از عملکرد این فرایند را نشان مینمونه)2(هايمثالۀمجموع

ك و شناسۀ فعلی بدون پیشوند شامل ترکیب ستا،صورت زیربنایی افعال در ستون اول
به و »جوشید«به معناي شود که از میان آنها تنها دو فعل تصریفی می

بقیۀ . ی دارندـهاي صرفی گذشتۀ ساده نمود واجبه عنوان صیغه»تراشید«معناي 
هاي زیرا صرف آنها در وجوه و زمان،ها در ستون اول داراي نمود واجی نیستندصورت
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بنابراین از آنها تنها به عنوان صورت . پذیر نیستدیگر بدون پیشوند وجهی امکان
.زیرساختی و درونداد استفاده شده است

2) ) درونداد(شناسه  + ستاك فعل )           درونداد(فعل داراي پیشوند تصریفی 
             خوريمی
            تراشیدمی
           کشممی
           نجوشید
          نترکان
           بنویسم
          بشنوید

که رخداد ،هاهاي آوایی واکهاین فرایند را بدون در نظر گرفتن مشخصه)3(قاعدة 
دهد و مرز تکواژ را نشان می»+«در این قاعده، . دهدنشان می،کنندحذف را محدود می

C0ثیري نداردأدر قاعده ت،دهندة این است که وجود یا عدم وجود همخواننشان.
3) VCV + C __ CVC0

C + VC0

در فعل، CVCVCVC0دهد که در صورت وجود ساختار هجایی قاعدة بالا نشان می
واکه است، واکۀ ـکه هجاي آغازین آن مربوط به پیشوندي با ساختار هجایی همخوان

براساس قاعدة . شودهجاي آغازین ستاك قرار دارد، حذف میدوم، که در واقع در
واکه از براي حذف،پس از پیشوندCVقرار گرفتن حداقل دو هجا با ساختار ،فوق

ثیري در رخداد أالزامی است و وجود همخوان پایانی و تعداد آن در هجاي دوم ت،ستاك
و  ،فعل به عنوان مثال، واکه از ستاك هر سه . این فرایند ندارد
،با ساختار هجایی ،ترتیببهCVCVCV ،CVCVCVCCوCVCVCVCVC

.شودحذف می
،کنداین قاعده را محدود می،شایان ذکر است که حضور تنها یک هجا پس از پیشوند

هجایی با ساختار هاي تکآغازین به ستاكواکهفعلیِبنابراین لازم است یک شناسۀ
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CVC شود تا هجاي دوم حاصل شده و شرایط را براي عملکرد قاعده فراهم کندافزوده .
پیوندد ستاك به هجاي پس از خود میCVCهجايدر نتیجۀ این ترکیب همخوان پایانیِ

به عنوان مثال، قاعدة حذف . شودمیCVهجاي دوم داراي ساختار ،این ترتیبو به
اما به ،گذارداثر نمیCVCVCبا ساختار هجایی »بریز«be-rezعل امر واکه بر ستاك ف

، که داراي شناسۀ فعلی CVCVCVCبا ساختار هجایی »بریزیم«ستاك فعل
.کنداست، عمل می

جاي همخوان پایانی را jهمخوان میانجی ،هجایی به واکه ختم شوداگر ستاك تک
فعل امر . همخوان میانجی است،»بشنوید«در فعلغلت . گیردمی

.جزو ستاك نیستدهند که نشان می»شنیدم«و فعل گذشتۀ»بشنو«
هاي صرفی زمان گذشتۀ ساده در تمام این افعال وجود واکه در صورت صیغه

اخباري شخص مفرد وجه به عنوان مثال، صیغۀ اول. کنندزیرساختی ستاك را اثبات می
است که واکۀ ستاك آن در زمان گذشته »نوشتن«به معناي فعل

افزودن پیشوند تصریفی در نمود ناقص حذف شده و صورت آواییپس از
به عنوان نمونه، نشان اشتقاق واجی این صیغۀ صرفی،. آیدبه دست می

واکه در ستاك وجود دارد که پس از ،افعالدهد که در صورت زیرساختی اینگونه می
. شوددر نمود واجی آنها ظاهر نمی،عملکرد قاعدة حذف

: نمود زیرساختی

: حذف واکه

:نمود واجی

وجود واکه در ستاك برخی دیگر از این افعال در زمان )4(هاي مثالۀمجموع
که در اینجا به عنوان صورت زیرساختی براي نمود ناقص در دهدگذشته را نشان می

.اندنظر گرفته شده
4) گذشتۀ سادهناقصنمود
 کیدرت  ترکیدمی
 شناخت شناختمی
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جوشید جوشید
سپرد سپردمی
 چلاند  چلاندمی
از آنجا که حذف واکه از ستاك فعل تابع شرایط آوایی خاص است، لازم است که 

:اندگنجانده شده)5(هاي آوایی در قاعدة این محدودیت. محدود شود)5(قاعدة 
5)  / C واکه+ + C1 __ C VC0

 افراشته- C + VC0





. شوندحذف می،هستند1که داراي ویژگی نرم،و ،،هاي واکه،براساس این قاعده
کاهش یافته و به صورت یک واکۀ ،در این گویش،در هجاي آغازین کلماتeواکۀ 

ستاك، که ها در و دوآواییoهاي سادة کشیده، واکۀ گرد واکه. شودکوتاه و نرم تلفظ می
نمود ،بنابراین. شوندهاي سخت و کشیده هستند، مشمول قاعدة حذف نمیجزو واکه

.نیستپذیر امکان،واجی افعال ذیل در صورت حذف واکه
6) دروندادبرونداد     
 چردمی
 سابممی
 بریممی
بگذارند
بدانید
 نیابی
 نتوانیم

در معمولاًو در دو فعل ذکر این نکته لازم است که واکۀ 
این دو فعل به صورت ،در نتیجه؛شودمیاین گویش کاهش یافته و تبدیل به 

1) lax
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 وواکۀ . گذاردثیر میأشوند و قاعدة حذف بر آنها تتلفظ می در
ل در طور مفصکه به،شودحذف میو »فرار کردن«افعالی مثل 

.بخش مربوط به فرایند قلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت
خوشۀ توان دریافت این است که وجود یک نکتۀ دیگري که از این قاعده می

،به این ترتیب. کندقاعدة حذف را محدود می،هجاییهمخوان پایانی در ستاك تک
افعالی که ستاك حال یا گذشتۀ آنها داراي خوشۀ همخوان پایانی باشد از قاعدة حذف 

گونه افعال مجاورت سه همخوان است حاصل حذف واکه در این. کنندواکه پیروي نمی
این ) 7(هايمثال. پذیر نیستاین گویش امکانآرایی در که برطبق قواعد واج
:دهندمحدودیت را نشان می

7) دروندادبرونداد
    بخوابم
    جنبیمی
    ریختیدمی
    پردمی
  1نیاوردن

واکه همراه با ،شوندهایی که با همخوان چاکنایی انسدادي آغاز میدر ستاك
از CVشاهد حذف ،در این شرایط،عبارت دیگربه . شودهمخوان آغازین حذف می

(7)شود در مثال عمال میدو نمونه از افعالی که این فرایند در مورد آنها ا. ستاك هستیم

:اندارائه شده
7) )درونداد(گذشتۀ ساده )      برونداد(نمود ناقص 
 افتاد  افتادمی
ایستادم   ایستادممی

به به عنوان مثال فعل .شودواج میانجی محسوب نمیاست، بنابراین غلت مصدر این فعل در گویش گیفانی ) 1
.رودکار میبه»آورد«معناي 
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هاي دهد که یکی از تکواژگونهفرایند حذف واکه از پیشوند وجهی زمانی رخ می
،پیشوند وجه اخباريهايبه یکی از تکواژگونه،و ،  ،پیشوند نفی، یعنی 

ردن تمام ـی منفی کـی در پـاین فرایند واج. بپیوندد،و  ، ،یعنی 
شایان . افتدهاي وجه اخباري در زمان حال و نمود ناقص در زمان گذشته اتفاق میصیغه

. مانداست که در صورت حذف واکۀ پیشوند وجه اخباري واکۀ ستاك باقی میذکر
کنند زیرا پیشوند نفی در وجوه امري و التزامی از این قاعده پیروي نمیافعال منفی 

:دهندهاي زیر این فرایند را نشان میمثال. شودمیجایگزین پیشوند وجهی 
8) نمود ناقص وجه اخباري   فعل منفی     
  گذارممی    گذارمنمی
 دودمی    دودنمی
 تابدمی    تابدنمی
 آوردمی   آوردنمی
 خوردیدمی   خوردیدنمی
 کندمی   کندنمی

:کنداین فرایند را بیان می)9(قاعدة 
9) V / CV + C __ + C1V

تنها محدودیت قاعدة فوق این است که ستاك نباید داراي خوشۀ همخوان آغازین 
و »شویدنمی«توان در افعال این محدودیت را می. باشد

»که داراي خوشۀ همخوان »کندجارو نمی و هستند و افعالی که
،گیرددر پی حذف واکه از ستاك، داراي توالی همخوان شده و قلب در آنها صورت می

.به طور مفصل سخن خواهیم گفت3.4گونه افعال در بخش در مورد این. مشاهده کرد
توان گفت که علت حذف واکه در صورت روساختی افعال مورد به طور خلاصه می

وندهاي تصریفی مختص فعل این است که وجود هجاهاي نظر پس از افزودن پیش
تري در ابتداي واژه در این گویش کاربرد کم…CVCVCVCکوتاه متوالی به صورت 
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که CVCشود تا به هجاي متوسط رو، واکۀ کوتاه هجاي دوم حذف میاز این. دارد
.رود، نائل گرددهاي ایرانی به شمار میهجایی مطلوب در زبان

قلب . 3.4
قلب درگویش . شوندجا میهواحدهاي واجی جاب،آنطی،قلب فرایندي است که

واکه بوده و به واسطۀ تصریف فعل و هنگام افزودن گیفانی وابسته به فرایند حذف
حذف واکه از ستاك برخی افعال ،به عبارت دیگر. دهدپیشوند وجهی به ستاك رخ می

که بخشی از آن از طبقۀ ،خوانـقلب هم.کندمی1چینیرخداد قلب واجی را زمینه
پس از عملکرد قاعدة حذف واکۀ میانی از ستاك و حاصل شدن یک توالی ،هاستروان

قلب را فرایند پیشوندافزایی به ستاك شرایط لازم براي. دهدهمخوان غیرمجاز رخ می
،و ، ، ، ،افعالی از قبیل 

»فرستادن«و »فروختن«، »تکان دادن«، »گریه کردن«، »فرار کردن«به معناي ،ترتیببه
وجه التزامی، وجه اخباري، نمود ناقص هاي صرفیِقلب واجی در صیغه. کندفراهم می

.دهدهاي نفی این افعال رخ میزمان گذشته و همچنین در تمام صیغه
2ۀهاي گرفتبا همخوانیا همخوان لثوي و کناري قلب همخوان لثوي و غلتان 

پس از حذف واکۀ بین دو همخوان در نتیجۀ پیوستن پیشوندهاي وجه ،مجاور آنها
هاي مجاور این دو واج. گیرداخباري و التزامی و یا تکواژ نفی به ستاك صورت می

واك، لب و دندانی و و یا همخوان بیروان را همخوان واکدار، نرمکامی و انسدادي 
هایی از نمونه. شوندهاي گرفته محسوب میدهند که جزو همخوانتشکیل میسایشی 

:شودمشاهده می)10(هاي قلب در مثال
10) ) درونداد(شناسه + ستاك )                      برونداد(فعل با پیشوند 
 کردمفرار می
  کنیدگریه می
   دهدتکان 

1) feeding 2) obstruent
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   بفروشید
   نفرستاد

،  ، ،پیشوندهاي تصریفی؛ و  ، ، ،، هادر این مثال
 و ستاك؛ ورد، ـشخص مفشناسۀ اولشخص جمع ۀ دومـشناس

ساخت خوش،افعال ستون میانی در این گویش. شخص مفرد استشناسۀ سومو 
.نبوده و کاربرد ندارند

هاي پیشوندهاي وجهی ابتدا یکی از تکواژگونه،شودطور که مشاهده میهمان
me،be- وne-در نتیجۀ این . شودبه ستاك حال یا گذشتۀ افعال در ستون اول افزوده می

حذف ،براساس قاعدة حذف واکۀ میانی،آغازین در ستاكCVواکۀ هجاي ،ترکیب
به . شودمیCCVC(C)شده و پس از کاهش یک هجا، ستاك داراي ساختار هجایی

و CCVCCترتیب داراي ساختار به،در ستون دومو عنوان مثال، ستاك 
CCVCاز آنجایی که خوشۀ همخوان . هستندgr ، وfrبراساس قواعد ،در ستاك فعل

هاي فعلی فوق حاصل آرایی در این گویش مجاز نیست، قلب اتفاق افتاده و صورتواج
هاي همخوانی ها وجود توالیداده. است1جهتیرخداد قلب در این شرایط یک.شودمی
 وکنندیید میأرا در دیگر لغات گویش نیز ت .

عملکرد قاعدة »کردیدگریه می«به معناي اشتقاق واجی صیغۀ صرفی 
:دهدحذف پیش از قلب را نشان می

:  نمود زیرساختی

: حذف واکه

:قلب

:نمود واجی

که داراي تسلسل سادة تکواژها نیست با توصیف قلب به عنوان فرایندي ساختواژي 
تواند براي می2دیدگاه ساختواژة قالبی،بنابراین؛تی مشکل استهاي سنّاستفاده از نظریه

به این ترتیب، به عنوان . )198: 1993کاتامبا، (تجزیه و تحلیل این فرایند مناسب باشد 

1) unidirectional 2) template morphology
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را بر اساس مدل ساختواژة »کردگریه می«به معناي me-rgistمراحل اشتقاق فعل ،نمونه
اطلاعات ،در این مدل. کنیمبررسی می،استکردهارائه )199: همان(قالبی که کاتامبا 

:ساختواژي  و قاعدة حذف واکۀ میانی نیز گنجانده شده است
11)  a. C V- (me ـ پیشوندافزایی(

C V C V C C



C)از ستاكeو حذف واکۀ میانی 1ترکیب لایه( V -C V C V C C







C   V - C   C   V   C   C C   V   C   C   V   C   C )قلب(

 

  )برونداد(
متصل شده است ) واج(که از پیش به یک جزء 2در لایۀ ساختاريCوقتی یک 

. شودجا میهشود، این جزء نیز به همراه آن جابجا میهجاب
،در مرحلۀ دوم. شودافزوده میبه ستاك گذشتۀ وند نفی ،در مرحلۀ اول

عملکرد فرایند قلب فراهم شود و شرایط را براي حذف می،واکۀ میانی ستاك، یعنی 
شخص مفرد در زمان گذشته صیغۀ منفی سوم،و جایی دو واج هپس از جاب. کندمی

.آیدبه دست می
،کندقاعدة حذف واکه از پیشوند به این افعال عمل نمی،تر ذکر شدطور که پیشهمان

سه ،واکهدو همخوان وجود دارد و در صورت حذفستاك آنهازیرا در هجاي آغازینِ

1) tier conflation 2) skeleton tier
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به عنوان مثال، صورت منفی صیغۀ صرفی . گیرندهمخوان در مجاورت یکدیگر قرار می
mo-l دهدتکان می«به معناي«است.

گیريبحث و نتیجه. 5
به ،دهد که این دو فرایندهاي دنیا نشان میمطالعات حذف واکه و قلب واجی در زبان

شمول بوده و جهان،کندلحاظ  شرایط آوایی معمول که امکان عملکرد آنها را فراهم می
هاي آوایی و شرایط ساختواژي که عملکرد آنها را به خاطر برخی ویژگیمعمولاً

ها به طور طبیعی در اکثر حذف واکه در اثر التقاء واکه. ویژه هستندزبان،کندمحدود می
با توجه به ،ینی است اما امکان حذف واکه از میان دو همخوان نیزبشیها قابل پزبان

قلب نیز در یک . ها وجود دارددر برخی زبان،تکیه و یا جایگاه آن در رابطه با مرز واژه
شمول بوده و جهان،هاهاي صوتی و شنیداري توالی همخوانبا توجه به ویژگی،نگاه کلی

ها اما از آنجا که توالی واج. خوردایی از آن به چشم میههاي دنیا نمونهدر برخی از زبان
اي هاي مختلف به شیوههاي یکسان ممکن است توسط شنوندگان زبانبا مشخصه

ها نشان بررسی. ها هستیمشاهد تنوع عملکرد قلب در زبان،متفاوت تجزیه و تحلیل شود
و )1: 2002هیوم (»متفاوت استجهت تغییر در قلب از زبانی به زبان دیگر «دهد که می

این قاعده ممکن است در یک توالی واجی در زبانی اعمال شود اما در زبان دیگر به 
توان با یک ی آواها را میـتوال،)1998(ت رِوینز و گَبه زعم بل. همان توالی عمل نکند

. رودکار میکه عکس این ترتیب در زبانی دیگر به حالیدر،ی مشاهده کردـترتیب در زبان
عنوان زبانی به براي برخی ترکیبات واجی، یک ترتیب به لحاظ مطالعات بین،از طرفی

هاي دیگر یک ترتیب با بسامدي که براي زباندرحالی،تـبرونداد قلب ارجح اس
.)1: 2002هیوم (افتد یکسان نسبت به ترتیب دیگر اتفاق می

حذف واکه و قلب فقط توجیه آوایی دارند اما در تعدادي از ،هادر برخی از زبان
و اطلاعات مورد نیاز براي رخداد را از انداین فرایندها به شرایط ساختواژي حساس،آنها

،کندعملکرد این فرایندها را فراهم میامکاننوع اطلاعات واژگانی که . گیرندواژگان می
راستا به واجی در اینـهاي واژبرخی تحلیل. کندمیویژه بودن آنها را تعیین میزان زبان



5هاي ایرانی ها و گویشزبان 55ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقاله
...حذف واکه و قلب واجی در تصریف فعل 

نبوده و اطلاعات اگویش تاتی گیفان نیز از این امر مستثن. صرف فعل اختصاص دارند
ساختواژي تصریف فعل در آن شرایط را براي حذف واکۀ بین دو همخوان و نیز قلب 

توان به گویش را میفرایندهاي حذف واکۀ میانی و قلب در این . کندواجی فراهم می
هاي صوتی و شنیداري ها به واسطۀ ویژگیدلیل عملکرد آنها بر روي برخی از واج

ویژه تصریف فعل زبان،تحت برخی شرایط ساختواژي و به طور اخصمربوط به آن
به واسطۀ ،از هجاي آغازین ستاكو گاه  ، ،حذف سه واکۀ . در نظر گرفت

گیرد که حداقل دو هجا پس از در شرایطی صورت می،ه آنافزودن پیشوند تصریفی ب
این شرایط قاعدة حذف را تنها به ستاك برخی افعال محدود . پیشوند وجود داشته باشد

که در پی افزودن تکواژ نفی به ،اما قاعدة حذف واکه از پیشوند وجه اخباري،کندمی
به غیر از افعالی ،مورد تمام افعالو در است کند از بسامد بالایی برخوردارآن عمل می

فرایند حذف از ستاك . کندصدق می،که ستاك آنها داراي خوشۀ همخوان آغازین است
قلب . کندچین قلب واجی است و شرایط عملکرد آن را در ستاك فعل فراهم میزمینه

از اما این قاعده،دهدها در گویش گیفانی رخ میهمخوان مانند دیگر زبانـ همخوان
) ب؛عملکرد آن مشروط به شرایط ساختواژي است) الف: ویژه استچند جهت زبان

کند که یک پیشوند تصریفی به ستاك زمان با تصریف فعل و در صورتی عمل میهم
رخداد آن منوط به عملکرد قاعدة حذف واکۀ میانی از هجاي آغازین ) ج؛افزوده شود
و یک یا هاي گرفته ی از همخوانحاصل حذف واکه مجاورت یک) د؛ستاك است

هاي ها در ترتیبتغییر جایگاه همخوان) ـه؛روان در توالی همخوانی آغاز ستاك است
 ، وگفته در ستاك فعل هاي پیشها در توالیترتیب واج. شودجهتی انجام مییک

هاي تحلیل آنها از ویژگی،به بیانی دیگر. ش مجاز نیستـن گویـوران ایـبه زعم گویش
هاي دیگر ها با تحلیل گویشوران زبانهاي درون این توالیصوتی و شنیداري واج

در صورتی ؛کندها در ستاك فعل تغییر میترتیب این توالی،متفاوت است و در نتیجه
،به عنوان مثال. هاي دیگر نباشیمها در زبانشاهد تغییر جهت این توالیاستکه ممکن

در فارسی »بگریزد«توان در افعالی مانندرا میو هایی از توالی نمونه
ها در فارسی گفتاري مشاهده کرد که جهت ترتیب واج»فرستهب«نوشتاري و
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این در حالی است که در مطالعات . در ستاك آنها تحت شرایط مشابه تغییر نکرده است
ها دیده هاي مجاور در برخی واژهها با همخوانقلب طبقۀ رواندرزمانی زبان فارسی 

هاي تاتی شایان ذکر است که فرایندهاي حذف واکه و قلب واجی در گویش. شودمی
. دهندجنوبی نیز در تصریف فعل و به واسطۀ افزودن پیشوند به فعل رخ می
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  دروي زبان تاتي ةنماهاي عددي در گونبررسي طبقه
                  )شناسي دانشگاه بوعلي سينادانشجوي دكتري زبان( فرراحله ايزدي  

. رودكار ميداراي عدد بهنماي عددي تكواژي نقشي است كه در گروه اسمي طبقه :چكيده
دو گروه . دروي زبان تاتي اختصاص دارد ةنماهاي عددي در گوناين مقاله به بررسي طبقه

هاي اسمي بندي در گروهنماهاي عددي گروهطبقه. نما در اين گونه وجود دارداصلي طبقه
شكل،  ،بودن داربودن، جان هاي معنايي اسم همچون انسانشمارپذير بر اساس ويژگي

نماهاي طبقه. روندكار مي عموماً به صورت اختياري در كنار اعداد به... هاي فيزيكي وويژگي
گيري هاي اسمي شمارناپذير به عنوان واحد شمارش براي قابل اندازهعددي كمي در گروه

. روند و بسيار متنوع هستندكار مي ها در كنار اعداد به صورت اجباري بهكردن اين اسم
رود و كار ميهاي شمارپذير بهدروي با تمام اسم ةدر گون gəlaبندي نماي عددي گروهطبقه

   .هاي اسمي شمارپذير شده استنماهاي عددي در گروهجايگزين ساير طبقه
  

  دروي ةنماي عددي، زبان تاتي، گوننما، طبقهطبقه: هاكليدواژه
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  مقدمه .1
ها در گروه اسمي حاوي هستند كه در برخي زبان، تكواژهاي نقشي 1نماهاي عدديطبقه

اي از گروه نمونهپنج تا پرنده گروه اسمي  ،در زبان فارسي به عنوان مثال، .روندكار ميعدد به
 ،هاي مختلف جهاننماها در زباندر مورد طبقه. رودمار ميـنما به شهـي حاوي طبقـاسم

توان ترين آنها ميصورت گرفته كه از مهمشناسي هاي مختلف زبانهايي در حوزهپژوهش
ي ـن مقاله بررسـهدف اي. ردـاشاره ك )2005(و گيل  )2000( نوالدـآيخ، )1977(ن ـبه آل
زبان تاتي . نماهاي كمي در زبان تاتي بوده استآنها با طبقه ةنماهاي عددي و مقايسقهـطب

مناطقي در شمال غربي ايران در شمال غربي است كه در  ةشاخ هاي ايراني نوِيكي از زبان
هاي از ميان گونه. شودشرقي، قزوين، البرز و اردبيل به آن تكلم مي هاي آذربايجاناستان

از توابع شهرستان شاهرود  (dǝrav)تاتي روستاي درو  ةمختلف زبان تاتي در ايران، گون
 براي انجام پژوهش كنوني انتخاب شده ،به علت دسترسي به گويشوران اين گونه ،خلخال
دروي زبان تاتي بوده كه از آن  ةگون مربوط بهعلت ديگر اين انتخاب، وجود منابع . است

  . اشاره كرد )1391 سبزعليپور ←(رهنگ تاتي ـفتوان به جمله مي
 ؛شده استگردآوري اي و ميداني كتابخانهروش مواد زباني مورد نياز اين مقاله به 

فرهنگ تاتي اي، بر اساس فصل پنجاهم به اين صورت كه نخست در بخش كتابخانه
تصاص دارد، ـاخ) گيريواحدهاي اندازه(ها كه به واحدواژه) 345ـ343: 1391 سبزعليپور(

 هايهجملتاتي درو شناسايي شد و سپس در بخش ميداني،  ةنماهاي عددي گونطبقه
از  ،مصاحبه صورتبه  ،نماها و اعدادطبقههاي اسمي داراي متعدد حاوي گروه

همچنين هشت بخش يك خاطره به تاتي . پرسيده و ثبت شد زبانگويشوران تات
كار رفته نماهاي عددي بهگردآوري شده، بررسي شد و طبقه 1391دروي كه در سال 

   2.در آن مورد تحليل قرار گرفت
                                                  

1)  numeral classifiers 

ت علمي ئعضو هي(پور جهاندوست سبزعليگردآوري مواد لازم براي نگارش اين مقاله جز با كمك استاد بزرگوار، جناب آقاي دكتر  )2
نخست مواد زباني مورد نظر  ،براي انجام تحقيق كنوني. ممكن نبود ،دروي زبان تاتي ة، گويشور محترم گون)دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

هايي در قالب جمله اول اين تحقيق، مثال ةشده در مرحلپور براي تمام مواد گردآوريسپس آقاي دكتر سبزعليآوري شد جمع فرهنگ تاتياز 
←                                                                                                                                                                         
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 مربوط بهمرور آثار ) 2 ؛همقدم) 1: بخش است چهارساختار اين مقاله مشتمل بر 
دروي  ةنماهاي عددي در گونبررسي طبقه) 3 ؛هاي جهاننماهاي عددي در زبانطبقه

  .گيرينتيجه) 4 ؛زبان تاتي
  

  نماهاي عدديطبقه. 2
هستند كه جايگاه خاصي در گروه اسمي  ــ اسم معمولاً ــمستقل  ينماها كلماتطبقه
زباني را  ةها در يك جامعهاي پيرامون انسانخصوصيات پديده نماها عموماًطبقه. دارند

دهد كه نما نشان ميهاي داراي طبقهوقوع طبقات اسمي مشابه در زبان. كنندنمايه مي
بندي پيرامونشان را مقوله ةشدهاي ادراكپديده ،به نحو مشابهي ،جوامع زباني مختلف

. گيردها قرار ميدر طبقه خود 1مرجعهر اسم بر اساس خصوصيات مشترك در . كنندمي
ها باشد يا بسته به هر انسان ةاين خصوصيات ممكن است جهاني و واضح از ديد هم

  . )290: 1977آلن (فرهنگ متفاوت باشد 
نماهاي طبقهو  بندينماهاي عددي گروهطبقهنماها را در دو گروه توان طبقهمي ،به طور كلي

اي، هاي دنيا همچون چيني، كرهنماهاي عددي در برخي زبانطبقه. قرار داد كمي عدديِ
معنايي يك اسم قابل شمارش را با  ةروند و محدودو ژاپني به كار مي 2ويتنامي، مالايايي

نماهاي شناسان نقش طبقهبسياري از زبان. كنندتوجه به واحد طبيعي آن اسم مشخص مي
هايي كه در زبان. دانندكردن آنها ميشمارش مفاهيم اسمي براي قابل 3عددي را منفردسازي

خاصي در  ةمعرف 4نماهاينماهاي عددي هستند، هر زمان كه يك عدد يا كميتداراي طبقه
  . نما نيز در گروه اسمي به كار رودبايد طبقه ،گروه اسمي وجود داشته باشد

بودن متفاوت  شمارش ها با توجه به ويژگي قابلهاي جهان، اسمدر بسياري از زبان
به اشيائي اشاره دارند مداد  ،فيل، زنبالا همچون  هاي داراي قابليت شمارشِاسم. هستند

                                                                                                                   
→  

ايشان . قرار دادند هآوري و آوانگاري كرده بودند نيز در اختيار نگارندجمع 1391خاطرات اهالي درو را كه در سال  ةذكر كردند و پيكر
خواندند و بنا بر شم  دقتكاررفته و معادل انگليسي و فارسي آنها را بههاي بهها و جملهواژه ةهمچنين در دو مرحله پس از تكميل مقاله، هم

  . كنم و بهروزي و ديرزيوي ايشان را از خداوند بزرگ خواهانماز ايشان صميمانه سپاسگزاري مي. ييد كردندأشان آنها را تزباني
1  ) referent    2) Malay   3) individuation     4) quantifiers 
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شوند و داراي شكل مشخصي سازي ميكه در قالب واحدهاي بسيار منفرد مفهوم
توانند در ساخت مستقيم با اعداد هاي داراي قابليت شمارش بالا عموماً مياسم. هستند

هاي داراي ها، اسمدر بسياري زبان. سه مداد، دو فيل، يك زن ،براي مثال ؛به كار روند
اين عناصر . روندتوري اضافي به كار ميـقابليت شمارش بالا در كنار اعداد با عنصر دس

نماهاي طبقه يا صرفاً 1بندينماهاي عددي گروهطبقهدستوري اضافي در كنار اعداد را 
نماها، تقسيم كردن فهرست ترين نقش اين طبقهيرا برجستهز ،نامندنما ميعددي يا طبقه
ها با يك هاي معنايي است و هر يك از اين طبقهپذير به طبقههاي شمارواژگان اسم

: نك( 2كابويياز زبان مينانگ) 1(مثال . )226: 2005گيل (نماي متفاوت همراه است طبقه
هاي مختلف در اين زبان براي طبقهنماهاي عددي متفاوت طبقه ةدهندنشان )جاهمان
   .است

(1)  a. sa-urang     padusi 

             one-Cl      woman 

     one woman 

b. duo    ikue      anjiang 

    two     Cl           dog 

    two dogs 

c. tigo     batang       pituluik 

    three     Cl              pencil 

    three pencils 

نماي هاي انسان همراه با طبقهدر اين زبان، اسم ،دهدنشان مي) 1(مثال  چنان كه
urangنماي هاي جانداران غيرانسان همراه با طبقه، اسمikue ،باريك و دراز  يو اشيا

هاي در زبان. رونددر گروه اسمي داراي عدد به كار ميbatang نماي همراه با طبقه
ها عدد نماها ممكن است اندك يا دهبندي، تعداد اين طبقهنماي عددي گروهطبقهداراي 
  . باشد
هايي اشاره به اسم دود ،شن، آبچون ـپايين هم هاي داراي قابليت شمارشِاسم      
. يابند و ساختار يكپارچه يا شكل مشخصي ندارندكنند كه به صورت توده تجسم ميمي

                                                  
1) sortal numeral classifiers   2) Minangkabau (Malayic, Austronesian; Indonesia)   



  63  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    5هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...نماهاي عددي در گونة بررسي طبقه                                                                            

ها به كار روند و در عوض، يك توانند در ساخت مستقيم با اسمنميها معمولاً اين اسم
. سه توده دود، دو كيسه شن، يك ليوان آب ،براي مثال ؛عنصر اضافي بايد وجود داشته باشد

زيرا از طريق استفاده از اين  ،ناميده 1نماهاي عددي كميطبقهاين عناصر اضافي را گيل 
. شودميهاي داراي قابليت شمارش پايين فراهم شمردن اسمگيري، امكان واحدهاي اندازه

نماهاي طبقه وجود دارند و در مقابلِ ة آنهايا همها زباننماهاي عددي كمي در بيشتر طبقه
   .)جاهمان(بندي قرار دارند گروه عدديِ

نشان  ،نما از نقاط جغرافيايي مختلفآلن با بررسي بيش از پنجاه زبان داراي طبقه
هاي زيادي بين اين ود دارد و شباهتـهاي كاملي وجها جهانيد كه در اين زباندا

شوند ها ظاهر ميبه صورت تكواژ در ساختار زبان نماها عموماً طبقه. ها وجود داردزبان
بست يا كار رود يا به صورت واژهكه اين تكواژ ممكن است به صورت تكواژ آزاد به

 .)311-285: 1977آلن ( خصوص به عدد متصل شودهاسمي بوند به ساير اجزاي گروه 
اسم هستند همچون  ةنماهاي عددي در زبان فارسي تكواژ آزاد از مقولطبقه، براي مثال

  . )94: 1388استاجي (دو نفر آدم يا دو حلقه چاه در نفر  و حلقه
هاي زباننما را به چهار گروه تقسيم كرد كه گروه اول، هاي داراي طبقهآلن زبان

در بسياري از  ،هانماي عددي در اين زباناستفاده از طبقه. هستند 2نماي عدديداراي طبقه
هاي داراي محتواي هاي اشاره به كميت، اجباري است و اين كلمات در عبارتعبارت

ترين و ددي رايجـنماهاي عطبقه. )287-285: 1977ن ـآل(روند يـه كار مـعددي ب
هاي جهان هستند و در مجاورت اعداد در نما در زباننوع نظام طبقه ترينشدهشناخته

  . )98: 2000نوالد آيخ(شوند گروه اسمي عددي ظاهر مي

در . رودگروه اسمي به شمار مي ةنماها بستگي به اسمي دارد كه هستانتخاب طبقه
خصوصيات  روند داراينماي خاصي به كار ميهايي كه با طبقهبسياري موارد، اسم

در  ،براي مثال. بستگي داردها اندازه و شكل اسم هب معنايي مشتركي هستند كه معمولاً
 مد ،رودخانه، جادههمچون  ،بلند و باريك يبراي اشيا معمولاً ti´ao نمايچيني، طبقهزبان 
  .رودبه كار مي حيوانات چهارپابراي و نيز 

                                                  
1) mensural numeral classifiers    2) numeral classifier languages 
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 نما تا حد زيادي اختياري استطبقه استفاده از نما،هاي داراي طبقهدر بيشتر زبان
  :دهدنما در اين زبان را نشان مياختياري بودن طبقه ،فارسيزبان از ) 2(مثال . )جاهمان(
  .پنج دختر آمدند/ .پنج تا دختر آمدند) 2(

رود نما تا حدي رسمي و كتابي به شمار مياز طبقه نكردن فارسي، استفادهزبان در 
شود نما سبب تمايز معنايي نميطبقه وجوديا عدم  وجودصورت،  اين و در غير

نماي در صورت وجود عدد در گروه اسمي، طبقه ،در فارسي نو. )40: 2008گبهارت (
اين اختيار انتخاب الگو . دو نفر ايراني مانند ،رودعددي نيز در عبارت مورد نظر به كار مي

نماهاي شدگي ضعيف طبقهدستوري ةدهندنشان )53: 2002(به باور لمان  ،فارسيزبان در 
نماهاي فارسي در ساخت عددي به صورت تكواژ آزاد طبقه. عددي در اين زبان است

  . دهددر مورد آنها رخ نمي 1خوردگيمانند و جوشباقي مي
، 2بندي شناسايي كرده كه عبارتند از مادهطبقه ةهفت مقول )309-297: 1977(آلن 

آخر تنها در  ةبه باور آلن، دو مقول .6و كميت 5، اندازه، مكان، آرايش4استحكام، 3شكل
. روندنما به شمار نميطبقه داراي هايهايي همچون انگليسي وجود دارند كه زبانزبان

نماها از دو بسياري از طبقه. روندنما به كار ميهاي داراي طبقهاول تنها در زبان ةپنج مقول
هر يك از اين . كنندبندي موجودات استفاده ميها براي طبقهاز اين مقولهيا چند مورد 

هاي كه منبع اكثر مقوله ماده ة؛ براي مثال مقولاست هايي تشكيل شدهها از زيرمقولهمقوله
  :است زير تشكيل شده ةرود، از سه زيرمقولديگر به شمار مي

   .يا بچه ؛نر و ماده ؛جانر و بيبندي تمايز انسان، جانداداري براي طبقهجان) الف
  .)مصدري(هاي فعلي هاي انتزاعي و اسماسم) ب
  .هابدن، غذاها، مايعات و قايق يتيز، اعضا يها، اشياها همچون درختجانبي ةزيرطبق) ج

بعدي، هاي داراي ابعاد مختلف همچون يكبه زيرمقوله شكلدوم يعني  ةمقول
  . شودبلند، صاف و گرد تقسيم مي ،بعديدوبعدي و سه

                                                  
1  )  sandhi    2) material    3) shape     4) consistency 

5) arrangement  6) quantum 
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پذير و ، انعطافتسفت و سخ ةاست كه شامل سه زيرمقول استحكامسوم  ةمقول
  .غيرمجزا است

كوچك و  ةها را به دو زيرمقولنماها اسم، طبقهاندازهيعني  بر اساس مقوله چهارم
  .كنندبزرگ تقسيم مي
به خصوصيات ذاتي و بارز موجودات بر اساس ادراك  فوقبندي طبقه ةچهار مقول

  . سخنگويان اشاره دارند
نماها را با طبقه هايي همچون ويتنامي زمينزبان. بندي استپنجم طبقه ة، مقولمكان

ها، نماهاي مجزايي براي كشورها، باغهاي شرقي نيز طبقهكنند و در زبانتقسيم مي
  . جود داردهاي ذاتاً مكاني وروستاها و اسم

نماها را بر اساس شكل، اندازه و استحكام غيرذاتي است كه طبقه آرايشششم،  ةمقول
  . دهدها قرار مياشياء در زيرمقوله

نماهاي هاي شمال استراليا، طبقهدر بسياري از زبان ،براي مثال. است كميتآخر  ةمقول
  . شودهاي مفرد، مثنيّ و جمع استفاده ميصرفي مجزايي براي اسم

بخش بعد . بندي و كمي پرداختيمنماهاي عددي گروهدر اين بخش به معرفي طبقه
  .دروي زبان تاتي اختصاص دارد ةنماها در گونبه بررسي اين طبقه

  
  نماهاي زبان تاتيطبقه .3

نماهاي طبقه) الف: اصلي تقسيم كرد ةتوان به دو دستنماهاي عددي زبان تاتي را ميطبقه
نماهاي طبقه) ب. اندنماي عددي ناميده شدهطبقه ،براي سهولت ،بندي كه در اينجاعددي گروه

هر يك از  ،در ادامه. اندنماي كمي ناميده شدهطبقه ،به طور خلاصه ،عددي كمي كه در اينجا
  .انداين دو گروه بررسي و تحليل شده
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  نماهاي عدديطبقه .3-1
  نماهاي عدديانواع طبقه .3-1-1

داري، توان بر اساس معيارهاي معنايي همچون جاندروي را مي تاتي نماهاي عدديطبقه
فهرست ) 1(جدول . دهنده به چند گروه تقسيم كردتشكيل ةشكل، اندازه، ساختار و ماد

  .دهدروند را نشان ميهاي شمارپذير به كار مينماهاي عددي تاتي دروي كه با اسمطبقه

  عددي تاتي دروينماهاي طبقه. 1جدول 

  مثال  موارد كاربرد  نماطبقه

nafar 
  də nafar âdam                             آدم) تن(دو نفر   انسان

 čâr penj nafar âdam                     چهار پنج نفر آدم

bəna  

درخت، نهال، سير، پياز و 
  برخي گياهان

 i bəna dâr                                 يك اصله درخت
  i bəna sir                                       يك دانه سير

  penj bəna dâr                                پنج اصله نهال

  šiš bəna piyâz                                  شش تا پياز 
bərna ما ةدو تخته چوب بياور خان  شدة درختهر قسمت بريده.  də bərna ču bâ čama ka.  
pârča  سه پارچه آبادي   روستا                            se pârča âvâdi 

tâ  

بلند  يو برخي اشيانخ، مو 
  و باريك

                                                              i  tâ muيك تار مو
  də tâ vâš                                          دو تا علف

də tâ pu/ ris   دو رشته نخ                                    

 i tâ gandəm                                   يك دانه گندم

taxta 
 də taxta qâli                                   دو تخته قالي فرش و قالي               

 i taxta farš                                  يك تخته فرش

jəl   چند جلد كتاب    كتاب                               čan jəl kitâv 

diya سير كهدو ت  هاي سيرتكه                                       də diya sir 

čašma  
  i čašma utâq                                  يك عدد اتاق  اتاق و خانه 

 də čâšma ka                                  دو عدد خانه 
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نما در بودن اسم حساس است و اين طبقه انسان ةنسبت به مشخص nafarنماي طبقه
. تواند در گفتار حذف شودشود و معدود ميگفتار دروي جانشين معدود انسان نيز مي

نما به عنوان اسم را نشان خاطرات اهالي درو، استفاده از طبقه ةاز پيكر) 3(هاي مثال
  :دهدمي

(3)   a. ba:  d      i     nafar    čama    dəla      ku      pira    mard    bə,      sigâr        kaši.  

         Then   1   person    our    among   from   old     man    was    cigarette   smoke: Pst 

   1.كشيدپير مرد بود سيگار مي كه بعد يك نفر از ميان ما
b. i nafar ika ziran bə.  يك نفر كمي زرنگ بود              .                                               

   1 person a little clever was 
كه در صورتي. روندهاي شمارپذير به كار ميفقط با اسم) 1(نماهاي جدول طبقه
كند كه چه واحد مي هاي شمارناپذير به كار روند، بافت مشخصنماها با اسماين طبقه

   ةبراي مثال در جمل. كمي به صورت قرينه حذف شده است
(4)  i=la       čây     man    əâda    benjəm.                                                          .رميك چايي بده بخو

  one-Cl   tea     me      give     drink 

                                                  
  .هاي تاتي آورده شده استجمله ةكلمبهكلمه ةهاي تاتي، ترجمهاي دستوري جملهنشان دادن ويژگي براي  )1

laka/ 
lakka  
  

  قطعه زمين،
  زمين زراعي

 a zami i lakkaš manda âvəšân dâšta ni. 
  .آبياري نشده است آن زمين يك بخشش مانده  و

 .də lakka raz  dârimân            .     دو لكه باغ داشتيم

lâxa  
كفش و جوراب و كيسه و 

  ر و شبيه اينهاد ةلنگ
   i lâxa asiva čuب سيب                     يك شاخه چو

  sə lâxa bar                                       سه لنگه در
  se lâxa gušâra                            سه عدد گوشواره

lənga 

  جوراب و كفش
گاه به جاي هم  لاخه و لنگه(
   .)روندار ميكهب

  i lənga bar                                      يك عدد در
 də lənga kissa                                 دو عدد كيسه

  də lənga pâkaš                             دو عدد جوراب

dâna 
  i dâna gandəm                               يك دانه گندم  ها و حبوباتدانه

    də dâna bərənj                               دو دانه برنج 
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نما با اسم شمارناپذير به كار رفته اما از بافت جمله مشخص است كه منظور طبقه
 ،كه شمارپذير است ،فنجاننماي عددي با بوده و باز هم طبقهيك فنجان چاي گوينده 

  .است همراه شده
گزين ساير ـنماها ترجيح دارد و به عنوان جايبر ساير طبقه gəlaنماي عام طبقه

  :دهدنماي عام را نشان ميكاربرد اين طبقه) 2(جدول . رودمينماها نيز به كار طبقه

  gəlaنماي عام  طبقه. 2جدول 
  تاتي دروي  فارسي

 də gəla âdam  دو تا آدم 
 də gəla gâv  دو تا گاو

 də gəla dâr  دو تا درخت 

 penj gəla kija  پنج تا پرنده

 də gəla miz  دو تا ميز 
 də gəla yuz  دو تا گردو

 də gəla utâq  تا اتاقدو 

 čâr gəla sayna  چهار تا بالش

است كه در  »انگور ةحبه و دان«در تاتي دروي،  gəla ةواژ ةمعناي اصلي و اولي
هاي در گروه ،رود و در كنار عددنيز به كار مي »دانه، يك دانه، يك عدد«معناي عام 

به معني  gəla âkardenاصطلاح . دارد بردنماي عام كاراسمي شمارپذير نيز در نقش طبقه
  gəlaكاربرد  ةدهندنيز نشان »دانه دانه، يكي يكي«به معني   gəla gəlaو  »دانه دانه كردن«

  . )345 ،267: 1391سبزعليپور  :كن(نماي عددي در دروي است در نقش طبقه
در شود و گرچه كاربرد عام دارد، تلفظ مي laبه صورت gəla نماي عام مخفف طبقه

شده با نماي مخففعين حال، اين طبقه در. رودبيشتر موارد تنها با عدد يك به كار مي
) 3(جدول . گيردنمي دهد و تكيهعدد قبل از خود يك واحد آوايي را تشكيل مي

  :دهدشده را نشان مينماي عام مخففكاربرد طبقه
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 laهاي مخفف شده عام طبقه .3جدول 
  تاتي دروي  فارسي

 čâ:l=la ka  تا خانهچهار 

 i=la gezer  يك هويج

 i=la miz  يك ميز

آورده شده ) 1391(خاطرات گويشوران دروي  ةاز پيكر laاز كاربرد ) 5(هاي مثال
  :است

(5) a. i=la šallâq-m ča dasə ku dab. يك شلاق هم در دستش بود                         .                      

     1-Cl whip-too his hand in was 

b. i=la kayə əngâ nâ talâr utâq dârə.                       ي اينجا هست، اتاق تالارداري داشتايك خانه.  

     1-Cl house here is hall room has 

  نماهاي عدديتوزيع طبقه .3-1-2
اسمي براي  ةهست نماهاي عددي در تاتي دروي در جايگاه بعد از عدد و قبل ازطبقه
ها ترتيب سازه. روندميهاي اسمي قابل شمارش به كار بندي مفاهيم اسمي در گروهطبقه

و در  است اسم+ نماي عددي طبقه+ عدد  به صورتدر گروه اسمي عددي در تاتي دروي 
 ؛گيردصورت وجود صفت اشاره در گروه اسمي، اين كلمه در ابتداي گروه اسمي قرار مي

  :براي مثال
(6) a.   se   gəla    gâv      kərâ     ând. آيندسه تا گاو دارند مي .                                                  

    3    Cl      cow      Cont    come 

b.  a        də        gəla       pəšuyə    kərâ      utâqə      kasif        âkarənd.  

     That    2       Cl cat-        PL       Cont       room     dirty        make 

 .كنندآن دو عدد گربه دارند اتاق را كثيف مي

نماهاي عددي در تاتي دروي اجباري نيست، در صورت وجود عدد گرچه كاربرد طبقه  
اما  .شودهاي اسمي عددي مشاهده ميگروهنما نيز در بيشتر در گروه اسمي، كاربرد طبقه

براي  ؛شودشدن جمله نمينما سبب غيردستوريبه نظر گويشوران، عدم استفاده از طبقه
  :مثال
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(7)  a.  a      pəšu     a      gəla    čəman        qanâri-š         harda.          . آن گربه قناري من را خورده

  That     cat    that      Cl        my         canary- 3Sg         ate 

b. I    la     pəšu     čəman     qanâri-š        harda.                        يك عدد گربه قناري من را خورده.  

    1   Cl      cat         my       canary-3Sg      ate 

) قناري(براي معرفه ساختن اسم ) الف -7( ةنما در جملشايان ذكر است كه وجود طبقه
 ةدر جمل gəlaنماي از سوي ديگر، طبقه. است و اسم بعد از خود را معرفه كرده است

و قبل از صفت ملكي ) آن( aدر آغاز گروه اسمي و بعد از ضمير ارجاعي ) الف -7(
  . قرار گرفته است
اسمي اجباري نيست و در كنار عدد در گروه ) 1(نماهاي عددي جدول وجود طبقه

  :براي مثال ؛كندحذف آن جمله را غيردستوري نمي
(8) də fa? ala âma nində.                                                          .               انددو كارگر نيامده 

2 worker come not 

بافت جمله  در برخي موارد نيز ممكن است اسم از گروه اسمي حذف شود و از
  :براي مثال ؛نما را دريافتتوان منظور از طبقهمي

 (9) i tâ –m gata.                                                                               . )آماده است(ام يك لنگه بار من گرفته   

1 Cl- 1Sg ready 

رود اما كار ميبيشتر موارد بهنما در طبقه 1نماهايي همچون ساخت بخشدر ساخت
دهد كه در ساخت نشان مي) 10(هاي مثال. كندحذف آن نيز جمله را غيردستوري نمي

  :نما اجباري نيستنما نيز كاربرد طبقهبخش
 (10) a. čəman i=la  fa?la       nâxuš-ə.  /čəman  I     fa? la            mariz-ə يكي از كارگرهاي من مريض است.      

      My    1-Cl   worker   sick-is    /my        1    worker sick-      is 

b. čəman     se     gəla      yuz-ə         xarâvin.                                     نداسه تا از گردوهاي من خراب.   

      My        3       Cl      walnut-Pl     spoiled 

c. se    gəla    xala    dârəm,   I     xala   Tabriz    da    rə,     de    xala    zanjân       da.  
     3     Cl      aunt      have    1    aunt    Tabriz     in   is       2     aunt     Zanjân      in       

  .در زنجان خاله سه تا خاله دارم، يك خاله در تبريز است دو
 

 

                                                  
1) partitive 
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d. də     gəla    čəman    bərazâr-ə      məru            Ɂând              čama         ka. 

     2       Cl        my       brother's     child-Pl     today come          our        house 

 .  آيندما مي ةهاي برادرم امروز به خاندو تا از بچه
هاي اسمي نما و هم اسم در گروهطبقه ةهم واژ ،نماهاي داراي طبقهدر عبارت

ثيري در أاسم ت مرجعِ روند و مفرد يا جمع بودنِميشمارپذير به صورت مفرد به كار 
هفت « haf dârمعدود را هميشه مفرد دانسته همچون  )15: 1391(سبزعليپور . ندارد آن

  :نيز معدود هميشه مفرد است) 11(هاي در مثال. »درخت
(11) a. sə    gəla   xərdan    i=la       ka       ku        xayli      šuluq       kar. 

      3     Cl      kids      1-Cl    house    in        very        noise      make.   

 .كنندسه تا بچه در يك خانه خيلي شلوغ مي 
b. čama      râ     se       gəla        meymân         bâma.                            

      1 Pl      for    3       Cl            guest          come: Pst    

  .براي ما سه تا مهمان آمد

 مثال هايي همچوننما در جملهيك تفاوت در كاربرد مفرد يا جمع اسم بعد از طبقه
  :   نما به صورت جمع استاسم بعد از طبقه ،است كه در آنها) 12(

(12) a       də    gəla      pəšu-yə       kərâ      utâqə      kasif        âkarənd. 

     That     2      Cl        cat-Pl         Cont      room       dirty          make    

  .كننداتاق را كثيف مي آن دو تا گربه دارند

گردد و در بودن اسم برمي به معرفه) 12( دليل استفاده از صورت جمع در جمله
) الف -12( ةبراي مثال جمل. رودبه صورت مفرد به كار مي ،كه اسم نكره باشدصورتي

  :آيددرمي) 13( ةبا اسم نكره به صورت جمل
 (13)  də      gəla       pəšu      kərâ       utâqə        kasif      âkarənd.   

   2      Cl         cat        Cont       room        dirty        make 

                              .كنندرا كثيف مياتاق دو تا گربه دارند 

  نماهاي عدديشدگي طبقهدستوري .3-1-3
ها در اين واژه ةكاربرد اولي. روندميعددي دروي در نقش اسم نيز به كار  نماهايطبقه

شدگي دهد كه فرايند دستورينما نشان ميدر نقش طبقه آنها نقش اسم و كاربرد دوم
شدگي، اين واحدهاي واژگاني نقش در فرايند دستوري. ها رخ داده استبراي اين واژه

قاموسي به اند و از يك واحد خود در نقش اسم را از دست داده ةمعنايي و كاربرد اولي
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هاي نماهاي جدولكاربرد طبقه) 14(هاي مثال. اندواحد نقشي يا دستوري تبديل شده
  :دهدبه عنوان اسم را نشان مي) 3(تا ) 1(

(14) a.     angur-ə                   gəla                   âmaka.                                 نكن) ريز(انگور را دانه دانه.  

         grape- OBL     one by one not                 make  

b. dârə-       mân       sə        bərna       dabəri.                                         درخت را به سه قطعه بريديم .  

     tree-        we         3         piece          cut 
c. də       gəla        čašma          âzânəm.                                                     شناسمدو تا چشمه مي.       

     2         Cl        spring            know 

d. kargə     râ-m           dâna        ekard.   براي مرغ دانه ريختم  .                                            

     hen       for-1Sg      seed          pour 

e. čama     laka       xarâbiya        bə.                                                   قسمت زمين ما خراب شده بود .  

     Our     land         ruined           was 

 نماها اتفاق افتادهبيشتر از ساير طبقه gəlaنماي شدگي در مورد طبقهروند دستوري
نماي عام تعميم يافته و اكنون براي تمام نماي اشياء به طبقهنما از طبقهاين طبقه. است
 ةاز يك طبق gəlaنماي تنها طبقه. رودكار ميها بهجانها از انسان تا جانداران و بياسم

نماي عام عنوان طبقهباز به صورت صيغگان بسيار كوچكي تكامل يافته و از آنجا كه به
 laرود، در اثر كاربرد زياد دچار سايش آوايي شده و به كار ميها بهبراي تمام اسم

نما شدگي اين طبقهميزان بالاي دستوري ةدهندكه اين خود نشان ،كاهش يافته است
شود و به يك به عدد قبل از خود متصل مي ،در گفتار la ةافتينماي تخفيفطبقه. است
بست ساده است و واژه 1بستيبست از نوع پياين واژه. بست تبديل شده استواژه

شده به كار كامل و هم به شكل كوتاه gəlaزيرا هم به شكل آوايي  ،شودمحسوب مي
. )16-15: 1388مهند راسخ ،157-141: 1376شقاقي  :كن ،هابستهاي واژهبراي ويژگي(رود مي

  :شدگي در طيف زير نشان داده شده استدر طيف دستوري laنماي رفتن طبقه پيش
  بستواژه > نقشي ةكلم >جزء واژگاني آزاد : laنماي شدگي طبقهطيف دستوري
دار است و عناصر روي آن از نماي تاتي طيفي جهتشدگي طبقهطيف دستوري

بر اساس اين طيف، جزء واژگاني . كنندسمت راست به سمت چپ خود حركت مي

                                                  
1) enclitic 
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نقشي در سمت چپ طيف حركت كرده و دستوري  ةآزاد در سمت راست طيف به كلم
ده و در طيف ـبديل شـست تـبشي به واژهـنق ةبعد، كلم ةدر مرحل. شده است
كلمات نقشي  .تشدگي بيشتر پيش رفته و به سمت چپ خود حركت كرده اسدستوري

بست، روند، ولي با تبديل كلمة نقشي به واژههاي دستوري تحليلي به كار ميدر عبارت
  .آيندهاي دستوري به صورت تركيبي درمياين ساخت

  نماهاي كمي طبقه .3-2
  نماهاي كمي انواع طبقه .3-2-1

شمارش براي  هاي اسمي شمارناپذير به عنوان واحدنماهاي كمي دروي در گروهطبقه
روند و كاربرد آنها در كنار ها به كار ميگيري كردن اين اسمقابل شمارش يا قابل اندازه

نماهاي كمي تاتي دروي در برخي طبقه. اعداد اجباري است و بسيار متنوع هستند
  .است آورده شده) 4(جدول 

  نماهاي كمي در تاتي درويطبقه. 4جدول 
  

  مثال  موارد كاربرد  نماطبقه

təka 
.كمي كار دارم                                   .i təka kâr dârəm  مقدار، تكه  

i təka nân man âda.                    .يك كمي نان بده من 

təlâq 
.i təlâq âv man âda  چكه، قطره، كمي، مقداري                 .كمي آب به  من بده

i təlâq asal marâ eke yâ. 
  .يك كمي عسل برايم بريز اينجا

riya رده، رج، رديف  se riya râ-m âkard.                 سه رديف راه باز كردم .  

kaša   بغل، واحد شمارش هيزم و
  علف

se kaša hima əm bard.                    .سه بغل هيزم دارم   

kisa كيسه  da kisa gandam                                      ده كيسه گندم    

pâra  

i pâra de  ...و نان، سيب و پارچه ةنيم                          يك نيمه روستا         
  
də pâra nân         دو نيمه نان                           

se pâra kâqaz                             سه نيمه كاغذ   

də pâra asiv                                دو نيمه سيب 
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xarâl 
بزرگي براي كاه يا  ةكيس
  گندم

se xarâl səmbarəš bəvard xarman da.  
 .سه كيسه كاه برد از خرمن

 

rəxa 
تكه، قسمت كوچكي از 

  زمين زراعي
 i rəxa a zami ku manda durnəse râ.   

  .دو قسمت از مزرعه مانده براي درو كردن
 

palk 
                           يك نيمه سيب       i palk asiv  هاي جفتيميوه از هر نيمه

də palk amru                              دو نيمه گلابي 
i palk šilak        يك نيمه زردآلو                         

kənda 
بسيار بزرگ براي انبار ظرفي 

  كردن گندم
se kənda gandəm dâram.              سه كنده گندم دارم.  

kissa 
گيري گل و واحد اندازه

  خاك و شن و امثال آن
se kissa gandəm.                          سه كيسه گندم دارم.  

čâr kissa-m səmbar bârd. چهار كيسه كاه آوردم   .    

girmânka  
دار كه به ظرفي حلبي دسته

ليوان ظرفيت  سهيا  ة دوانداز
   .دارد

se girmânka ama-š naft âdâ. 
  .داد سه بطري نفت به ما

 

bânka 
ظرفي پلاستيكي براي ريختن 

  دبه ؛مايعات
i bânka du-š man âdâ.            . به من داد ه دوغيك دب  

se bânka naft čama râ  bâ.  
ه نفت براي ما بياورسه دب.  

  نماهاي كميتوزيع طبقه .3-2-2
روند و با كار ميوار بههاي شمارناپذير تودهنماهاي كمي دروي همراه با اسمطبقه

نماها تنوع اين طبقه. كنندگيري ميبخشي از يك توده را قابل اندازه ،واحدي خاص
كنند و به صورت را مشخص ميوار هاي متفاوتي از اسم تودهزيادي دارند و اندازه

  .رونددر گروه اسمي شمارناپذير در كنار عدد به كار مي، اجباري
ها البته اين اسم. روندهاي شمارناپذير به كار مينماهاي كمي دروي با اسمطبقه

ممكن است به صورت  ،بسته به بافت جمله و ديدگاه گوينده در مورد مفهوم مورد نظر
  .اپذير به كار روندشمارپذير يا شمارن
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گيري نيز وجود هاي اندازهنماي عددي بالا، يك گروه واژهعلاوه بر دو گروه طبقه
توانند با هر روند و ميبه كار مي... گيري وزن، طول، حجم وها براي اندازهاين واژه. دارد

  :براي مثال ؛و شمارناپذير بسته به بافت جمله به كار روند ،هاي شمارپذيردو گروه اسم

  گيري در تاتي درويهاي اندازهواژه .5جدول 
 se  təka gušt  سه قطعه گوشت

 se kilu gušt  سه كيلو گوشت

  يك قطره شير
  آبيك قطره 

i  təla šət 
i  təla âv  

 se təka kek   سه تكه كيك

   .penj kilu yav-əm bəxəri .پنج كيلو جو خريدم

همه شمارناپذير هستند و  جوو  كيك، آب، شير، گوشت، )5(هاي جدول در مثال
اين كار در مورد . كردن است بخشي از چيزي هستند كه بدون تغيير هويت قابل جدا

 دو، دو كيلو سيبمگر در مواردي همچون  ،ممكن است كتابهاي شمارپذير همچون اسم
  . تكه سيب

اي رد كه به مجموعههاي جهان وجود دانيز در زبان 1نماهاي گروهيطبقه ةزيرمقول
شوند، تركيب مي آرايش ةنماها با مقولبرخي از اين طبقه. كننداز اسم مورد نظر اشاره مي

 a در( handful حجم همچون ةو برخي با زيرمقول bunch ،cluster ،crowd ،pairهمچون 

handful of rice( .نماهاي نمونه است همچون ديگر نيز طبقه ةيك زيرمقولkind of ،sort 

of .نيز شامل مواردي همچون  بخشي ةزيرمقولpiece of ،quarter of اسم اعداد نيز . است
، dozenروند همچون شوند و گاهي همراه آنها به كار مينماها ميگاهي جايگزين طبقه

ten ) شوداي گروهي نيز استفاده ميـنماهبقهـي دروي از طـدر تات. )306: 1977آلن .
  :آورده شده است) 6(نماهاي گروهي دروي در جدول طبقههايي از نمونه
  

                                                  
1)  collection classifiers 
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  نماهاي گروهي در تاتي درويطبقه .6جدول 
  مثال  موارد كاربرد  نماطبقه

jeft 
 دو جفت ورزا                                                  də jəft varzâ  عدد دوجفت، 

se jəft kafš                                  سه جفت كفش     
də jəft qâli                                       دو جفت قالي  

i penj عدد  پنج  i penj yuz dârəm.                                     پنج تا گردو دارم.  

dassa/ 
dasta 

 

i dassa vâš  دسته، گروه علفيك دسته                                        
də dassa kija                                   دو دسته پرنده    
i dassa mu                                                        يك دسته مو 
də dassa âdâm                                                  دو دسته آدم  

se dassa vəl                                                     سه دسته گل 

qafasa  قفسه  
  

se qafasa kitâv                                  سه قفسه كتاب

də qafasa asâs                                  دو قفسه اثاث   

xâyn 
گندمي كه در  ةمقدار بست

  .هر گره باز شود
məu-mân gera ku se xâyn pevârda. 

  .امروز سه بسته گندم را خرمن كرديم

dargə 
محتوي يك مشت 

  حبوبات و غلّه
də dargə bâmča man âda.          دو مشت ذرت به من بده.  

čanga 
مقداري از گندم و علف 

كه در يك دست ... و
  .جاي گيرد

də čanga vâš ama âda. دو دسته علف به ما بده           .  

də čanga marju pegi.                         دو دسته عدس بردار.  

darz  گندم، علف و شبيه آن ةبست  i darz gandəm  يك بسته گندم                                  
də darz vâš                                                    دو بسته علف  

ها استفاده توان در كنار اسمنماهاي عددي نيز مياز طبقه ،نماهاي گروهيبه جاي طبقه
نماهاي نماهاي عددي و هم با طبقهها هم با طبقهاين دسته از اسم ركرد، به عبارت ديگ
  .روندگروهي به كار مي
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  گيرينتيجه .4
اسمي  نماهاي عددي تاتي دروي كه در كنار عدد در گروهدو گروه اصلي طبقه ،در اين مقاله
 نماهاياز طبقهنماهاي عددي تمايز اصلي طبقه. روند معرفي و بررسي شدندبه كار مي

كمي به لحاظ اجباري يا اختياري بودن كاربرد آنها و استفاده از گروه اسمي شمارپذير 
نشان  ة زبانينما در اين گونانواع مختلف طبقه. در مقابل گروه اسمي شمارناپذير است

 و اين وجود داردهاي اسمي شمارپذير و شمارناپذير تفاوت تاتي بين گروه در دهد كهمي
 متعددهاي نمونه. يابدنما بازتاب ميهاي مختلف در كنار طبقهتفاوت در رفتار اسم

وفور نماها بهاز طبقه ة زبانياين گون در دهد كهنماها در تاتي دروي نشان ميطبقه
همچون  ،اين گونه در دهند كهصورت كلي نشان مينماها به طبقه. شوداستفاده مي

ها، انسان مثلاً(هاي داراي ارجاع بين اسم ،به لحاظ ادراكي ،هاي جهانبسياري زبان
بندي افراد سخنگوي يك ها در گروهاين تفاوت .وجود داردتفاوت  )...گياهان، اشياء و
واكنش انسان  ةدهندخود نشانكه اين  ،يابدشان بازتاب ميهاي پيرامونزبان براي پديده

شناختي با ادراك دارند و نماها همبستگي زبانبه محيطش است؛ به عبارت ديگر، طبقه
هاي زباني كاربردشناختي بسياري از پديده ةپاي ةدهندنماها نشانطبقه ،از سوي ديگر
مسو با نماها هدروي زبان تاتي از طبقه ةگون ةاستفاد. بندي زباني هستندهمچون مقوله

هاي پديده هاي بشري به نحو مشابهيزبان. نما استهاي داراي طبقهساير زبان
ها مشابه است و ادراك انساني سبب زيرا ادراك انسان ،كنندبندي مياطرافشان را طبقه

  . شودهاي مختلف ميبندي شناختي جهان به نحو مشابه بين سخنگويان زبانطبقه
  

  ضميمه 
  هااستفاده در آوانگاري موردهاي نوشتكوته

Cl  classifier   نماطبقه
Cont continuous   مستمر

Pl plural   جمع
Pst  past   گذشته
Sg singular   مفرد
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1394، شهریور5هاي ایرانیها و گویشزبان

هاي ضمیري گویش مزینانیبستبررسی واژه

)مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرسۀآموختدانش(ابوالفضل مزینانی
)ت علمی دانشگاه تربیت مدرسئعضو هی(عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

) ت علمی دانشگاه تربیت مدرسئعضو هی(گلفامارسلان 

هـاي ضـمیري   بسـت هاي واژنحوي واژهتحقیق حاضر به توصیف و تبیین ویژگی:چکیده
هـاي  بسـت طبـق ایـن بررسـی، واژه   . پـردازد گویش مزینان، از توابع شهرستان سبزوار، می

معیـار بـه   ضمیري گویش مزینانی در مجاورت بلافصل فعل ظاهر شده و برخلاف فارسی 
هاي نحوي در نقش مفعول مسـتقیم و غیرمسـتقیم نیـز    تکواژهاي امر، نهی، و نفی و سازه

هـاي نحـوي   نمـا در نقـش  همچنین، این عناصر بـدون اسـتفاده از ادات نقـش   . پیوندندمی
مضافاً، چگونگی اختصاص . شونداي، ازي، و برایی ظاهر میهاي بهغیرصریح مانند حالت
انشـقاق  ۀهاي دومفعولی گویش مزینـانی در چـارچوب فرضـی   اختحالت دستوري در س

عملکـرد  ةحـوز ،فعلی بررسی و ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه بـه لحـاظ تـاریخی        ۀپوست
گـروه  ةبند و جملـه بـه حـوز   ةاز حوز،هاي اضافیبه نفع ساخت،هاي ضمیريبستواژه

.   فعلی کاهش یافته است
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هاي ضمیري گویش مزینانیبستبررسی واژه

بستی هاي ضمیري، میزبان، حالت، نظام واژهبستگویش مزینانی، پی:هاکلیدواژه

مقدمه.1
بخـش داورزن شهرسـتان   ۀدهستان مزینان به لحاظ تقسـیمات کشـوري در زیرمجموع ـ  

این دهستان با جمعیتی حدود ده هزار نفـر در سـرحد شـرقی اسـتان     . سبزوار قرار دارد
ربع وسـعت دارد و در آخـرین زوایـاي    کیلومتر م821،به طور تقریبی،خراسان رضوي

کیلـومتري غـرب شهرسـتان سـبزوار در     80ۀهاي البـرز بـا فاصـل   شیب جنوبی کوهپایه
.استشمالی کویر مرکزي ایران واقع شدهۀحاشی

هاي مهم کاربردي که موجب ماندگاري و قـوام یـک گـویش محلـی     یکی از عرصه
دلایـل اجتمـاعی و فرهنگـی و نیـز     بـه . خواهدبود تکلم به آن در پایگاه خانواده اسـت 

،معیـار هـر زبـان، خـانواده    ۀتدریج، گونهاي ارتباط جمعی، بهفراگیرشدن کاربرد رسانه
را از آن خود کرده و جـایگزین آنهـا   ،هاي محلیترین سنگر ماندگاري گویشیعنی مهم

.شودمی
هـاي  رو، ثبت و ضـبط ویژگـی  ازاین. نیستافوق مستثنةگویش مزینانی نیز از قاعد

شـود  آن مشاهده مـی 1بستیِواژهشخصی واژنحوي خاص این گویش که در نظام ضمایر
هاي از یک سو، با انجام این پژوهش و ثبت ویژگی: رسدبه دو دلیل ضروري به نظر می

ودي کامـل  توان آنها را از نـاب شد میخواهدخاص این گویش که در ادامه به آنها اشاره 
ازسـوي  ؛تطبیقی زبان فارسی از آنها اسـتفاده کـرد  ـهاي تاریخیحفظ کرده و در بررسی

هـاي  بسـت ازجملـه واژه 2هـا بستهایی که با محوریت بررسی انواع واژهدیگر، پژوهش
در . ساختواژي جامع اهمیـت خاصـی دارد  ۀگیرد براي تدوین نظریضمیري صورت می

بنـدي و  مطالعـاتی مختصـري در خصـوص طبقـه    ۀله، پیشینئاین راستا، پس از طرح مس
هـاي ضـمیري گـویش    بستواژه،ها از نظر گذرانده شده و در ادامهبستنامگذاري واژه

. مزینانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت

1) clitic person pronouns
2) clitics
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لهئطرح مس.2
فرایندهاي واجی مختلفی از جمله تضعیف، همگونی، درج و حذف در این گـویش بـه   

بـر  ،به عنوان گویشور بـومی مزینـان  ،)8:همان(مزینانی. )8-7: 1387مزینانی(خوردچشم می
اگر در سطح جمله از فرایندهاي واجی صـرف نظـر شـود، برخـی از     این باور است که 

قـدیم و پـیش از آن را در ایـن    پـاي فارسـی نـوِ   وضوح، ردهاي زیرساختی، بهصورت
:هاي زیر بیانگر این مطلب استجمله. دهندگویش نشان می

(1) čeni   ma-ku .چنین مکن
(2) čonu ke hasan mo-gof... ...گفتکه حسن میچنان
(3) čendi ma-xor ke meriz me-r-i .شويچندین مخور که مریض می

هـاي  هاي آوایـی، واژه پایانی و دیگر تفاوت/n/با صرف نظر از فرایند واجی حذف 
آید که در فارسی امروز با قیـدهایی نظیـر   به دست میچندین، و کهچنان، چنینزیرساختیِ

هـاي  و زبـان معیـار فارسـی  ۀگونهماننـد  . اندجایگزین شدهقدراین، و کهطوريآن، طوراین
غربی، نظام ضمایرشخصـی گـویش مزینـانی نیـز داراي دو صـورت آزاد و      ۀایرانی میان

اونـا ، و شـما ، مـا ، او، )teو نیـز (تو، )ن(مـَضمایرشخصی آزاد این گویش . بستی استپی
 ـکاملاً با ضمایرشخصی ،باشند که به لحاظ نقش نحويمی معیـار یکسـان   فارسـی ۀگون

الیه بـه  اضافه، و مضافمفعول مستقیم، مفعول حرفهاي نحوي فاعل، هستند و در نقش
بستی ایـن ضـمایردر   برخلاف رفتار ضمایرشخصی آزاد، توزیع صورت پی. روندکار می

هـاي نحـوي   معیار متفـاوت اسـت و ایـن عناصـر نقـش     فارسیۀ گونبا گویش مزینانی
ي فارسـی معیـار، پیونـد    بـه عنـوان مثـال، بـرخلاف گونـه     . ندکنتري را ایفا میگسترده

بستی در گویش مزینانی با تکواژ نهی و ضمیرپرسشی مجاز محسوب ضمایرشخصیِ پی
:له استئن این مسجملات زیر مبی. شودمی

(4) ma-š gozar be-bin-a! 1)!گذار ببیندشمـَ(!ببیندشمگذار

(5) čand-et vâstond-en? )بستاندند؟تچند(بستاندند؟تچقدر از

.دهد که اگر از فرایندهاي واجی صرف نظر شود، صورت زیرساختی چگونه خواهد بودصورت داخل پرانتز نشان می)1
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درحالت مفعـول مسـتقیم   )4(ۀدر جملبستیضمیرپیها پیداست، گونه که از مثالهمان
čandبـه ضـمیر پرسشـی   ازيدر حالتetبستیضمیرپی)5(ۀودر جملmaبه تکواژ نهی

هـاي  نقـش ،گـویش مزینـانی  در ،مطلب است که این عناصـر است و بیانگر این پیوسته
 ـهـایی در  چنین سـاخت . کنندتري را ایفا مینحوي گسترده تولیـد  فارسـی معیـار  ۀگون

در این راستا، سؤالات اصلی .نمایدبنابراین، تحقیق در این زمینه ضروري می؛شوندنمی
:تحقیق به شرح زیر است

روند؟کارمیهاي نحوي  بهمزینانی در چه حالتبستی در گویش ضمایرشخصی پی)1
زبـانی  تواننـد چـه عناصـر   بستی در گویش مزینانی میهاي ضمایرشخصی پیمیزبان)2

پیوندند؟ها به چه اجزایی در جمله میبستبه عبارت دیگر، این پی.باشند

روش تحقیق.3
انشـقاق  ۀفرضـی هـا در چهـارچوب  تحلیلی و تحلیـل داده ـروش انجام تحقیق، توصیفی

گـویش مزینـانی مـورد    ۀجمل ـ300براي انجام این تحقیـق، حـدود   . استفعلی ۀپوست
بـه  . جمله در این مقالـه ثبـت شـده اسـت    50حدود،بررسی قرار گرفته و از این تعداد

بـودن برخـی از   صورت ناآگاهانه، نظر افراد بومی در مـورد مجـاز بـودن یـا غیرمجـاز     
مضـافاً، طـرح مباحـث پـژوهش صـرفاً بـه صـورت        . اسـت شدهها به کارگرفتهساخت

مـرتبط بـا   هـاي درزمـانیِ  که در صورت لزوم بـه نتـایج پـژوهش   ،همزمانی خواهد بود
.فارسی میانه نیز ارجاع داده خواهدشدقدیم وفارسی نوِ

تحقیق ۀپیشین.4
هاي ضـمیري قـرار   بستواژهةبستی گویش مزینانی در ردشخصی پیآنجاکه ضمایراز

پژوهشـی مـرتبط بـا    ۀهـاي فـوق، پیشـین   لهئگیرند، لازم است قبل از پرداختن به مسمی
هاي ضمیري، به طور خـاص،  بستها، به طور عام، و واژهبستگذاري واژهتعریف و نام

.گردداختصار ارائهبه
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بست و نامگذاري آنتعریف واژه.1.4
دســتوریان یونــان باســتان،   ،کنــد کــه اولــین بــار   عنــوان مــی )1994(زوئیکــی

امـا بـه   ؛انـد واژه،کردند که از نظر نحويرا به عناصري اطلاق می»بستواژه«1برچسب
اند و با آن واژه، نـوعی واحـد   قبلی وابستهةویژه واژمجاور بهةبه واژ،لحاظ ساختواژي

هـا  اغلـب زبـان  : نویسـد بست میواژهدر تعریف ) همان(وي. دهندساختواژي تشکیل می
هـاي مسـتقل و برخـی از    هـاي خـاص واژه  داراي عناصري هستند که برخی از ویژگـی 

مستقل را دارند از این لحـاظ  ةاین عناصر ویژگی واژ. هاي خاص وندها را دارندویژگی
یـا  به عنوان هسته یا موضوع عمل کننـد  2ايواژههاي نحوي تکتوانند مانند سازهکه می

ةایفاي نقش کننـد امـا از ایـن جهـت کـه بـه واژ      ،گربه عنوان توصیف،در درون گروه
.  مجاور وابسته هستند ویژگی وندها را دارند

،اند و در نهایتگرفتهتأهاي مستقل نشبه لحاظ تاریخی، این عناصر عموماً از واژه
زبـان فارسـی   در »نکرهیاء «در سیر تحول تاریخی . شوندبه وندهاي تصریفی تبدیل می

، »یـک «بـه معنـاي   -aivaدر فارسـی باسـتان   ) الـف : توان این فرایند را مشاهده کـرد می
در ēw) ب؛انـد پیوسـته بیانگر حالت به آن مـی هاي صرفیِاي مستقل بوده که پایانهواژه

)ج؛اسـت تهـرف ـوف به کار میـاست که معمولاً پس از موص-aivaةفارسی میانه بازماند
. )57: 1380ابوالقاسمی(فارسی میانه استēwنکره در فارسی دري همان »يـ «

گـذاري  بنـدي یـا نـام   هاي مختلفی طبقـه ها به شیوهبستشناختی، واژهبه لحاظ زبان
این عناصر را بـا  )7-3: 1977(زوئیکی. اند که در ادامه به چند مورد اشاره خواهدشدشده

معنا با آنها در یـک زبـان   کند که آیا صورتی آزاد و همبندي میطبقهله ئتوجه به این مس
بسـت،  که در یک زبان خـاص، بـراي یـک واژه   درصورتی. توان یافت یا خیرخاص می

بستی با صورت آزاد نیـز در  صورت واژهواجیِۀرابط،معنا یافت شودصورت آزاد و هم
هـا را در سـه   بستواژه) جاهمان(ا، ويدر این راست. گیردبندي مورد توجه قرار میطبقه

به 3صورت مقید بدون تکیهبست یا اگر واژه. دهدجاي مید هاي مقیواژه، و ساده، ویژهگروه 

1) label
.و فرافکن بیشینۀ آنها بر هم منطبق استها عناصري هستند که هستهمنظور از این سازه)2

3) unstressed bound form
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کند و بین ، ایفاي نقش 1دار، با معناي شناختی یکساناي از صورت آزاد تکیهعنوان گونه
بـه عنـوان   . گیردقرار میهاي ویژهبستواژهدرگروه ،واجی وجود نداشته باشدۀآنها رابط

/ha/شـخص مفـرد مـذکر و   دوم/k(a)/اي مصـري  بستی عربـی محـاوره  مثال، ضمایر پی

: 1962میشـل   (قراردارنـد /hiyya/و /Ɂinta/شخص مفرد مؤنث دربرابر ضمایرمستقل سوم
طبیعتـاً فاعـل   حالیکه ضمایر مسـتقل  در،هستند2بستی مفعول یا مالکضمایرپی. )52-53

قابـل  . هاي ملکی به منظـور تأکیـد بـه کـاربرد    بستتوان آنها را با پیاگرچه می؛هستند
هـاي  وصـورت ) بسـتی پی(هاي ضعیفواجی مستقیم بین صورتۀتوجه است که رابط

هـاي ضـمیري زبـان فارسـی نیـز      بستپی.هاي فوق وجود ندارددر مثال)مستقل(قوي
.)1374شقاقی،(هستندهاي ویژه بستجزو واژه

به هنگـام از دسـت دادن تکیـه، ممکـن اسـت بـه شـکلی        ،هاي آزادبرخی از تکواژ
مجاور وابسته ةبه واژ،به لحاظ واجی،شوند که صورت حاصل از این تخفیف3مخفف

هاي این نوع مثال. افزایی از این نوع معمولاً با شرایط سبکی همراه استبستواژه. باشد
توان در تلفظ ضمایر مفعولی انگلیسی در گفتار سریع به صـورت  زایی را میافبستواژه

:زیر دید
(6) He sees her :                 [hi siz hər]                   [hi sizr]

)کامل()مخفف(
شود که صورت کامـل  به لحاظ نحوي، صورت مخفف در همان جایگاهی ظاهر می

بسـتیِ صـورت واژه . نامـد مـی 4»هاي سادهبستواژه«زوئیکی این گروه را . گیردقرار می
.)همان(در زبان فارسی جزو این گروه است»ـُ «یعنی »را«

 ـبستگروهی از واژه آزادي نحـوي قابـل   بـدون تکیـه هسـتند    د وها که همیشه مقی
هـاي  هاي مختلف از مقولـه توانند با تکواژدهند، به این معنی که میاي نشان میملاحظه

 ـةیـک چنـین واژ  . متنوع واژنحوي مانند اسم، صفت یا ضمیر همراه شـوند  بـه  ،ديمقی

1) with the same cognitive meaning
. بستی است داراي معناي یکسانی هستندکه اولی داراي ضمیر مستقل و دومی داراي ضمیر پی»کتابت«و »کتاب تو«مثلاً، دو عبارت 

2) possessor
3) reduced
4) simple clitics
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بـه يكـي    ،به لحاظ واجي ،كهحاليدر ،نحوي همراه است ةبا كل يك ساز ،لحاظ معنايي
حتي پس  ها و د در حواشي واژهمقي ةمعمولاً اين واژ ين سازه پيوسته است واز كلمات ا

تكواژ بيان . نامد مي 1هاي مقيد واژهزوئيكي اين گروه را . شود از وندهاي تصريفي واقع مي
فارسي از ايـن   ةاضافه و ياء نكر ةو كسر) 6: 1977 زوئيكي،(بيان مالكيت در زبان انگليسي

  . )1374شقاقي( 2نوع هستند
هـاي متفـاوتي    كننـد نيـز نـام    ها در جمله اشغال مي بست به لحاظ جايگاهي كه واژه

دو  ةهايي كه جايگاه شمار بست واژه. است به آنها اطلاق شده فعليو  جايگاه دومهمچون 
باشـند بـا عنـوان      اي كـه تعلـق داشـته    را در بند يا جملـه اشـغال كننـد بـه هـر مقولـه      

مـيلادي يـاكوب    1892نخستين بار، در سال . شوند مي  ناميدههاي جايگاه دوم  بست واژه
اين واقعيت كه در زبان يوناني  ةبا مشاهد شناس بزرگ سوئيسي، واكرناگل، هندواروپايي

يك گـروه دقيقـاً بعـد از     ةبستي به مثاب هاي هندواروپايي باستان، عناصر پي و ديگر زبان
ايـن عناصـر بـه     ،رو ازايـن  ؛نهـد  ر آنها مـي شوند، اين نام را ب جمله ظاهر مي ةاولين كلم

 رسالة دكتـري اولين بخش  )1995( رنهالپِ. اندهاي قانون واكرناگل نيز معروف بست واژه
وي بـا توجـه بـه    . هاي جايگاه دوم اختصاص داده اسـت  بست تفصيل به واژهخود را به

آنها را بـه دو   ،اند تهنحوي جمله پيوس ةها به اولين كلمه يا اولين ساز بست اينكه اين واژه
هـايي   بسـت  اينهـا واژه  :نويسـد  مي )16ـ15 :همان( وي ،در اين راستا. كند گروه تقسيم مي

 ةويا پـس از اولـين سـاز    2W(3(دوم  ةواجي با عنوان كلم ةهستند كه پس از اولين كلم
كرواتـي هـر دو امكـان     ـيدر زبان صرب. شوند واقع مي 2D(4(نحوي با عنوان دختر دوم

هـا در آنهـا هميشـه بـه      بست كه واژه 5هايي نيز وجود دارند مانند چك زبان. وجود دارد
 ،كـه در زبـان يونـاني باسـتان     شـوند در حـالي   ظاهر مي) 2D(عنوان دومين دختر جمله 

  .    محدود است) 2W(جمله  ةبست به دومين كلم جايگاه واژه

                                                  
1) bound words  

حاشية گروه ،  ياء نكره در"ي ملاقات كردم]هايِ شريف پرهيزكار انسان[با  "و   "يي خريدم]ها كتاب["هاي  به عنوان مثال، در جمله) 2
 ).    و نيز بنگريد به نقش و جايگاه كسرة اضافه در جملة دوم( است و به لحاظ معنايي، به كل گروه وابسته است  اسمي واقع شده

3) second word position 
4) second daughter position 
5) Czech  
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بلافاصله پس یا ،هستند که به لحاظ ترتیب نحويهاي فعلی نیز عناصريبستواژه
گاهی . گیرند و حتی ممکن است به آن متصل نشوندپیش از فعل جمله قرار می

هاي بستگیرند و متقابلاً گاهی واژههاي فعلی در جایگاه دوم جمله قرار میبستواژه
تصادفی هستند هاي مذکور کاملاً شوند، زنجیرهجایگاه دوم در مجاورت فعل ظاهر می

. )179-176: 1997ریورو (کنندبست را تضعیف نمیو ضرورت تفکیک این دو نوع واژه
یا (هایی میان فعلبستی از نوع جایگاه دوم، عناصر یا سازههاي واژهاصولاً در نظام

بستی هاي واژهچنین رفتاري در نظام. اندازندبست فاصله میو واژه) اجزاي انضمامی آن
بست همواره در مجاورت فعل قرار دارد یا شود و واژهوجه دیده نمیهیچبهفعلی 

.مستقیماً به آن منضم شده است
هـاي  گیرند نیز بـه آنهـا نـام   نحوي قرار میۀها در چه مقولبستاین منظر که واژهاز

کـه در  ،اسـت شـده هاي قیدي دادهبستهاي ضمیري و واژهبستدیگري همچون واژه
.شدهاي ضمیري مطرح خواهدبستواژهۀن، اهمیت مطالعاین میا

هاي ضمیريبستواژه.2.4
:کندمیبستی سه دلیل ارائهنظام ضمایر واژهۀمورد اهمیت مطالعدر)180: 1991(اسپنسر

دلیـل دوم  ؛اسـت 1افزایی و سـاخت موضـوعی  بستدلیل اول مربوط به تعامل بین واژه
 ـ  ۀاهمیتی است که مطالع و دلیـل  ؛نحـوي دارد ۀهرنوع نظام ارجاع ضـمیري بـراي نظری

اي تبـدیل  هاي مطابقـه بستی با گذر زمان به نظامهاي ضمیريِ واژهنظامسوم اینکه اغلب
ها ضمیرهایی هسـتند  بست، این واژه)جاییهیا رویکرد جاب(در ادبیات گشتاري. اندشده

هـاي فعلـی   معمـولاً متعلـق بـه مـتمم    گیرند کهکه در زیرساخت از جایگاهی نشأت می
ها را به مقصد هر جایگاه نحوي ممکـن  بستگشتارحرکتی این واژهبدین ترتیب، . است

.کندجا میهدر روساخت جاب

1) argument structure
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هاي ضمیري زبان فارسیبستبررسی واژه.3.4
هاي ضـمیري زبـان فارسـی صـورت گرفتـه      بستهاي متعددي درخصوص واژهبررسی

، )1380(پنـاه توان به مـواردي همچـون جهـان   می،که نگارنده اطلاع دارداست و تاآنجا 
.اشاره کرد)1386(و مفیدي)1384(مهندراسخ

بستی در گویش مزینانی شخصی پیضمایر.5
هاي مختلفی تکواژگونه،با توجه به بافت آوایی،بستی گویش مزینانیضمایرشخصی پی

کی بـه بافـت بـوده و بـا یکـدیگر در      بستی متّهاي هر ضمیرپیکاربرد تکواژگونه. دارند
:روندکه به جاي هم به کار نمیباشند به طوريتوزیع تکمیلی می

بستی گویش مزینانیهاي ضمایر شخصی پیتکواژگونه
جمعمفردشمار/ شخص

,m-شخصاول -om, -me-mâ, -emâ(n)

,t-شخصدوم -et, -te-tâ, -etâ(n)

,š-شخصسوم -eš, -še-šâ, -ešâ(n)

/n/حـذف  ةتوان دریافت کـه قاعـد  می،هاي جمع در جدول فوقتکواژگونهۀبا ملاحظ

نـدرت ظـاهر   هـاي خاصـی بـه   است؛ این واج در بافتپایانی در این ضمایر عمل کرده
شـوند  هاي نحوي مختلفی ظاهر میبستی در گویش مزینانی در نقشپیضمایر.شودمی

:اندو از این منظر به چهار گروه قابل تقسیم
؛شوندهایی که در حالت مفعول مستقیم ظاهر میبستپی: هاي مفعولیبستپی) الف
هاي غیرصریح مانند حالـت  هایی که در حالتبستپی: هاي مفعولی متممیبستپی)ب
شـوند و حالـت خـود را از    بدون حضور حرف اضافه ظـاهرمی بایی، و ازي، برایی، ايبه

؛کنندفعل دریافت می
؛شوندمیالیه ظاهرهایی که در حالت اضافی به عنوان مضافبستپی) ج



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  88  5 هاي ايراني ها و گويش زبان    
 هاي ضميري گويش مزينانيبستبررسي واژه    

رونـد و حالـت خـود را از     هايي كه در نقش مفعول حرف اضافه به كار مـي  بست پي) د
  .كننديمحروف اضافه دريافت 

نمـا در   بدون ادات نقش) ب( هاي گروه بست پي ،كه در بالا نيز به آن اشاره شدچنان
 هـاي گـروه   بسـت  با پي) نه صرفي( روند و به لحاظ نحوي هاي مذكور به كار مي حالت

  .   تفاوت دارند ،كند ه حرف اضافه به آنها حالت اعطا ميك) د(
، كـاملاً بـا   ) د(و ) ج(هاي  هاي گروه بست صرف نظر از فرايندهاي واجي، رفتار پي

  . شود رو، در اين مجال به آنها پرداخته نمي ازاين ؛فارسي معيار منطبق است ةگون

  هاي مفعولي بست پي .1.5
گروه فعلي به انتهاي گـروه   ةتوانند در حوزدر گويش مزيناني مي  هاي مفعولي بست  پي 

انضـمامي فعـل از جملـه     ي، بـه اجـزا  )9( ، صـفت مفعـولي  )8(و  )7( اي اضـافه  حرف
، تكواژ نمود ماضي )12( انتهاي ستاك گذشته ،)11( ، باء امر)10( تكواژهاي نفي و نهي

. )15( ب بپيوندنـد ، و نيز به جزء وصفي فعل مركّ)14( فاعلي ةمطابق ة، شناس)13( نقلي
 ـ ،هاي بيشتر مثال براي( شد يك مثال ارائه خواهد ،براي هر مورد ،در ادامه : 1387مزينـاني  :كن

68-72(.  
در نقش مفعول متممي، ميزبانِ مفعول ) به من(va ma اضافه  گروه حرف )7(ةدر جمل
يـا    حـرف اضـافه   نيز به انتهـاي گـروه   )8( در ešبستي  ضميرپي .بستي است مستقيم واژه

  .است  پيوسته be bâzârقيدمكان 
(7) šâyed va ma =tâ bo-spar-en.        ).بسپارند تانِ به من(. شايد شما را به من بسپارند

(8) be bâzâr =eš  frestiy-im.                  ).فرستاديم شبه بازار(. به بازار فرستاديمش

 ،به ترتيـب  ،بستي در حالت مفعول مستقيم ضمايرپي ،)11(و  )10( ،)9( هاي در جمله   
بسـتي بـه صـفات     پيوند ضـمايرپي . اند به صفت مفعولي، تكواژنفي، و تكواژ امر پيوسته

نگارنده، توجـه خواننـده را بـه    . افتد مفعولي صرفاً در ساخت فعل ماضي بعيد اتفاق مي
ها، تكواژهاي امر، نهي و نفي ميزبان  تمامي ساخت كند كه لزوماً در له جلب ميئاين مس
بسـت بـا    به عبارت ديگر، ازآنجاكه پـس از پيوسـتن پـي   . نيستندبستي  ضماير پي ةبالقو
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شناختی این واحـد بایـد   شود، به لحاظ واجعنصري خاص یک واحد واجی تشکیل می
. براي گویشوران مأنوس یا مجاز باشد

(9) tâ resiy-om  froxta=š biy-en. ).بودندشفروخته(.تا رسیدم فروخته بودندش
(10) var  biry  na =šɁar-i ).آريشبر بیرون نـَ(. بیرون نیاریش
(11) bo =š gozar (ke) bazi  ken-a. ) .کندبازي) که(گذار شبـُ(. بازي کند) که(بگذارش 

بستی در حالت مفعول دهد که ضمیر پیهایی را نشان میساخت)11(تا)7(موارد
هایی ارائه در ادامه، مثال. است که قبل از فعل وجود داردمستقیم به میزبانی پیوسته

. استبست در حالت مفعول مستقیم پس از ستاك فعل ظاهر شدهشد که پیخواهند
پیوستهزدنفعل ۀستاك گذشتبه eš-بستیپیضمیر،)12(ۀبه عنوان مثال، در جمل

پیوسته/ay/به تکواژ نمود ماضی نقلی یعنیet-بستی پیضمیر) 13(ۀدر جمل. است
توانند به ستاك گذشته و شخص میشخص و سومبستی دومشخصی پیضمایر. است

بست بین ستاك و در صورت اول، پی. تکواژ نمود ماضی نقلیِ برخی از افعال بپیوندند
در . گرفتخواهدتصریفی قراربین تکواژ نمود و وند،تصریفی و در صورت دوموند 

ترتیب به بستی بهفارسی معیار ضمیرپیۀنیز همانند گون) 15(و)14(هايساخت
.   استب پیوستهفاعلی و جزء اسمی فعل مرکّۀمطابقۀانتهاي شناس

(12) xeyle be-zay =eš-om. ).مشـُخیلی بزد(. خیلی زدمش
(13) xeyle xob šnoxt-ay =etân-om. ).ـُمتانشناختیَـِ(.تونخیلی خوب شناختَمـ
(14) ferda me-bin-a=mâ .مانبیندفردا می
(15) vel =ešâ ku  rev-en! ) .کن روندشانولـِ(. کن بِرَنشونولـِ

کـه در  صـورتی ها در حالت مفعول مستقیم بهبستغالباً گرایش بر این است که واژه
هـاي ماننـد مثـال  (بپیوندنداي اضافهمجاورت بلافصل فعل قرارگیرند به انتهاي گروه حرف

چند میزبان بالقوه وجـود داشـته باشـد،    ،به همین ترتیب، اگر در یک ساخت. ))8(و ) 7(
میزبـانی سـتاك   ،اولویت میزبانی با عنصري است که بر بقیه مقدم است؛ به عنوان مثـال 

میزبـانی تکـواژ امـر بـر     ،11ۀدر جمل،به عنوان مثال(تصریفی تقدم داردگذشته بر میزبانی وند
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هاي غیرصریح مورد بررسـی  قشها در نبستپی،در ادامه. )میزبانی ستاك فعلی اولویت دارد
.گرفتقرار خواهند

هاي مفعولی متممیبستپی.2.5
تنها پیش از فعـل تصـریفی   ،شوندهاي برایی و بایی ظاهر میهایی که در حالتبستپی

 ـ    گیرنـد و بـه انتهـاي مفعـول مسـتقیم غیرمعرفـه      قرار می ب یـا جـزء اسـمی فعـل مرکّ
عـلاوه بـر   ،شـوند ظـاهر مـی  ازيو ايبههاي هایی که در حالتبستاما، پی. پیوندندمی

. پیوندنـد هاي دیگري که در بالا معرفی شدند نیز مـی به میزبان،مفعول مستقیم غیرمعرفه
بست به ممکن است پی،به هرحال، اگر یک گروه اسمی، مفعول مستقیم غیرمعرفه باشد
، )18(و) 17(، )16(هـاي انتهاي عنصر پایانی این سازه بپیوندد؛ به عنوان مثال، در جمله

غیرمعرفـه  مفعـول مسـتقیم  بـه انتهـاي آخـرین عنصـر     براییدر حالـت  بستیپییراضم
: اندپیوسته

(16) goza=šâ bord-om. ).بردمشانغذا(. برایشان غذا بردم
(17) yak-e=š bi-yαr. ).بیارشیکیـ(. یکی برایش بیاور
(18) hami Ɂalân du tey nun-e taza =š me-frest-om. همین الان دو تا نان تازه برایش

).فرستممیشتازهدوتا نان (.فرستممی
به انتهاي آخـرین  ايبهدر حالت بستیپییراضم، )21(، و)20(، )19(هاي در جمله

. اندغیرمعرفه پیوستهمفعول مستقیمعنصر 
(19) yak klir=om te. ).دهم یک کلید(. بدهمنیک کلید به
(20) deɁunje češ =et goft-en? )  گفتند؟تچه چیزیـ(گفتند؟هتآنجا چه چیزي بدر 
(21) se ta=š doy-om. ).دادمشسه تا(. سه تا بهش دادم

به انتهاي آخرین عنصرازيدر حالت بستییرپیاضم)23(و)22(هايدر جمله
.اندغیرمعرفه پیوستهمفعول مستقیم

(22) berey taɁmir-e Ɂi čand =et vâstond ?

)بستاند؟تبراي تعمیر این چند(؟از توگرفتچقدراینتعمیربراي 
(23) da hezâr temen=ema vâstond-en.

).بستاندندمانده هزار تومانِ(. ده هزار تومان ازما بستاندند
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آید که چنانچه یک گروه اسمی در نقش مفعول چنین برمی) 23(تا )16(هاياز داده
هاي دومفعولی بر مفعول متممی مقدم شود و مفعـول متممـی شـامل    مستقیم در ساخت

و »هـا «ضمیرشخصی باشد، به شرط آنکه آخرین عنصر مفعـول مسـتقیم تکـواژ جمـع     
. آن بپیونددتواند مستقیماً به انتهايبستی ضمیرشخصی میصورت پی،نباشد»را«تکواژ 

و )مــا(maداراي ضمیرشخصـی آزاد  )24(ۀبـه عنـوان مثـال، مفعـول متممـی درجمل ـ     
است کـه حـرف   ) مان(ma-بستی معادل آن یعنیداراي ضمیرشخصی پی)25(ۀدرجمل

هر دو جمله در گـویش مزینـانی   . کندبه این ضمایر حالت اعطا می) براي(bereyۀاضاف
. نیست»را«نماي فعول مستقیم نیز تکواژ جمع یا نقشدستوري هستند و آخرین عنصر م

کـه  اسـت )26(دراین گویش، غالباً در چنین شرایطی گرایش به تولید جملاتـی ماننـد  
:استمفعول متممی در آنها فاقد حرف اضافه

(24) yak kotâb-e berey mâ bi-yar. .                           بیارمایک کتابی براي 
(25) yak kotâb-e bere =mâ bi-yar. . بیارمونیک کتابی برا
(26) yak kotâb-e =mâ bi-yar. )  .بیارمانکتابـِیک(. بیارمونیک کتابی برا

که است) براي(bereyۀشامل حرف اضاف)25(و)24(هايمفعول متممی در جمله
در این . کندحاکمیت خود حالت اعطا میبستی تحتضمیر شخصی آزاد یا پیبه 

)26(ۀمفعول متممی در جمل. شودکید بیشتري تولید میأمفعول متممی با ت،هاساخت
در . طاي حالت استـه براي اعـفاقد حرف اضافت کهـبستی اسر پیـیک ضمیصرفاً

بستی در پیمورد چگونگی اعطاي حالت دستوري به ضمیرتفصیل دربه،6بخش 
.هاي دومفعولی صحبت خواهدشدساخت
جـزء اسـمی آن اولـین    ،باشدرفتهکارب بهکه در یک ساخت، فعل مرکّصورتیدر

 ـ     . بستی خواهدبودنامزد میزبانی ضمایرپی ب، با توجـه بـه سـاخت موضـوعی فعـل مرکّ
بـه جزءاسـمی فعـل    ازي، و بـایی ، برایـی ،ايبـه بستی در حالات نحوي مفعول ضمیرپی

به جزء اسـمی فعـل   براییحالت در eš-بستیپیضمیر)27(ۀدرجمل.پیونددمیب مرکّ
بـه جـزء اسـمی    ايبهدر حالت om-بستیضمیرپی)28(ۀو در جملصحبت کردنب مرکّ

.استپیوستهزنگ زدنب فعل مرکّ
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(27) Ɂaz kâr-e hoseyn soħbat=eš kerd-om.

).کردمشحسین صحبتـِاز کار (. 1از کار حسین براي او صحبت کردم
(28) ferdâ zang =om bo-zu. ).بزنمفردا زنگـ(. فردا بهم زنگ بزن

 ـ  ازيحالت در et-بستیپیضمیر)29(ۀجملو نیز در سـؤال  ب به جزء اسـمی فعـل مرکّ
 ـ    باییدر حالت om-بستیپیضمیر)30(ۀو در جملکردن  ب بـه جـزء اسـمی فعـل مرکّ

.استپیوستهحساب کردن 
(29) soɁâl =et kerd.om Jowâb be-na-doy-i.

).کردم جواب نداديتسؤالـِ(. ازت سؤال کردم جواب ندادي
(30) ɁâGebat motor-er čand ħasâb =om me-n-i?

)؟کنیمیمچند حسابـَ(کنی؟عاقبت موتور رو چند باهام حساب می
اسـتنباط شـود،   حساب کردناز فعل »شمارآوردنبه «معناي ،در بافت کلامکهصورتیدر
.شودبست در حالت مفعول مستقیم ظاهرمیپی

ايبـه هاي غیرصریح بستی در نقشضمایرپی،طورکه دربالا نیز به آن اشاره شدهمان
توانند به انتهاي تکواژهـاي امـر، نفـی و نهـی، سـتاك فعلـی گذشـته، صـفت         میازيو 

هـایی  چنـین سـاخت  . ی، و وند تصریفی فاعلی بپیوندنـد مفعولی، تکواژ نمود ماضی نقل
تـا  )31(هاي، در جملهمثلاً. آیندپدید میپرسیدن، و دادن، گفتنظرفیتی صرفاً با افعال سه

به انتهاي وند تصریفی فـاعلی  ازيو ايبههاي غیرصریحِبستی در حالتضمایر پی)35(
و ،ايبـه بست در حالت پی،باشدگفتنیا دادنبدیهی است که اگر فعل جمله . اندپیوسته

.بودخواهدازيبست در حالت پی،باشدپرسیدنفعل جمله کهدرصورتی
(31) goft-en =et ke če gar ken-i? )؟...کهتگفتند(گفتند بهت که چه کار بکنی؟
(32) Ɂaydi hom me-t-en =etâ? )؟تاندهندعیدي هم می(دهند؟عیدي هم بهتون می
(33) goft-i =še ke Ɂay-a? )؟که آیدشگفتیـ(گفتی که بیاید؟شبهـِ
(34) češ doy-I =me? )؟مچی دادیـ(دادي؟مچی بهـِ
(35)  porsiy-i=šâ ke me-r-en yâ ne? )؟...کهشونپرسیدیـ(پرسیدي که میرن یا نه؟ شوناز

.»از کار حسین با او صحبت کردم«یا ) 1
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بـه  ،ترتیـب به،ايبهدر حالت غیرصریح )38(تا)36(هايبستی در جملهپیضمایر
.  اندتکواژهاي نفی، نهی و امر پیوسته

(36) na =tâ gof ke Ɂay-e! !)گفت که آییدتاننـَ(!بهتون نگفت که بیایید
(37) xeyle pol ma =šâ te. ) .دهشانخیلی پول مـ(. خیلی پول بهشون مده
(38) be =šâ gu (ta) Ɂay-en. ).گو تا آیندشانبـِ(. بیایند) تا(بهشون بگو 

. استپیوستهدادنفعل ۀبه ستاك گذشتايبهبستی در حالت ، ضمیرپی)39(ۀدر جمل
هـاي  در حالـت ،ترتیـب به،شخص مفردبستی سومضمیرپی،)41(و)40(هايدر جمله

در . اسـت پیوسـته پرسـیدن و گفـتن هـاي  فعل/ay/به تکواژ نمود ماضی نقلی ازيواي به
.استپیوستهمفعولیبه صفت ايبهبست در حالت نیز پی)42(ۀجمل

(39) kodom=er doy=et-omɁ )؟مـتُدادکدام را(کدام را بهت دادم؟
(40) goft-ay =eš-en (ke) be kuj rev-a? اند که به کجا برود؟   بهش گفته
(41) porsiy-ay-eš-i? اي؟ ازش پرسیده
(42) gofta =m bi ke meriz-e. .)بود که مریضهمگفته. (بهم گفته بود که مریضه

بـا میزبـانی عناصـر مـذکور در     ،بـایی و براییهاي بست در حالتناگفته نماند که پی
.شودظاهر نمی) 42تا31(هايساخت

هاي دومفعولیاختصاص حالت در ساخت.6
هاي زبانی مرتبط با آن، آرایـش جملـه از   زبان فارسی و گونهم است اینکه درآنچه مسلّ

در همین راستا، تا آنجا که نگارنده اطـلاع  1.پذیري نسبی برخوردار استقابلیت انعطاف
، براونینگ و عزت کریمـی )218-230: 1989(شناسانی همچون سیمین کریمیدارد، زبان

، )308-306: 1381(، علیزاده)45: 1996(، درزي)1992(سیمین کریمیمحمد و.ج، )1990(
. انـد کـرده هاي دومفعولی زبان فارسـی را بررسـی   نیز ساخت) 149-148: 1996(و قمشی

دومفعولی خاصی معرفی شدند کـه  هايساخت،2.5لازم به یادآوري است که در بخش
هاي درونـی فعـل   بستی یکی از موضوعضمیرشخصی پیکهدرصورتیها در این ساخت

.رجوع کنید) 1996(و درزي) 1989(هاي مربوط به آرایش جمله در زبان فارسی، به کریمیبراي اطلاع بیشتر در مورد استدلال)1
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، ايبـه هـاي  ایـن عنصـر درحالـت   ،باشد و مفعول مستقیم غیرمعرفه نیز برآن مقدم شود
 ـ. پیونددبه انتهاي مفعول مستقیم غیرمعرفه میازي ، وبرایی اي از ایـن  نمونـه ) 43(ۀجمل

:هاستساخت
(43) Reza haf joft =eš fresti. ).فرستادشهفت جفتـ(. رضا هفت جفت برایش فرستاد

hafگروه اسمی  joft)مفعول مستقیم غیرمعرفـه اسـت کـه بـر     ،درساخت فوق) هفت جفت
بستی در این موضوعِ واژه. میزبان آن است،پیشی گرفته و در نتیجهeš-بستی موضوع پی

له مـورد بررسـی   ئهدف اصلی در بخش حاضر این است که این مس.  استبراییحالت 
و مفعـول  مفعـول مسـتقیم  هایی اعطاي حالت دستوري به قرارگیرد که در چنین ساخت

در این راسـتا، بـه نظـر نگارنـده، بـا نادیـده       . گیردبستی چگونه صورت میواژهمتممی
،هاي ناشی از فرایندهاي واجی، گویش مزینانی به لحاظ صرفی و نحـوي گرفتن تفاوت

امروز منطبق است و دلیل وجوه افتراق آنها نیـز  فارسی معیارۀگونبر ،موارد نادرجز در
. اسـت هـاي قـدیمی را حفـظ کـرده    جز این نیست که گویش مزینانی برخی از ویژگـی 

شناختی با توجه به اینکه طرح حاضر اولین پژوهشی است که در توصیف زبان،بنابراین
شـناختی و مباحـث نظـري    اي زبـان ه ـگیرد، نگارنده از یافتهگویش مزینانی صورت می

بـه منظـور توجیـه    . بهـره خواهـدبرد  فارسی معیارۀگونهاي دومفعولی مرتبط با ساخت
 ـبـا  ،هاي دومفعولی زیر توجه و بـه لحـاظ نحـوي   اقتباس مبانی نظري، به ساخت ۀگون

: مقایسه کنیدفارسی معیار
(44) Rezâ (S) bere=š(OBL1) haf jof(ACC) fresti(V).

.(V)فرستاد(ACC)هفت جفت(OBL)براش(S)رضا
(45) Reza(S) haf joft(ACC) bere=š(OBL)  fresti(V).

. (V)فرستاد(OBL)براش(ACC)هفت جفت(S)رضا
تـوان دریافـت کـه ترتیـب     مـی ،و معادل معیار آنها)45(و)44(هايساختةبا مشاهد

هـایی ماننـد  اما ساخت. فارسی معیار منطبق استۀکاملاً بر گون،لحاظ نحويبه،هاسازه

1) oblique case ) مفعول حرف اضافه(
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اضافه است مختص گویش مزینانی اسـت و در فارسـی نـو معاصـر     که فاقد حرف)43(
:کنیممیدیگر را نیز بررسی ۀ در ادامه، چند جمل. شوددیده نمی

(46) beče-hâ(S)  bere=mâ (OBL) yak čoy-e (ACC) Ɂaword-en (V).

.ها برامون یک چایی آوردندبچه
و قلـب نحـوي در معرفـی گـروه     ضمن بررسی جایگـاه مفعـول  ،)2003(سیمین کریمی
یا1مشخصحرف تعریفDPایـن گـروه   »را«همیشه عنصر : نویسددر زبان فارسی می

آنکـه گـروه حـرف تعریـف    کنـد، حـال  چه معرفه باشد چه غیرمعرفه، همراهی مـی را،
نشـان، در  هاي نامشخص، در ترتیب بیمضافاً،  مفعول2.نامشخص فاقد این عنصر است

م هاي مشخص بر مفعول غیرمستقیم مقـد شوند حال آنکه مفعولمجاورت فعل ظاهر می
صـورت محـدود و بـه منظـور     ممکن است بـه :افزایدمی،هدر ادام،)همان(وي. شوندمی

،بنا بر آنچه گفته شـد . مفعول نامشخص از فعل جمله فاصله بگیرد3اظهار تأکید تقابلی،
را پـس از  yak čoy=eگـروه اسـمی  4جایی، به مقاصـد کلامـی،  هیند جاباممکن است فر

از مفعـول حـرف   پـیش  (در مجاورت فعل بـه مقصـد دیگـري   ،دریافت حالت مفعولی
:  آیدپدید می)47(حرکت دهد که در این صورت ساخت) اضافه

(47) beče-hâ yak čoy-e bere=mâ Ɂaword-en. .  آوردندها یک چایی برامونبچه
به حـذف حـرف  گرایش ،معمولاً در گویش مزینانی،طور که قبلاً به آن اشاره شدهمان
)48(بـه صـورت  )47(به عنوان مثال، سـاخت ؛است)47(هایی نظیردر ساختاضافه

. شودتولید می
(48) beče-hâ yak čoy-e =mâ Ɂaword-en. .     آوردند) برایی. ح(مون ها یک چاییبچه

1) determiner phrase (DP)
مشخص است؛ اما گروه اسمی غیرمعرفـه  + ، گروه اسمی معرفه قطعاً داراي ویژگی )2003(در مقالۀ کریمیشده بنا بر تعاریف ارائه) 2

این اصطلاح تري است، نگارنده ازتر و مأنوسازآنجاکه اصطلاح غیرمعرفه عنوان کلی. مشخص باشد-مشخص یا + تواند داراي ویژگی می
.  بردبه کار می»را«می فاقد عنصر استفاده کرده و آن را صرفاً در معناي گروه اس

3) representing contrastive focus
تأکید تقابلی و نظیر آن)4
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در نمودارهاي یظرفیتسههاي افعال ساختنمایشتیره،ـ ایکسۀازآنجاکه در نظری
کوشش کرد )1990، 1988(لارسن در دو مقاله ،نبودپذیردوگانه امکانانشعابدرختی با

کرد که در آن پیشنهاد را براي ساخت گروه فعلیی طرحو به رفع این معضل بپردازد
این طرح، .شوداي تقسیم میاي و پوستههستهۀگروه فعلی در نمودار درختی به دو لای

فعلی ۀپوستانشقاق ۀفرضیشناسان واقع شد و بهمورد قبول چامسکی و دیگر زبان
براي اینکه ،در این چارچوب، اعتقاد بر این است که فعل واژگانی. معروف گشت

خود را که در ۀجایگاه اولی،حالت اعطا کند)صریح و متممی(بتواند به هر دو مفعول
علاوه بر منبع (یابددوم گروه فعلی است ترك کرده و ارتقاء میۀنمودار درختی در لای

به نظر نگارنده، پس . )632- 627: 1386دبیرمقدم:نک،اطلاعات بیشتر در این خصوصفوق، براي 
جایگاه موضوعی خود یعنی جایگاه خواهري فعل yak čoy-eاز اینکه گروه اسمی

کند، فعل واژگانی نیز ارتقاء ترك میواژگانی را پس از دریافت حالت به مقصد دیگري
شخصی پس از ارتقاء فعل، ضمیر. پیونددمیتهی گروه فعلی نقشیۀیافته و به هست

از ،گیرد و با توجه به ساخت موضوعی فعلتحت حاکمیت آن قرار میmâ-بستیپی
اضافه تولید هایی بدون حرفکند؛ از این رو، چنین ساختدریافت میحالت برایی،آن
پس از فراگویی در سطح صورت آوایی، در پی مجاورت خطی ضمایر. شوندمی

بستی و مفعول مستقیم، این عناصر به انتهاي آخرین تکواژ مفعول مستقیم شخصی پی
.  پیوندندمی

طرح شود که همانند فارسی میانه ممکن است این سوال م،پس از طرح مباحث فوق
، بـدون اینکـه   )46(ۀو برخی از جملات فارسی نو قدیم، در صورت ارتقاي فعل جمل ـ

انتظـار داشـت   درا ترك کند، نبای) مجاورت فعل(مفعول مستقیم جایگاه موضوعی خود
:نادستوري باشند)49(هایی مانندکه ساخت

(49) *beče-hâ=mâ (B.DAT) yak čoy=e Ɂaworden. .یک چایی آوردند)برایی.ح(هامونبچه
عملکـرد آن ةو حـوز ) فعلیجایگاه دوم یا(بستپاسخ به این سؤال در تعیین نوع واژه

بست، در ایـن زمینـه   ، ضمن تعیین نوع واژه7در بخش. استنهفته) بند، جمله یا گروه(
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)49(سـاخت حاصـل در بنـد   1حالـت برایـی  درmâ-بسـتی  که چرا با تعبیر ضـمیرپی 
.هایی ارائه خواهدشداستدلال،نادستوري است

جایگاه دوم یا فعلی: بستیضمایرپی.7
بستی فارسـی میانـه مکـرراً بـه ایـن نکتـه اشـاره        پژوهشی ضمایرشخصی پیۀدر پیشنی

هـاي  بسـت بـوده و از نـوع واژه  (CP)یا بند(IP)عملکرد آنها جملهةاست که حوزشده
مفیـدي ؛1977برونر؛1964بویس(هستند(SW)دومۀکلم،ترجایگاه دوم و به عبارت دقیق

قـدیم از  بستی فارسی نـوِ نویسد که ضمایرپینیز می)1386(مفیدي. )1387مزینانی؛1386
،در حالـت اضـافی  ،کنند و به مروربستی فعلی و جایگاه دوم تبعیت میهر دو نظام واژه

.اندجذب قلمرو معنایی خود شده
2.5و 1.5هاي مورد وصف گـویش مزینـانی کـه در بخـش     دقیق ساختةبا مشاهد
بسـت در گـویش مزینـانی    عملکـرد واژه ةتوان این نتیجه را گرفت که حوزارائه شد می

عملکـردي آن بـین جملـه و    ةصرفاً گروه فعلی است و مانند فارسی نو قـدیم در حـوز  
تـوان بـه   بسـت را مـی  عملکـرد واژه ةکاهش حوز. شودگروه فعلی تناوب مشاهده نمی

در ،هـا بستواژه،قدیمدر فارسی نوِ،تدریجبا توجه به اینکه به: صورت زیر توجیه کرد
توان ایـن نتیجـه   میاندپیوستهبه انتهاي گروه اسمی مورد وصف خود می،حالت اضافی

هـا  هـا، برخـی از سـاخت   بستعملکرد و جایگاه واژهةگرفت که در سیر تحول حوزرا
هـاي اضـافی   بیان سـاخت ةبا لحاظ تغییر شیوبه عنوان مثال،. اندشدهداراي دو تعبیر می

، ها از فارسـی میانـه بـه فارسـی نـو قـدیم      بستهاي واژهدر روند تحول رفتار و ویژگی
را جمله تلقـی کنـیم، ایـن    mâ-بست عملکرد واژهةحوز،)49(در ساختکهدرصورتی

مجدداً، این ساخت با هر دو تعبیـر  . و اضافی قابل تعبیر است2براییعنصر در دو حالت
:شودبازنویسی می

(50) beče-hâ =mâi (B.DAT) yak čoy-e Ɂaword-en. .ها برامون یک چایی آوردندبچه
(51) beče-hâ =mâj(Gen) yak čoy=e Ɂaword-en. .هامون یک چایی آوردندبچه

.شود ساخت حاصل دستوري خواهدبوددر حالت اضافی تعبیربستیضمیرپیاگر این )1
هابا توجه به ساخت موضوعی فعل و اختیاري بودن این مفعول در برخی ساخت) 2
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بيان آن با ابزار زباني ديگـري ممكـن بـوده     ةآن تعبيري كه شيو ،بنابراين، به مرور زمان
به عبارت ديگر، اگـر  . است مقاومت خود را از دست داده و نادستوري تلقي شده است

 (IP)عملكرد آن جمله  ةبست را از نوع جايگاه دوم بدانيم كه حوز واژه )50( در ساخت
امـا ازآنجاكـه دقيقـĤً     ؛است آنگاه بايد انتظار داشته باشيم كه اين جملـه دسـتوري باشـد   

رسـيم   بست به اين نتيجه مـي  سير تحول واژه ةبا ملاحظ ،عكس اين مطلب صادق است
بـه نفـع    ،درونـي در گـويش مزينـاني   بست بـه عنـوان موضـوع     عملكرد واژه ةكه حوز
گروه فعلـي و مجـاورت بلافصـل فعـل      ةجمله به محدود ةاز حوز ،هاي اضافي ساخت

هاي دستوري  همچنان اين ويژگي را حفظ كرده است كه در حالت امااست  كاهش يافته
بيني روند تغييرهاي  در پيش 1تحليل فوق با قانون پنجم كوريلوويچ. متفاوتي ظاهر شود

زبان براي احياي يك : است كه به صورت زير بيان شده دارد مطابقتي در زبان نيز قياس
بـه  ( گـذارد  تري دارد، كنار مـي اي حاشيه ةتمايز دستوري اصلي، تمايز ديگري را كه جنب

بــه عنــوان مفعــول  ،)50( در ســاختmâ-  بســت واژهتعبيــر . )161: 1384 نقــل از آرلاتــو
بيان آن  ةشود كه شيو اي محسوب مي رو حاشيه از اين ،)برايي حالت( ور غيرمستقيم بهره

 و بدون حرف اضافه مانند ساخت )47( و )46( هاي مانند ساخت »براي« ةاضاف با حرف
  . ممكن است )48(
  
  گيري نتيجه. 8
گيرند كه بين آنها و فعل  در گويش مزيناني در جايگاهي قرار مي 2هاي ضميري بست پي

اين عناصـر در   ،به عبارت ديگر. فاصله ايجاد نكرده باشد 3تصريفي هيچ عنصر واژگاني
توان آنهـا را   مي ،گيرند؛ بنابراين مجاورت بلافصل فعل جمله پيش يا پس از آن قرار مي

دهد كـه   ضميري گويش مزيناني نيز نشان ميهاي  بست پي ةمطالع .بست فعلي ناميد واژه
هـاي مفعـول مسـتقيم، مفعـول حـرف اضـافه،         اين عناصر به صورت گسترده در نقـش 

                                                  
1) J. Kurylowicz 

 اي   هايي غير از حالت اضافي و مفعول حرف اضافه در حالت) 2

  .  و نظاير آنها از اين قاعده مستثنا هستند خواستن، بايد افعال معينِ )3
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بـایی ، و ازي، برایـی ، ايبههاي  الیه، و به صورت محدود و به شرح زیر در حالتمضاف
1:روندکار میبه

ر است که فعـل جملـه   هایی میسهاي غیرصریح در ساختظهور این عناصر در نقش
و افعـال  فرسـتادن و ،بـردن ، آوردنافعالی نظیر . ظرفیتی باشدیا سایر افعال سهگفتنیا دادن

. اعطاکنندازيو براییهايحالت،ترتیببه،توانند به آنهامیستاندن، و سؤال کردن، پرسیدن
بست به جـزء اسـمی آنهـا پیوسـته     پیکهدرصورتینیز حساب کردن و صحبت کردن افعال 

2.کننداعطامیباییباشد به آن حالت 

اند از گـروه اسـمی، گـروه    هاي ضمیري گویش مزینانی عبارتبستهاي واژهمیزبان
تکواژ نهـی، سـتاك فعلـی گذشـته،     اي، حرف اضافه، تکواژ امر، تکواژ نفی، اضافهحرف

فاعلی، صفت مفعولی در ساخت فعل ماضی بعیـد،  ۀتکواژ نمود ماضی نقلی، وند مطابق
گروه اسمی در نقش مفعول مستقیم اگر میزبان . ب، و فعل امرجزء اسمی یا وصفی فعل مرکّ

پرسشی، اسم، ضمیر. پیونددبست به انتهاي عنصر پایانی این سازه میپی،باشدغیرمعرفه
تواننـد آخـرین   مـی ،قوهصفت بیانی، حرف تعریف نامعین، و واحدشمارشی به طور بـال 

،باشـد اي در نقش مفعول غیرمسـتقیم گروه حرف اضافهاگر میزبان . عنصر گروه اسمی باشند
،بـه طـور بـالقوه   ،پایانی ایـن سـازه  عنصر. پیونددپایانی آن میبست به انتهاي عنصرپی
اگـر  . شخصی آزاد، ضمیر پرسشی یا صفت بیانی باشدهاي اسم، ضمیرتواند از مقولهمی

ۀممکن است آخرین عنصر آن از مقول،باشدي در نقش قید مکاناگروه حرف اضافهمیزبان 
بـدیهی  . یا ضمایر پرسشی مـرتبط بـا آنهـا باشـد    مکانیـاسم مکان، اصطلاحات اشاري

پیونـدد کـه   مـی اي اضـافه بست ضمیري به انتهاي آخرین عضو گروه حرفاست که پی
بستی هایی ضمیرپیدر چنین ساخت. صفت نیز باشد،موارد فوقعلاوه بر،ممکن است

مضـافاً،  . پیونـدد هاي مفعول مستقیم و اضافی به انتهـاي قیـد مکـان مـی    در حالتصرفاً

 ـ    کار میهاي ضمیري در گویش مزینانی در نقش ضمیر تکراري نیز بهبستها، پیعلاوه براین نقش)1 ۀرونـد؛ امـا از آنجـا کـه در مقال
این نقش است و به تشخیص نگارنده شیوة کاربرد این عناصر درتفصیل اشاره شدهمعیار به این نقش بهفارسیۀ گوندرمورد 1384مهندراسخ
بـه  منـد  در این زمینه، خوانندة علاقـه . معیار است، به منظور پیشگیري از تکرار در این تحقیق به آن پرداخته نشدفارسیۀگونمنطبق با کاملاً
. شودفوق ارجاع داده میۀمقال

.  شودنیز ظاهربراییبستی در بافت متفاوت ممکن است در حالت ضمیرپی)2
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هاي دومفعـولي گـويش مزينـاني مـورد      چگونگي اختصاص حالت دستوري در ساخت
 ،هـاي ضـميري   بست عملكرد واژه ةه حاصل شد كه حوزگرفت و اين نتيج بررسي قرار

. گروه فعلي كاهش يافته است ةبند و جمله به حوز ةهاي اضافي، از حوزبه نفع ساخت
هاي ضميري با توزيع اين عناصـر در   بست دهد كه توزيع واژه ها نشان مي شواهد و داده

هـاي موجـود در    سـاخت  كنند به هايي هم كه ايفا مي ها و حالت قديم و نقش فارسي نوِ
 ـ    رو مي فارسي ميانه شباهت دارد و ازاين منطقـي   ةتوان گفت كـه گـويش مزينـاني دنبال

  . شود قديم محسوب مي فارسي ميانه و فارسي نوِ
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براي در ساختار مصدر این حوزه، علاوه بر وند مصدري، هشت جایگاه . وجود دارد
ساز، وند توان به وند واداري، وند مجهولوندهاي مختلف وجود دارد که از جملۀ آنها می

شدگی شده ها، مصدر دچار دستوريزباندر این . ساز اشاره کرداشتقاقی، و وند ماضی
.گیردرود و گاه حتی شناسه میکار میحتی به عنوان حرف اضافه به

هاي حوزة خزر، مصدر، زبان تاتی، زبان تالشی، زبان غربی، زبانشمالهاي ایرانی زبان: هاکلیدواژه
شدگیگیلکی، دستوري

مقدمه. 1
هر زبان مصدر است و شناخت صحیح آن به شناخت مباحث میکی از اجزاي مه

در زبان فارسی، به تبعیت از زبان عربی، مصدر در . کنددستوري زبان کمک بسیاري می
دهد و شاید همین تلقّی کمک فراوانی به مطالعۀ می» سرچشمه و ریشه«لغت، معناي 

مصدر کند؛ گرچه امروزه اثبات شده است که مصدر خود مصدر یا سرچشمۀ مشتقات 
توان با شناخت مصدر یک زبان، می. یک فعل نیست و از مادة ماضی مشتق شده است

ساز، د واداري، وند مجهولساز، ونساز، وند ماضیبه شناخت ریشه، ماده، وند مضارع
فرهنگ مشتقات در )1373(کامیاب خلیلی . نیز رسید... وند اشتقاقی و تصریفی فعل، و

هایی که از متون حدي اهمیت مصدر و شناخت مصدر را با داده، تامصادر فارسی
هاي ایشان، در به عنوان نمونه، به استناد داده. فارسی استخراج کرده، نشان داده است

زیر که در متون فارسی به کار هايتوان به واژهن فارسی از مصدرِ خوردن میزبا
خور، خورش، خوره، خورا، خوران، خورنده، خورندگان، : اند، دست یافترفته

خورندگی، خورد، خوردار، خوردنی، خورده، خوردگان، خوردگی، خوریدن، خوریده، 
توان به صرف انواع در کنار اینها، می.خوراندن، خورانیدن، خورانیده، خوراننده، بخوران

اند و نیز دیگر مشتقات آن رسید هایی که با مادة ماضی و ماده مضارع ساخته شدهفعل
. )1316: 1373خلیلی (
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هاي حوزة در زمینۀ مصدر در زبان1این پژوهش مستخرج از یک طرح پژوهشی
ه گونۀ تاتی، ده گونۀ د(گونۀ زبانی 30خزر است، که در آن مصادر ساده و پیشوندي

هاي بندي زبانگرچه در دسته. آوري شده استجمع) تالشی و ده گونۀ گیلکی
هاي خزري هاي دیگري نیز، مانند مازندرانی، جزء دسته زبانغربی ایران زبانشمال

هاي گیلکی، تالشی، و اند، اما منظور از ناحیۀ خزر در این تحقیق زبانمحسوب شده
.تاتی است

هاي آوري در این پژوهش اغلب میدانی است، چرا که براي بیشتر گونهمعروش ج
زبانی در ناحیۀ مذکور فرهنگ لغتی نوشته نشده است و آنهایی هم که براي اندکی از 

. اندآوري مصادر معروف و پرکابرد قناعت کردهاند، به جمعها فرهنگ لغت نوشتهگونه
هاي زبانی دین مرحله از کار براي اغلب گونهبه طوري که نگارنده با تلاش زیاد تا ب

صد و هفتاد مصدر پیشوندي به دویست مصدر ساده و بیش از سیاین ناحیه، نزدیک
دهد که در آید، نشان میآنچه از مطالعۀ مصادر حوزة خزر برمی. آوري کرده استجمع

ریشه، ، )اسم، صفت، قید(ساخت مصدر عناصر زبانی زیادي از جمله جزء غیرفعلی 
ساز و علامت مضارع، مادة ماضی، وند نفی، وند اشتقاقی، وند واداري، وند مجهولمادة 

درستی مصدري دخیل هستند و براي شناخت یک مصدر لازم است همۀ اجزاي آن به
.  شناخته شود

ساختمان ) 2کارکردهاي مصدر؛ ) 1در این تحقیق مصدر در چهار بخش عمده 
بررسی شده ؛سایر نکات مهم در مورد مصدر) 4مصدر؛ عناصر سازندة ) 3مصدر؛ 

در بخش اول، کارکردهایی همچون ایفاي نقش به عنوان جزئی از فعل .است
ها، حرف اضافه، فعل تابع، گروه اسمی، غیرشخصی، جزء فعلی در صرف بعضی از فعل

سی رفعل نهی، آمده؛ در بخش دوم، ساختمان مصادر یعنی ساده، پیشوندي و مرکّب بر
اي که در ساخت مصدر نقش دارند؛ هاي صرفیشده؛ در بخش سوم، به عناصر و سازه

و بالاخره در بخش نهایی، به نکات مهمی در مورد مصدر همچون مصدر مجهول و 

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در » هاي گیلکی، تالشی و تاتیآوري و تحلیل مصادر زبانجمع«این طرح پژوهشی تحت عنوان ) 1
.استمراحل پایانی



5هاي ایرانیها و گویشزبان مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ106
...هاي حاشیۀ خزرهاي مصدر در زبانویژگی

شدگی مصدر، مصدر لازم و متعدي و مصدر مرخم پرداخته شده واداري، دستوري
پردازد اي دارد؛ این تحقیق به معناشناسی نمیهر مصدر معنا یا معناهاي اولیه و ثانویه. است

.کندمیذکر را و فقط معناي کلی یا یکی از معانی 
هاي حوزة خزر، ضمن داشتن عناصر دهد که مصدرها در زباننتیجۀ پژوهش نشان می

ساختمانی مشترك، کارکردهاي یکسانی نیز دارند؛ به طوري که در اغلب آنها، مصدر 
هاي ماضی مستمر و مضارع مستمر، و فعل غیرشخصی، فعلهايکامل در ساخت فعل

نکتۀ . نهی دخیل است و به عنوان گروه اسمی و فعل تابع نیز کاربردهاي فراوانی دارد
1شدگیها، دستوريدربارة مصادر این حوزه این است که در این زبانملاحظهقابل 

کار ن حرف اضافه بهروي داده است، به طوري که در گیلکی، مصدر به عنوامصدر
مصدرهاي ساده و پیشوندي این حوزه در حال . گیردرود و در جایی نیز شناسه میمی

. سرعت در حال افزایش استفراموشی است و به جایشان، مصادر مرکبّ به
شده در طرح پژوهشی، در این تحقیق، فقط گونۀ زبانی بررسی30از بین مجموعۀ 

هدف از این کار، تمرکز بر تعداد کمی از آنها بوده تا . گونه مطالعه شده است6مصدر 
شده در این پژوهش شش گونۀ بررسی. تري دست پیدا کردها و نتایج دقیقبتوان به داده

:به شرح زیر هستند
مشخصات جغرافیایی آننام گونه زبان
کرین، از توابع هاي تاتی خلخال رایج در روستاي از گونه)karәn-i(کرینیگونۀ تاتی

شاهرود خلخال
هاي تاتی خلخال رایج در روستاي درو، از توابع از گونه)dәrav-i(درويگونۀ 

شاهرود خلخال
سريپرهگونۀ تالشی

)parasar-i(
سر شهرستان هاي تالشی مرکزي رایج در بخش پرهاز گونه
شهر گیلانرضوان

مزگیسیاهگونۀ 
)siyāmazgi(

مزگی تالشی جنوبی رایج در روستاي سیاههاي از گونه
شهرستان شفت گیلان

گیلکی رایج در شهر رشترشتیگونۀ گیلکی
گیلکی رایج در شهرستان رودسررودسريگونۀ 

1) grammaticalization
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پیشینۀ بحث . 2
اند؛ اما فقط کردهاند، به مصادر آن زبان اشارهلغت پرداختهمحققانی که به نوشتن فرهنگ 

وبیش فهرستی از آنها اند و کمها نگریستهواژه در کنار سایر واژهبه مصدر به عنوان یک
، )1332(براي زبان گیلکی، ستوده . انداند و دیگر به تحلیل آنها نپرداختهارائه کرده
فرهنگ یا )1381(، نوزاد )1375(لنگرودي ، پایندة)1369(پور سرتیپ،)1382(مرعشی 

ن تحقیق در این حوزه هم مربوط به همین اند و بیشتریهایی نوشتهنامهواژه
مطالعۀ این مقاله، هاي زبانی مورد در مورد سایر گونه. است1نگارهاي گیلکیفرهنگ

: نک(و تاتی دروي ) 1387ارده خاله و خادمی رضایتی کیشه: نک(سري استثناي تالشی پرهبه
. یدمأخذي نیست که بتوان به فهرستی از مصادر رس)1390سبزعلیپور 

هاي مورد نظر هاي مصدر در زبانمنابعی نیز به طور خاص به بعضی از ویژگی
به مصدر و ساخت آن در تالشی )1385(خاله اند، از جمله رضایتی کیشهپرداخته

شناسی تعدادي ، به ریشه»شناسی چند مصدر گیلکیریشه«در )1392(پرداخته؛ صبوري 
در کتابی تحت )1385(ت؛ مرادیان گروسی از مصادر گیلکی شرق گیلان پرداخته اس

هاي مصدر گیلکی رشتی اشاره کرده که چندان ، به ویژگیمصدر در زبان گیلکیعنوان 
هنگام بررسی )1391(زیادي انجام داده است؛ و سبزعلیپور دقیق نیست، اما تلاش

شاره ساختمان فعل در تاتی، تالشی و گیلکی، به طور گذرا، به مصدر این سه زبان ا
.کرده است

هاي حوزة خزر مصدر در زبان. 3
) 2مصدر؛ هايکارکرد) 1: هاي حوزة خزر، مصدر از چند منظر بررسی شده استدر زبان

در زیر، هرکدام . سایر نکات مربوط به مصدر) 4ساختمان مصدر؛ ) 3اجزاي مصدر؛ 
. استهایی بررسی شدهجداگانه با مثال

.سبزعلیپور، زیر چاپ:نک،هاي گیلکیدربارة نقد فرهنگ)1
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 كاركردهاي مصدر .3.1

هاي دستوري زير نقش دارد  هاي تاتي، تالشي و گيلكي در ساخت سازه مصدر در زبان
 .كند مي و همچون موارد زير عمل 

 فعل غيرشخصي .3.1.1

به اين صورت . اي دارد ها، مصدر نقش عمده هاي غيرشخصي اين زبان در ساخت فعل
اين افعال . شود ميها جزئي از فعل غيرشخصي به شكل مصدر ظاهر  كه در اين زبان

شود  مانند نمي. شوند امروزه در زبان فارسي اغلب به شكل مصدر مرخم ظاهر مي
  :توان ديد گفت، مي

  

 ?yā ku nəbu hasan-ə vind.en  ؟)ديد(توان از اينجا حسن را ديدن  نمي  دروي

 ?həsā bu mālān čār.n.əs.an  ؟)چراند(ها را چراندن  شود دام الآن مي  كريني

 .babi xəte  ). خوابيد(شود خوابيدن  مي  سري پره

 .bəse nə.šen  ).نبايد رفت(بايد نرفتن   مزگي سياه

 .vasti ništan  ).نشست(بايد نشستن   رشتي 

 .bu[n]ə gut.ən  ).گفت(شود گفتن  مي  رودسري

 صرف انواع فعل  .3.1.2

هاي ماضي و مضارع نقش  فعلهاي تاتي، تالشي و گيلكي براي ساخت  مصدر در زبان
سري براي  يعني در تاتي كريني براي ساخت مضارع اخباري؛ در تالشي پره. دارد

ساخت مضارع مستمر و ماضي مستمر؛ در گيلكي رشتي و رودسري براي ساخت 
هاي  براي هر يك از كاربردهاي فعل. رود ماضي مستمر و نيز مضارع مستمر به كار مي

  .هايي ذكر شده است يا نمونه  مذكور در زير نمونه

كريني، براي ساخت مضارع اخباري، شكلي از مصدر كه مرخم  زبان تاتي در .3.1.2.1
 vâtaيعني . شود حذف مي n-در اين شكل، از آخر مصدر علامت . رود است، به كار مي

  .است  vâtanشكل كوتاه يا مرخم مصدر 
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a či man)کرینی. (گویی، بد نیستآنچه به من می vâta kar-i, bad niyə.

az həsâ)کرینی. (گویممن الآن براي تو می əštə râ vâta kar.əm.

tə)کرینی(شویی یا نه؟ هایت را خوب میلباس əštə xaluân xub šurda kar.i yâ na?

بچۀ دهیمیرا تکان ] اشگهواره[اي که آن بچه
a jəqəla.yi kə)کرینی(کیست؟  âšânda kar.i, čigi jəqəlayə?

مضارع مستمر و نیز ماضی مستمر سري، از مصدر در ساخت فعلپرهزبان تالشیدر .3.1.2.2
.شوداستفاده می

.kâr.ima.harde)سريپره. (خورمدارم میمستمرمضارع 

.kâr.ina.nəšte)سريپره. (نشیننددارند میمستمرمضارع 

.kâr.iša.barde)سريپره. (بريداري میمستمرمضارع 

kâ(r) b.im)سريپره. (رفتمداشتم میماضی مستمر še.

kâ(r))سريپره. (بردیمداشتیم میماضی مستمر bi.mun barde.

kâ(r) bi.run)سريپره. (خوردیدداشتید میماضی مستمر harde

، ساخت ماضی مستمر از مصدر رودسريگیلکیو نیز گیلکی رشتی در . 3.1.2.3
. آیدبه دست می» بودن«صرف ماضی مطلقِ+ -də-/daوند + فعل اصلی ) مرخمِ(

xoftən)رشتی. (خوابیدمداشتم میماضی مستمر dibim.

ništən)رشتی. (نشستیدداشتید میماضی مستمر dibid.

xote)رودسري. (خوابیدمداشتم میماضی مستمر də bum.

nište)رودسري. (نشستیدداشتید میمستمرماضی  də bin.

فعل )مرخم(مصدر در گیلکی رشتی و نیز گیلکی رودسري، ساخت مضارع مستمر از 
. آیدبه دست میشناسه+ da-/də-[r]نمودنماي + اصلی 

xurdən)رشتی. (خورمدارم میمضارع مستمر dər.əm(ə).

ništən)رشتی. (نشیننددارند میمضارع مستمر dər.əd(ə).

xurde)رودسري. (خورمدارم میمضارع مستمر dar.əm.

nište)رودسري. (نشیننددارند میمضارع مستمر dar.ən.
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منظور از . رود در گيلكي، گاه به جاي شكل اصلي مصدر، شكل مرخم آن به كار مي
 -ništeحذف شده باشد؛ مانند  n(ə)-مصدر مرخم گيلكي مصدري است كه از آخر آن 

بيشتر به  رودسريمصدر مرخم در گيلكي ). رفتن( šōnاز مصدر  šōيا  ništ-enاز مصدر 
  : رودكار مي

 .xân da.rə  .خواند دارد مي  رودسري

 .xand.ən də.rə  .كنددارد گريه مي  رشتي

 .gəryə ka.rə  . كنددارد خنده مي  رودسري

 .gəryə ka.rə  .كنددارد گريه مي  رشتي

به معناي انجام دادن است و گويا بيشتر  kudənريختي از مصدر  kaدر دو مثال اخير، 
رود و خود نيازمند  به كار مي» خنديدن«و » گريستن«براي بيان اين دو حالت عاطفي 

  .تحقيق بيشتر است

 حرف اضافه  .3.1.3

در اين مواقع، . شود  در زبان گيلكي، از مصدر گاهي به عنوان حرف اضافه استفاده مي
به معني  mānəstanدر اين زبان، اغلب از مصدر . دهد مي» مانند«و » مثل«مصدر معني 

شود و از اين مصدر مشتقاتي در زبان گيلكي باقي مانده  استفاده مي» مانند و شبيه بودن«
توان گفت كه  مي. شود هاي مختلف صرف مي ها در زمان ر فعليعني همچون ديگ. است

شدگي  براي دستوري(مصدر روي داده است  شدگي دستوريدر دستور زبان گيلكي، 
 . )ادامة بحث: ها، نك مصدر در اين زبان

كوب، در دست  بلند شبيه گوشت چيزي دسته
  ) رشتي. (دارد

i či dastə bolandə gušt kubə mānəstan bə 
das dārə. 

 .tur. ə mānəstan raftār kudi  )رشتي. (كرد مثل ديوانه رفتار مي

 فعل تابع  .3.1.4

: 1366خانلري   ناتل: نك(آيد  فعل تابع فعلي است كه براي تمام شدن مفهوم فعلي ديگر مي
. شود معين به صورت مصدر ظاهر مي هاي شبه هاي مورد بررسي، تابع فعل در زبان. )361
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هایی به همراه دارند که تابع آنها به دنبال خود، فعل1معینهاي شبهعبارت دیگر، فعلبه 
.دهدمعین و تابع با هم یک فعل را تشکیل میمجموع فعل شبه. شوندمحسوب می

tә šāy)دروي(ها را برداري؟ توانی این چوبتو می әm ču[y]ān pe.gat.en?

biri yā ku bar)دروي(؟ ) شد(باید از این جا رد شدن  šiyen?

әm havā ku bu)کرینی(توان رفت خانه؟ در این هوا می šiyan ka?

da.mand.im)سريپره. (شروع کردم به دویدن virite.

da.manda ba)سريپره. (شروع کرده بود به گفتن vâte.

شود بود؛ و برادر بزرگ برادر کوچک تالش نمی
tālәši ruka bәrā nebu) مزگیسیاه. (گیلک ben, gilaki pilla bәrā.

da.manda lua)مزگیسیاه. (شروع کرده بود به حرف زدن karde.

nəšâ)رشتی(2.آلود استتوان دوید، راه گلنمی dovəstən, râ: čəl.ə.

šā)رشتی. (توان نشستمی ništәn.

.nәšā nә)رودسري. (شود نخوردنمی xur.dәn.

گروه اسمی . 3.1.5
تواند به عنوان هستۀ گروه هاي مورد نظر، مصدر، علاوه بر موارد فوق، میدر زبان

.اسمی واقع شود و وابستۀ پیشین و پسین بگیرد

. کنداین یواش کار کردنت ما را خسته می
)دروي(

әštә әm yavāš kār karden.ә ama
bәkәšt.

. بلند صحبت کردن حسن بچه را بیدار کرد
)دروي(

hasanә bәlan gaz zen xәrdan.әš
bayzānәs.

kayni rәna)سريپره(3کی براي آوردن کاه برویم؟ varde rā bәšam?
čayi)مزگیسیاه. (این گریستن او دیگر بیهوده است әm šayvan karden de alakiyә.

اشاره کردن با انگشت به طرف امامزاده خوب 
)رشتی. (نیست

angušti amra imām zada tarf išara kudәn
xob niyә.

.122: 1391سبزعلیپور :معین تاتی نکهاي شبهبراي فعل) 1
.90: 1387پورهادي :نک)2
130: 1386خاله رضایتی کیشه)3
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. زياد خوابيدن براي بدن خوب نيست
 .ziyād xotan jona visen xub niye  )رودسري(

 فعل نهي . 3.1.6

بدين صورت كه در اين زبان، . در زبان گيلكي، مصدر در ساخت فعل نهي نقش دارد
متأثر از فارسي است، روش ساخت فعل نهي كه گويا   علاوه بر روش ظاهراً تازة

هاي  اش شبيه فعل رود كه شكل ظاهري ديگري هم براي ساخت فعل نهي به كار مي
غيرشخصي است، اما غيرشخصي نيست و فعل نهي گيلكي در اصل همان است كه 

  1.كنند و بازار از آن استفاده مي  سالخوردگان و بزرگسالان در كوچه
.nə.vâ xurd.ən  )رشتي. (نبايد خوردن، نخور

 .nə.vâ šūn  )رشتي. (نبايد رفتن، نرو

 ساختمان مصدر .3.2

گاهي در مصدرهاي . ساده، پيشوندي و مركّب: ساختمان مصدر در تاتي سه نوع است
دست از پا خطا «مركّب، عناصر ديگري از جمله حرف اضافه نيز دخيل هستند؛ مثلاً 

بندي  هاي فعلي يا مصدري دسته عبارتكه در دستورهاي فارسي، آنها را جزء  »كردن
آن مصادر، از نظر ساختمان، تفاوتي با مصدرهاي  با توجه به اينكه بخش فعلي  .اند كرده

  . اند مركّب ندارد، در اين پژوهش، جداگانه ذكر نشده

  مصدر ساده. 3.2.1
 منظور از مصدر ساده مصدري است كه در آن، وند اشتقاقي و جزء غيرفعلي به كار

هاي زباني اين منطقه، تقريباً تا دويست مصدر ساده  از گونه  در هرگونه .نرفته باشد
سفانه أمت 2.كه در زبان فارسي، اين حد امروزه خيلي كمتر است در حالي. وجود دارد

كم رو به فراموشي است و جايشان را  هاي مورد نظر، كم  امروزه اين مقدار در زبان

                                                  
هايي از زبان گيلكي براي رسالة دكتري خود بود، به اين نكته دست يافت كه مردم در  آوري داده نگارنده زماني كه مشغول جمع )1

  .كنند ندرت استفاده ميبه» نرو«، »نخور«، »نگو«كوچه و بازار از شكل جديد فعل نهي مثلاً 
 ).241: 1372صادقي (ذكر كرده است را  115عدد ره كرده و فارسي اشا ةبه بالاترين رقم افعال ساد ،صادقي در پژوهشي) 2
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که در اغلب گریستنمزگی به جاي مصدر لاً در تالشی سیاهگیرند؛ مثمصادر مرکّب می
به کار šāyvan kardenشود، تلفظ میbәram.әst.e(n)مناطق تالشی و تاتی اطراف شبیه 

:مده استآنمونۀ چند مصدر ساده در زیر . رودمی

nәšt.enنشستندروي

bard.anبردنکرینی

hard.eخوردن سريپره

bərd-enبریدن مزگیسیاه

tâb.ân.enتابانیدنرشتی

naz.əst.ənنازیدن رودسري

مصدر پیشوندي. 3.2.2
بند : نک(منظور از مصدر پیشوندي مصدري است که در آن وند اشتقاقی یا پیشوند فعلی 

اي هستند که علاوه بر شکل اغلب مصادر این حوزه به گونه. به کار رفته باشد) 2.3
این . روندهم دارند و هرکدام با چندین پیشوند به کار میساده، شکل پیشوندي 

اند و تا حدي همچون مصادر ساده در حال نابوديمصدرهاي پیشوندي اغلب قدیمی
. هستند، یعنی مصدر مرکّب به همۀ آنها تاختن آورده و خطر فراموشی آنها بسیار است

یباً تا چهارصد مصدر هاي این حوزه تقردر این طرح پژوهشی، مشخص شد اغلب گونه
هاي آنها امروزه اشتباهی به جاي هم به کار پیشوندي دارند، البته بسیاري از شکل

شد، آوري آنها اقدام میاگر چند دهۀ قبل به جمع. اندروند یا اصلاً از یادها رفتهمی
مصدرهاي پیشوندي این . شاید امروز درصد بیشتري از مصادر پیشوندي و ساده داشتیم

آوري آنها پرداخت؛ مثلاً توان به طور تطبیقی به جمعاي است که میه به گونهحوز
اي براي بازیابی همان مصدر در وجود یک مصدر پیشوندي در تاتی کرینی شاید بهانه

:در زیر تعدادي از آن مصادر آمده است. تالشی ماسالی باشد
pe.gat.enبرداشتندروي

ā.kard.anباز کردنکرینی

vi.gat.eگرفتن، خریدن سريپره
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da.get.eکشیدن چیزي روي خود، مثل چادر یا روسريمزگیسیاه

ji.višt.ənفرار کردن رشتی

di.bišt.ənسرخ کردن ماهی رودسري

مصدر مرکّب. 3.2.3
) اسم، صفت و قید(مصدر مرکّب در این حوزه، مصدري است که از یک جزء غیرفعلی 

پربسامدترین . تشکیل شده باشد) فعل ساده یا فعل پیشوندي(فعلی و یک جزء 
، زدن، شدن، کردناند از که در ساخت فعل مرکّب نقش دارند، عبارتهاییمصدر
تالشی هايویژه زباننکتۀ قابل ذکر در مورد مصدر مرکّب این حوزه، به. دادنو ، گرفتن

و تاتی، این است که مصدر لازم و متعدي، در ظاهر، شبیه هم هستند، اما در موقع 
در معنا لازم » قهر کردن«tar kardenمثلاً . شودصرف، لازم هم مانند متعدي صرف می

؛ چون داراي ساخت »قهر کرد«tar-әš bәkard: شوداست و موقع صرف، متعدي می
به عبارت دیگر، تمام . متعدي عمل کرده استیعنی همچون مصدر،ارگتیو است

: نیز نک(در زمان ماضی، ساخت ارگتیو دارند ) چه لازم و چه متعدي(مصادر مرکّب 
.)249و 141: 1391سبزعلیپور 

janj ākard.enفاسد شدندروي

fət âkard.anپر کردنکرینی

ferدور انداختنسريپره a.du.e

sar bar kard.enآوردنسر در مزگیسیاه

garm â.kud.ənگرم کردن رشتی

râst â.git.ânبلند کردنرودسري
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عناصر سازندة مصدر .3.3
هاي مورد نظر، به ترتیب جایگاهشان در مصدر، به شرح عناصر سازندة مصدر در زبان

:زیر است
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 غی
شکل مصدر و معناي آنجزء

ف)ها از گونۀ دروي استمثال(
ـــ

ردی

-әn-d--kar--nә-ba-das
das ba.nәrkarden

1)از دست دادن(

-әn-әs--āvәn--xur-
xur.āvәn.әs.en

2)خنداندن(

-en-әs--gәn--nә-ā-sar
sar ā.nә.gәn.әs.en

3) آگاه و ملتفت نشدن(

-en-әs--ān--xur-xur.ān.әs.en 4)خنداندن(

-en-anj-
anj.en

5)خرد کردن گوشت و چوب(

-en-s--i--in--parč-pe-pe.parč.in.i.s.en 6) سپري شدن(

-en-s--i--in--fәrč-fәrč.in.i.s.en 7)فشرده شدن(

-en-i--fәrč-fәrč.i.en 8)فشردن(

-en-i--xәr-xәr.i.en 9)خریدن(

طور که در جدول مشخص است، در ساخت یک مصدر، عناصر زیادي دخیلهمان
مثلاً. ها را پر کندتواند یکی از آن جایگاههستند و هر مصدري، بر حسب نوع خود، می

شود و مصدري که ري ظاهر میادر آن وند واد،مصدري که واداري یا سببی است
در مصدر یک فعل، ریشه، مادة مضارع و مادة . کندواداري نیست آن جایگاه را پر نمی

است -fәrč-7ماضی هرکدام جایگاه خاص و ثابتی دارند؛ مثلاً ریشه در مصدر شمارة 
چسبیده است و علاوه بر آن، براي ساخت -in-که براي ساخت مادة مضارع، به آن وند 

شاید به نظر برسد که ریشۀ این فعل . آن پیوسته استبه -s-سازمادة ماضی، وند ماضی
ساز پیوسته است، اما چنین نیست؛ ریشۀ این فعل، است و به آن وند ماضی-fәrčin-کلاً 
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ساز آن جزء مضارع-in-است و -fәrč-نشان داده شده است،8همچنان که در شمارة 
.است

جزء غیرفعلی مصادر مرکّب . 3.3.1
جزء . شودهاي تاتی، تالشی و گیلکی در مصدر ظاهر میاولین جزئی که در زبان

توانند هاي قاموسی و تصریفی میدر نبود آن پیشوند.غیرفعلی مصادر مرکّب است
ها، از فعل ساده یا فعل پیشوندي جزء فعلی فعل مرکّب در این زبان. شوندظاهر 

:تشکیل شده است
مصدر مرکبّ با جزء فعل پیشونديمصدر مرکبّ با جزء فعل ساده

tam ā.jan.d.enآرام کردن بچهbәrama karden1گریه کردندروي

fərč â.kard.anله کردنavaz baršiy.anتلافی کردنکرینی

āvalak a.kar.d.eگردوجدا کردن پوست سبز ārā žeآتش زدنسري پره

jalav pe.kar.d.enافسار زدنjalavi kandenبرداشتن افسارمزگیسیاه

avir ā.bo.st.anگم شدنuse kudanروانه کردنرشتی

surx ā.kud.anسرخ کردنgarm ā.kud.anگرم کردنرودسري

پیشوندهاي قاموسی و تصریفی مصدر. 3.3.2
شود، پیشوندهاي قاموسی و هاي مورد نظر ظاهر میدومین جزئی که در مصدر زبان

گانۀ فوق جزء غیرفعلی هاي سهمصادر زباندر آغازِگاهی. تصریفی مصدر است
ندارند، 2توزیع تکمیلیعبارت دیگر، این دو نسبت به هم به. آیدآید، گاهی هم نمیمی

ندهاي قاموسی و تصریفی کند، اما خود پیشویعنی وجود یکی دیگري را نفی نمی
. شوندنسبت به هم توزیع تکمیلی دارند و هرگز با هم بر سر یک مصدر ظاهر نمی

د، دو دسته شونپیشوندهاي فعلی که بر سر مصادر تاتی، تالشی و گیلکی ظاهر می
.هاي تصریفیهاي قاموسی و پیشوندپیشوند: هستند

.رودکار میبههاي دیگر هم هاي دیگر به صورتدر تاتی دروي و در گویشbәram.әst.enشکل سادة این مصدر به صورت )1
2) complementary distribution
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هاي مورد بررسي به  شوند، در زبان پيشوندهاي قاموسي كه بر سر مصادر ظاهر مي
     :شرح زير هستند

   -â- ،ji- ،bar-، ara-،da /de- ، pe-، .e: هاي تاتي پيشوند
  .-â-،ār-1 ، ji- ، ba(r)- ،da- ،vi- ،pe/pi:پيشوندهاي فعلي

  :هاي آنها هاي گيلكي همراه با تكواژگونه انواع پيشوند
 -hâ- â/a-  f (i-ə-u-a)- v(i-ə-u-â-a)- j(i-ə-u)- d(i-ə-u-a)  :رودسري

 -â- u- f (i-ə-u-a)- v(i-ə-u-â)- j(i-ə-u)- d(i-ə-u-a)   :رشتي

آيد، ولي در گيلكي  اي بر سر مصدر نمي در تاتي و تالشي هيچ پيشوند تصريفي
وند  هاآن اند كه در آغاز رودسري و در مواردي در گيلكي رشتي، مصادري رايج

  :شود ظاهر مي -b(v)تصريفي 
 bə-bord-ən  بردن   رشتي

 bə-gut-ən  گفتن   رودسري

 bə.goft.ən  گفتن   رشتي
 bə.xord.ən  خوردن  رودسري، رشتي

مازندراني بيشتر است؛ براي نمونه،   اين وندها در زبان گيلكي شرقي و نيز در زبان
 bo.dov.əst.anو در رامسري  )21: 1386كلباسي (» دزديدن« ba.dozziy.anدر كلاردشتي 

شكري (شوند  در رامسري، مصدرهاي زيادي با اين وند آغاز مي. اند از اين نوع» دويدن«
 .نمايد كلباسي اين وند را به معناي تأكيد آورده است، اما گويا صحيح نمي. )178: 1385

را بيابند و كاركرد » كرد«و » بكرد«اند تفاوت دو فعل  دستورنويسان سنتّي كه نتوانسته
اند كه از اين دو فعل آن كه با  نمايند، براي توجيه آن، اغلب گفته را تبيين  -b(V)وند 

  .وند است، براي تأكيد است و ديگري تأكيدي ندارد
                                                  

رام « ،به عنوان نمونه. خورد به چشم مي) جنوبي(و آلياني ) مركزي(سري  اين شكل از پيشوند در مصدرهاي زيادي از تالشي پره )1
» خرد كردن هيزم«، )آلياني(  ār.gen.d.e»سقط كردن«، )آلياني(  ār.šun.d.e»زير و رو كردن«، )آلياني( ār.var.d.e» كردن

ār.anjan.i.st.e )سري پره( ،»ستفراغ كردنا« ār.var.d.e )سري پره( ،»درانداختن «ār.afan.d.e )در بخش مصدرهاي پيشوندي ). سري پره
 ،هايي ضمن مثال) 69: 1384(رفيعي جيردهي . شود هايي از اين مصادر يافت مي نمونه) 1387ارده  خادمي و خاله كيشه رضايتي  :نك(سري  پره

  .فرض كرده  است -āاين نوع پيشوند را زيرمجموعة پيشوند 
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وند نفی. 3.3.3
وند نفی مصدري . گانه، مخصوص وند نفی استهاي سهسومین جایگاه در مصادر زبان

ی، تالشی و گیلکی، وند نفی در آغاز در افعال سادة تات. استn(V)-در تاتی و تالشی، 
. آیدگیرد و در مصادر داراي پیشوند اشتقاقی، بعد از پیشوند اشتقاقی میمصدر قرار می

در . گیرددارند، وند نفی وسط آنها قرار می-barدر دروي مصادري که پیشوند 
ارد، بیش از دو واج دaraو barهاي پیشوندي کرینی که پیشوندشان مانند مصدر

وندهاي نفی در گیلکی. شودوقتی منفی شوند، وند نفی آنها بعد از اولین واج ظاهر می
هریک از .)273: 1391سبزعلیپور : نک() -ni- ،nu- ،nə- ،noهاي و نیز گونه(-nاند از عبارت

به عبارتی، واکۀ مادة فعل، . شودهاي وند نفی در محیط آوایی خاصی ظاهر میگونه
.کننده واکۀ وند نفی استتعیین

هاي پیشونديوند نفی در فعلمصدرزبان
ba.nə.rبیرون نکردندروي kard.en

a.nə.ra.kat.anنگرفتنکرینی

ā.nә.kar.d.eباز نکردنسريپره

da.nә.kardeنپوشیدنمزگیسیاه

du.n.kud.әnنپوشیدنرشتی

nәننشستنرودسري .ništ.an

هاي سادهنفی در فعلوند مصدرزبان
n.ašmar.d.enشمردنندروي
nә.bard.anنبردنکرینی

nә-vāt.eنگفتنسريپره
nә.vin.d.enندیدنمزگیسیاه

nu.kud.anنکردنرشتی

do.n.xot.әnنخوابیدنرودسري
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ریشۀ فعل . 3.3.4
ریشه جزئی «. گانه، مخصوص ریشه استهاي سهچهارمین جایگاه در مصدرهاي زبان

دهندة یک خانوادة لغوي مشترك است و معنی اصلی آن هاي تشکیلاست که میان لغت
ریشۀ افعال در ، تالشی و گیلکی تاتیدر. )146: 1383ابوالقاسمی (» ها را دربرداردلغت

. داردقويو ضعیفدو صورت ،قابل شناسایی استکهمواردي
قوي صورتی است که ریشۀندارد و / -â-/ضعیف صورتی از ریشه است که ریشۀ

/-â- /هاي سببی؛ و از ریشۀ ضعیف براي از ریشۀ قوي غالباً براي ساخت فعل. دارد
در . شودهاي مجهول و لازم و مواقعی هم براي ساخت فعل واداري استفاده میفعل

:شودزیر، چند نمونه از ریشۀ ضعیف و قوي ذکر می
ریشۀ قويریشۀ ضعیف

gârd.ən.əs(t).en/anگرداندنgard-əs.enگشتندروي

ā.gārd.әn.əs.anبرگرداندنā.gard.əs.anگشتنبرکرینی

ba.vâz.n.əst.eجهانیدنba.vaz.әجهدمیسريپره

ârās.ân.deرسانیدنâ.ras.enرسیدنمزگیسیاه

e.gâd.ənانداختنdə.gad.ənافتادنرشتی

də.gân.enانداختن، آویزان کردنgən.əst.ənانداختن، برخوردنرودسري

سازمضارعمادة . 3.3.5
هاي مختلف ماضی، مضارع، مجهول و واداري به کار ماده) دروي(در زبان تاتی 

. شوندروند، و هر کدام از آنها با استفاده از ریشه و وند یا علامت خاصی ساخته میمی
است؛ مانند -nj- ،-n-،-in(ә)-رود وند خاصی که براي ساخت مادة مضارع به کار می

ju.en-»که » جویدنju-اضی آن است و با افزودن مادة م-n آیدمضارع به دست میمادة .
مصدر . استvәs.әnj-و مادة مضارعش-vәsاش ریشه» پاره کردن«vәs.әs.enمصدر 

parč.in.i.s.en»اش مادة ماضی» سپري شدنparč-اش و مادة مضارعparč.in-در مصدر . است
-әn-ساز است که به آن وند مادة مضارع-parzهریش» پالوده شدن«parz.i.st.e) سريپره(تالشی 

. (-parz.әn)شوداضافه می
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 وند واداري . 3.3.6
وند . است واداريهاي تاتي، تالشي و گيلكي، مخصوص وند  جايگاه پنجم در مصدر

است كه به ترتيب پس از ريشة قوي و  -āvən-و  -n(ā)-در زبان تاتي، سببي يا واداري 
است كه به مادة  -ân-در گيلكي، وند واداري . آيد ها مي ريشة ضعيف بعضي از فعل

. شود بدان افزوده مي i /-e-ساز  ماضي شود و در ماضي، مادة مضارع افزوده مي
: دانبي دو دستهـدر تالشي، وندهاي سب. شوندختم مي  -en-مصدرهاي واداري گيلكي به

-n-  و-āvən- سري؛ و  در پره-ən-  و-āmən- وند . مزگي در سياه-n-  بعد از ريشة قوي و
 : شود ديگري بعد از ريشة ضعيف افزوده مي

  -āvən-/-āmən-با وند   -n(ā)-با وند   
 gəl.āvən.əs.en جوشاندن xur.ān.əs.en  خنداندن  دروي

 də.čək.âmən.əs.an چسباندن fa:m.ân.əs.an  فهماندن  كريني

 xəs.āvən.əst.e خواباندن rāx.n.əst.e  رهانيدن  سري پره

 larz.āmen.d.en لرزانيدن ji.vāz.ən.d.en  گريزاندن  مزگي سياه

 --- --- da.vâr.ân.en  گذارنيدن  رشتي
 --- --- di.mir.ân.en كشتن، غرق كردن  رودسري

 ساز وند مجهول. 3.3.7

اين وند، كه در تاتي و . جايگاه هفتم در مصدرهاي اين منطقه، از آنِ وند مجهول است
در زبان  -īh-با وند   سازد، قابل مقايسه شود و مادة مجهول مي تالشي با ريشه تركيب مي

ساخت و براي  شد و فعل مجهول مضارع مي پهلوي است كه به مادة مضارع افزوده مي
آموزگار و : نك(شد  به مادة مضارع مجهول افزوده مي -īst-ساخت مجهول ماضي هم وند 

 .)80: 1382تفضلي 
 ساز پسوندهاي ماضي .3.3.8

. ساز است هاي ماضي تالشي و گيلكي، ويژة پسوند ،جايگاه ششم در مصدرهاي تاتي
؛ -i- ،-t-،-d- ،-(i/ə/u)st-؛ در تالشي، -s(s/t)، -i- ،-t-،-d-  ،-Ø(ə)- - ساز در تاتي هاي ماضي پسوند

مادة  شوند و هستند، كه به ريشة فعل افزوده مي -Ø- ،-i- ،-t- ،-d-، -(a/ə/u)st-و در گيلكي، 
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مزگي به  در سياه -əst-مزگي و نيز وند  در گيلكي و تالشي سياه -i-وند . سازند ماضي مي
  .)127: 1387خاله و سبزعليپور،  رضايتي كيشه(رود  كار نمي

  -t- -d- -(ə)s(s/t)- -i- 
)نشستن( nəš.t.en  دروي  mar.d.en )ردنم(  zān.əs.en )دانستن(  xər.i.en )خريدن(  

)كشُتن( kəš.t.an  كريني  čar.d.an ) چريدن(  fam.əs.an )فهميدن(  b.i.[y].an  بودن( ) 

)نشستن( nəš.t.e  سري پره  bar.d.e )بردن(  tars.əs.e )ترسيدن(  bi.en )بودن(  

)نشستن( nəš.t.en  مزگي سياه  pər.d.en (راه رفتن) --- --- 
)بافتن( bāf.t.an  رشتي  xor.d.an )خوردن(  rəm.əst.an )رميدن(  --- 

du.kuš.t.an  رودسري
)پاشيدن( šān.d.an )كردن خاموش(  

jang.əst.an  
 --- )جنگيدن(

 علامت مصدري  .3.3.9

گونه. است an[y]-؛ و در كريني، )n-و نيز ( en[y]-علامت مصدري در تاتي دروي، 
بلند باشند، البته  شود كه مختوم به مصوتهايي ملحق ميگاهي به ماده en[y]-و   n-هاي

اسكستاني و اسبويي كه احتمالاً بايد آنها را تالشي دانست نه (در دو گونة تاتي خلخال 
به آخر   e(n)-يمصدر تالشي با افزودن نشانة مصدر .شود ختم مي e-، مصدر به )1تاتي

علامت مصدري در . آيد مادة ماضي و در برخي موارد، به ريشة افعال به دست مي
مصدر گيلكي از . )157: 1391سبزعليپور : نك(است  e(n)-مزگي،  ؛ و در سياهe-سري،  پره

در گيلكي رشتي 2علامت مصدري. شود مادة ماضي به علاوة علامت مصدري ساخته مي
؛ و نيز تعدادي از مصادر en-اند، به  مصادري كه سببي. است n(a/ə/e)-و رودسري، 

شان     از مصادر، مادة ماضياين دسته . شوند ختم مي en-گيلكي كه سببي نيز نيستند، به 
دارند كه در حال تغيير  ən-در ساير موارد، مصادر در آخرشان . شود ختم مي -e-يا  -i-به 
: نك() āmon مثل(شود  اضافه مي n-ه است، فقط وقتي ماده مختوم به واك. است an-به 

                                                  
 .، شواهد زيادي آورده است»زبان خلخال هاي تالشي در مناطق تات نشانه«در ) 1389(سبزعليپور  ،دربارة تالشي بودن اين دو گونه )1

دو موقعيت زماني به دو صورت تلفظ در امروزه علامت مصدري در گيلكي چنان ثابت نيست، گاهي گويشوران يك مصدر را  )2
نشانة مصدرساز تشخّص خاصي ندارد و به  ،در گيلكي. رسد، علامت مصدري نشانة اصلي خود را از دست داده است ظر مينبه. كنند مي

و   ništ-ən،»نشستن« مصدر ،به عنوان مثال ؛شود نزديك مي an-كم به  تأثير زبان فارسي كم امروزه تحت . شود هاي مختلف تلفظ مي شكل
ništ-an مصدرساز گيلكي از نظر آوايي بينواكة وند  .شود تلفظ مي-ə-   و-e-  است، اما امروزه بيشتر-a- شود ادا مي.  
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هاي مصدري را توان در جدول زیر علامتبه طور خلاصه، می. )267، 158، 43:همان
:مشاهده کرد

رودسريرشتیمزگیسیاهسريپرهکرینیدروينام زبان 
n-(a)n-e-e(n)-an/-әn-an/-әn/-en(e)-علامت  مصدري

مربوط به مصدرسایر نکات .3.4
هاي مورد مطالعه گذشت، نکات بر نکاتی که در بالا دربارة مصدر در زبانعلاوه 

توان اشاره دیگري نیز در این مورد قابل طرح است که از جملۀ آنها به این موارد می
شدگی نحوة ساخت مصدر از ریشۀ فعل، مصدر مجهول، مصدر واداري، دستوري: کرد

.م، مصدر متعدي و مصدر مرخممصدر، تفاوت مصدر لاز

از مادة فعلنحوة ساخت مصدر .3.4.1
در ساخت تعدادي . آینداغلب مصادر در حوزة مورد بررسی، از مادة ماضی به دست می

، 1شودمضارع ظاهر میظاهراً مادة ) ویژه تالشی شمالیبه(از مصدرهاي این شاخۀ زبانی 
شود که این مادة مضارع نیست، بلکه همان ریشه است اما با دقت بیشتر، مشخص می

ku-e، »شنیدن«mas-eمضارع در تعدادي از موارد، شبیه آن است؛ مانند که مادة 

. ریشۀ فعل و همانند مادة ماضی و مضارع هستند-kuو -masدر این مصادر، .»کوبیدن«
دي، بدون افزوده شدن چیزي به ریشه، مادة فعل ساخته در ایرانی باستان نیز، در موار

) »زدن«مادة مضارع (-janمانند ریشۀ اوستایی . )152و 148: 1383ابوالقاسمی : نک(شد می
که هم ریشه و هم مادة ) »دادن«مادة ماضی (-dāمضارع است و که هم ریشه و هم مادة 

نیز، مادة ) ادامۀ بحث: نک(در نوع دوم مصدرهاي مجهول تاتی دروي . ماضی است
. شودمضارع ظاهر می

.38: 1385پورشفقی ؛9: 1385خاله رضایتی کیشه:نک)1
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مصدرهاي مجهول. 3.4.2
. هاي مورد بررسی، مصدرهاي مجهول با بقیۀ مصدرها در ساخت تفاوت دارنددر زبان

طرز . در گیلکی، مادة مجهول وجود ندارد و بدان خاطر، مصدر مجهول نیز وجود ندارد
:  دو روش زیر استساخت مصدرهاي مجهول تاتی و تالشی به

علامت + ساز وند ماضی) + مادة مجهول(= -i-وند مجهول + ریشه :1نوع اول
. مصدري

علامت + ساز وند ماضی) + مادة مجهول(=-i-وند مجهول + مادة مضارع : نوع دوم
. مصدري

هاي نوع دوم، همانند دستۀ اول، فقط ریشه ظاهر شده شاید به نظر برسد که در مثال
، -әn-ساز، علامت مادة مضارع13تا 7هاي ثالـت، در مـمعلوم اسکهنانـاست، اما همچ

-an- ،-n-هاي فوق، ریشه در مثال. دهد که آنها مادة مضارع هستند، نه ریشه، نشان می

.ستتر به آنهاة آسانفقط براي شناسایی و اشار،اطلاق نام نوع اول و دوم براي این مصادر مجهول تاتی)1

ā.zar.i.s.en1)تاتی دروي(پاره شدن، حرص زیاد خوردن 

ā.gir.i.s.en2)تاتی دروي(روشن شدن 

ā.čar.i.s.en3)تاتی دروي(چریده و خورده شدن 

ā.parč.i.e4)سريپرهتالشی (غارت شدن 

ā.kar.i.st.e5) سريتالشی پره(بر زمین کشیده شدن 

da.fәrč.i.st.e6)سريتالشی پره(له شدن 

ā.vәšk.әn.i.s.en7)تاتی دروي(برهم زده شدن 

ā.dur.n.i.s.en8)تاتی دروي(شدن علف نظم درو بی

e.kәr.n.i.s.en9)تاتی دروي(به زمین کشیده شدن 

ā.parči.n.i.s.en10)تاتی دروي(سپري شدن 

pe.parči.n.i.st.e11)سريتالشی پره(جمع شدن، غارت شدن 

dar.anj.an.i.st.e12)سريتالشی پره(در هم شکستن و خرد شدن 

su.n.i.st.e13)سريتالشی پره(ساییده شدن 
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در این دو جمله، مادة مضارع بودن آنها در تاتی . ساز آمده استقبل از وند مضارع
:دروي قابل مشاهده است
hasan kәrā kisa.کشد روي زمینحسن دارد کیسه را می kәr.n .ә zamәin.ә ku.

hasanә kisa.š zir zamin.ә ku bә.kәr.حسن کیسه را دیروز روي زمین کشید .i.

-n-ساز از تالشی، هرکدام شکل دیگري نیز دارند که در آنها وند مضارع6تا 4سه مثال 

بر «ā.kәr.n.i.e، »خارپاك شدن زمین از خس و«ā.parči.n.i.st.e: دهدخود را نشان می
.»له  کردن«da.fәrčә.n.ә.st.e، »زمین کشیدن

ظهور مادة مضارع در ساخت مصدر مجهول و افزوده شدن وند مجهول ماضی تاتی 
آموزگار و تفضلی : نک(به مادة مضارع، در زبان پهلوي هم سابقه دارد -is(t)-و تالشی 

غربی بودن زبان تاتی و تالشی، و اینکه پارتی هم از این با توجه به شمالی.)80: 1382
بسیار -is-مصدر مجهول این دو زبان که در آنها وند توان حدس زد کهدسته است، می

هاي آغازي نوعی بازماندة مادهبرد است، ارتباطی با فعل مجهول پارتی دارد که بهرپرکا
.)132: 1385بیدي ی باغئرضا: نک(است -s-a-*)مختوم به (ایرانی باستان 

مصدر واداري. 3.4.3
مصدرهاي واداري تاتی، تالشی و گیلکی در شکل با بقیۀ مصدرها تفاوت دارند و به دو 

با استفاده از گردش مصوت و ) باستفاده از وند واداري؛ ) الف: شوندروش ساخته می
مصادر واداري در هر سه زبان این ناحیه رایج است و طرز » الف«نوع . وند واداري

:ساخت آن به شرح زیر است

وند مصدرساز+ سازوندماضی) + مادة سببی(= وند واداري + فعل ریشۀ 

روند؛ که با ریشۀ قوي به کار می-n- ،-ân(ә)-: انددر تاتی، وندهاي سببی دو دسته
āmәn- و-āvәn-هاي دـدر تالشی هم ون. آیندکه با ریشۀ ضعیف می-ən- و-n- با ریشۀ

âmən-قوي؛ و هاي در زبان گیلکی، ریشه. روندیف به کار میعریشۀ ضبا -âvən-و -
ندرت قابل شناسایی هستند؛ در آن موارد خاص، وند واداري به دو ضعیف و قوي به
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به وند سببی اضافه i /-e-در ماضی(-ân-+ ریشۀ ضعیف ) الف: آیدروش به دست می
.ریشۀ قوي بدون وند سببی) ؛ ب)شودمی

هاي تاتی، تالشی  و گیلکی که هایی از مصدر واداري در زباننمونهدر جدول زیر، 
در ستون سمت چپ شکل ضعیف آن . در آنها ریشۀ قوي به کار رفته، آمده است

:مصادر آمده است، تا تفاوت ریشۀ ضعیف و قوي قابل ملاحظه باشد

مصدر ناگذر  با ریشۀ ضعیف مصدر واداري با ریشه قويمعنی زبان 
larz.әs.enلرزیدنlârz.ân.s.enلرزانیدندرويتاتی

tars.əs.anترسیدنtârs.ən.əs.anترساندنتاتی کرینی

da.gard.әst.eبرگشتنda.gārd.әn.әst.eبرگرداندنتالشی پره سري

gard.e(n)گشتنgârd.ən.d(en)گرداندنمزگیتالشی سیاه

gən.əst.ənاصابت کردنخوردن، dər.gân.enانداختنگیلکی رشتی

tərakk.es.anترکیدنtrâk.ən.sanترکاندنتاتی کرینی

هاي تاتی، تالشی  و گیلکی کـه در آنهـا ریشـۀ    هایی از مصدر واداري در زباننمونه
:ضعیف به کار رفته است

āsrang.āvәn.әs.enدلسرد کردنتاتی دروي

ā.ras.āmәn.әs.anرساندنتاتی کرینی

lәs.āvn.әst.eلیز کردنپره سريتالشی 

gəl.âmən.d.eجوشاندنمزگیتالشی سیاه

čulk.ân.enپژمراندنگیلکی رشتی

va.gard.âniواژگون کردنگیلکی رودسري

شدگیدستوري. 3.4.4
امکاناتبهاند،واژگانی شدهعناصري کهشدگی فرایندي است که در آندستوري
به دست راجدیديدستوريهايدستوري، ویژگیاجزايیاشوندمیتبدیلدستوري

مصدر در هر .)1389کهن ؛ نغزگوي 2006؛ ویشر 1991هاپر : شدگی، نکبراي دستوري(آورند می
واژه، به عنوان هاي مورد مطالعه، اغلب در ساختزبان کارکردي خاص دارد و در زبان
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در تاتي، تالشي و نيز گيلكي، . ودر اسم و در نحو، به عنوان گروه اسمي به شمار مي
هاي مورد نظر، مصدر به چند دليل  در زبان. شدگيِ مصدر روي داده است دستوري
  :شده است  دستوري

به عنوان   mān.əst.ənدر زبان گيلكي رشتي، مصدر:تبديل شدن به حرف اضافه. 3.4.4.1
براي (رود و بسيار هم پركاربرد است  به كار مي» مانند«و» مثل«حرف اضافه در معناي 

  .)3.1.3: مثال، نك
هاي مورد بررسي، مصدر كاركرد فعلي پيدا كرده  در زبان: تبديل شدن به فعل .3.4.4.2

. ردگي تنهايي فعل است و شناسه ميگاهي خود به. است و در ساخت فعل نقش دارد
  :  اين مورد خود چند حالت  دارد

 šāmين هميشه مصدر است؛ مانند عم هاي شبه در تاتي، تالشي و گيلكي، تابع فعل )الف

vāt.en »آمده است 4.1.3هاي بيشتر اين مورد در بند  مثال. »توانم بگويم مي .  
گذشت،  2.1.3كه در بندهمچنان. مصدرهاي اين حوزه در صرف فعل نقش دارند )ب

در گيلكي رشتي و نيز رودسري، مصدر براي صرف ماضي مستمر و نيز مضارع مستمر 
دارم « xurdən dər-əm(ə)، »خوابيدم داشتم مي« xoftən di bim:  نقش دارد؛ مثال از رشتي

شدة مصدر يا همان مصدر مرخم به كار در گيلكي رودسري، شكل كوتاه. »خورم مي
در تالشي . »بري داري مي« borde dar-i، »نشستم تم ميداش« nište də bum: رود مي
 kâ(r) :شود ماضي مستمر و نيز مضارع مستمر از مصدر استفاده مي براي سري، پره

bimun nəšte »نشستيم داشتيم مي« ،kâr-ima-harde »در تاتي كريني، . »خورم دارم مي
  .»گويي  مي« vâta kar-i: شود براي صرف مضارع اخباري، از مصدر مرخم استفاده مي

نشايي، صورتي از فعل وجود دارد كه از مصدر به اضافة شناسه به  در گيلكي لشت
  گيرد؛ مانند  آيد، يعني مصدر همانند فعل شناسه مي دست مي
 .inə gutən-Ø ki  amu amu:rima  .1ييم آگفتي كه ما داريم مي بهش مي

 čərə mi raf:a be:sayid, šumi šimi qəzaye  .ديگهخورديد  چرا منتظر من وايساديد، غذاتون رو مي
xordən-id de.

                                                  
 .است) 203-202: 1391(بخش از ميرهاشمي هاي اين  و ترجمه ها مثال) 1
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نیز به این نکته اشاره کرده است که مصدرها در بعضی از )85-84: 2005(البته تالرمن 
. گیرندشخص و شمار می) مثلاً پرتغالی(هاي دنیا زبان

در زبان گیلکی رشتی، مصدر در ساخت فعل : ایفاي نقش در ساخت فعل نهی.3.4.4.3
. )6.1.3بند : براي توضیح و مثال بیشتر، نک(» نگو«nәvā goft.әn: مانند. نهی نقش دارد

ی، کهاي تاتی و گیلهایی معلوم شد، در زبانکه در مثالهمچنان: مصدر مرخم.3.4.4.4
شده توان به آن، مصدر کوتاهمیرود که شکلی از مصدر در هنگام صرف فعل به کار می

در این مصدر علامت مصدري و . گفت» مصدر مرخّم«یا به گفتۀ دستوریان قدیم، 
در تالشی، مصدر مرخم به چشم . شودگاهی چیزي بیش از علامت مصدري حذف می

خود کوتاه است و e-خورد و شاید دلیلش این باشد که در تالشی، علامت مصدري نمی
است و n-کی، علامت مصدري اغلب حاصل یک مصوت و یک صامت در تاتی و گیل

گیلکی kud.әnدر مصدر . شوداش، علامت مصدري ظاهر نمیشدهدر شکل کوتاه
. است که کمی با دیگر مصدرهاي مرخم تفاوت داردkaشده رشتی، شکل کوتاه

:رودمیشدة این تحقیق، در موارد زیر، مصدر مرخم به کار هاي بررسیدر گونه
az həsâ. گویمن براي تو میمن الآمضارع اخباري تاتی کرینی əštə râ vâta kar.əm.

xurde. خورمدارم میگیلکی رودسريمستمرمضارع  dar.əm.

xote.خوابیدمداشتم میماضی مستمر گیلکی رودسري də bum.

xandәsa. کنددارد خنده میمضارع مستمر گیلکی رودسري dәrә.

.gəryəka.rə.کنددارد گریه میمضارع مستمر گیلکی رشتی

تفاوت مصدر لازم و متعدي .3.4.5
یعنی هیچ علامت یا . هاي مورد مطالعه فرقی بین مصدر متعدي و لازم نیستدر زبان

البته ناگفته پیداست که مصدر . وند خاصی نیست که مختص یکی از این دو گروه باشد
از )3.4.3بند : نک(با استفاده از وندي خاص یا گردش مصوتی که دارد ) واداري(سببی 

. بقیه متمایز است
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نتیجه. 4
هاي ایرانی حاشیۀ خزر مصدرهاي زیادي رواج دارند و بسیاري از ها و گویشدر زبان

هاي یک بررسی تطبیقی بین همۀ زبان. اندتر از مصادر فارسیآنها، از نظر قدمت، قدیمی
اي نتیجه. شناسی این شاخه را حل خواهد کرداین ناحیه مشکلات زیادي از مسائل زبان

هاي حوزة خزر، در زبانهاآید این است که مصدرمیت که از این تحقیق به دس
کارکردها و اشتراکات صرفی فراوانی با هم دارند؛ یعنی در اغلب آنها، مصدر کامل در 

هاي ماضی مستمر و مضارع مستمر و فعل نهی دخیل هاي غیرشخصی، فعلساخت فعل
در ساده و پیشوندي مصا. روداست و به عنوان گروه اسمی و فعل تابع نیز به کار می

سرعت در حال اند و به جایشان، مصادر مرکّب بهاین حوزه در حال فراموشی
هاي زبانی این ناحیه، نزدیک به دویست مصدر ساده و در اغلب گونه. اندافزایش

در ساختار مصدر این حوزه، علاوه بر وند . چهارصد مصدر پیشوندي وجود دارد
توان به ي مختلف وجود دارد که از جملۀ آنها میمصدري، هشت جایگاه براي وندها

ها، زباندر این . ساز اشاره کردساز، وند اشتقاقی، و وند ماضیوند واداري، وند مجهول
رود و کار میشدگیِ مصدر روي داده و مصدر حتی به عنوان حرف اضافه بهدستوري

.گیردگاه حتی شناسه می
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درحال ،این زبان.النهر آغاز کردخراسان و ماوراءخود را ازاست که رویش و بالش
همچنین ،گوناگون استي هالهجهوهاداراي گونهفارسی/پارسیدر ایران با نام ،حاضر

و نیز در دري، در افغانستان با اصطلاحتاجیکیبا نامیی چون تاجیکستان هاکشوردر
این .رودمیقرقیزستان انواعی از آن به کار بعضی از نواحی ازبکستان، ترکمنستان و

خود به عنوان زبان ملی سه شاخه از زبان واحد فارسی است که هرکدام در کشورهازبان
)هاگویش(ي محلیهاگفتار عامیانه و لهجه،)معیار(که شامل زبان ادبی،روندمیبه کار 

ةاما از سد؛دست یافتدر زمان سامانیان به اوج ترقی و تکامل خود زبان فارسی . است
با روي کار آمدن خاندان ازبک و سنی شیبانیان در فرارود و صفویان ،دهم هجري به بعد

ها رارتباط زبان فارسی ایران با آن کشو،ي مذهبی و سیاسیهادر ایران و شدت درگیري
در نیزهر زبان . بودندهاویژه درکشورهاي شمالی ایران که تحت نفوذ روسبه،قطع شد

ي هاطی نمود تا گونهي رااسیر تکاملی جداگانهو نمو ادامه دادنواحی خود به رشد و
و هاکه هر کشور صاحب گویش، طوريگرفتمختلفی از آن زبان اصلی شکل

اما تفاوت ،ي آوایی یا واژگانی داردهااینک این زبان در ایران تفاوت. شدییهالهجه
ادامه زبان ما نیزي همهاکشورهمین جریان در.شودمییافت نهاندرت بین آدستوري به

تنها تفاوت آوایی و واژگانی نه،با زبان فارسی معیار مانهاآرویی دربا رویافته است و
جدایی این ،طور که ذکر شدهمان،دلیل آن؛شودمیکه تفاوت دستوري نیز مشاهده بل

.ستنهاآجوار ي همهارتقسیم آن به چندین بخش و تأثیرپذیري از زبان کشو،زبان
از وقتی که جمهوریت مختار تاجیکستان 1924اصطلاح از سال این؛زبان تاجیکیو اما 
برخی ؛نامندمیتاجیکی جدید به نامیبرخی آن را گویش.پیدا کردرسمیت شد،تأسیس 

تا آنجا که ، دانندمیآن زبان فارسی ایران را متأثر و برگرفته از مستقل ویزباندیگر آن را
آورند و مناطق میزبان امروزي مردم بعضی از ولایات ایران را نیز زبان تاجیکی به حساب 

ةحوزفاصله افتادن میانبا،در هر صورت.خوانندمینشین شمالی و غربی ایران را تاجیک
ــزبانمیان رشد این دوییهاتفاوت،زبان فارسی و تاجیکیرابطۀ دوجغرافیایی و قطع 

مربوط ، در بخش دستور، هاتفاوتاین یکی از. استآمدهبه وجودـ ـکه اساساً یکی بوده 
.که در مقالۀ حاضر ارائه شده است،استافعالزمان به



5هاي ایرانی ها و گویشزبان 133ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقاله
مقایسۀ زمان فعل فارسی معیار و تاجیکی

ي معیار هاي فارسی معیار ایران با فعلهااینکه در این مقاله قرار است فعلبربنا
ۀگوناین دويهابراي آگاهی بیشتر از تفاوت،تاجیکی مقایسه و بررسی شود، در آغاز

سپس به زمانکنیم،را مطرح مینهاآآوایی و واژگانی هايتفاوتزبانی، چند نمونه از
.پردازیمال میفعا

:ي آواییهاوتیی از تفاهانمونه)1

تاجیکیفارسی معیار
)rezuâ//rzuâ/)орзȳ/آرزو

)irân/e:rân//)эрон/ایران 

)pedar/padar/)падар//پدر

)peyrow///payrav)пайрав/پیرو 

)târix//ta:(?)rix)таърих//تاریخ 

)tekrâr//takrâr)такрор//تکرار 

)/čerâ//čarâ)чароҒ/چراغ

)dâye//dâya/)доя/دایه 

)dovvom/doyum/)дуюм//دوم

)šekl//šakl)шакл//شکل 

)â/ged/gadâ/)гадо/گدا  

:ي واژگانیهایی از تفاوتهانمونه)2
آماده↓فارسی

âmâde

دبستان
dabestân

جشن
jašn

حیاط
tâhay

حرف
harf

خراب
xarâb

عکس
aks

تیارتاجیکی
râtay

مکتب 
maktab

توي
tuy

حولی  
hawuli

گپ
gap

ویران
vayrân

صورت
surat

شناسه↓فارسی
enâseš

گذاشتن
gozâštan

لاغر
lâar

لفظی
lafzi

مدرك
madrak

نقاش
naqqâš

بندك تاجیکی
bandak

ماندن
mândan

خراب
xerâb

دهنکی
dahanaki

حجت
hojjat

رسام
rassâm
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لازم است چند  ،در فارسي معيار و تاجيكي افعالقبل از پرداختن به تفاوت زمان 
 يزبان ةاساس، شناسه، شخص، شمار و صفت مفعولي در اين دو گون نكته درمورد فعل،

  : مطرح شود
اجيكي و فارسي، فعل سه زمان در زبان ت .شودميزمان فعل از ساخت آن مفهوم  ــ

  ) مستقبل(آينده  )3؛ )مضارع(حال  )2؛ )ماضي(گذشته  )1 :دارد
 .اساس حال و اساس گذشته: معيار و تاجيكي دو گونه استزمان در فارسي ) بن(اساس  ــ
و دوم شخص  شخص در اول .هر دو زبان، سه شخص است در هاشخص فعل ــ

 نيز افزون بر ضماير ديگر دارد؛) شمايان مايان،(تاجيكي دو صورت جمع ضمير  ،جمع
  :تاجيكي ضماير

 
  جمع  )مفرد(تنها 

  مايان ما، /man/من   ) گوينده(شخص يكم 
/mâ, mâyân/ 

  شمايان شما، /to/ تو  ) شنونده(شخص دوم 
/šomâ, šomâyân/ 

  هاآن  / u, vay/) وي(او   ) ديگري، غايب(شخص سوم 
/ânhâ/ 

  .، جمع)مفرد(تنها : زبان مانند هم است فعل نيز در هر دو شمار ــ
 »يم« اينكه جز، زبان تاجيكي نيز مانند زبان فارسي معيار است در )بندك(شناسه  ــ
/yam/ دي« ،در اول شخص تنها« /yad/ ايتان« در سوم شخص تنها، و« /itân/ يند« و« 
/yand/ شودميبه آن افزوده  جمع و سوم شخص شخص در دوم. 

  جمع                      )مفرد(تنها              
 /im (e:m)-/ايم   /am (yam)-/)يم(ـ ام   ) گوينده(شخص يكم 
 /id (e:d, itân)-/ )ايتان(ايد /i-/ي  ـ  ) شنونده(شخص دوم 
  /and (yand)-/ )يند(اند ad (yad)-/ /) يد( ـ ـدَ  ) ديگري، غايب(شخص سوم 

 ،/e/ا + اساس زمان گذشته  :صفت مفعولي يك صورت دارد ،فارسي معيار در ــ
 ،گويندميدرتاجيكي پنج گونه دارد كه به آن صفت فعلي هم  ؛ اماشسته، زده، رفتهمانند 
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گاه  در اين زبان صفت مفعولي. شودميفعل و مصدر گرفته ة از اين جهت كه از ريش
  :در زبان تاجيكي انواع صفت مفعولي .معني مفعولي و گاه معني فاعلي دارد

  :زمان گذشته كه دو صورت دارد) 1
  ./šonid-a/، شُنيده /mad-aâ/مانند  آمده ، a اَ،+ گذشته  زمان اساس

    ./od-agiš /دگيشُ، /xând-agi/گيمانند خواند ،(agi)اگَي+ گذشته اساس زمان 
، agi »اگَي«) + صفت مفعولي(صفت زمان گذشته + » مي«پيشوند  +آينده  ـزمان حاضر) 2

  .-:agi xând /me- /گيخواندمي، me:-šod-agi/ /گي دشُمي،  /me:-raft-agi/گيرفتَميمانند 
  :زمان حاضر معين كه دو شكل دارد )3

 ةصفت فعلي زمان گذشت a  (= اَ،+ ايستاد ) + صفت مفعولي( a اَ، +شتهذاساس زمان گ
 ،d-a/â/âmad-a ist »هده ايستادآم« مانند؛ )ايستادن ةدهندفعل ياري ةفعلي و صفت فعلي گذشت

»خواندهه ايستاد« /xând-a istâd-a/.  
 هنيدشُ ،/xând-a  istâd-agi/گي ايستاد هخواندمانند  ،agi »اَگي«+  ايستاد+ صفت مفعولي 

گي ايستاد/šonid-a istâd-agi/.  

  ان افعال در فارسي معيار و تاجيكيمتفاوت ز .2
  زمان گذشته  .1.2

، تمام شده يا  كه در گذشته اتفاق افتاده است عمليمربوط به  زمان گذشته يا ماضي
. صورت گرفته و يا ممكن است هنوز ادامه داشته باشدقبل و بعد از عمل ديگري 

  .ي متعددي داردهاو نام هاي گذشته در هر دو زبان شكلهافعل
 ةگذشت )2 ؛ماضي مطلق )ساده ةتـگذش( )1 :در زبان فارسي )ماضي(گذشته  زمان انواع

 ةگذشت )6؛ )دور(يد ـبع ةگذشت )5 ؛مرـنقلي مست ةگذشت )4 ؛استمراري ةگذشت )3 ؛نقلي
ملموس  ةگذشت )9 ؛)ناتمام(ملموس  ةگذشت )8 ؛التزامي ةذشتـگ )7؛ )دورتر(د ـابع

   .نقلي
: نقلي ةگذشت) 2 ؛رفتم: )عادي(نزديك  ةگذشت) 1 :انواع زمان گذشته در زبان تاجيكي

 ةگذشت) 5 ؛مارفته بوده: دور نقلي ةگذشت )4 ؛رفته بودم: دور ةگذشت )3 ؛رفتگي م،اهرفت
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 ؛مارفته ايستاده: داردوام ةگذشت) 7 ؛مارفتهمي: حكايگي نقلي ةگذشت )6 ؛رفتممي: حكايگي
رفته ايستاده  :)معين(دار دور دوام ةگذشت )9 ؛ايستادمميرفته : دار حكايگيدوام ةگذشت) 8

) نقلي( ةگذشت )11؛ ماايستاده بوده رفته: نقلي )معين(دار دور دوام ةگذشت )10 ؛بودم
 ةگذشت )13 ؛رفته باشم: خواهشمندي ـشرطي ةگذشت )12 ؛)ما( رفتگيم رفتگيستم،: احتمالي

بايد : حال انجام التزامي در )حاليا (گذشته  )14؛ رفته باشممي: التزامي در زمان حال
  .رفتگي باشم

 )ساده ةگذشت( ماضي مطلق  .1.1.2

است كه در زبان تاجيكي  )عادي(نزديك  ةگذشتبا زمان  برابر فارسي معيار ةساد ةگذشت
شود و ميساخته  )ي فعليهابندك(شناسه ) + اساس زمان گذشته(هردو از بن ماضي 

) بندك فعلي(يعني شناسه  است؛ )اساس فعل(همان بن ماضي  سوم شخص مفرد آن،
  .)213ـ212/ 2 :1985 ديگران و وفاكريم ؛45 /2 :1375 احمدي گيوي و انوري(ندارد 

  

جمع، فارسي، تاجيكي             ، فارسي، تاجيكي      )مفرد(تنها 
  /raft-e:m/, /raft-im/   رفتيم/raft-am/, /raft-am/  رفتم  ) گوينده(شخص يكم 
 /raft-e:d/ , /raft-id/     رفتيد              /rat-i/, /raft-i/رفتي  ) شنونده(شخص دوم 
/raft-and/, /raft-and/  رفتند     /raft/, /raft/         رفت  ) ديگري، غايب(شخص سوم 

  نقلي )ةگذشت(ماضي  .2.1.2
 ام، ةدهندي ياريهافعل و )ه +بن ماضي يا اساس فعل(ماضي نقلي از صفت مفعولي 

  :اين فعل درتاجيكي چند صورت دارد .شودميساخته  اي، است، ايم، ايد، اند
 نظم و( زبان ادبي گو ووزبان گفت اين صورت فعل در :شبيه فارسي معيار) الف

در آواي آن  نقلي فارسي معيار ةتنها تفاوت آن با گذشت تاجيكي كاربرد دارد و )نثر
    .)214ـ212 /2 :1985 و ديگران؛ كريم اوف 47 /2: 1375 ،انوري و احمدي گيوي( است
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 جمع، فارسي، تاجيكي  ، تاجيكي، فارسي)مفرد(تنها 

  ) گوينده(شخص يكم 
  مارفته

/rafta-am/ 
/rafte-am/  

  يمارفته
/rafta-e:m/ 
 /rafte-im/ 

  ) شنونده(شخص دوم 
  يارفته

/rafta-i/ 
/rafte-i/  

  يدارفته
/rafta-e:d/ 
 /rafte-id/ 

  ) ديگري، غايب(شخص سوم 
  ستارفته

/rafte ast/  
/rafta-ast/  

  ندارفته
/rafte-and/  
/rafta- and/ 

ي نيشابوري هابه فعل فارسي معيار رايج نيست و به شكل كهن آن كه درشبيه ) ب
 ...استم، استي+ صفت مفعولي« :كاربرد دارد؛ ساخت آن تاجيكي معروف است ولي در

نقلي سيم  ةگذشت اين فعل از :چنين آمده است تاجيك ةحاضر زبان ادبي گراماتيكيدركتاب 
  :شودميدرست  )هاشناسه( ي خبريهابندك ةتنها به اضاف

  وـنـم شـاين ه شنيدستي هادگر       وـم شنـون رزم سهراب و رستــكن
  )فردوسي( 

    نور بخشنده چراغان را كشيدستيم ما       اـتيم مـدسـم را از كناره آن تنيـسي
  )214: همان() زادهتورسون(

فعل  ةشكل افاد در اين مورد در ؛)ست( :است شكل كوتاهa/  +/اَ+ با صفت مفعولي) ج
شكل فعل حال  فعل نقلي در :چنين آمده است تاجيك زبان ادبي حاضرة گراماتيكي نقلي در

كه در نظم و نثر قديم كاربرد داشته اما در زبان حاضر تنها در نظم   /a/اَ) + صفت مفعولي زمان گذشته(
تاريخ ( اين موقع كه امروز بخاراست، آبگير بودست :فهماندميكه بيشتر شخص سيم تنها را  رايج است،

  .)جاهمان( )نرشخي
گو و نثر وكه درگفت /gi/ »گي« )سوفيكس( با صفت فعلي زمان گذشته با پسوند )د

. )جاهمان( »...گرفته ماندگي اكنون رفته كار را هاشريك« :مثال ؛ديدگي خواندگي، :ادبي كاربرد دارد
م، ارفته( نقلي در فارسي معيار برابر است ةي زير كه از نظر معني با گذشتهافعل مانند
  . كاركرد آن در فارسي وجود ندارد ولي طرز ساخت و) ...ي ارفته
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  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  رفتگَيم  ) گوينده(شخص يكم 
/raftagi-yam/  

  رفتگي يم
/raftagi-ye:m/  

  رفتگي ي  ) شنونده(شخص دوم 
/raftagi-yi/  

  رفتگي يد
/raftagi-ye:d/  

  رفتگي يست  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/raftagi-yast/  

  رفتگي يند
/raftagi-yand/  

  ت ،/m/ م(گاه با ضماير شخصي پيوسته  )/raftagi/رفتگي(صفت مفعولي ذكرشده 
/t/، ش/š/، مان /mân/، تان /tân/ ،شان /šân/ ( گفتنمان  :مانند ؛دهدميمفهوم مصدري

/goftagi-mân/، رفتنت/ /raftagi-t، ديدنش/didagi-š/.  
اين  ؛...)اي،  ام،( استفعل  ةشدي تاجيكي نيز به جاي كوتاههادر بعضي از لهجه

  :شودمينقلي استفاده  ةضماير شخصي در كنار صفت مفعولي براي ساخت گذشت
  . اين دو صورت نيز در فارسي كاربردي ندارد. ايدخورده =/xordagi-tân/خوردگيتان

  

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي
   /raftagi-mân/ رفتگيمان  /raftagi-m/ رفتگَيم  ) گوينده(شخص يكم 
   /raftagi-tân/ رفتگيتان  /raftagi-t/ رفتگيت  ) شنونده(شخص دوم 
  /raftagi-šân/ رفتگيشان   /raftagi-š/ رفتگيش ) غايب ،ديگري(شخص سوم 

شود مياستفاده  ايستادن گاهي براي ماضي نقلي از صفت مفعولي و فعل كمكيِ )هـ
م اگفته ايستاده :همراه باشد) /mul keṛati/مول كرتي(و آن زماني است كه با مفهوم تكرار 

.... /gofta-istâda-am/حال در حال (داركه ساخت آن شبيه حال دوام ،»مابارها گفته« يعني
  .)215 :همان( اين نوع فعل نيز در  فارسي وجود ندارد. است) انجام
  )حكايگي ةگذشت(استمراري  ةگذشت .3.1.2

. شودميساخته ) بندك فعلي( شناسه + )ساده ةگذشت(ماضي مطلق  + »مي« پيشين از جزء
 بافارسي معيار  استمراري ةگذشت .پريفيكس نام دارد ،در زبان تاجيكي »مي« پيشين جزء
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و  اوفكريم ؛49 /2: 1375 انوري و احمدي گيوي( در زبان تاجيكي برابراست حكايگي ةگذشت
  .)214 /2 :1985 ديگران

   مستمر نقلي ةگذشت. 4.1.2
آيد و برابر مي /mi/»مي« پيشين است كه در آغاز آن جزء اين ساخت همان ماضي نقلي

و  اف؛ كريم50 /2 :1375 انوري و احمدي گيوي(در زبان تاجيك است  حكايگي نقلي ةگذشت با
  .)215 /2 :1985 ديگران

  جمع، فارسي، تاجيكي  تاجيكي ، فارسي،)مفرد(تنها 

  )گوينده(شخص يكم 
  مارفتهمي

/mi-rafte-am/  
 /me:-rafta-am/  

  يمارفتهمي
/mi-rafte-im/  

 /me:-rafta-e:m/  
  )شنونده(شخص دوم 

  يارفتهمي
/mi-rafte-i/  

 /me:-rafta-i/  

  يدارفتهمي
/mi-rafte-id/  

 /me:-rafta-e:d/  
  )غايب ديگري،( سوم شخص

  ستا رفتهمي
/mi-rafte- ast/  

 /me:-rafta-ast/   

  ندارفتهمي
/mi-rafte-and/  

 /me:-rafta-and/  
  )دور(بعيد  ةگذشت .5.1.2
ماضي ) + شكل فعل حال يا صفت فعلي فعل اساسي( فعل از ساخت صفت مفعولياين 

 دور ةگذشتمعادل با زمان  )دور( ماضي بعيد. شودميبودن تشكيل  ةدهندمطلق فعل ياري

  جمع، فارسي، تاجيكي  ، فارسي، تاجيكي)مفرد(تنها 

  ) گوينده(شخص يكم 
  رفتممي

/mi-raft-am/ 
/me:-raft-am/   

  رفتيممي
/mi-raft-im/  /me:-raft-e:m/    

  ) شنونده(شخص دوم 
  رفتيمي

/mi-raft-i/  /me:-raft-i/  
  رفتيدمي

/mi-raft-id/  /me:-raft-e:d/  
 ) غايب ،ديگري( شخص سوم

  رفتمي
/mi-raft/  /me:-raft/  

  رفتندمي
/mi-raft-and/  /me:-raft-and/  
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كاربرد در هردو زبان يكسان است ولي تفاوت  نظر معني و است كه از يدر زبان تاجيك
  .)218 /2 :1985 و ديگران اوف؛ كريم2/51 :1375 انوري و احمدي گيوي(د نآوايي دار

  

  جمع، فارسي، تاجيكي  ، فارسي، تاجيكي)مفرد(تنها 

  ) گوينده(شخص يكم 
  رفته بودم

/rafte bud-am/  
 /rafta-bud-am/  

  رفته بوديم
/rafte bud-im/  
/rafta bud-e:m/  

  ) شنونده(شخص دوم 
  رفته بودي

/rafte bud-i/  
 /rafta bud-i/  

  بوديدرفته 
/rafte bud-id/  

 /rafta bud-e:d/  
  ) غايب ،ديگري( شخص سوم

  رفته بود
/rafta bud/  
/rafte bud/

  رفته بودند
/rafte bud-and/  
/rafta bud-and/  

  )دورتر(ابعد  ةگذشت .6.1.2
اين زمان برابر با  .شودميساخته  بودن نقليِ ةماضي ابعد از صفت مفعولي و گذشت

ي تاجيكي فقط هافعل بعيد با ةمانند گذشت است و يدر زبان تاجيك دور نقلي ةگذشت
زمان گذشته با  )صفت فعلي(بان تاجيكي از فعل حال ز در .تفاوت آوايي دارد

و  اوف؛ كريم2/52 :1375 انوري و احمدي گيوي(شود ميدرست  بودن فعلِ و »a-اَ« سوفيكس
  .)220 /2 :1985 ديگران

جمع، فارسي، تاجيكي           فارسي، تاجيكي    ،)مفرد(تنها 

  ) گوينده(شخص يكم 
  مارفته بوده

/rafte bude-am/  
/rafta buda-am/  

  يمابوده رفته
/rafte bude-im/  
/rafta buda-e:m/  

  ) شنونده(شخص دوم 
  يارفته بوده

/rafte bude-i/  
 /rafta buda-i/  

  يدابوده رفته
/rafte bude-id/  
/rafta buda-e:d/  

  ) غايب ،ديگري( شخص سوم
  ستا رفته بوده

/rafte bude-ast/  
/rafta buda-ast/  

  ندارفته بوده
/rafte bude-and/  
/rafta buda-and/  
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 استي، استم،( به شكل كامل آن است ةدهندفعل ياري ،گذشته لازم به توضيح است كه در
دچار تغيير و تحول گرديده  ،شد كه به مرور زمانمياستفاده  )استند استيد، استيم، است،

، شناسه هاصيغه ةدر بقي باقي مانده و )مفرد( در سوم شخص تنها است است و فقط فعلِ
كنيم مياين نوع كاربرد را امروزه در گروهي از افعال در ايران مشاهده  .شودنمياستفاده 

 ةگذشت يهادر زمان است گونه كاربرد فعلِاين. استكه به افعال نيشابوري معروف 
فارسي معيار،  و يدر هردو زبان تاجيك ،)ابعد( دور ةنقلي مستمر و گذشت ةنقلي، گذشت

  .به هم شباهت دارد
  التزامي ةگذشت. 7.1.2

در زبان . شودميساخته باشيدن  ةو حال ساد )ه +بن ماضي( اين فعل از صفت مفعولي
 صفت فعلي زمان گذشته از كه است خواهشمنديـشرطيةگذشت با برابرتاجيكي اين فعل 

انوري (شود مي ساخته بودن فعلِ) حال التزامي(/aârist/ آريست اَلشك+  )صفت مفعولي(
  .)220 /2 :1985 و ديگران فوا؛ كريم54 /2 :1375 و احمدي گيوي

  

  جمع، فارسي، تاجيكي  ، فارسي، تاجيكي)مفرد(تنها 

  ) گوينده(شخص يكم 
  رفته باشم

/rafte bâš-am/ 
 /rafta bâš-am/  

  رفته باشيم
/rafte bâš-im/ 

 /rafta bâš-e:m/  
  ) شنونده(شخص دوم 

  رفته باشي
/rafte bâš-i/ 

 /rafta bâš-i/  

  رفته باشيد
/rafte bâš-id/ 

 /rafta bâš-e:d/  
  ) غايب ،ديگري( شخص سوم

  رفته باشد
/rafte bâšad/ 

 /rafta bâšad/  

  رفته باشند
/rafte bâš-and/ 

 /rafta bâš-and/  
  استمراري ةيا گذشت )ناتمام(ملموس  ةگذشت .8.1.2

صورت  + داشتنفعل كمكي  :شودميساخته  داشتن ةدهندساده فعل ياري ةاز گذشت
، فعل نهانقلي، بعيد و التزامي و جز آ ةگذشت برخلاف و ؛استمراري فعل اصلي ةگذشت
  .شودميفعل هم صرف  آيد و هردوميپيش از فعل اصلي  ،در آن ،دهندهياري
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  جمع، فارسي معيار  ، فارسي معيار)مفرد(تنها 

  رفتمميداشتم   ) گوينده(شخص يكم 
/dâšt-am mi-raft-am/

 رفتيمميداشتيم 
/dâšt-im mi-raft-im/  

  رفتيميداشتي   ) شنونده(شخص دوم 
/dâšt-i mi-raft-i/

  رفتيدميداشتيد 
/dâšt-id mi-raft-id/ 

  رفتميداشت   ) غايب ،ديگري( شخص سوم
/dâšt  mi-raft/  

  رفتندميداشتند 
/dâšt-and mi-raft-and/ 

يا  )معين( داردوام دور ةگذشتزبان فارسي است اما با زمان  خاص ،اين نوع كاربرد فعل
با اين تفاوت  ،برابر است ،از جهت معني و مفهوم ،در زبان تاجيكي در حال انجام ةگذشت

، اما در زبان تاجيكي ،است داشتن دهدهنملموس زبان فارسي، فعل ياري ةكه درگذشت
صفت (زبان تاجيكي از فعل حال اساسي  دار معين دردوام ة؛ گذشت)9. 1. 2 :نك( ايستادن
 دوم ةدهندفعل ياري + ايستادن ةدهندفعل ياري دورة گذشت)+ صفت مفعولي= فعلي 
دار بودن عمل، و معني دوام ايستادنتركيب فعل  ،گونهشود كه در اينميساخته  بودن
 ةدهنددو فعل ياري در اين نوع ساخت، .فهماندميدور را  ةگذشت بودن ةدهندياري

به شكل  ،هر دو، ايستادن ةدهندشركت دارند كه فعل اصلي و فعل ياري بودن و ايستادن
معناي آن . شودميصرف  بودن ةدهندياري فعل يعني آيند و فعل آخرميصفت مفعولي 

  .»...رفتمميداشتم «: زبان تاجيكي در
در اين است كه فعل اصلي  )دار معينملموس و دوام( هتفاوت ديگر اين دو زمان گذشت

 دور ةاما در گذشت ،آيدميدهنده شود و بعد از فعل ياريميملموس صرف  ةدرگذشت
دهنده صورت صفت مفعولي در جزء نخست قبل از فعل ياريفعل به ) تاجيكي( داردوام
شود ولي نمياين نوع كاربرد خاص زبان تاجيكي است و در فارسي معيار استفاده  .آيدمي

 به معني كه شودميمشاهده  دمنه كليله وو  تاريخ بيهقييي مشابه اين فعل در هانمونه
تمام ها چشمه« ؛)1202 /2 :1380 گيوياحمدي نقل از به ( »هوا سخت گرم ايستاد« :است »شدن«

به  ،87ص ،و دمنه كليله( »خشك ايستاده بود آب دهان او« ؛)202ص ،و دمنه كليله( ،»خشك ايستاد
  .)160 /2 :1365 خانلري نقل از ناتل
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  درحال انجام ةيا گذشت )معين( داردوام دور ةگذشت. 9.1.2 
فعل كمكي +  ايستادندهندة ياريشكل گذشتة دور فعل  + صفت مفعولي: ساخت آن

 ؛رساندميگذشتة دور را  بودنتكرار، و فعل  مفهوم ايستادندر اين ساخت فعل . بودن
كه من اين چيز يادگرفته ايستاده  درست است« ،»)اكرامي( .معطل شده ايستاده بودمآمدن شما را «: مثال
  .)221 /2 :1985و ديگران  اوفكريم(» )عيني(. بودم

  جمع، تاجيكي  تاجيكيتنها، 

  ايستاده بودم رفته  ) گوينده(شخص يكم 
/rafta-istâda- bud-am/

  رفته ايستاده بوديم
/rafta-istâda-bud-e:m/ 

  رفته ايستاده بودي  ) شنونده(شخص دوم 
/rafta-istâda-bud-i/  

  رفته ايستاده بوديد
/rafta-istâda-bud-e:d/  

  ايستاده بودرفته   ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/rafta-istâda-bud/  

  رفته ايستاده بودند
/rafta-istâda-bud-and/  

-raftan/ :رودمي ي تاجيكي اين فعل به صورت زير نيز به كارهادر بعضي از لهجه

dâštam/   رفتم،ميداشتم  =رفتن داشتم/xurdan-dâštam/  2 :نك(خوردم ميداشتم  = خوردن داشتم .
  .فارسي معيار كاربردي ندارداين فعل در  ).8. 1

  ملموس نقلي ةگذشت. 10.1.2
صفت  +مي+ صفت مفعولي( نقلي فعل اصلي گذشتةو  داشتن نقلي ةاين فعل از گذشت

اين ساخت، فعل را در شُرُف اتفاق افتادن يا در  .شودميساخته ) مفعولي فعل اصلي
ملموس نقلي در  ةملموس و گذشت ةگذشت .كندمينقلي بيان  ةحال اتفاق افتادن به طريق

آغاز  ، ازاخيراً. زبان محاوره است آثار متقدمان ايران نيامده است و استعمال آن خاص
را در آثار  نهانويسند، آميمشروطه به اين طرف، نويسندگاني كه به زبان محاوره  ةدور

 هانفر ديگر از معلماز مدرسه درآمده و با يك  ،مثل هر روز ،عصر«برند؛ مانند ميخود به كار 
جلال آل احمد «، 57 /2 :1375 انوري و احمدي گيوي( »گيردميكه ماشين زيرش  ،رفتهميداشته 

  .)»86ص چاپ حبيبي، ،مدير مدرسه(
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ي آن تصريف هاصورت ةاين فعل به دليل اينكه در زبان محاوره كاربرد دارد هم
) معين( دارگذشتة دور دوامبا فعل  ،ازجهت معني ،اما شود و خاص زبان فارسي استنمي
  .يكسان است نقلي

  نقلي) معين(دار دور دوام تةگذش .11.1.2
فعل  + فعل اساسي گذشته) صفت مفعولي =صفت فعلي(اين فعل از شكل فعل حال 

 +ايستادن  + صفت مفعولي :يابدميدور نقلي تشكيل ة شكل گذشت در ايستادن ةدهندياري
را به معناي  )معين( داردور دوامة اين شكل فعل معناي گذشت.  ...است و اي، ام، + بودن

زبان تاجيكي است و در زبان فارسي كاربردي ندارد؛ معناي  كه خاص كند،مينقلي بيان 
ملموس نقلي فارسي معيار  ةبا گذشت ،جهت معني ولي از .»... م،ادرحال رفتن بوده«: آن

يستاده اخورده  ،كفَانيده كه يك گوسفند را ديده است شاقول يك گرگ را« :مثال .برابر است
  .)221 /2 :1985 و ديگران  اوفكريم( »يدانوشته ايستاده بودهشما يك اثر نوي « ؛»بوده است

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  مارفته ايستاده بوده  ) گوينده(شخص يكم 
/rafta-istâda-buda-am/

  يمارفته ايستاده بوده
/rafta-istâda-buda-e:m/  

  يارفته ايستاده بوده  ) شنونده(شخص دوم 
/rafta-istâda-buda-i/  

  يدارفته ايستاده بوده
/rafta-istâda-buda-e:d/  

  ستا رفته ايستاده بوده  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/rafta-istâda-buda  ast/  

  ندارفته ايستاده بوده
/rafta-istâda-buda-and/  

  داردوام ةگذشت .12.1.2
صفت  زبان تاجيكي است و در فارسي معيار كاربردي ندارد؛ ساخت آن با اين فعل خاص

اين صورت فعل در تاجيكي براي زمان  .است ايستادنفعل كمكي +  مفعولي فعل اصلي
 نظر معني با فعل حال استمراري در كه از ،رودمينيز به كار ) داردوام( حال انجام در حالِ

را برداشت ديد  كه سرش همين« :مثال. /dâram mixoram/ خورمميدارم  :معيار برابر استفارسي 
  .)223: همان( »)حكيم كريم( خنده ايستاده استكه همشيره در پهلويش 
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  جمع، تاجيكي  تاجيكي تنها،

  مارفته ايستاده  ) گوينده(شخص يكم 
/rafta-istâda-am/

  يمارفته ايستاده
/rafta-istâda-e:m/  

  يارفته ايستاده  ) شنونده (شخص دوم 
/rafta-istâda-i/  

  يدارفته ايستاده
/rafta-istâda-e:d/  

  رفته ايستاده است  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/rafta-istâda ast/  

  ندارفته ايستاده
/rafta-istâda-and/  

+  ايستادن صفت مفعولي فعل+ صفت مفعولي فعل اصلي( دار اين فعل بازمان حاضر دوام
  . رفته ايستاده باشم :شودميساخته  بودن فعل كمكي

  حكايگي داردوام ةگذشت. 13.1.2
 . .... ام، اي،+  ايستادنفعل كمكي  + »مي« پيشوند + صفت مفعولي فعل اصلي :ساخت آن
  .فارسي معيار كاربردي ندارد اين فعل در

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  ايستادم ميرفته   ) گوينده(شخص يكم 
/rafta-me:-istâd-am/

  ايستاديم مي رفته
/rafta-me:-istâd-e:m/  

   ايستاديميرفته   ) شنونده (شخص دوم 
/rafta-me:-istâd-i/  

  ايستاديد ميرفته 
/rafta-me:-istâd-e:d/  

  ايستاد ميرفته   ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/rafta-me:-istâd /

   ايستادندميرفته 
/rafta-me:-istâd-and/  

  )نقلي احتمالي ةگذشت( احتمالي ةزمان گذشت .14.1.2
دربارة  گمان و احتمال دهد كه گوينده با شبهه و تخمين ومياين زمان عملي را نشان 

 )سوفيكس( پسوند+  صفت فعلي زمان گذشته احتمالي از ةگذشت .راندميسخن  آن
صفت فعلي زمان گذشته همان . شودميساخته ) هابندك (= هاشناسه + /agi-/ »اگي«

از آخر آن » ه« پسوند agi-// »اگي«صفت مفعولي است كه بعد از اضافه شدن به پسوند 
گي   + ه + خواند ←خوانده : ماندميباقي  »گي«پسوند + فعل حذف شده به صورت

رود و سه زمان گذشته، حال ميي گوناگون به كار هااين فعل براي حالت. خواندگي ←
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شكل  )؛ ب)رپ(شكل كامل  )الف :احتمالي دو شكل دارد ةفعل گذشت. و آينده دارد
  .مختصر
پسوند +  )صفت مفعولي( فعل اصلي ةصفت فعلي زمان گذشت از :كامل شكل )الف

ساخته ) ي خبريهابندك( شناسه+  ست ،استنشكل كوتاه فعل + » گي« )سوفيكس(
»  ... ام،شايد رفته« :معناي آن. كه شكل سوم شخص مفرد بدون شناسه است ،شودمي

  .)222: همان(
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

   /raftagi-ste:m/ رفتَگيستيم   /raftagi-stam/ رفتگَيستم  ) گوينده(شخص يكم 
   /raftagi-ste:d/ رفتَگيستيد   /raftagi-sti/ رفتگَيستي  ) شنونده(شخص دوم 

   /raftagi-stand/ رفتَگيستند   /raftagi-st/ رفتَگيست  ) غايب ،ديگري(سوم شخص 
 + //agi- »اگي« )سوفيكس( پسوند+ صفت فعلي زمان گذشته  از :در شكل مختصر  )ب
   .شودميفقط در سوم شخص مفرد ديده  ست ،استفعل . شودميساخته  ...اي ام، + هاشناسه
  .)جاهمان( »)اكرامي(يگان ما شدگيست « :مثال

است و در  يدر زبان تاجيكها زبان گفتگو و لهجه گونه كاربرد فعل خاص اين دو
  .»... م،اشايد رفته« :معناي آن .زبان فارسي كاربردي ندارد

  
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  )ايم(رفتگَييم  yam /raftagi- /) ام(رفتگَيم  ) گوينده(شخص يكم 
/raftagi-ye:m/  

  )ايد(رفتگَييد  /raftagi-yi/ ) اي(رفتگَيي  ) شنونده(شخص دوم 
/raftagi-ye:d/  

  )يند(رفتگَييند  yast/ /raftagi-  سترفتگَي  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/raftagi-yand/  

  )زمان حال التزامي در( حكايگي ةگذشت .15.1.2
هست كه در بعضي نواحي آن رايج  يحكايگي در زبان تاجيكة يك شكل ديگر گذشت

كه ) باشيدن(=  بودنشكل اَآريست  +صفت مفعولي +  »)مي(« وند: ساخت آن. است
التزامي درفارسي معيار است ولي درتاجيكي با وند  ةساخت آن تقريباً شبيه به گذشت
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 يهارفته به شريك ،توانسته باشيمياگر دوغ زده «: مثال. رفته باشممي: همراه است »مي«
  .)206: همان( »)اكرامي( بردارندمييت دوغ زن، كه آنها هاكاسهخودت، به هم

  

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  رفته باشممي  ) گوينده(شخص يكم 
/me:-rafta bâš-am/  

  رفته باشيممي
/me:-rafta bâš-e:m/  

  رفته باشيمي  ) شنونده(شخص دوم 
/me:-rafta bâš-i/  

  رفته باشيدمي
/me:-rafta bâš-e:d/  

  رفته باشدمي  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/me:-rafta bâš-ad/  

  رفته باشندمي
/me:-rafta bâš-and/  

   )دارمدوا( التزامي درحال انجام )حال(گذشته يا . 16.1.2
به /agi/  »اگي«ي تاجيكي، صفت مفعولي در اين نوع فعل با پسوند هادر بعضي از لهجه

  .بايد رفتگي باشم :رودميكار 
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  رفتگي باشم  ) گوينده(شخص يكم 
/raftagi bâš-am/

  رفتگي باشيم
/raftagi bâš-e:m/  

  رفتگي باشي  ) شنونده(شخص دوم 
/raftagi bâš-i/  

  رفتگي باشيد
/raftagi bâš-e:d/  

  رفتگي باشد  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/raftagi bâš-ad/  

  رفتگي باشند
/raftagi bâš-and/  

  خواهشمندي ـ گذشته شرطي. 17.1.2
 بودنكمكي  يهافعلشكل گذشتة نزديك  +...) خواندني ديدني،مانند (ساخت آن با صفت لياقت 

 اي، ، و صورت كوتاه آن با ام،... دانستني بودممانند  ،بودن، استنفعل  ةشدشكل كوتاه+  يا شدن يا
؛ )180 :همان( .»)حكيم كريم( ديدني هستمهمان زمين تجربه كرده  من در« :مثال .همراه است ...
  .)178 :همان( »)حكيم كريم( )يند(اندزن و مرد به ساختمان رفتني«

   :ستا، در اين مورد آمده يزبان ادبي حاضرة تاجيك گراماتيكيكتاب  در 
ي هانزديك فعل ةي خواهشمندي با شكل زمان گذشتهاچنين شكل ةزمان گذشت

ي نقلي و حكايگي نيز هاشكلها كه اين تركيب يابد،ميتركيب  شدنو  بودن ةدهندياري
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برآمدني  ند،ابوسيدني شده، )ام( گفتني بوده است، ديدني شدم دانستني بودم، :مثلاً دارند؛
   ).207: همان( ...شدمي

   .)جاهمان(» )عيني( دادني شدهم او  را) كوچك( ي ميدههاقرض« :مثال
  

  تاجيكي جمع،  تنها، تاجيكي

  )مارفتني( من رفتني هستم  ) گوينده(شخص يكم 
/man raftani hast-am/  

  )يمارفتني( ما رفتني هستيم
/mâ raftani hast-e:m/ 

  )يارفتني( تو رفتني هستي  ) شنونده(شخص دوم 
/to raftani hast-i/

  )يدارفتني( شما رفتني هستيد
/šomâ raftani hast-e:d/ 

  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
 رفتني است) او(وي

)سترفتني( 
/u(vay) raftani hast /

  آنها رفتني هستند 
  )ندارفتني(

/ânhâ raftani hast -and/  
التزامي است كه در  ةخواهشمندي برابر با گذشتـيك صورت ديگر فعل گذشته شرطي

  .  آمده است  7. 2.1
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  رفتني بودم  ) گوينده(شخص يكم 
/raftani bud-am/  

  رفتني بوديم
/raftani bud-e:m/  

  رفتني بودي  ) شنونده(شخص دوم 
/raftani bud-i/  

  رفتني بوديد
/raftani bud-e:d/  

  رفتني بود  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/raftani-bud/  

  رفتني بودند
/raftani bud-and/  

  زمان حال. 2.2
دهد كه در حال حاضر و هنگام سخن ميزمان حال فعل يا مضارع عملي را نشان  

چهار  زبان فارسيكند و در ميبر زمان حال يا آينده دلالت  گفتن دوام دارد و معمولاً
 .)مستمر( حال ملموس )4 ؛حال التزامي )3 ؛حال اخباري )2 ؛حال ساده )1 :گونه است

 )؛ ب)معين(دار حاضر دوام) الف :پركاربرد دارد دو شكل ،در زبان تاجيكيزمان حال، 
   .احتمالي ةآيند ـحاضر
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َ )1 :تاجيكي زبان زمان حال در حال ـ 3 ؛روممي: آينده رـحاض )2 ؛خوانم، خواني: آريستاَ
 شكل مختصر )5 ؛رفتَگيستممي :شكل كامل زمان حال التزامي احتمالي )4 ؛بروم: التزامي

درحال انجام  يا حالِ )معين(دار حاضر دوام) 6 ؛)ام(رفتگيممي :زمان حال التزامي احتمالي
زندگي كرده ؛ خوانده ايستاده باشم: دارشكل حاضر دوام )7 ؛خوانده ايستادگيستم :احتمالي

   .ماهخورده ايستاد: در حال انجام حالِ دار معين ياحاضر دوام )8؛ ايستاده باشم
  حال ساده. 1.2.2

  :شودميساخته ) هابندك( هاشناسه+ از اساس زمان حال 
: رويم ؛/ravad/ رود ؛/ravey,ravi/ :تاجيكي، /ravi/: فارسي معيار: روي ؛/ravam/روم  

  :، تاجيكي/ravid/ :فارسي معيار: رويد ؛ /rave:m/:، تاجيكي/ravim/ :فارسي معيار
/rave:d/روند  ؛/ravand/. 

فقط در نظم  ،كاربردي ندارد معياراين فعل در زبان گفتاري و نثر معاصر فارسي 
رود و در زبان ميحال ساده هم براي زمان حال و هم آينده به كار  .شودميمشاهده 
تصريف آن نيز با حال ساده  است كه طرز ساخت و اَآريستبرابر با شكل  ،تاجيكي

 :مثال؛ بيشتر است يگونه فعل در زبان تاجيكاين كه كاربرد تفاوت اين با ،يكسان است
  .)222 :همان( »)رحيم جليل( ملاّ شود البته رود، به مكتب خواند،«

  حال اخباري. 2.2.2
» مي« )پريفيكس(جزء پيشين ) + هابندك( هاشناسه+ اين فعل از اساس زمان حال 

طرز ساخت  در زبان تاجيكي برابر، و آيندهـ حاضرحال اخباري با زمان . شودميساخته 
؛ 61و 57 /2 :1375 گيوي انوري و احمدي(دو يكسان است، جز اينكه تفاوت آوايي دارند  هر

  .)225 /2 :1985 و ديگران اوفكريم
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  جمع، فارسي، تاجيكي  تاجيكي تنها، فارسي،

  ) گوينده(شخص يكم 
  روممي

/mi-ravam/  
 /me:-ravam/  

  رويممي
/mi-ravim/  

 /me:-rave:m/  
  ) شنونده(شخص دوم 

  رويمي
/mi-ravi/  

 /me:-ravey/  

  رويدمي
/mi-ravid/  

 /me:-rave:d/  
  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 

  رودمي
/mi-ravad/  

 /me:-ravad/  

  روندمي
/mi-ravand/   

 /me:-ravand/  
   خواهشمندي ـ شرطي ةصيغ ةآيند ـحاضر. 1.2.2.2

فعل  .شودميساخته  )باشيدن و هستن( بودن فعل كمكيِ+ اين فعل با صفت لياقت 
گذشته و  هر دو زمانِ در ،اين نوع فعل .التزام دارد خواهشمندي معني امر وـشرطي
اين زمينه در  در. زبان تاجيكي است در فارسي معيار رايج نبوده و خاص ،آيندهـحاضر

  :آمده است يتاجيك ي حاضرةباد گراماتيكي زبان
ند با معناي گراماتيكي خود اگرفته شدهصفت فعلي زمان آينده  يي كه اساسشان ازهافعل

صفت فعلي زمان  هاجزء اساسي چنين فعل. نداخواهشمندي منسوب-شرطي ةنيز به صيغ
 از ،كردنيتفتيش رفتني،: شودميساخته  »اي« سوفيكس ةآن از مصدر با علاو آينده بوده،
واسطه تصريفي بيشكل  چنين فعل در ةشخص و شمار ؛...و غيره برآمدنيديده ،نظرگذراندني
 خواندني" :ي فعلي با اَآريست بودنهابندك و "... ي،اخواندني ،ماخواندني" ي خبريهابا بندك

امروز تو «: مثال .دلالت دارندنيز به زمان آينده  هااين فعل. يابدميافاده  "...،، خواندني باشيباشم
من گفتني « ؛)حكيم كريم( ».شودميكردني مردك به روبين هجوم. شويميدادني حكومت را فريب

  .)207: همان( »)وفامحمد( اين كردار او چه سريّ هست؟ هستم كه در

  . فارسي معيار كاربردي ندارد و در است يزبان تاجيك خاص اين نوع فعل
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  جمع، تاجيكي  تاجيكي تنها،

  ) گوينده(شخص يكم 
  )هستم( باشمميرفتني 

/raftani me:-bâš-
am/(hastam)

  )هستيم(باشيم ميرفتني 
/raftani me:-bâš-

e:m/(haste:m)  
  )هستي( باشيمي رفتني  ) شنونده(شخص دوم 

/raftani me:-bâš-i/(hasti)  
  )هستيد(باشيد ميرفتني 

/raftani me:-bâš-
e:d/(haste:d)  

  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
  )هست( باشدميرفتني 

raftani me:-bâš-ad/(hast)/  
  )هستند( باشندميرفتني 

/raftani me:-bâš-
and/(hastand)  

  حال التزامي. 3.2.2
 دو اين فعل در هر .شودميساخته  »ـب« )پريفيكس(پيشين  جزء+  اساس زمان حاضربا 

در  است و» be« فارسي معياردر  :فقط تفاوت آوايي در وند دارد ،است زبان مانند هم
  .)226 /2 :1985 و ديگران اوف؛ كريم61 /2 :1375 انوري و احمدي گيوي(» :bi, bu, be«تاجيكي 

  جمع، فارسي، تاجيكي  تاجيكي تنها،  فارسي،

  ) گوينده(شخص يكم 
  بروم

/be-ravam/   /bi-(be:/bu)ravam/  
  برويم

/be-ravim   /bi-(be:/bu)rave:m/   
  ) شنونده(شخص دوم 

  بروي
/be-ravi/   /bi-(be:/bu)ravi/  

  برويد
/be-ravid/   /bi-(e:/bu)rave:d/  

 ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
  برود

/be-ravad/   /bi-(be:/bu)ravad/  
  بروند

/be-ravand/   /bi-(be:/bu)ravand/  
  )مستمر(حال ملموس . 4.2.2

رود كه نويسنده يا گوينده بخواهد  فعلي را كه در شرف ميحال ملموس وقتي به كار 
 نويسمميدارم  ؛ /dâram mi-ravam/رومميدارم  :مثال بيان كند؛ ،وقوع يا در حال انجام است

     .»هستمدر حال نوشتن «يعني 
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اما ساختي  ،رودنميبه كار  يدر زبان تاجيك زبان فارسي است و اين فعل نيز خاص
در حال انجام  حالِزبان تاجيكي رايج است با عنوان  ديگر با همين معنا و مفهوم در

  .)9 .2 .2: نك( »خورمميدارم «يعني  ماايستاده خورده: مثال )داردوام ضرحا(
  )انجام احتمالي حال در حالِ يا(احتمالي  دارحاضر دوام. 5.2.2

ي از حال در اساخت جداگانه ،فارسي معيار در .اين فعل با مفهوم شك همراه است
 + صفت مفعولي: شودميساخته  گونهاين ،دارد ولي در تاجيكي )داردوام( حال انجام

 +هستن ةشدكوتاه + /agi/»اگي« + به شكل احتمالي زمان گذشته ايستادن ةدهندياري فعل
شايد « به معني يستادگيستا خوانده مانند؛ )ي خبريهاشكل كامل يا مختصر بندك( شناسه
 ،از نظر معني ،يدر زبان تاجيك ايستادنلازم به ذكر است فعل كمكي . »خواندميدارد 

  .استمرار دارد مفهومدر زبان فارسي است و  داشتنبرابر با فعل كمكي 
  .)210: همان( »)حكيم كريم( جان كنده ايستادگيستبه خون آغشته شده، ...« :مثال

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  يستادگيستما خوانده  ) گوينده(شخص يكم 
/xânda-istâdagi-stam/  

  يستادگيستما خوانده
/xânda-istâdagi-ste:m/  

  يستادگيستا خوانده  ) شنونده(شخص دوم 
/xânda-istâdagi-sti/ 

  يستادگيستيدا خوانده
/xânda-istâdagi-ste:d/ 

  يستادگيستا خوانده ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/xânda-istâdagi-st/  

  يستادگيستندا خوانده
/xânda-istâdagi-stand/  

   )احتماليآيندة صيغة ـ حاضر يا( شكل كامل حال التزامي احتمالي .6.2.2
 .شناسه+  هستن ةشدكوتاه + /agi/» اگَي«صفت مفعولي با + » مي« پيشوند: ساخت آن

اين شكل فعل و . فارسي كاربردي ندارد آن با شك و ترديد همراه است و در مفهوم
: كندميهم بر زمان حال التزامي و هم آينده دلالت  7 .2 .2صورت مختصر آن در شمارة 

  .»شايد بروم« معني به رفتَگيستممي
 .)جاهمان( »)زادهاولغ( كردگيستيمميتا بهار ساخته تمام « :مثال 
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  تاجيكي جمع،  تنها، تاجيكي

  رفتگَيستممي  ) گوينده(شخص يكم 
/me:-raftagi-stam/

  رفتگيستيممي
/me:-raftagi-ste:m/  

  رفتگَيستيمي  ) شنونده(شخص دوم 
/me:-raftagi-sti/

  رفتگيستيدمي
/me:-raftagi-ste:d/  

  رفتگيستمي  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/me:-raftagi-st/  

  رفتگيستندمي
/me:-raftagi-stand/ 

  شكل مختصر حال التزامي احتمالي. 7.2.2
) + صفت مفعولي(به صفت زمان گذشته » مي« )پريفيكس(با همراه كردن پيشوند 

آن با شك و  مفهوم. يابدميافاده ) ي خبريهابندك(شناسه +  »گي«) سوفيكس(پسوند 
  .»شايد بروم« يعني )ام(رفتگيممي: فارسي كاربردي ندارد ترديد همراه است و در

  .)222: همان( »)عيني( فرمودگيدميليكن پولش را چند روز كار « :مثال
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  )ام(رفتگيممي  ) گوينده(شخص يكم 
/me:-raftagi-yam/  

ايمرفتگيمي  
/me:-raftagi-e:m/ 

)اي(رفتگييمي  ) شنونده(شخص دوم   
/me:-raftagi-yi/ 

ايدرفتگيمي  
/me:-raftagi-e:d/ 

  رفتگيستمي  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/me:-raftagi-st/

)يند(اند رفتگيمي  
/me:-raftagi-yand/ 

  دارشكل حاضر دوام. 8.2.2
فعل كمكي  + به صورت صفت مفعولي ايستادن كمكيفعل +  اين فعل با صفت مفعولي

 ؛خوانده ايستاده باشم :رودنميشود و در فارسي معيار به كار ميساخته  شناسه+  بودن
  .)206: همان( زندگي كرده ايستاده باشم

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي
  رفته ايستاده باشم  )گوينده(شخص يكم 

/rafta-istâda-bâš-am/
  باشيمرفته ايستاده 

/rafta-istâda-bâš-e:m/ 
  رفته ايستاده باشي  )شنونده(شخص دوم 

/rafta-istâda-bâš-i/  
  رفته ايستاده باشيد

/rafta-istâda-bâš-e:d/  
  رفته ايستاده باشد  )غايب ،ديگري(شخص سوم 

/rafta-istâda-bâš-ad/  
  رفته ايستاده باشند

/rafta-istâda-bâš-and/  
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  )داردوام( در حال انجام حالِ معين يادار حاضر دوام. 9.2.2
متفاوت است؛ اين فعل در فارسي با  ساخت اين فعل در تاجيكي با فارسي معيار كاملاً

تاجيكي با فعل  ولي در ؛...خوريميداري  خورم،ميدارم : شودميساخته  داشتن فعل معين
 ؛امخورده ايستاده ؛ مانند)ايستادنفعل كمكي  ة نقليگذشت + صفت مفعولي( ايستادن معين

  .نداشنُيده ايستاده
ي اي پختههااز روي خبر« ؛»)رحيم جليل( يستاده استارا چراگاه رانده  )گله( پسرش پاده« :مثال

  .)223: همان( »)عيني( كار ما آن قدر خوب نيست كه به من رسيده ايستاده است،
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  مارفته ايستاده  )گوينده(شخص يكم 
/rafta-istâda-am/

  يمارفته ايستاده
/rafta-istâda-e:m/ 

  يارفته ايستاده  )شنونده(شخص دوم 
/rafta-istâda-i/

  يدارفته ايستاده
/rafta-istâda-e:d/ 

  ستارفته ايستاده  )غايب ،ديگري(شخص سوم 
/rafta-istâda-ast/

  نداهرفته ايستاد
/rafta-istâda-and/  

خواهيم كاري را انجام دهد ميدهيم يا از كسي ميفعلي است كه با آن فرماني  :فعل امر
برو،  :دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع: فعل امر دو ساخت دارد .يا حالتي را بپذيرد

دوم شخص جمع مشترك ميان امر و مضارع  امر، و كه دوم شخص مفرد مختص ؛برويد
گونه فعل  در تاجيكي به اين( است )...روي  روم،(يا مضارع ساده  )... بروي بروم،(التزامي 

با جزء پيشين  و اغلب دوم شخص مفرد اساس زمان حاضر است ).گويندمي آريستاَ
در دوم شخص جمع، شناسه  ؛»ـب«گاهي هم بدون  رود،ميبه كار  »ـب« )پريفيكس(
: 1375 احمدي گيويانوري و () يد+رو+ ـب( :برويد ،)رو+ـب( :برو: شودميبه آن افزوده  )بندك(
  .)209 /2 :1985 و ديگران  اوف؛ كريم62 /2

دو  نام دارد و ساخت و كاربرد آن در هر فرمايشياين فعل در زبان تاجيكي فعل 
» مي« )پريفيكس(شكل مفرد اين فعل گاهي در نظم با جزء پيشين  .زبان يكسان است

دوم شخص  . ...و/me:-bâš/ باش مي، /me:-xân/ خوانمي، /me:-raw/, /me:-rav/ رومي: آيدمي
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 گيريد، ؛بينيد، بينيتان ؛رويتان رويد، :آيدمي /e:tân/ »ايتان«و گاهي با  /e:d/ »ايد«امر با  جمع
   1.گيريتان

خواهم خفه ميباز معذرت «: مثال ؛همراه است» ـن« يا» ـم« شكل منفي آن نيز با پيشوند
شهر سعدآباد بوشهر نيز هردو صورت  در .)جاهمان(» )اكرامي(] ناراحت نشويد[=  نشويد

 اما در ./meyâz/ ميازگويند ميرا نكن  بازييا  ، /beče erneki moko/!بچه فضولي نكن :رايج است
يك  .»نرو، نيا، نخواب« :همراه است» ـن«فارسي معيار صورت منفي امر با پيشوند 

 /bo/ ـُيا ب  /be/»ـبِ«فارسي  در زبان :است پيشونددر  ،دو زبانهرفعل امر در  تفاوت ديگر
  »/bi-rav, /bu-xur/«: است /:be/ »ـبِ«يا،  ، /bi/»ـبي«،  /bu/»بو«زبان تاجيكي  و در

   )مستقبل( هزمان آيند. 3.2
شود و ميساخته  خواستن ةبا حال ساد) اساس زمان گذشته(از بن ماضي فعل اصلي 

كتابي يا  ةآيندساخت اين فعل شبيه به فعل  .گيردميدر آغاز فعل قرار  هدهندفعل ياري
در فعل . دو زبان يكسان است در زبان تاجيكي است و تصريف آن در هر دورة آيند

 ،گيردميشود بلكه به صورت سوم شخص مفرد قرار نميف فعل اصلي صر ،زمان آينده
و  اوفكريم ؛62 /2 :1375 انوري و احمدي گيوي(شود ميصرف  خواستن ةدهنداما فعل ياري

  .)226 /2 :1985 ديگران
 ؛/xâhe:m-raft/ )تاجيكي( خواهيم رفت ؛خواهد رفت ؛خواهي رفت ؛خواهم رفت

اختلاف آوايي  هادر باقي صيغه .خواهند رفت ؛/xâhe:d-raft/ )تاجيكي( خواهيد رفت
  .تيسچنداني ن

  :در زبان تاجيكي سه نوع آينده وجود دارد
  .يكتاب ةآيند )1

                                                  
سي كيلومتري برازجان در  در، /konâr taxte/ در شهر كوچكي به نام كنُارتخته ،»تان«صورت دوم اين فعل با ) 1

تلفظ   /u/به  /â/در واقع، با تبديل . »بياييد« /biyeyitun/ بييتون ؛»برويد« /bereytunبريتون : رايج است ،استان بوشهر
  .كنندمي
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هر دو نوع  7 .2 .2و  6 .2 .2در  احتمالي التزامي حال يهاكه در فعل ،احتمالي ةآيند )2
ها تپيدگيست، به ادارهميخوردگست، ميالبته فيروز خون « :مثال .آن توضيح داده شد

  .)227: همان( »)اكرامي( ...گيسترفتَمي ]اسم مكان[زدگيست، به چيكه ميسر
ن فعل ـبه اي ،هتـت؛ از اين جـساده اسكه برابر با حال  آيندهـزمان حاضر )3
هم براي زمان آينده به كار  و )حاضر(گويند كه هم براي زمان حال ميآينده ـحاضر

 :شناسه است) + اساس زمان حاضر(بن مضارع + » مي« جزء پيشين :ساخت آن. رودمي
  .روممي
  
  نتيجه. 3

جهت تفاوت و شباهت  فعل فارسي معيار و تاجيكي با هم از 37تعداد  ،در اين مقاله
با هم  بررسي وها معني و مفهوم فعل آوا، انواع صفت مفعولي، ساخت، زمان، در

   :به شرح زير استنتايج حاصل از آن  .مقايسه شد
   .در هردو زبان، فعل سه زمان دارد ــ
 ضمير دوزبان تاجيكي  شمار، شخص و شناسه در هردو زبان يكسان است؛ ــ
: دو شناسه  هم افزون بر فارسي دارد و؛ مايان، شمايان: بيشتر از فارسي معيار دارد يشخص
   .يند ايتان،

با فارسي معيار ) ه +بن ماضي( فقط يكي ،از پنج صورت صفت مفعولي تاجيكي ــ
  .برابر است

در دوازده نوع با هم  ،از جهت ساخت و زمان ،فعل در فارسي معيار و تاجيكي ــ
پنج صورت  از ؛مارفته: نقلي ةگذشت) 2 ؛رفتم: عادي ةگذشت =ساده ةگذشت) 1: نداكمشتر

 ةگذشت )3 ؛فقط يك صورت به فارسي معيار شباهت دارد ،فعل نقلي در زبان تاجيكي
 )5 ؛ماهرفته بود :تاجيكي دور نقلي ةگذشت)= دورتر( ابعد ةگذشت) 4؛ بودم رفته: بعيد يا دور

حكايگي  ةگذشت =نقلي مستمر ةگذشت) 6 ؛رفتممي :حكايگي ةگذشت =استمراري ةگذشت
 حال ساده )8؛ رفته باشم: خواهشمنديـشرطي ةگذشت =التزامي ةگذشت )7 ؛مارفتهمي: نقلي

: آينده ـحاضر  =حال اخباري )9؛ روم: )تاجيكي پركاربرد در(آريست اَ= )كاربرد در فارسيكم(
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از سه زمان ؛)دور(کتابیةآیند= آینده)12؛فعل امر)11؛ بروم:حال التزامی)10؛روممی
.نداي فارسی معیار شبیههادو صورت به فعل،آینده
ي هابا فعل،زمانهم در ساخت و هم در،ي تاجیکی در بیست نوع فعلهافعلــ

چند نوع از جهت معنی و مفهوم به یکدیگر فقط در،فارسی معیار تفاوت دارند
.ندانزدیک

نقلی وۀاحتمالی، صیغۀتاجیکی چند شکل دارند؛ مانند صیغي هابعضی از فعلــ
.آینده
در زبان /be/»ـب«و/mi/»می«ي دوم و سوم شخص جمع و پیشوند هاتمام فعلــ

. تفاوت آوایی داردتاجیکی با فارسی معیار

منابع
.، تهران2، ج فعلدستور تاریخی، 1380احمدي گیوي، حسن، 

.تهران،13ج، چ2،دستور زبان فارسی،1375حسن،،احمدي گیويحسن،،انوري
.، تهران2، جتاریخ زبان فارسی، 1365ناتل خانلري، پرویز، 

.دوشنبهج،2،یتاجیکةگراماتیکی زبان ادبی حاضر،1985،دیگرانوهلال ، اوفکریم
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.)18: 1376ستوده(و تاتی است 1کرُمانجی
سرزمینی کهن است و  قدمت ،هزار نفر130رودبار زیتون با جمعیتی افزون بر

به روایت اسناد ،رودبار. رسدتمدن در آن به دو هزار سال پیش از میلاد مسیح می
.)5: 1379پرتو(وزگاري زیستگاه سکاها بوده است رشناسی، تاریخی و کشفیات باستان

آباد و هاي کهن در رستمشناسی از وجود تمدنکشفیات باستان،اخیرۀدر چند ده
اي جهانی به این منطقه آوازهجام مارلیکباد رودبار پرده برداشته که تبلور آن در آرحمت

، تاکنون به گویش رودبار که قدمتی همپاي این تمدن دارد اینبا وجود.بخشیده است
اي در توجهی نشده است؛ گویشی که بسیاري از عناصر فارسی کهن را همچون گنجینه

.سینه خود حفظ کرده است
ها، ساکنان لوشان عمدتاً ترك. هاستطیف وسیعی از گویشةزیتون نمایندرودبار
ةبرخی از ایلات لر مانند چگینی، غیاثوند و مافی در دور. هاي مهاجر هستندلرها و لک

.)495/ 1: 1348ستوده(اندآباد، فارس و قزوین به لوشان کوچانده شدهقاجار از خرم
هاي زنجان و زبانانی هستند که از استانجر و تركساکنان منجیل عمدتاً کردهاي مها

آباد و نیز عمارلو در گنجه از توابع رستم. اندقزوین به این منطقه نقل مکان کرده
ةو جیرنده، کردزبانانی مقیم هستند که در ادوار مختلف تاریخی از جمله دور) خورگام(

ۀاز سلیمانی،قولیکرمانشاهان، قوچان و شمال خراسان و بهصفویه، افشاریه و قاجار از
گویشوران ،گویش تالشی نیز در رودبار.)جاهمان(اندعراق به این منطقه کوچانده شده

هاي رودبار شامل تاتی، ترکی، لري، کرُُمانجی، ها و گویشزبان،رفتههمروي. بسیار دارد
ویژه رودبار هجمعیت رودبار بةبخش عمد،با این همه. تالشی، گالشی و گیلکی است

.گویندآباد به زبان تاتی سخن میآباد و رحمتمرکزي، رستم
ه ـود کـشربوط میـمآبادتـو رحمآبادرستمرودبار مرکزي، این تحقیق به گویش 

قدمت و دیرینگی، بسیاري از عناصر فارسی باستان را در خود حفظ کرده ۀواسطهب

که از شاخۀ شمالی دستۀ ) هاي کردنشین ایران، عراق و ترکیهبخش(کردي کردستان بزرگ آمده از زبان زبانی است برزبان کرمانجی)1
اي، سنندجی، کرمانشاهی، بایزیدي، هاي گوناگونی چون مکري، سلیمانیههاي ایرانی است و خود دربرگیرندة شاخهها و گویشغربی زبان

.)28، مقدمه 1382معین : نک(است ... عبدویی، زندي و
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،1هاي مختلفالتقاي گویشطرفی به دلیل واقع شدن این منطقه در خطّاست و از 
در گذر سالیان، آن را به مذاق وهاي مجاور را در خود پذیرفتهبرخی عناصر از گویش

جواري با ـدلیل همهب(ترکیةدودي واژـن گویش، معـرچه در ایـگ.خود پرورده است
تعامل با  ساکنان رشت و ۀواسطهعمدتاً ب(، روسی)الموتزبانان منجیل، لوشان، قزوین و رودبار ترك

اسلامی و نیز از ةاز دور(، عربی )هاي زبان روسی وارد شده استانزلی که در گویش آنان برخی واژه
دلیل سکونت هب(و تالشی )دلیل مجاورت با رشت و سیاهکلبه(، گیلکی )لغات دخیل زبان رسمی

مراودات تاریخی با ساکنان فومن، امامزاده ةعلاوهاین شهرستان بهايآباديازها در برخیتالش
زبان تاتیِاین،راه یافته است، با وجود)هاي ارتباطی کوهستانیابراهیم، شفت و ماسوله از راه

هاي بسیاري در آباد، تنه و بنیان استواري دارد و واژهآباد و رحمترودبار مرکزي، رستم
. توان یافتالذکر نمیهاي فوقیک از گویشآنها را در هیچشود که آن دیده می

فرهنگ تطبیقی ۀویژه ارائههاي گویش رودبار و بضبط هر دو دسته از این واژه
شناسی و مطالعات سیر هاي زبانتواند در بررسیهاي مزبور میواژگان تمامی گویش

هاي زبان تاتی دیگر گویشةارهایی دربالبته پژوهش.ها سودمند افتدتطور و تحول زبان
نویسان از جمله شناسان و فرهنگویژه گویش کلوري و کرینگانی توسط برخی زبانهب

احسان یارشاطر، منوچهر مرتضوي، علی عبدلی، عبدالعلی کارنگ و دیگران انجام شده 
و هاي دیگر صورت گرفته زبانةها اولاً در قیاس با آنچه دربارتـولی این فعالی،است

بسیار  محدود است و ثانیاً بیشتر بر گویش ،با توجه به اهمیت و پیشینگی زبان تاتی
تاتی شاهرود خلخال در استان اردبیل تمرکز یافته است و گویش تاتی گیلان کمتر 

2.استپژوهشگران قرار گرفتهمورد توجه 

. هاي گویش تاتی رودبار پربسامد بودن افعال پیشوندي در آن استیکی از ویژگی

...) گیلکی، تالشی، مازندرانی و(هاي حاشیۀ دریاي خزر هاي رودبار و درة سفیدرود را حلقۀ انتقال به گویشآربور گویشوویندفور)1
).486: 1383ویندفور و آربور :نک(دانند می

در این فرهنگ که توسط انتشارات .)منابع: نک(تدوین و منتشر نموده است 1363نخستین فرهنگ زبان تاتی را علی عبدلی در سال)2
این کتاب در بیشتر . اندشدهدولاب با یکدیگر مقابلهدهخدا در انزلی منتشر شده است، واژگان گویش تاتی خلخال و زبان تالشی تالش

در این زمینه حاوي هاي احسان یارشاطر نیزمقاله. هایی که پس از آن توسط سایر محققان انجام شده، مورد استناد واقع شده استپژوهش
.اي استاطلاعات ارزنده
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از دیدگاه ،شاید بتوان گفت بیشتر افعال در این گویش پیشوندي هستند و این موضوع
به معناي gandanگندنفعل ،براي نمونه. مطالعه و بررسی استۀشایست،اقتصاد زبان

ugandanهايورتهاي مختلف در این گویش به صدبا پیشون»افکندن«

و »داخل کردن«dagandan،»آویختن«âgandan،»بستن«xugandan،»انداختن«
bargandan»فعل. رودکار میبه» پاره کردنvaštanِآن امروزه در که شکل مصدري

و تاتی خلخال همچنان زنده 1گویش تاتی رودبار منسوخ شده ولی در تاتی بلوك زهرا
barvaštan،»قاپیدن«davaštanاست، در تاتی رودبار هنوز در افعال پیشونديِ

هجوم آوردن جنس «uvaštanو،»رها شدن«âvaštanو »رها شدن«jevaštan،»رمیدن«
dakatan،»حمله کردن«âkatanشکالبه اَ»افتادن«به معناي katanفعل. رودبه کار می»نر

طور اتفاقی با کسی هب«ukatanو»پاره شدن«barkatan،»از پا افتادن و خسته شدن«
ها در دگرگونی معانی افعال دنقش پیشون،بینیمکه میچنان. رودبه کار می»رو شدنهروب

زیادهاي پیشوندي هاي ساده و فعلمیان فعلمعناییۀکننده است و فاصلعیینـکاملاً ت
. است

،/e/»اâ/،»/»آ«ترین و پربسامدترین پیشوندها در زبان تاتی رودبار عبارتند از عمده
این . /da/» د«و/xu/»خو«، //xo»ـخُ«، /jo/» ـجje/،»/»ـجِِ«،/bar/»بر«، /u/»او«،/o/»اُ«

. پردازدهاي پیشوندي و نقش معنایی پیشوندها در گویش تاتی رودبار میمقاله به فعل

پیدایش و گسترش پیشوندها. 2
و ) پهلوي اشکانی(هاي ایرانی میانه مانند پهلوانیک پیشوندهاي فارسی دري از زبان

که عمدتاً در اصل، ــزایش این پیشوندها. به جا مانده است) پهلوي ساسانی(پارسیک 
،جی پیشوندهاي کهنـدن تدریـروك شـدلیل مته بــحرف اضافه و قید هستند

خانلري پیشوندهاي فعل در فارسی دري را به . )45: 1372ناتل خانلري(ناپذیر بود اجتناب
اما در . )120/ 2: 1382همو(کندمنحصر میفرودو فرو، فراز، فرا، وا،باز،اندر، در، بر، ـب

معنایی ةهاي مناطق مختلف کشور تعداد و گسترنیازهاي زبانی در گویش،گذر زمان

.نوشتۀ جلال آل احمدهاي بلوك زهراتات نشیناز کتاب » فرهنگ مختصر تاتی«نگاه کنید به بخش )1
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. پیشوندهاي فعلی را افزایش داده است
به ،استعمالةکنت در بررسی زبان فارسی باستان، پیشوندهاي فعلی را از حیث شیو

قیدهایی هستند که هم به عنوان حرف ،در اصل،نخستۀدست. کنددو دسته تقسیم می
شوند دوم فقط پیشوند فعلی واقع میۀدست. رونداضافه و هم پیشوند فعلی به کار می

دوم ۀشوند همگی از دستپیشوندهاي فعلی که در اینجا مطرح می.)246-245: 1384کنت(
توان آنها را جز به عنوان پیشوند فعلی نمی،هستند یعنی در گویش کنونی تاتی رودبار

. یافت

/â/»آ«پیشوند . 1.2
. رودبار استاین پیشوند از پربسامدترین پیشوندها در افعال پیشوندي گویش تاتی 

از .)جاهمان(ت ـاساساً این پیشوند در فارسی باستان هم بسیار مورد استفاده بوده اس
است »در جایی حاضر شدن«و »رسیدن«ترین معانی این پیشوند در فارسی باستان، مهم

مشکور(به همین معنا به کار رفته است آراستن، آسودن، آرامیدن، آمدنو در افعالی چون
1377 :284(.

معنایی این پیشوند در زبان تاتی رودبار وسیع است ولی معناي اصلی آن ةگستر
مانند ؛باشدمیقطعیت فعلتأکید بر  

بردن در بازي: /âbardan/آبردن 
...فتن گردو، زیتون وو رچیدن )2؛پارو کردن)ârutan/ :1/آروتن
سوختن: /âsutan/آسوتن

سوزاندن: /âsujoniyan/آسوجونین
میل داشتن، راغب بودن: /âvâštan/تنشآوا

نوشیدن: /âxordan/آخوردن
نوشیدن: /ânuštan/آنوشتن
مایعاتبه یکباره سرکشیدنِ: /âduštan/آدوشتن

مالیدن: /âsiyan/آسین
لیسیدن: /âleštan/آلشتن
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گیر کردن، گیر افتادن: /âmonestan/آمونستن
پاك کردن حبوبات: /âvejiyan/آوجین
باز کردن: /âkordan/آکردن
بردن در بازي: /âčardan/آچردن

) معناي مجازي(بسنده کردن )2پاره کردن )âfsestan/ :1/آفسستن
رسانند و نقش بدون پیشوند هم معناي مزبور را می،پنج مورد نخست،از افعال فوق

. تأکیدي پیشوند در آنها بارزتر است
را توان آنرساند و میرا میبازگشت به حالت پیشینیاتکرار پیشوند معناي این گاهی 

؛ ماننددر فارسی دانستبازیا پیشوند وامعادل پیشوند 
/âgerdoniyan/آگردونین، بازگشتن و متعدي آن:/âgerdestan/آگردستن

پس گرفتنگرفتن، باز: /âgitan/آگیتن
دادندادن، باز پس : /âdiyan/آدین

؛ ماننداستجاییو جابهحرکتمفید معناي / â/» آ«گاهی پیشوند 
)به سوي خود(کشیدن، حرکت دادن : /âkašiyan/آکشین

)حرکت به سمت مقابل(حمله کردن : /âkatan/آکتن
)حرکت به سمت بیرون(رمیدن : /âvaštan/آوشتن

)پراکندن اشیاء به اطراف(به هم ریختن، پخش و پلا کردن : /âvišgiyan/آویشگین
فرو رفتن تیغ در پا )2؛و آشیان کردن در زیر چیزيپناه آوردن) âšiyan/:1/آشین
)حرکت به سمت داخل یا به زیرِ چیزي(

)حرکت دادن به بیرون(از ته ظرف ... دن و جدا کردن برنج وکن:/âtârdan/آتاردن
:چندان قرابت نداردگاهی معناي فعل پیشوندي با معناي فعل ساده 

دود کردن سیگار و مانند آن                   )3؛وزن کردن)2؛ترسیم کردن)kašiyan/ :1/کشین
کشیدن، حرکت دادن: /âkašiyan/آکشین

لباس پوشیدن: /âziyan/آزین زدن: /ziyan/زین
حمله کردن: /âkatan/آکتنافتادن: /katan/کتن 
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گیر کردن: /âmonestan/آمونستنمانند بودن:/monestan/مونستن
اگر هم ــآنةشود و فعل سادگاهی فعل فقط به صورت پیشوندي استعمال می

:امروزه به فراموشی سپرده شده استــوجود داشتهزمانی
خرد کردن، ریزریز کردن: /ârenjiyan/آرنجین
رمیدن: /âvaštan/آوشتن
جا گذاشتن:/âxaštan/آخشتن
جا گذاشتن: /âxaldan/آخلدن

...روشن کردن چراغ و: /âgeruniyan/آگرونین
)معناي مجازي(نواختن سیلی) 2؛چسباندن نان به تنور) ânutan/ :1/آنوتن

نتبه هم ریخ: /âvišgiyan/آویشگین

/e/» ا«پیشوند . 2.2
برخی افعالِ پرکاربرد و بنیادي این پیشوند امروزه بسامد چندانی ندارد ولی از دیرباز با

:آیدمی
فراهم کردن: /egitan/اگیتن 

شکافتن: /eškâtan/اشکاتن 
شکستن: /ešgestan/اشگستن 
شنیدن: /ešnavestan/اشنوستن 

/o/»اُ«پیشوند . 3ـ2
:آیند معمولاً متعدي هستندافعالی که با این پیشوند می

آوردن: /ordan/ارُدن 
برداشتن: /ogutan/اگُوتن
ل دادن، فشار وارد کردنهoxotan/ :/اخُوتن

سوزاندن: /osujoniyan/اُسوجونین
ریختن : /okordan/اُکردن

»اُ«آیند گاهی با تخفیف این پیشوند، با پیشوند می/u/»او«برخی افعال که با پیشوند 
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/o/شودافعال نمیۀشوند ولی این قاعده  عمومیت ندارد و شامل همتلفظ می:
امُین=اومین

انُیشتن=اونیشتن
اُگوتن=اوگوتن

/u/» او«پیشوند . 4.2
،در فارسی باستان است که در فارسی دري-apaهمان پیشوند ،در حقیقت،این پیشوند

با افگندن فعل .)183: 1387ابوالقاسمی (درآمده است -af“صورتبهافگندندر افعالی چون 
. دشوتلفظ میugandanهمان معنایی که در فارسی دارد در تاتی رودبار به صورت 

ند و معناي الازمآیند ناگذر یا بیشتر افعالی که با این پیشوند می،در گویش رودبار
:رسانندرا میانفعال و پذیرش

جا افتادن خمیر) 2؛غلیظ شدن مایعات) ubastan/ :1/اوبستن 
پاره شدن: /ufsistan/اوفسیستن 

رو شدنهطور اتفاقی با کسی روبهب: /ukatan/اوکتن 
ریختن: /ubiyan/اوبین 

)گرد و غبار(نشستن: /uništan/اونیشتن 
بالغ و عاقل شدن: /urasiyan/اورسین 

:آیندبا این پیشوند مینیز ولی این قاعده عمومیت ندارد و برخی از افعال گذرا 
پرندگانچیدن یا بریدن سرِ:/učardan/اوچردن 
برکندن و برداشتن) 2؛ باز گرد آوردن) učiyan/ :1/اوچین 

هم زدن مایعات: /urâšiniyan/اوراشینین 
مکیدن: /usbitan/اوسبیتن 

آمدن: /umiyan/اومین 
بردن در بازي: /ubardan/اوبردن 

رساند و در حکم را میحرکت دادن به سمت بالا و بیروناین پیشوند گاهی معناي 
:آیند گذرا هستندمعمولاً افعالی که با آن می،در این حالت. فارسی استبرپیشوند 
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بالا کشیدن، برکشیدن : /ukašiyan/اوکشین
درپوش بر ظرف یا کلاه بر سر گذاشتن: /uniyan/اونین

)قبراي تفو(حمله کردن جنس نر : /uvaštan/اووشتن
سقف و روکش، برچیدنبرداشتن : /učiyan/اوچین
بستن درهاي عمودي: /ugandan/اوگندن

/bar/»بر«پیشوند . 5.2
در .)203: 1379رهبرخطیب(معنا دارد 30قریب به،در زبان فارسی»بر«ۀحرف اضاف

ترین عمده. نیز نزدیک به همین تعداد معنا براي این پیشوند آمده استدهخداۀناملغت
که در )بر، ذیل 1336همکاراندهخدا و : نک(است»سوي و جانب«و »استیلا«این معانی 

در بررسی ،ابوالقاسمی. شوددر افعال پیشوندي تاتی رودبار هم دیده می»بر«پیشوند
انجام دادن کار از پایین به بالامعناي اصلی آن را ،کاربرد این پیشوند در فارسی دري

.)254: 1387ابوالقاسمی(دانسته است 
آید و متعدي میبا افعالبا افعال لازم و هم زبان تاتی رودبار این پیشوند همدر 

و کندرا افاده میکردن/پاره شدنیا کردن/خارج شدن، گاهی معناي استعلاءعلاوه بر معناي 
:باشدمیبالا و بیرونمعمولاً به سمت حرکتملازم معناي حرکت است و این 

/bargandan/متعدي آن برگندنپاره شدن و : /barkatan/برکتن
/barordan/و متعدي آن بروردن ؛بیرون آمدن: /baromiyan/برومین

. فارسی دانستبرآوردن وبرآمدناین دو فعل را باید معادل 
بیرون کردن، دفع کردن: /barkordan/برکردن

آمده است »بالا بردن و افروختن آتش و مانند آن«برکردن در زبان فارسی به معناي 
.)126: 1382ناتل خانلري:نک(نشدو این معنا جایی یافت 

)هاي گروهیدر بازي(انتخاب کردن ) 2؛بیرون کشیدن) barkašiyan/ :1/برکشین
]barvazoniyan[بروزونین ،و متعدي آن؛رها شدن: /barvaštan/بروشتن

/je/» ـجِ«پیشوند . 6.2
:رساندرا میآوردنبیرونبیرون آمدن یا پیشوند معناي این 



5هاي ایرانی ها و گویشزبان هاي گویشیدادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ168
در گویش تاتی رودبارهاي پیشوندي فعل

در آوردن، بیرون آوردن   :/jekašiyan/جکشین
جوزونین ،و متعدي آن؛در رفتن مفاصل)2؛رها شدن، فرار کردن) jevaštan/:1/جوشتن

/jevazoniyan/
فرو کردن:/jeziyan/جزین
نهادن تخم زیرِ مرغ کرچ:/jeniyan/جنین

/jo/» ـج«پیشوند . 7.2
این پیشوند . توان یافتپیشوند چندان فعال نیست و شواهد چندانی براي آن نمیاین 

با بررسی افعال گویش .)1381نوزاد : نک(ان فعال نیست ددر گویش گیلکی نیز چن
حرکت رو به و استتارتوان معناي می،روندگیلکی و تاتی که با این پیشوند به کار می

ترین معنا براي این پیشوند در به عنوان عمدهــر استکه ملازم معناي استتاــراپایین
.نظر گرفت

پنهان شدن : /joxotan/جخوتن
دفن کردن:/jokordan/جکردن 

/xu/» خو«پیشوند . 8ـ2
ضربه وارد رساند و گاهی ملازم را میحرکت به سمت پاییناین پیشوند معمولاً معناي 

:آیدمیهاي متعدياست و معمولاً با فعلکردن
شستن و فشردن: /xušustan/خوشوستن
شستن و فشردن لباس: /xušurdan/خوشوردن
شووحین شستدرکوبیدن، کوفتن لباس : /xukustan/خوکوستن

بستن در و پنجره: /xuziyan/خوزین
.شوندهایی که به طور عمودي و به سمت پایین بسته میبستن دریچه: /xugandan/خوگندن

چلانیدن لباس: /xučâldan/خوچالدن
بستن چشم: /xučiyan/خوچین
فرو ریختن : /xubiyan/خوبین 
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/xo/» ـخُ«پیشوند . 9.2
:است/xu/»خو«تخفیف پیشوند ۀپیشوند بسامد کمتري دارد و گاهی هم نتیجاین 

ریختن:/xokordan/خکوردن
شستن و فشردن:/xošustan/خشوستن

ترین افعال پیشوندي گویش تاتی پیشوندها در فعالترین کاربرد عمده،در جدول زیر
برخی از ) بدون پیشوند(لازم به ذکر است که شکل ساده . رودبار نشان داده شده است

ها پنج تابرخی فعل،بینیمکه در جدول میچنان. رودامروزه اصلاً به کار نمی،این افعال
نیازهاي زبانی را برطرف ،تا با آفرینش معانی جدید،پذیرندشش پیشوند مختلف می

. سازند

آ 
/â/

 ا
/e/

اُ 
/o/

اُو
/u /

بر 
/bar/

جـِِِ 
/je/

جـ
/jo/

خـُ 
/xo/

خو
/xu/

 د
/da/

****کشین
****کتن
***زین

*****وشتن
*****گندن
******کوردن
***ختُن

*****شوستن
**روتن
****چین

**سوجونین
****بین

***چردن
***گیتن
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/da/»د«پیشوند . 10.2
پربسامدترین پیشوندها ، /bar/»بر«و پیشوند / â/»آ«د در کنار پیشوند این پیشوند را  بای

تأکید آید و این پیشوند معمولاً با افعال متعدي می. در گویش تاتی رودبار به شمار آورد
این پیشوند وقتی با فعل لازم بیاید . کندمیدر مفعول را افاده ایجاد تغییریابر انجام کار

:رساندرا میپذیرشِ تغییرمعمولاً معناي 
شستن شالی: /dašurdan/دشوردن 
شستن: /dašustan/دشوستن 

بریدن: /dabiyan/دبین 
کوبیدن: /dakustan/دکوستن 

باشند و پیشوند براي  بدون پیشوند نیز مفید معناي ذکرشده می،افعال پیشوندي فوق
.تأکید بر معناي فعل است

چپانیدن: /dapetan/دپتن 
جارو کردن: /darutan/دروتن 

ریزریز کردن، خرد کردن: /darinjiyan/درینجین 
تکیه دادن چیزي به دیوار: /dafrâštan/دفراشتن 
افشاندن: /dafšoniyan/دفشونین 
تابیدن خورشید: /dagaštan/دگشتن 
قاپیدن: /davaštan/دوشتن 
بستن : /dabastan/دبستن 
ریختن مایع در ظرف) 2؛پوشیدن لباس) dakordan/ :1/دکردن
محکم کردن کمربند، تسمه و مانند آن: /dakašiyan/دکشین

/daxsoniyan/دخسونین،و متعدي آن؛خیس شدن: /daxsistan/دخسیستن
در روغن سرخ کردن: /dabreštan/دبرشتن

]dafsoniyan[دفسونین ،و متعدي آن؛تو رفتن کف ظروف:/dafsistan/دفسیستن 
چیدن، ردیف کردن:/dačiyan/دچین

در فروتوان آن را با پیشوند رساند و میرا میکاهش و نقصاناین پیشوند گاهی معناي 
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  :فارسي برابر گرفت
  كوتاه كردن مو: /dačardan/دچردن 
 ...كم شدن شدت باد و: /daxotan/دخوتن 
  ضعيف شدن و گرفتگي صدا: /daništan/دنيشتن 
دكشتن  ،متعدي آن و ؛خاموش شدن چراغ، آتش و مانند آن: /damordan/دمردن 

/dakoštan/  
  از راه افتادن، پير و ناتوان شدن: /dakatan/دكتن 
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 1394 شهريور ،5 هاي ايراني ها و گويش زبان

  
  
  
  
  
  
  
  

  كاري در گويش گيلكي ها و اصطلاحات برنج و برنجواژه
  )دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشتعضو هيئت علمي ( جهاندوست سبزعليپور

  )دانشگاه گيلانعضو هيئت علمي ( رضا چراغي
  )كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشتدانشجوي ( رويا صفري

  مقدمه . 1
هاي درياي خزر، در اكنون در كرانههاي ايراني شمالي غربي است كه همزبان گيلكي از زبان

اين . هاي فراواني داردهاي تالشي، مازندراني و تاتي رايج است و با آنها شباهتجوار زبان
، و )پسبيه(، گيلكي غرب گيلان )رشتي(گيلكي مركزي هاي دور به سه گونة زبان از سال

هاي نسبتاً در زمينة زبان گيلكي پژوهش. است تقسيم شده) پيشبيه(گيلكي شرق گيلان 
بر محققان خارجي، در ايران نيز، گويشوراني از سرِ علاقه به  علاوه .است شده انجام زيادي
ها نيز دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري اهاند و در دانشگآوري اين زبان پرداختهجمع
   .اندهايي در زمينة گيلكي نوشتهنامهپايان

با دقت در واژگان گيلكي  ،اي استينة فرهنگ هر جامعهآيبا توجه به اينكه زبان 
اين موضوع بر همة ابعاد زندگي . ن ديدآكاري را بر راحتي تأثير برنج و برنجتوان بهمي
دراين منطقه، مردم زندگي خود را با  .هاي گيلان اثر گذاشته استزبانزبان گيلك و

 ،شبيهات، تامثال، كناياتهمچنين  ؛كنندشماري كشت و برداشت برنج تنظيم ميگاه
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 ...كاري ها و اصطلاحات برنج و برنجواژه     

است كه  هاي فراواني از حوزة برنج در زبان گيلكي ايجاد شدهها و چيستانلثَم ،استعارات
ترين محصولات برنج از عمده. اقوام ديگر مشترك استفرد است و گاه با گاه منحصربه

اثر . دهدكشاورزي گيلان است و پايه و اساس اقتصادي جامعه و خانواده را تشكيل مي
كار برنج نيِِِِِِِِِِِِِِجانبة اين دانة كوچك را در ابعاد گوناگون زندگي مادي و معنوي گيلاهمه
   .هاي متنوعي همراه استها و باورداشتكشت برنج در گيلان با آيين. توان ديدمي

كاري شهرستانِ هاي گيلكي برنج و برنجآيد فهرست بسياري از واژهآنچه در ذيل مي
است، از  كيلومتري رشت واقع شده 23سرا كه در فاصلة تقريبي صومعه. سراستصومعه

و شفت و از  هاي رشتشمال به انزلي، از جنوب به شهرستان فومن، از شرق به شهرستان
 633سرا وسعتي حدود صومعه. شهر محدود استهاي ماسال و رضوانغرب به شهرستان

و  مركزي، تولمات(بخش  3داراي  ،اساس آخرين تقسيمات كشوري كيلومتر مربع دارد و بر
، )زرميخ و مركيهليفشاگرد، گوراب ،هندخاله ،ضيابر ،كسما، طاهرگوراب(دهستانِ  7، )ميرزاكوچك جنگلي

 37عرض جغرافيايي شهرستان . ستروستا 152، و )زرميخسرا، مرجغل و گورابصومعه(شهر  3
 ،برنج و درختان صنعتي. است دقيقه  18درجه و  49 آن دقيقه و طول جغرافيايي 18درجه و 

پرورش كرم ابريشم و  ،سراست و در كنار آناز محصولات مهم صومعه ،از جمله صنوبر
گرچه امروزه پرورش كرم ابريشم تحت تأثير كاشت  ؛زيادي دارد كاري نيز رواجچاي

  .كاهش يافته استدرخت صنوبر قرار گرفته و 

  پيشينة تحقيق  .2
 استشدهبسيار توجه آن از ديرباز به ، هاي گيلانزبانگيلك به دليل اهميت برنج در زندگي

بسيار ها ة اين تحقيقگرچه محدود اند؛اي از محققان در اين باره به پژوهش پرداختهو عده
اي بيان اي نكتهاند و گاه از هر منطقهو بر منطقة خاصي تمركز نكرده استبوده  وسيع
   .شودنها در اين زمينه به چند مورد اشاره ميآاما به دليل نقش  ،اندكرده

و  ،»)هورزاموشت(كاري در گيلان نگاهي به رسوم برنج«در مقالة ، )1370(بشرا  محمد
ها و به آيين ،»كچله و مناسبات شاليزارافسانة كل«مقالة  در ،)1368( رحيم چراغي

در مقالة  ،)1387( هوشنگ عباسي. اندهاي فرهنگي دربارة كشت برنج پرداختهباورداشت
ها و ، پس از مقدماتي دربارة برنج، به افسانه»هاي كشت برنج در گيلانها و باورداشتآيين«
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 ،)1368( محمود پايندة لنگرودي. عاميانة مردم جهان و گيلان اشاره كرده استباورهاي 
كاري به شيوة سنتي، ، پس از بيان خلاصة مراحل برنج»از درو تا پلوبرنج، «در مقالة 

برنج و «، در مقالة )1368( كتابي احمد. است آوردهبرخي از كنايات مربوط به برنج را 
 ،مردم گيلانهاي المثلبه تعدادي از كنايات و ضرب، »كاري در فرهنگ عامهبرنج

پژوهشي «، در مقالة )1373( همو كاري اشاره كرده ومازندران و سمنان دربارة برنج و برنج
نها آبندي به طبقه ،هاهاي مختلف برنج، ضمن برشمردن نام»هاي ايراندر اسامي برنج

، انواع »اوزان و مقادير در كشت برنج«، در مقالة )1368( جكتاجي. پ.م. استپرداخته
بجار «، در مقالة )1368(بشرا . كندكاري گيلان را معرفي ميواحدهاي معمول برنج و برنج

كاران مناطق مركزي و شرق گيلان در هاي شاليزمزمه ،»هاي گيلكيترانه و بجاركاري در
كاران بيان ن را بر روحية برنجكاري و تأثير آبرنجهاي مربوط به برنج و هنگام كار و ترانه

  .1كندمي
  
  روش تحقيق. 3

تر است كه جزئي از يك تحقيق بزرگ ،آوري شدهاين تحقيق، كه به صورت ميداني جمع
حال انجام  نامة كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت دردر قالب پايان

براي ، زبان گيلكي هستند گرچه دو تن از نگارندگان اين تحقيق خود گويشور. است
در تعريف و توضيح . است اطمينان بيشتر، با گويشوران زيادي در اين زمينه مصاحبه شده

هاي رايج گيلكي هم توضيحات گويشوران، از فرهنگ برخي از اصطلاحات، علاوه بر
ها هترين واژها و اصطلاحات اين تحقيق، كه مهمتمام واژه. )منابع: نك(است  استفاده شده

 ،اندگيرد، هنوز در منطقه رايجمي برسرا را در كاري در صومعهو اصطلاحات برنج و برنج
كاري نيز ابزارهاي منظور از ابزارهاي شالي. شنا هستندآنها آترها كمتر با گرچه جوان

  . است بلكه ابزارهاي سنتي مورد نظر بوده ،مكانيزه و جديد نيست
  
  

                                                  
  .پايان اين مقاله آمده است كتابنامةر شده در شناسي آثار ذكمشخصات كتاب )1
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  كاري   اصطلاحات برنج و برنجها و واژه .4
ساني نبود و چندان هم ضروري به آگرچه مشخص كردن حوزه يا موضوع هر واژه كار 

ن بوده است كه ذيل موضوعاتي خاص آها بنا بر بندي واژهدر طبقه ،آمدنظر نمي
ها كه مشتقات تعدادي از واژه ،براي جلوگيري از اطناب ،در مواردي. وري شوندآگرد

» كاردغن« ،»دغن«به عنوان مثال . اندنها در گيلكي وجود دارد، كنار هم ذكر شدهآزيادي از 
يكي از  رسدگاه يك واژه دو تلفظ دارد كه به نظر مي. اندمدهآدر يكجا  »خورآبدغن«و 
 بتاهسته و bətaxəstə بتاخسته: مانند .سراستنها دخيل از مناطقي خارج از صومعهآ

bətahæstə )هزدبذر جوانه.(  

 هاي مربوط به آبياري شاليزارواژه .1.4

  .است فتهر آب نشت كرده و در زمين فرون آاي كه در مزرعه :ab bəkəftə// بكفتهآب
   .سد، استخر، بركه: ab bəndan//ab bənd/  بندانآب/ بندآب

  . آبيار، همدست آبيار كه مقامي بالاتر از ميراب دارد :abə suvar/ /آبه سووار 
 دو كرتآبراه رابط بين  ؛رودآب از آن به مزرعة ديگر مي شاليزار كهبين دو  آبراه/bəga/:  اگبِ

  .مزرعه
به  ،آن را براي تقويت مزرعه ،آلودي است كه پيش از نشاي برنجآب گل /:tulə ab/ آبولهت

  .كنندشاليزار هدايت مي
  . راي به مزرعة ديگنشت آب از مزرعه: / /jəzæ abآبجزهَ
  .آب از ديوارة استخر به مزرعة كنار استخر نشت: //jəzə kudən ندكوزهج

بريدگي يك كرت كه براي ورود آب به كرت  ةدهان: /dæhænə kələ/danə kələ /كلهنهده /كلهدانه
  .دارد هو آبرا

  .بردكاري ميبه طرف مزارع شالي كانالي كه آب رودخانه رانهر، كانال آب، /: /dəqən دغن
   .شودشاليزاري كه با آب نهر آبياري مي /:dəqən ab xor/ خورآبدغن
  .رسانندهايي كه آب را به شاليزار ميلايروبي نهر :/dəqən kar/ كاردغن

 .شودشاليزاري كه با آب رودخانه آبياري مي /: roxanə abxor/ آبخورروخانه
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اين رسوب براي گياه . سيلاب در مزارع برنج لِِكردة گشده و رسوبنشينته ://rufə روفه
  .  بسيار مفيد است

  .رسدآن ميهاي مزرعه آب به از همة كرتقبل كرتي از شاليزار كه : /sər ab kələ/ كلهسرآب
  . استخر :/səl/ سل
اري ياين كار با هم. مرز استخر روي نآرسوبات ريختن و لايروبي استخر : /sələ kar/ كارسله

  . گيردشود، انجام ميروستايياني كه شاليزارشان از آب آن استخر آبياري ميهمة 
    .شودشاليزاري كه با آب استخر آبياري مي :/sələ abxor/آبخور  سله

با خس و خاشاك و دريچة ويژة تقسيم آب، نوعي سدبندي  )mæbər:/ 1/رمب يا /sunur/ سونور
براي شده از سوي ميرابسهمية آب تعيين مقدار )2 ؛ل بر مدخل و دهانة ورودي آبگ 

  .شاليزارهر 
افتادة ديگر زار را سيراب كند و به مزرعة دورشاليماندة آبي كه همة پس ://fokal ab آبفكُال

  . بريزد
 .رودبه مزرعة ديگر نمي و ماندآب اضافه كه در مزرعة برنج باقي مي :/fækælat/ فكَلاَت
  .فتابآاثر تابش و حرارت  ردزار شاليآب نشين ته و يخشك /:finištən/ فينيشتن

  .سونور/: /mæbərمبر
  .برسانآ ،بآمسئول تقسيم  ،ميراب: //merab مرآب

  هاي مربوط به بذر و تخمواژه .2.4
 جوانه زدن رسيده ه؛ بذري كه به مرحلةزدبذر جوانه :/ /bətaxəstə/ bətahæstəبتاهسته/ بتاخسته

  .است
  . هاشدة بذر جو و گندم و مانند اينپاشيده ؛افشانده ://bəšadə بشاده
   .براي جوانه زدنبذر برنج خيس كردن  :/ taxanæn/ tahanæn/ تاهاننَ /تاخاننَ
مرغوب كه هر سال ؛ بذري جو تخم ؛بذر برنج :/tuxmə job/ /toxmə jo جوب توخمه /جوتخُمه 

   .كنندبراي سال بعد جدا مي
كه آن را در  بجارتوم روزه در 20تا  15شدة تخم جوي سبز ؛جنشاي برن /:tim/ tum/ يمت /توم

برندمزرعه مينشا به ن براي وقت معي.   
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هاي قطعه زميني كه شلتوك ؛خزانة نشاي شالي :/tum bəjar/ timjar/ مجارـيت /بجارتوم
برند ميبه مزارع اصلي  مطلوب،پاشند تا سبز شود و بعد از رشد ميزده را در آن جوانه

  .كارندمي و
  .كندن نشا از خزانه همراه با مقداري خاك براي حمل به مزرعة اصلي :/tum čini/ چينيتوم
  .شودتوسط مردان انجام مي اغلبكه  ،حمل نشا از خزانه به مزرعة اصلي ://tumə barبار تومه

  . خزانه در بذر شالي شيدنپا:  /jošani/جوشاني
  .زدن جوانه برايخيساندن شلتوك  ؛جو كردن تخم سبز :/səbz æ-kudən/كودن ا سبز

  .پاشيجو ؛پاشيبذرافشاندن بذر در مزرعه؛  ://šadən شادن
كه پوسته را شكافته و جوانة آن از شكاف پوسته ديده  ايبذرخيسانده ://gazæčə گازچه
  .شودمي

  .جبرني نشاجوي سبزشده يا  تخم ://nəša/ niša نيشا /نشا
در شالي كاشت نشاي  ؛كردن نشا ://nəšastən/ nišastən/nəšast نيشاستن /نشاستن /نشاست

   .مزرعة اصلي

 هاي مربوط به مزرعه و شاليزارواژه .3.4

  .زميني كه روزهاي باراني مقداري آب در آن جمع شود ؛مين پستز : /abjərəs/جرسآب
كوتاهي باقي  و زمانكند زمين پستي كه آب در آن نفوذ  ؛زمين آبگير ://abəxos خوُسهآب

  .دبمان
 .كند اي كه آب در آن رطوبت ايجادمحدوده ؛هاي آبگيركناره ://abəšəra شرهآب
   .يا مزرعة آبگير زمين :/abəkələ/ كلهآبه

ماندة ساقه و و فقط باقيداشت شده اي كه برنج آن برمزرعه :/ /æškələbəjarبجاراَشكله
  . است ريشة بوته در زمين مانده

   .شاليزار، برنجزار :/bəjar/ بجار 
  .كنارة شاليزار و هحاشي :/bəjarčiri/ بجارچيري

  .شاليزاربندي يا كرتكرت  :/bəjarkələ/ كلهبجار
   .ن واقع استآكه مزرعه در اي محدوده ://bəjarga بجارگا 
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براي  انكارشالي كهمانند مزرعة برنج هاي برجسته و تپهقسمت ://bəjarkol ولبجاركُ 
   .دنكناستفاده مي آنغذا از  استراحت و خوردن

   .تر و بلندتر استاز مرزهاي عادي اندكي پهن كه جداكنندة دو كشتزار :/bənəmərz/مرز بنه
  .دمانآب در آن ميهاي اطراف است و تر از زمينشاليزاري كه پست ://tanəbəjarبجار تانه
  .رسدآن ميبه  هاكرت ساير از ديرتركرتي از شاليزار كه آب  :/jirəkələ/ كلهجيره

ن علف هرز روييده باشد؛ شاليزار آه باير شده و در كزاري شالي ://čəvərə bəjar چوره بجار
  . نشدهوجين
  .زاري كه زمينش سياه و بارور باشدشالي :/čulaft/ چولافت

  . است شده باير و خشككه  يآبشاليزار بي :/xoškəbəjar/بجار هخشك
   .نقاطي از شاليزار كه آبگير است :/šæpæl/ شپَل
   .شدهبنديمزرعة كرت زمين يا :/kələ kələ/ كلهكله

  . شاليزاري كه مار در آن زياد است :/ /lantikələ/ lantibəjarكلهلانتي /بجارلانتي
   .هاي شاليزارفاصل كرت خط ://mərz مرز
  .كرتي از شاليزار كه در ميانة مزرعه قرار دارد :/miyan kələ/ كلهميان

  برنجهاي مربوط  به كاشت و مراقبت از واژه. 4.4
و ) ساقة شالي(شكل بردن اَ بين از ؛باربراي اولينشاليزار زدن  شخم ://æškəl zəænزئن  شَكلا

   .براي نشاكاري آنكردن  آماده
قطعات چوب و ني و چند دسته  كه از بلندهاي با پايهاتاقكي  ://bəjarkutamكوتام بجار

براي حفاظت مزرعه از ها، شب اغلب. شودمي ساختهشاليزار هباني براي نگكاه 
هاي سرپر با تفنگ ياكنند و صدا مي و سر كوتامبجاردر  ،هاي خوك وحشيخرابي

  .ها داخل مزرعه نشونداندازند تا خوكمي هوايي تير
حساسيتي . كاران پس از كارجوش روي دست و پاي شالي هايدانه :/bəjardanə/ بجاردانه

هاي ر اثر تماس با آب گل آلودة مزرعه كه جوشدكار، شاليپوستي در دست و پاي 
  . نمايدتوليد مي يدردناك و پرخارش ،ريز
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دو چوب عمودي و چند چوب كه با وآمد از پرچين دري كوچك براي رفت /:bəltə/ بلته
  .شودساخته ميافقي به شكل نردبان 

با پا كوبيدن و هموار كردن سطح  :/ /pa sər zəæn/  pa vasen/pa fusenزئن سر پا /پا واسن /پا فوسن
   .دس فوسن در مقابل .سازي زمين نشامادهآبراي  ،مزرعه

 .زدن بعد از تخته ،هاي ناهموار مزرعهتسطيح قسمت ://paru zəænزئن  پارو
  . كارپيش ، در مقابلاست اي كه به تأخير افتادهبهاره كشت :pəskar// كارپس
 .شودمي زودتر از زمان مقرر و معمول كاشتهكه اي بهاره كشت ://piškar كارپيش

زار با شاليكردن  ها و يكدست و همواراز بين بردن كامل كلوخ :/təxtə zəæn/زئن تخته 
   .دكشناند و روي زمين ميدو سر آن را به طنابي بسته كه ايتخته

 از. رويدخزنده كه در مزارع برنج ميهاي شاخه بااست  هيگيا :/təkburə vaš/ واش هبورتك
به اين گياه  ارتفاع .شودباعث خسارت زياد مي هبردن آن بسيار مشكل است و گا بين

 . رسد و براي خوراك دام مفيد استنيم متر مي
ر اثر ضعف، بر روي گل بيفتد و دزدن شاليزار، گاو نري كه درهنگام شخم  :/čəlxos/ خُسچِل

 .برخاستن نباشدقادر به 
روند و بدون تمرين قبلي ورزايي كه در اثَر كار يك :/xamboxordə vərza/ بخورده ورزاخام

  .)ورزا(است شده كرده و خشكدست و پايش ورم
  . فلگ در مقابل ،اندشده هم كاشته هايي كه خيلي نزديك بهبوته :/xəstə/ خسته
در نقاط مرطوب خصوصاً اطراف  كه و گندم يا جو علفي است شبيه شالي :xəsil// خسيل

 .دام است ي مطبوع برايخوراك و شودشاليزار سبز مي
هاي خوك براي جلوگيري از حملةشاليزار نگهباني و مراقبت شبانه از  :xuk payi// پاييخوك

   .شودمي هاي برنجبوته رفتن از بين مزرعه كه باعث آنها در وحشي و چريدن
   .نشدة برنجكردن قسمتي از مزرعة همواربا دست مسطح :/dæs fusən/ دس فوسن

و يا زير و رو كردن شخم اوليه براي شخم دوم مزرعه،  :/duvarə/dubarə / دوواره /دوباره
  . شدن بهتر زمين مادهآ
  . است  متر طور سنتي يكارتفاع رمش به .پرچين اطراف باغ و شاليزار :rəməš// رمش
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  .كردن باغ و شاليزار حصار يا كردن كردن، محصور پرچين :/rəməš kudən/ كودنرمش 
    ).ورزا( خط سير گاو نر :)vərza ra را ورِزا( :/riyə/ ريه

هايش شبيه كه ساقه و برگ اطراف و داخل مزارع شالي در هرز نوعي علف :/səčak/ سچاك
از رشد كامل از بين  اگر قبل. اندازة يك ارزن است به شابذر خوشه و شالي است

  .دشهاي برنج مخلوط خواهد بذرش با دانه و شودنرود، مانع رشد شالي مي
هاي برنج و كنارة شاليزار و زار است و بين بوتهشاليهاي انگل از علف ://suruf سوروف

  .رويدمناطق آبگير مي
در شاليزار به دست و پاي  ،هنگام نشا در شام،آخوناين حيوان زالو،  :sumbur// سومبور

  .مكدرا مي نهاآچسبد و خون مي رانكاشالي
گاوآهن به دوش  رود وگاو نر جوان كه اولين سال به برنجزار مي :/karamuj/ كارآموج
 ).ورزا( كشدمي

  .كردن برنج، آماده كردن زمين مزرعه براي كاشت نشا :karayi// كارايي
  .كاري در مزرعهشده براي شخمنر آموخته گاو :/karivərza/ وِرزاكاري
  .شودباعث خرابي شاليزار ميگراز وحشي كه  :/kələxuk/ خوككله

  . اندشده هايي كه با فاصلة زياد كاشتهبوته :gələf// گلف
   .ديواربندي و محدود كردن شاليزارها :mərz kuni// مرزكوني

هنگام در  شده،بوتة سبز و تازة برنج به جاي بوتة پژمرده و خرابكاشت  : /vadəx/وادخ
   .وجين

  . هاي خاردارهرگونه گياه هرز و بوته مزرعه ازسازي پاك :/varjin a-kudən/ كودنآوارجين
   .  گاو نر :/vərza/ ورِزا

است  مزارعيشخم براي نرم شدن خاك  اين. شخم سوم شاليزار : / uran//vuran ورانا/ ووران 
 .رندكه خاك سفت دا

  .از شخم اولية مزرعة شالي ها بعدزدن دور كرت شخم : /vukur/ووكور
  . اولبراي بار شاليزار كندن علف هرز  :/vijin/ ويجين
 .وجين دوم :/vijin duvarə/  ارهودو ويجين
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  هاي مربوط به برداشت و انباشت برنجواژه. 5.4
  واوين موشته :/axərə muštə/آخره موشته 

  . كردن برنجدروبريدن؛  : /bəæn/بئنَ
  .هاي برنجدروي بوته ؛ريببرنج :bəj vavini /bəj bini //واويني بج /بينيبج
كني كه كار خاص پاكبرنج ؛شلتوك و ساير زوايد برنج كردن جدا :bəj dujini// دوجينيبج

  .شودانجام مي بجهطزنان است و در 
است يا زنان برروي  باريكولهبرنج از مزرعه به انبار كه يا  درزهايحمل  :/bəjəbar/ باربجه

 .شودكنند يا به وسيلة اسب انجام ميسرخود حمل مي
 .آوري محصول از مزرعهجمع :bərənj učini//برنج اوچيني 

مورد  )درز( كوتالهشود و براي بستن درست ميشالي بندي كه از ساقة  :danə/ /ben دانهبن
 .گيردمي استفاده قرار

 .آوردحركت درمي كردن شلتوك بهرا براي پاك پادنگ ،كه با پا كسي :/padəng zən/ زنپادنگ
  .برداشت كامل محصول :/pakačina/ پاكاچينا

هاي انبار و محل نگهداري خوشة برنج يا ساقه :)kuti كوتي يا fakunفاكون ( :/tələmbar/تلامبار 
 .خشكيدة آن

كونيوج /jokuni/: كردن شلتوك از ساقه كوبي، جداخرمن.  
د و نخوابميروي زمين  در مزرعه ،باران زياد دليلبه  ،برنج كه هايخوشه :/čələ/ چله

زدگي هرچه زيادتر لمدت اين گ .پوشاندرا مينها آ هاي شلتوكل پوستههاي گدانه
   .يابدن افزايش ميآنامرغوبي گرفتن برنج در داخل پوسته و  به همان نسبت زنگار ،باشد

را با  موشتههر دو . گيردشده از مزرعه كه در دو مشت جايدروشالي قدار م :čəngə// چنگه
كنند تا براي درست مي درزن آو از  ،چينندبندند و روي هم ميهايي از شالي ميساقه

  .حمل راحت باشد
   .اي بافته از كنف براي جو و برنج و غيرهكيسه :jəval///čəval  جوال /چوال
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رد /doro/:  به د نزمي همبه كه شلتوك را كسي .با دست چالهپادنگبه هم زدن شلتوك درون
هاي در زير دندانهاو  باشد، دستن در كارو دقت اگر سرعت مهارت زيادي نياز دارد و 

  .شودفلزي له مي
  .كوتاله: dərz// درز
  .هاي برنج با حيوان باربرحمل بسته :dərzəbar// باردرزه
  .كوتاله:  /dərzəbəj/بجدرزه
  .كويه :/dərzə koyə/كويه درزه

  .هاي جو از آنكردن بازمانده كردن برنج و جداپاك :dujəæn///dojin  دوجئنَ /دوجين
ها به به طرف پايين و خوشهها كه ساقه ايگونهبهشالي هاي درزچيدن  :/rəjzəæn/زئن رج

  .طرف بالا باشد
عمل روفتن بازماندة دانة جو از  ؛رسيدهشالي كردن شلتوك از ساقة  جدا :/rədəzəæn/زئن رده

  .شالي ساقة
دهند تا خاك و مواد ريزند و باد مين ميآكه غلات را در  چوبيطبَقي  :/təbjə/ طبجه

  . اش گرفته شوداضافي
  . برنج دادن ق ريختن و بادبطَدر  :/təbjə zəæn/ زئنبجهط

خاك و سبوس  ؛بجهطبرنج با  دادن باد :/fævæxtən fæbæxtən/ /fabaxtən/ فوَختن /ختنفبَ /فاباختن
  .دادن طبق از گندم و برنج جداكردنرا با تكانو گندم برنج 

  .تلامبار :fakun/ /فاكون
  .خوشه مانده ازباقي  كردن برنج جدا ؛دانة جو از ساقة برنجماندة روفتن باز :/fətəranæn/ فتراننَ
شده كه به اندازة هاي درومقداري از خوشه ) dərzəbəjبجدرزه ياdərz  درز(  :/kutalə/ كوتاله

 چنگههر پنچ . شدة شاليبنديهاي دروشده و دستهساقه ؛شودقابل حمل بسته مي
  .بندندمي دانهبنبا  ن را آو  دهندقرار ميبر روي هم را  شدة شالي اقة دروس
   .تلامبار ://kutiكوتي 
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هاي دروشدة شالي؛ ساختماني انبار ساقه :/kunduj/ /kænduj /kuruj كوندوج /كنَدوج /كوروج
هاي بسته. شوداست ساده با سربندي مخروطي كه بر روي چهار ستون چوبي برپا مي

 . تا از رطوبت و آفات در امان باشد كنند،آن نگهداري مي كوبي دربرنج را تا زمان خرمن
يا  كوتيدر  هاي خوشة برنجچيدن و روي هم قرار دادن بسته :kuruj kudən//كودن  كوروج

ها به ها به طرف پايين و خوشهاي كه ساقهگونهبه ، معمولاً در چهار رديف،كوروج
 .طرف بالا باشد

را، به عكس  هاشده كه ساقة درزيدهـاي چـرين رديف درزهـآخ : /æškəl riyə/ريهاشَكل 
  .چينندها را به طرف پايين ميهاي ديگر به طرف بالا و خوشهرديف

  .شده در كوتيهاي چيدهدرزترين رديف پايين :tanəriyə// ريهتانه
ريهرهس /sərəriyə/: شدههاي چيدهرديف سوم درز. 

 .شدههاي چيدهرديف دوم درز ://miyanriyə ريهميان 

 . شودوسيلة مردان انجام مي حمل درزهاي برنج بر دوش، كه معمولاً به :/kuləbari/باري كوله 
ها را روي مرز كوتاله.روي هم شدههانباشتهاي شالي درز :) dərzə kuyəكويهدرزه( kuyə/:/كويه

گيرد، تا  دو طرف قرارهاي برنج در ها روي هم و خوشهكه ساقه چينندميطوري 
ها كه در دو طرف خيس شود و آب باران از خوشه ترها كمساقه ،اگر باران ببارد

شود كه مقياسي تشكيل مي كوتالههر كويه از سي . طور كامل ريزش كنداست به
  .است در برداشت محصول

عنوان به مترسانتي 50سوراخ گردي كه به قطر حدود  ،روجوكنورگير بالاي  :/gərək/ گرك
كنند و براي جلوگيري از ورود باران، با چوبي روج ايجاد ميونورگير در نوك ك

  . پوشانندمدور اين سوراخ را مي
  . كندشلتوك را از ساقه جدا مي گوچينگكسي كه با  :/gučing zən/ زنگوچينگ
شالي هاي مقدار از ساقه نآدروشده؛  شاليواحد ساقة  ،مقياسي در كشاورزي :muštə// موشته

 . كه در يك مشت جاي گيرد
كه مانع بالارفتن  كوروجهاي صاف و تراشيده شدة چهار طرف تخته :mušgir// گيرموش

  . موش است
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ه كاملاً  پوست، ديگر از اين مرحلهپس . دنگم در شلتوك براي بار سوريختن  :vataš// واتاش
  .آيدميدست به و برنج شودميجدا  كشلتو از

  .فتابآكردن بهتر زير  هاي دروشده براي خشكبرگرداندن خوشه :/ /vagərdanænواگرداننَ
كه، شالي  ةدروشد چنگةآخرين بافه يا  : )axərə muštə موشتهآخره يا( /vavin muštə/موشته  واوين

سقف  دهند و برزينت ميتبرك و شگون راي تا سال ديگر بآن را  طبق رسمي ديرين،
  .دهندن به حيوان مريض ميآايي مريض شد از ورزكنند و اگر گاو يا اتاق آويزان مي

   برنجهاي مربوط  به انواع و اجزاي واژه. 6.4
  .شدهرنج ساييده و كاملاً نرمب :/ardə/ آرده
   .از برنج گيلان مرغوبنيمهاي گونه ://akulə آكوله
قبل از بارور برنج ة ساق ه؛نشستخوشه بهشالي : oriza/  vorza//orza  //orzارُيزا  /ورزا /ارزاُ/ ارُز

  .نآمدن از آشكافتن ساقه و در
   .برنجشدن خوشه به  باردار ؛نشستن خوشه به /orza kudən/:ارُزا كودن  

  .به بارنشستن خوشة برنج /oriza aman/:آمان  ارُيزا
ر اثر د ،پس از درو ،محصول دوبارة برنج زودرس كه: )šabəj بجاشيا ( æškələbəj// بجاَشكله

قابل زند و ميبودن هوا در همان سال خوشه  رشد مجدد شالي در صورت مساعد
اين محصول مرغوب  .از بريدن و چيدن بعدشالي جوش دوبارة ريشة  ؛شوددرو مي

مصرف  به به همين علت وگيرند شگون نمي دادن آن را به باراغلب  .و زياد نيست
   .رسدخوراك دام مي

ايشكور  /شكورا/iškor /eškor/ )خبيس يا xəbis(: رايدانه كه بخردة ريزتر از نيم ؛برنجخرده 
   .رودبه كار ميآرد برنج و تغذية طيور  هيةت
هاي و بدون دانة شالي كه از ساير قسمت هشدمياني و اصلي خشك يهاساقه :ispil// ايسپيل

در گيلان جاروهاي . است هاي شاليتر است و محل رويش دانهمحكمتر و آن نازك
 .كننددرست مي از آن خوب و ممتازي

  .كه انواع گوناگون دارد ،رنجب :/bəj/ جبِِِ
  .شودهاي برنج ايجاد ميآرد بسيار نرم كه با ساييدن دانه :bəjəpuf// پوفبجه
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  .سبوس :/ /bəjəfəlفل بجه
هاي متوسط از گونه نوعي برنج صدري مرغوب، :)nam nədar ندارناميا (/bi nam/  نامبي

  . تر استنامرغوب سياهدمو  مولاييو  صدرياين برنج از . زودرس برنج در گيلان
 نيز. بندندمي» پوف جارو«آن  كه تازه است كه باساقة اصلي برنج هنگامي؛ سپيليا ://puf پوف

  . شودبرنج از آن جدا ميزدن  قبخاك نرمي كه در موقع طَ
   .شلتوك برنج ؛نكندة برنجدانة پوست ؛شالي :/job/  jov/ /joجوو  /جوب/ جو

كه هنوز  هنگامي .و سخت شدن برنج قبل از سفتخوشة  ؛برنج سبز نارس :jukul// جوكول
است،  هاي بوته به زردي نگراييدهبرنج در پوسته سخت و سفت نشده و خوشه

از  و بعدكشد ميهاي مرغوب را از داخل ساقه بيرون از خوشهمقداري كشاورز 
آمده را خيلي ملايم بر دست، شلتوك بهداركولوشوسيلة جداكردن دانه از خوشه به

كوفته يا  پادنگدهد تا مغز شيري برنج خشك شود و سپس آن را در آتش تفت مي
شود ميخارج  از پوست ي را كهرنگبرنج سبز ،دهدبين دو كف دست مالش مي

وگرنه  ،بايد زود مصرف شود و بسيار دلپذير دارد ي جوكول عطر. نامندميجوكول 
  .شودسفت مي

مغز كه فقط پوسته باشد و دانة برنج شالي بي ؛مغز شاليپوستة بي: /čut /čət/ چوت /چت
   .باشد نداشته

ترين گونة برنج گيلان كه از انواع پرمحصول پست :čəmpa/ čənpa/ čəmpabəj// بجچمپا/ چنپا/ چمپا
پلوي . اين برنج پخت خوبي هم ندارد. دهدنمي جوكولتنها برنجي است كه . است

. خوردن نيست قابل ،اگر سرد شودبه خصوص  ؛آمده از آن خشك و ثقيل استدستبه
مصرف از آن درآمد اي، طبقات فقير و كممواد نشاستهقيمت كم و داشتن تنها به علت 

  : از نداين برنج انواعي دارد كه عبارت. كشت آن رو به كاستي استاند و امروزه كردهمي
   .از انواع برنج چمپا :/pərə darə čəmpa/ چمپادارهپره •
تر از درشتنامرغوب و برنج چمپاي : )qulə čəmpa اچمپهغول يا(  /pili čəmpa/چمپاپيلي •

  .حد معمول
  .شودهم خوانده مي چمپاهيشا كه ،از انواع چمپا :/čəmpa/  rəsmiپاچمرسمي •
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  .رسبرنج چمپاي زود :/zurəsə čəmpa/ چمپاهرسزو •
• چمپاردهس //sərdə čəmpa: معروف به . ن نوع برنجيترپست ؛رسبرنج چمپاي دير

   .هم هست چمپاغوله
  .اه استو سينوعي برنج چمپا كه شلتوك آن تيره  :/siya čəmpa/ چمپاسيا •
  .رسبرنچ چمپاي زود :/gərmə čəmpa/ چمپامهگر •
• چمپاردهگ /gərdə čəmpa/: ترين نوع چمپاستاين برنج نامرغوب .رنج چمپاي گردهب .

به  عنوان دانهرا به آن ،بها نبودكه برنج تا به اين اندازه پرگذشته،  هايزمان در
 .دادندطيور مي

هاي گيلان با كيفيتي برنج رساز انواع عالي زود :)salari سالاري يا( :hæsən mulayi//مولاييحسن
  .تربرتر و بهايي گران

كتة سرد حسني نرم و  .اش معروف استطعم كه كتهردة خوشبرنج گhæsəni:/ /حسني
  .هاي متوسط برنج گيلاناز گونه. مطبوع است

  .اشكور :/xəbis/ خبيس
  . قلوهو  سرخههاي دانهبرنج مخلوط با  :xələfti// خلفتي

نوعي برنج نامرغوب از خانوادة چمپا كه شلتوك آن  انندة خوك؛ترك ://xu tərkanخو تركان 
كه اگر خوك وحشي مقداري از آن  اين باورند اي برعدهگيلان  در. بلند دارد سورپيل

  .تركداش ميبخورد معده
لدخ / /dəxəl: و در كيسة برنج ريخته شده باشد برنجي كه با برنج اصلي مخلوط شده.  
  .مودسيا :/dom siya/سيا دم

يا  هجگيبعد از  .يزندرمي چالهپادنگ در ،زدن قبكه پس از دو بار طَشلتوكي  :/dubarə/ دوباره
اغلب  ،از اين مرحلهپس . ريزندمي پادنگ شلتوك را دوباره در ،زنيپادنگاولين مرحلة 

  .شودمياز پوستة شلتوك جدا برنج 
  .ردي كه خوب آسياب نشده و يكدست نباشدآ :durj/ / دورج

 . مانده است بر ساقة برنج باقي ،دنگاز آخرين  شلتوكي كه بعد ://rədə danə هداندهر
  . برنج كه كتة آن نرم است ايگونه ://rəsmi رسمي
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 .برنج استنام نوعي  :/rihani/ ريحاني
رنگ زرد سورپيلشلتوك اين نوع برنج داراي . صدرياز انواع برنج  :/zərdə dum/ دومهزرد

  .است
  .مولاييحسن :/salari/ سالاري
پوستة شالي كه بعد از تبديل به برنج  ؛پوستة شلتوك: )bəjə fəl فلبجه يا fəl فل( :/səbus/ سبوس

و ديوارهاي ازند ـسمي لوطـل مخبا گ ،اهـجاي ك به ،گاه آن را. شودميدور ريخته 
  .دكنناندود ميهاي روستايي را گلخانه
 سراچينا. بندي كنندخردة برگ و ساقة خشك برنج كه دسته ؛پوشال شالي :/səračina/ سراچينا

  .شوداستفاده مي مثلاً براي خوراك دام ،دارد گوناگونيمصارف 
كه مخلوط بودن آن با برنج سفيد  هاي قرمزدانة درشت و پهن برنج با رگه ://sorxə سرخه

  .قبل از پختن بايد از برنج جدا شود و شودميسبب نامرغوبي محصول 
  . دنآيبه عمل مي بجگرمهتر از هايي كه ديربرنج ؛برنج ديررس ://sərdə bəjبج هسرد
 امروزه است و سياه بوده آن تيره و) شلتوك(اي برنج كه جو گونه :/səngə səri/ سريسنگه

  .شودكشت نمي
هاي جو و بر نوك هر يك از دانه مانندي است كهزائدة سوزن :/sulpil/ /surpil سولپيل /سورپيل

خيلي  ووها در برنج اين شاخك. رويداند، ميشالي يا گندم كه هنوز از خوشه جدا نشده
  .زياد است

  .است اي برنجگونهنام  ://səsəri سريسه
و  مرغوب هاياين برنج يكي از برنج .پركيفيت گيلان صدريبرنج  ؛سيادم :/siya dum/ دومسيا

  . گيلان است خوراكخوش
  .اي اعلا و متنوع برنج گيلانهونهنام يكي از گ :/dum/ sifidə دومهسيفيد
  .بجاشَكله ://ša bəj شابج
زدن محصول هاي فراوان خوشه ؛كردن طور انبوه رشدبه ://šəšələvə kudən كودنلوهششه

 .كشاورزي
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هاي برنج گيلان كه مرغوب نيست و دورة اي از گونهگونه ؛رستصش ://šəs rəs رسشص
  .است زكاشت و برداشت آن شصت رو

   .صدفي :/šišəi/ ايشيشه
درباري «صدري عالي را . گيلان است هايترين برنجممتازترين و مرغوباز  ://sədriصدري
 ،دومهسرخدوم، دهزردوم، ه، سيفيددومسيا: انواع گوناگوني داردصدري . گويندنيز » سيادم
   .مطارموسي ،سالاري ،سراييسنح
  . استه مثل صدف سفيد كاز انواع جديد و پرحاصل برنج  :)šišəi ايشيشه يا( :/sədəfi/ صدفي
  . از انواع برنج خوب گيلان ://tarəmsəri سريطارم
  . گيلان خوشبوي هاي برنجگونه اي ازگونهنام  ://ætri عطري
  .يي داردگردة خوشبو كه هاي خوراكي گيلاناي متوسط از برنجگونه :/ænbərbu/  عنبربو
  .است صدفيبرنج  زودرس كه شبيه مرغوبنيمهبرنج اي گونه ://qəribə غريبه
  .حاضر باشدكردن براي پاك ،vataš واتاشيا  خوردن سوم دنگاز  برنجي كه پس :/fabəj/ فابج
  .سبوس :/ /fəlفل
كه مخلوط بودن آن با برنج سفيد سبب  ،دانة درشت و پهن و قرمز برنج :/qolvə/ قلُوه

  . و قبل از پختن، بايد از برنج جدا شود نامرغوبي است
  .ة برنجخوش :)vušə ووشه يا( :/qušə/ قوشه
  .نشستن ساقة بارور برنج خوشه به ://kakul zəænزئن  كاكول
هنگام  در كوبيهاي شاليشالي كه در كارخانهنرمة  ؛برنج يا گندمريز  بوسس ://kəbək كبك

  .كنندآيد و آن را با غذاي دام مخلوط ميميدست برنج به  تهيةكوبيدن شالي براي 
براي خوراك مصارف گوناگوني دارد،  ازجمله كه شالي ساقة خشكيدة  ؛كاه ://kuluš كولوش

 ، وپوشيهاي گالينام ويريس، پوشش بام خانه اي ريسمان بهها، بافتن گونهزمستاني دام
  .رودبه كار مي بستن جارو

  . است نامرغوب هاي مختلف برنج در گيلان و نوعي برنجگونه بج، ازهگرد :/gərdə/ گرده
بازار روانة گردد و درو مي ،كه زودتر از ديگر انواعي رسبرنج زود ://gərmə bəj بجهگرم

  . شودمي
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 آن طارم كه از انواع ديگر نوعي برنج ؛اي برنج زودرسگونه ://gərmə tarəm طارمهگرم
   .گردتر است

  . از انواع عالي زودرس برنج در گيلان است ://gərmə molayi مولاييهگرم
و  مخلوط برنج. باشد نشده هنوز پوستش كنده ،پادنگكه بعد از اتمام  شلتوكي ://gijə گيجه

  . شودمياز شلتوك جدا  نيميپوستة  ،در اين مرحله .شلتوك براي بار اول
ّاكبرالله ællahoækbər//:  آن مرسوم شده استاه سال پيش كشت جاز حدود پننوعي برنج كه .  

  .نمونة برنج :/məsturə/ مستوره
    .استاز انواع برنج ي خاص عنام نو ://məšdi æbbas عباسمشدي
  . ، از انواع عالي ديررس برنج در گيلان استسيامد :tarəm/ /musa طارمموسي
  . از انواع عالي ديررس برنج در گيلان است ؛سيادم :musa molayi// مولاييموسي
  . گيلان صدرينوعي برنج مرغوب  ؛عالي برنج گيلان هاي خوب وازگونه :/molayi/ مولايي
تر برنج كه قابل پختن درشت ةهاي شكستدانه :)nim danə دانهنيميا (: /miyan danə/ دانهميان

   .دانة برنجي كه نه زياد شكستة ريز باشد و نه سالم هستند؛
  .نامبي :/nam nədar/ندار نام
  .دانهميان: /nim danə/ دانهنيم
وو/vovo/ : )بابو ياbabu (: مايل به سرخ استشلتوك اين نوع برنج  رنگ. نوعي برنج گرده. 

  .خيلي زياد استآن  سورپيل
  .قوشه/: /vušə ووشه
   نآو مصرف برنج و غذاهاي حاصل از  پختهاي مربوط به واژه .7.4
  .شدهكشپلوي آب :/abkəš  pəla/ پلاكشآب
پياز خام و  ،مغز گردو ،اشبل شور ،سرد نوعي عصرانه متشكل از كتة :/æšbəl pəla/ پلااشَبل

  .باقلاي مازندراني خام و تازه يا خيسانده
  .شودمي هيهنوعي شيريني كه از آرد برنج ت ؛برنجي نان ://bərənji nan نانبرنجي

 .چلو ؛پلو: //pəla پلا
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يا  شده كه هنگام صرف غذا از بشقاب بر سر سفرههاي برنج پختهدانه :/pəla danə/دانه پلا
  .زمين ريزد

 .ه شودهيت آرد برنجيا از  اي شيريني بومي كه از پلوگونه :/pəla danə hælva/حلوا  پلادانه 
برنجي كه در ته ديگ برشته  ؛پلوديگته ؛پلوسوخته :)soxtə سوخته( :/pəla soxtə/سوخته پلا

   . باشدشده 
  .چلوكباب :/pəla kəbab/كباب پلا
  . شوديا دوشاب و چيزهايي كه با پلو صرف مي تخورش :/pəla mayə/مايه پلا
كه معمولاً با دست  ييلقمة پلو ؛اندازة يك مشت به  مقدار پلويي ://pəla muštə موشتهپلا

  .خورندمي
يا  در گونة دوم .شودبه دو گونة ساده و پرداخته مصرف مي جوكول :/jukul ko/ كوجوكول

گردوي با شكر و دارچين و احياناً مغز همراهاندكي گلاب  مقداردر پرداخته، جوكول را
  .كنندمصرف مي سپس آن را و دهندريزشده خيس مي

  .شكر و زردچوبه ،شير ،ردآخوراكي متشكل از  :/xəršæ/ خرشه
  . تهيه شده باشد خرشهپلويي كه با  :/xəršə pəla/پلا خرشه

درونش  و شوده ميهيبرنج تشيريني مخصوص ماه رمضان كه با ماية آرد : /xuškar/ خوشكار
  .ريزندميشكر و جوز هندي  ،مغزگردو

 ،تا خوب خيس بخوردگذارند ميشلتوك را سه روز در آب  ://xuškə jukul خوشكه جوكول
به برنج گيرند و آن را ميپوستة آن را  ،شدن بعد از خشك. دهندميسپس آن را تفت 

 .ندكنميمصرف قلات نعنوان تبهدهند و ميآمده را تفت دستبرنج به. كنندتبديل مي
هاي آن خوب قد ، شفته نيست و دانهپلويي كه خوب پخته شده :/dan danə pəla/دانه پلا دان

    .  است كشيده
پز مانده نپخته و نيم كافي ةآن به اندازهاي برنج در دانه پلويي كه :  /danə darə pəla/پلا هداردانه

  .باشد
. استكه قوت روزانة مردم گيلان  نشدهآبكش پلوي :)kətəكته  يا(/dəmi pəla/:  پلادمي

   .است آبكش شده از چلوي ترگونه پلو مقوياين
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داده، عسل يا حلوايي است مخصوص عيد نوروز كه از آرد برنج تفت :/dəndə ku/كو هدند
در سپس . كنندميپهن و كوبيده  ،خمير آن را همچون لواش. شودمي هيهشكر و روغن ت

صورت  ،اين شيريني به سبب دشواري پخت. ريزنددرون آن شكر و مغز گردو مي
  .  ة آن مهارت دارندهيسرا در تمردم ضيابر و صومعه. تحفه به خود گرفته است

  .باشند پلويي كه با دوغ مخلوط كرده ؛لو و دوغپ ://do pəlaپلا دو
شده كه با مغز گردو در شيرة انگور برنج برشته :)bəj dušab دوشاببجيا ( :/dušab bəj/ بجدوشاب

  .بريزند
  .خورندبراي عصرانه مي اغلبسرد با شيرة انگور كه  كتة :/dušab pəla/ پلادوشاب
شكل ناني مشبك  نوعي شيريني مخصوص ماه رمضان كه با ماية آرد برنج به: //rəštə رشته
 .كنندخيس مي) آمدهقوام شيرة(شربت  درو  كنندميآن را سرخ  ،شودمي هيهت

  .از سفره زيادآمده پلوي ://ziyad bavərdə pəla زياد باورده پلا
با  ،به جاي عصرانهيا عنوان صبحانه مانده كه آن را بهپلوي سرد، كتة شب :/sərdə pəla/ پلاسرده
پلوي سرد . خورندمي ساندهباقلاي مازندراني تازه يا خي ول شور و پياز و مغز گردو پاش

  .هاي بومي گيلان استبا دوشاب يا با شير و شكر از خوراك
  .شكمبه اندازة سير شدن  د؛ پلوييلويي كه شكم را سير كنپ :/šəkəm pəla/پلا شكم
  .شودعنوان صبحانه خورده ميلوي مخلوط با شير كه غالباً بهپ :/šir pəla/ پلاشير
  .شده از شير، آرد برنج، شكر و زردچوبههتهي خوراكي: )xəršə خرشه: (/šir xəršə/  خرشهشير
 .شودمي هيهاز برنج، شير و شكر ت ؛ غذايي كهبرنجشير :/širə aš/ آشهشير
  .باشد پختهدانة برنج نيمن آپلويي كه در پخته، لوي نيمپ :/kalə pəla/ پلاكاله
  .پلادمي/: /kətə كته

 .ريزندب كه در آن كدو حلوايي يشيربرنج :/kuyi aš/ آشكويي
  .شودمي هيهحلوايي ت لويي كه از كدوپ ://kuyi pəlaپلا كويي
 .شودمي تهيهآرد برنج از لواش كه  مانندنوعي نان محلي نازك  :/gændəmi/ گَندمي
  . خورندكنند و ميميمخلوط ن را با ماست آي كه پلوي :/mastə pəla/ پلاهماست
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مجوكولم /mæmæ jukul/:  و دهندفت ميتبا اشپل و مغز گردو ن را آكه  پلوي سردنوعي 
 عنوانپخته، باقلا و پياز معمولاً بهاردك  افزايند و با تخمكمي فلفل سياه به آن مي

  . خورندمي صبحانه
  .هي مصرف شودپلويي كه با ما هي؛مالوپ ://mayi pəla پلامايي

  .داده كه از تنقلات گيلان استبوبرنج  :/vabištə bəj/ بجوابيشته
با اشپل، مغز گردو، و  ندهدتفت مين را آكه مانده قبل از لوي سرد وپ :/vabištə pəla/ پلاوابيشته

  .كنندمصرف مي باقلا و پياز
  .خورده و مخلوط با خورشتلوي نيمپ ://vajavərdə pəla پلاواجاورده

  برنج و مساحت شاليزار 1اوزان و مقاديرها و اصطلاحات مربوط به  واژه.  8. 4
هايي كه با اسب حمل بندند؛ مجموع شاليي كه بر اسب ميبار برنج يا زغال : /æsbə bar/بارهاسَب

  .شودمي
  .جكيلوگرم برن 132يا  قوتي چهاريا  لنگه دو برابر با ،دو كيسه شالي سر پر :/bar/ بار
   .دوشحمل ميبه شهر يا به  انبار بار برنج، كه با اسب  :/bəjə bar/ باربجه
  .را پلك گويند كلهنصف هر  :/pəlk/ پلك
 مقدار برنجي كه در دو كف دست ؛اندازة گنجايش دو كف دست احد مقياس بهو ://pəm پم

  .چسبيده جا بگيردهمبه
براي . رودو غلات به كار مي كه براي شمارش برنجكيلوگرم ا نيم وزني برابر ب ://pənja پنجا

هاي مرغ، گردو و هر چيز ديگر را، در دستهها پول، تخمتعداد هم كاربرد دارد؛ گيلك
  .  كنندپنجاه تايي محاسبه مي

  . ظرفي براي كيل كردن برنج ؛كيل ://peymanə پيمانه
كار  برنج بهكردن  گرم كه براي پيمانهيك كيلو به محتوي تقريبيظرفي است  ://tas تاس

  . رودمي
                                                  

اين واحدهاي . كنندهاي خاصي استفاده ميمقدار اراضي خود از واحددر توزين و در تعيين  كاران گيلانيشالي) 1
در اين نوشته، كوشش شده است . نقاط مختلف گيلان تفاوت دارند و داراي مقدار ثابتي نيستند حجم و سطح در وزن،

   .سرا پرداخته شودصرفاً به واحدهاي وزن و مساحت در منطقة صومعه
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و يك قفيز  قفيزشامل ده  جريب هر .مربعهزار متر زميني به مساحت تقريبي ده :jərib جريب
  . است دهوشامل ده 

 . كيلوگرم يا نصف لگن برنج 5/1يا   منچهارم وزني معادل يك :/čarək/ چارك
  .يا حدود صد گرم گروانكاچهارم وزني برابر  يك :/čətbər/ چتبر
كه بر بدنة داخلي و خارجي آن ادعيه و  جاز جنس برن فلزي  ايكاسه :/čəl tas/ تاسچل

كار به ) مقدار لازم برنج براي طبخ در ديگ(برنج براي عيار  حك شده و نقوشي
 .آوردبه باور عاميانه ريختن برنج در آن بركت مي. رودمي
   .استبرنج  كه مخصوص يتقو چهار معادلوزني  :/xərvar/ خروار
كه اندازة ثابتي ندارد و بسته به  يك كف دست ،محتوي يك مشت باز ://dərəngə درنگه

 . گنجايش كف دست شخص است
  . قفيسو يك دهم  جريببرابر يك صدم . واحدي مساوي صد مترمربع :/dæhu/ دهو
و ده  قفيزمساوي يك  دهوده . واحدي است مساوي هزار مترمربع: /qəfis/ /qəfizقفيس / قفيز

  .است جريبقفيز مساوي يك 
گرم كيلو 33هر قوتي مساوي با . واحد وزن برنج و اصطلاحي براي توزين برنج :/quti/ قوتي

  .استكيلويي  66 لنگةاسب يا دو  بارمساوي يك قوتي  و هر چهار
  .گويندبه هر كرت يا هر قطعه زمين زارعي يك كله مي ://kəlæ كله
برنج در آن  منمعادل نيم  كه ،كردن برنجبراي پيمانه استظرفي  ): ləgənلگنيا ( :/ /kilكيل

 .گيردجاي مي
گروانكا برابر يك كيلوگرم  5/2هر  .گرم 400احد وزني تقريباً برابر و :/gərvanka/ گروانكا

   .است
  .برنج بارنيم  ؛قوتيبه وزن دو  يك لنگه بار ؛لنگه :/laxə/ خهلا

  .كيل :/ /ləgənلگن
اسب كه  بارشود، نيم يك گوني شلتوك يا برنج كه در يك طرف اسب بار مي :/ləngə/ لنگه

  .است قوتيمعمولاً برابر دو 
  .كيلو شش معادل يزنو ://mən من
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  .گرم 250برابر با  واحد وزني؛ پنجانصف  ://nis pənja پنجانيص
  .است گرم 750 تقريبي معادليا هشتم من يك ؛دوم چاركيك ://nim čarək چاركنيم

  كاريهاي مربوط به ابزارهاي شاليواژه. 9.4
براي كه  كوبيدستگاه شالي :/ abə dəng/ /ab padəng/ appadəng دنگآب /آپادنگ /پادنگآب

  .رودبه كار مي كندن پوست شلتوك
 ةگيرتدستا  ،كننددر زمين فرو مي پادنگدر دو طرف  كه شاخهچوبي دو ://iskət ايسكت

  .گيردبپادنگ روي آن قرار 
 كوچك و سبك كه براي محدود ةتيغ با نوعي بيل ؛زنيخمبيل ش :/burə xalik/ خاليك بوره

  .شاليزار مناسب استكردن مرز 
مخصوصاً براي خرد كردن  ،رودكاري به كار ميشاليكه براي  كج بيل نوعي :/buluk/ بولوك
  .هاي خزانة شاليخوكل
 را در آن جوگودالي كه  :)padəng čušmə چوشمهپادنگيا  padəng čalə چالهپادنگ( :/pa čal/پاچال 
  .كوبندمي دنگپابا  ريزند ومي
شالي را به برنج  ،با آنگذشته،  هايزمان كه در هيدستگا :/pading/ /padəngپادينگ  /پادنگ

و با ايستاد ميروي انتهاي اهرم وزن به اين صورت كه فردي سنگين ؛كردندتبديل مي
 اجزاي پادنگ عبارتند از. كردن، شلتوك را به برنج تبديل ميآبالا و پايين بردن 

، ليكهپادنگ، هـنافپادنگ، گازپادنگ، كهـتونپادنگ، كلهپادنگ، رـتيپادنگيا  دارپادنگ
-دنگه زدن برنج، كه به آنپادنگ . گيردس، ايسكت، پايهپادنگ، پاچاليا  چوشمهپادنگ

شرح اين  .واتاش، دوباره، گيچه: شودمرحله انجام مي در سه گويند،نيز مي dəngə payi پايي
  .مده استآاصطلاحات در زير 

فاصلة  ااي با قطر نسبتاً مناسب كه بدو قطعه چوب استوانه :/padəng payə/ پايهپادنگ
بر روي  پادنگ كردلتمام فشار و عم كنند ودر زمين فرو ميمشخص در مقابل هم 
  . اين دو پايه قرار دارد

  .  دندانپادنگو بالاي  كلهپادنگشده به دور حلقة آهني محكم نصب ://padəng tunkə تونكهپادنگ
  .پاچال :čalə/ / padəng چالهپادنگ
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  .پاچال :čušmə/ /padəng چوشمهپادنگ
بلند و  ،چهارتراش يچوب ؛گپادناصلي  تير :/padəng tir/ /padəng dar يرتپادنگ /دارپادنگ

ي براي كوبيدن ، اهرمنافهپادنگوسيلة  به ،بسيار محكم كه با قرارگرفتن روي پايه
  .است زنپادنگتير محل فشار پاي انتهاي آزاد پادنگ. شودمي
  .حركت درآوردن كردن شلتوك بهپا براي پاك بارا  پادنگ ://padəng zəæn زئنَپادنگ
  .ها روي آن سوارنددندانو  تونكهكه  پادنگاز  بخشي :/padəng kələ/ كلهپادنگ
و پوست را  كوبدميكه شلتوك را  كلهپادنگ زير آهني و بلند هايميخ :/padəng gaz/ گازپادنگ

  . كنداز برنج جدا مي
دو كند و از متصل مي دارپادنگرا به  كلهپادنگچوب مخصوصي كه  :padəng likə// ليكهپادنگ

سنگ  ،محل فوقاني اين قسمت اتصالي در. هاي خاص داردسوي پهلو برآمادگي
  .شودزياد تا با سنگين شدن اهرم قدرت كوبندگي آن  ،بندندسنگيني مي

و در قسمت فوقاني  دارپادنگوسط سطح عرضي  درچوبي كه  :/padəng nafə/ نافهپادنگ
  . شودآمادة كار و حركت مي پادنگاهرم  ،گيرد و بدين ترتيبقرار مي پايهپادنگ

كردن نقاط ناهموار شاليزار از آن استفاده  چوبي كه گاه براي مسطحپاروي  :/paru/ پارو
  .  شودمي

  .متصل است خرهكاول يا و يوغ كه به طناب كاولوب رابط بين چ :/piša zən/ زنپيشا
زدن از شخم پس .كاريمزرعة شاليدار براي همواركردن اي قوستخته ://piš kavəl پيشكاول

معمولاً  .بندندمي كاولكاول را به جاي پيش ،كردن مزرعه براي نشا گيري و آمادهو آب
طور را بر كف مزرعه به ، آنشتاز پ ،شود و يك نفرمي وسيلة اسب يا گاو كشيدهبه

  .خوبي انجام گيرددارد تا كار بهعمودي نگه مي
كار طناب را به بندند و مرد شالياي است كه به دو طرف آن طنابي ميتخته :/təxtə/ تخته

 ،كشد و بدين ترتيبگردن انداخته، تخته را كه عمود بر زمين قرار دارد به دنبال خود مي
  . كندبرد و مزرعه را هموار ميها را از بين ميكلوخ

  .يا تخم برنج چوبي براي حمل نشاها قِبطَخوانچه يا  :/tumə xančə/ خوانچهتومه
  . كنندن برنج درو ميآداري كه با داس دندانه ://darə داره
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  .برينوك برگشتة داس برنج :/darə tuk/ توكداره
 .هاي زايدو ريختن شاخه كردنرنده براي هرستيز و ب ايهوسيل :/daz/ داز
  . آسياي دستي :/dəs asiya/ /dəs asiyab آسيا دس /آسيابدس
ها را دست ،موقع كار) زنپادنگ(كوب دنگ كه پادنگدستگيرة چوبي بالاي  ://dəs gir گيردس

  .كندبه آن بند مي
كردن  ردكه براي خُ بولوكتر از كوچك كج بيل نوعي لوك دستي؛وب :/dəsə buluk/ بولوكدسه

  .شوداستفاده مي آبيكردن و كندن علف هرز در زمان كم وجين ،كلوخ
را جدا آن آورد و پوست مي صورت برنج دركوبي كه شالي را بهدستگاه شالي :/dəng/ دنگ

دنگ كند زدن به شالي توليد مي خاطر صدايي كه هنگام ضربهبهاين دستگاه . كندمي
و  اندميان رفته ازهر دو امروز . دنگآب، پادنگ: است نوعدنگ دو . است شده ناميده

  .است كوبي گرفتههاي شاليجايشان را كارخانه
  .پادنگ :/dəngə payi/دنگه پايي
هاي يا بسته درز اي براي چيدن و روي هم گذاشتنچوب دوشاخه :/duxalə gəzə/ گزهدوخاله

  .كشندبرنج فرو كرده، از پايين به بالا مي درز آن را به .كوتيبرنج در 
 بزرگ چوبي كه در قسمت بالاي اتاق نشيمن نصب ةجعب ؛كنخشكشالي :/divan/ ديوان

زم هيروزها كه براي طبخ غذا يا ايجاد گرما، در كف اتاق با  .شوداز شالي پر شود تا مي
شدن شالي اصطلاح دوديشدن و به د، دود حاصل باعث خشكوشآتش افروخته مي

را به شكل بالكن در ارتفاع  هاييگاه تخته. يردگد و اين عمل به مرور انجام ميوشمي
ها ند و روي اين تختهزريمي كالبهو شالي را درون  نندكمتري اتاق نشيمن نصب مي 5/2

 .شود و دودي خشكند تا هدقرار مي
  .گيردصورت افقي جاي ميبه كاولو شانة  زنپيشاكه بين  چوبي :/rastə dar/ دارراسته
  .كولوش دار : /rədə/رده
  .سبد مخصوص براي حمل نشاها از خزانه به مزرعة اصلي :/səfə/ سفه

   .)شلتوك(برنج و جو  ةبرداري از كيسة سربستوسيلة نمونه :/subuk/ suvuk/ سووك /سوبوك
  .دهدپيوند مي كاولرا به  تكموشكاول ،صورت عمودي كه به چوبي :/šanə/ شانه
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 10اي به ارتفاع متر و لبهسانتي 50قطر  تپالة گاو را به شكل ظرف مدوري به ://kalbə كالبه
و  يهاي دودقبراي خشك كردن شالي در اتان آاز  كردند ومتر خشك ميسانتي

  .دكردندرآمده استفاده ميتخمازنگهداري كرم ابريشم تازه
، زنپيشا عبارتند از كاولاجزاي  .كاريمخصوص شالي آهن، گاوخيش ://kavəl كاول

  .گولوبند، و نگهف، كولوسه ،لب ،خَرهكاول ،موشتككاول، كاول، شانه، دارراسته
شود تا رشته طناب كه در امتداد دو پهلوي گاو به يوغ وصل مي دو: /kavəl xære/ خرَهكاول

 اين طناب بسيار محكم است و از پوست درخت كوجي. را بكشد كاولبتواند  ورزا
  .شودبافته مي) كول(
شخص شده كه چوبي صاف و خراطي ؛آهنگاو دستگيرة :/kavəl muštək/ موشتككاول

  . كندن شخم و گاوها را كنترل ميآگيرد و با مي ،عنوان دستگيرهبه آن را، زنكاول
  .وسيلة اسب ، بهكوروجمزرعه به  شالي هايدرز حملويژة باربند چوبي  :/kətələ čo/ چوكتله

بدين ترتيب كه طنابي روي  به انبار؛ از مزرعه شاليوسيلة ابتدايي حمل  ://kulča zən كولچازن
هم  سپس دو سر طناب را بهدهند، ن قرار ميآروي هاي برنج را درزگذارند و زمين مي

   .كننددارند و روي شانه حمل ميو با يك چوب آن را برمي پيچندمي
ل گردش و آن را زير و به آن متصل است و در گ كاول نگفهكه  چوبي :/kulusə/ كولوسه

  . كندرو مي
كلفتي به  نيِ ؛زدايي از خوشة برنجدانه مخصوصِ نيِ :)rədə رده يا( :/kuluš dar/ داركولوش

هاي جو را از خوشة متر كه با آن دانهسانتي 60تا  40تقريبي و درازاي 3تا  5/2قطر 
خواهد و بيشتر توسط زنان مهارت زيادي ميانجام اين عمل . زدايندشده ميدسته

 . دشوانجام مي
با  كه مرزهاي عميق كنارهزدن  شكل براي شخممستطيل يبيل :/gərvaz/  /gərbazگرواز /گرباز

  .شخم نخورده است كاول
كه درخت ؛ كماني از شاخة كوب دستيخرمن يا كوبيآلت كماني برنج :/gučing/ گوچينگ

هاي براي كوفتن ساقهشكل كف پا به آن متصل است و  بهقسمتي از تنة درخت 
   .شودو جدا كردن دانه استفاده مي شدة شاليدرو
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اگر هنگام كشيدن . شودوصل مي لببه  ورزاكه با آن گردن  يطناب ةحلق :/gulubənd/ گولوبند
 .    دارديوغ از دوش ورزا رد شود، اين طناب يوغ را نگه مي كاول

 8عدد  صورت اين چوب به .شودمي بسته ورزاكه بر گردة  كاولقسمتي از  ؛يوغ ://ləb لب
  . كندمي آساناست و كار كشيدن كاول را 

  .كاولتيغة آهني : /hæfəng/ هفنگ

 ها و اصطلاحات مربوط به تعهدات كارگر و كارگزار واژه .10.4

كه در مزارع، به موجب قرارداد، در هر چهار روز  كرچيكارگر  :/ /i dəs kərčiكرچياي دس
  .  شوديك روز به كار گرفته مي

كه در مزارع، به موجب قرارداد، يك روز در ميان  كرچيكارگر  :/vər kərči/ i اي وركرچي
  .  شودبه كار گرفته مي

نامه يا توافقي كتبي بين ارباب و رعيت يا صاحب زمين و زارع اجاره :/ijarənamə/ نامهايجاره
كه طرفين موظف به پرداخت آن  ساتيسورهكه در آن مقدار محصول برنج و مقدار 

 .گرددهستند، قيد مي
انجام كار گروهي كشاورزي براي همديگر،   تعاون و همياري، ://iljar/ iləjarايلجار / جارايله

 . بدون پرداخت دستمزد
كند؛ خدمتگزاري براي وصول كارفرماي مباشر ارباب كه زير نظر او كار مي :/pakar/ پاكار

 .مطالبات صاحب ملك
  .نمايندة ارباب؛ نيز كارگزار و مأمور وصول ماليات/: /piškar پيشكار
  . ويژه هنگام نشاي برنجكار مزرعه؛ فعاليت زراعي به :/tabə kar//tab kar كار تابه/ كارتاب

كردن زمين و كارگر مرد كه، به موجب قرارداد، از زمان آماده  :/ /tabkar monzirتابكارمنزير
  .  شودمرزبندي تا پايان كار نشا به كار گرفته مي

   . گيردهاي مختلف از صاحب مزرعه ميكار به مناسبتانعامي كه شالي ://tarof تارف
ارتباط است، كنايه  مزرعة برنج؛ كاري كه با گل و لاي درل، كار در كار گčulə kar/: / كارچوله

 . از كار برنج
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دستمزد ميراب است كه هنوز هم بيشتر، مطابق رسم گذشته، با  ://hæqə mərabi حق مرابي
  . شودهنگام برداشت محصول، سر مزرعه پرداخت مي در بجدرزه

هنگام كشت و برداشت  در ،كارانشاليمعمولاً  .دختر خانه، مراقب خانه :/xanə kor/ كرُخانه
كنند كه به كارهاي خانه و فرزندان رسيدگي كند و خود به كار در شالي، زني را اجير مي

 .    پردازندمزرعه مي
رسم است كه در پايان دواره،  .دوارهگاني اتمام مشتلق و مژد :/duvarə muštə/دوواره موشته  

گيرد كه به اين انعام از صاحب مزرعه انعام ميكند آخرين كسي كه كار را تمام مي
 . گوينددوواره موشته مي

كارگري كه هر روز، بسته به  نياز صاحب مزرعه، به كار گرفته  ://ruzə kargər كارگرروزه
  .  شودمي
 .گيردمقدار محصولي كه به زارع تعلق مي حق زارع؛ :/zarəanə/ زارعانه
 . كار زنان در شاليزار مثل نشا و وجين :/zənanə kar/ كارزنانه

كنندة كه يك رويداد نابود ،آبي يا آفتر اثر كمدسوختن برنج  :/soxt giftən/گيفتن سوخت 
دهد و كار مالك را در جريان امر قرار ميدر اين مواقع، برنج. كار استزندگي شالي

مقدار سوختي  كند و هرطرف براي تعيين درصد سوخت انتخاب ميمالك شخصي بي
 . كندالاجاره كم ميكند، مالك به همان مقدار از مالرا كه كارشناس مشخص مي

بر تعهد برنج، كه در دورة  تعهدات جنسي، علاوه: /surə sad/ /surə satساد سوره /ساتسوره
سورسات سنتي عبارت بود از مرغ و  .گذاشترعيت مي رعيتي، مالك بر عهدةو  ارباب

 .سير و پياز، دوشاب و غيرهجوجه، 
 .مالك بدهكاري زارع به ://qərziyə  قرضيه
و كمك متقابل؛ كار در مقابل كار؛ كسي كه در مقابل كار كسي برايش  كار ://karædaا كارادَ

 .كندكار مي
 دوبارهوجين به موجب قرارداد، از لحظة نشا تا پايان  ،كارگر زن كه در مزارع :/kərči/ كرچي

طبق قرارداد، مسكن، غذا، مقدار مشخصي برنج، پول نقد و گاه مقداري پارچه . كار كند
به او داده  )شودكه در اثر كار كثيف شده و به سختي تميز مي(هايش در عوض لباس
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برداشت برنج، كمتر به كارگر خارج از منطقه نياز دارد، چون مردان و زنان با . شودمي
  . كننديكديگر كار مي

   .دهددر شاليزار انجام مي كرچيمقدار مشخص كاري كه  :/kərči kar/ كاركرچي
براساس قرارداد عرفي، از كارفرما دريافت  ،رچيـمزدي كه ك :/ /kərči muzdموزدكرچي
   .موزد معمولاً جيرة خشك و غالباً برنج استكرچي. كندمي

كند؛ كارگر نقدي برنج را در مزرعه درو ميمزدور مرد كه با دريافت مزد  :/kərə bin/ بينكره
  .روزمزد براي دروي شالي

در هنگام آماده كردن مزارع برنج،  .است شدهها اطلاق ميبه ترُك عموماً ://kurd كورد
براي ) به خصوص نواحي اطراف اردبيل و خلخال(كارگران زيادي از آذربايجان 

هاي كاري كرانهها به مزارع شاليسلانجام كارهاي كشاورزي، كندن و لاي روبي 
  .آمدنددرياي خزر مي

براي بريدن و دروي قسمتي معين از شاليزار،  ،كارگري كه با مالك :/gərdə bin/ بينگرده
  .بنددمي قرارداد
كارگر مرد كه، به موجب قرارداد، از زمان آماده كردن زمين تا  :/gərdi qərar/ گردي قرار
ها در ها بودند كه تابستانكورداغلب آنان . شودبه كار گرفته مي دوبارهويجينپايان 

 . رفتندماندند و به ولايت خود ميگيلان نمي
روزه به كار به موجب قرارداد، همه ،كارگر كرچي كه در مزارع :/gərdi kərči/ كرچيگردي

  .  شودگرفته مي
 .گيردمالك؛ مقدار محصولي كه به مالك تعلق مي حق :/maləkanə/ مالكانه
معمولاً مالك . كاروپرداخت وام به زارع در طول يك دورة كشت :/mayə gozari/گذاريمايه

دهد تا بعد از برداشت محصول كار، به زارع ميومقداري پول يا برنج، در فصل كشت
  .با او تسويه كند

 . مانند مرزبندي و آماده كردن زمين ،زاردر شالي كار مردان :/mərdanə kar/ كارمردانه
در هنگام برداشت محصول  الاختيارِ مالك در امور كشاورزي،نمايندة تام ://mubašir موباشير

  .الاجارهيا دريافت مال
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 به مدت يك مزدور؛ كسي كه براي محافظت كشت و زرع دهقانان، معمولاً :/mozir/ موزير
   .شودسال استخدام مي

شود و مطابق آن، محصول قراردادي كه بين مالك و زارع بسته مي :/munasəfə/ موناصفه
 جوتخمهزينة كشت و زرع برنج مثل . شودطور مساوي، بين مالك و زارع تقسيم ميبه

  .برعهدة مالك است مرابيو حق 
 ،بر اساس قانون اصلاحات ارضي .حق سرقفلي زمين زراعتي براي كشاورز :/nəsəq/ نسق

ولي بهايش را  ،بود باشد مالكش خواهد را برعهده داشته مزرعه وكاركشتهركس كه 
  .مطابق نرخ و با نظارت ادارة اصلاحات ارضي بايد بپردازد

كار است و جاي خود اي از مزرعه كه هر كارگر در آن مشغول طرف؛ ور؛ محدوده ://vər ور
 .دكنرا عوض نمي

زدن شاليزار ؛ مقدار پول يا محصولي كه در مقابل شخم ورزاكارمزد  :/vərza rujar/ ورزاروجار
  .كندكشاورز به صاحب ورزا پرداخت مي

ياور . كندجمعي كشاورزي مشاركت ميكسي كه در تعاون و همكاري دسته ://yavər ياور
  . پذيرد و فقط خوراك او با صاحب مزرعه استهيچ مزدي نمي

  . براي كمك و ياوري به شاليزار ديگري رفتن  :/yavər šoæn/ياور شوئن 
  . گرفتن كسي براي كار در مزرعة خود به ياوري :/yavər kudən/ياور كودن 
 .گرفتن كمك و ياور :/yavər giftən/ياور گيفتن 

 جهاي مربوط به برنبرخي از كنايه. 4.11

 ،فروشان؛ كنايه از كسي كه با خوردن زيادمرغ برنج :/bəj furušanə morqə/فوروشانه مرغه  بج
  .هميشه گرسنه است

   .كنايه از عاميانه آواز خواندن ؛كتامخواندن در  :/bəjar kutami xandən/بجار كوتامي خواندن 
 كردن آتش زير ديگ پلو است؛وقت روشن :/pəla atəš kudənə vəxtə/ پلا آتش كودنه وخته

  . صبح 5/10تا  10روز، بين ساعت كنايه از نيم
  .هپلو؛ كنايه از مقدار برنج خوراكي براي يك سال خانوادبرنج :/pəla bəj/بج پلا

  .پلوپز؛ كنايه از زن خانه :/pəla pəč/ پلاپچ 
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كن؛ كنايه از زن يا دختري كه در انجام كارهاي حرام پلو : /pəla hæramæ kun/كون هپلا حرام
   .استكدبانوگري كاهل 

 ؛يك از افراد خانه، عائلة تحت تكفلخانه، هركنايه از عيال، خانم ؛لوخورپ :/pəla xor/ پلاخور
  .»خورنان« برابر معناي

  . مهمانيپلو خوردن؛ كنايه از  ://pəla xori پلاخوري 
خورد؛ كنايه از كه غذاي اضافي سفرة ديگران را مي كسي :/pəla danə xor/ خورپلادانه

  .گدافطرت و نوكرصفتشخص 
  .كنايه از جشن عروسي پلو دادن؛ :/pəla dəhi/ پلادهي 

 .روي پلو؛ كنايه از شخص سربار و طفيلي خورشت :/pəla sərə qatoq/پلا سره قاتُق 
  .پوست تيره دارد كه كنايه از كسي ،پلوديگپلو، تهسوخته :/pəla soxtə/سوخته پلا
يعني  ،به كنايهرود؛ هم به كار مي» غذا« به معناي عام ؛خورشلوپ ://pəla qatoq قتُقاپلا

   .شخص مزاحم
  .شل و ول و تنبل آدم كنايه از گرسنه و پلو نخورده؛ :/ /pəla noxordəپلا نوخورده 

  .كنايه از فقير و نادار خورد؛يم چمپا برنج كسي كه :/čəmpā xor/ چمپاخور
  .خاصيتگليِ پلوي سرد است؛ كنايه از آدم بي ظرف :/sərdə pəla gəməjə/پلا گمجه  سرده

پلو را از جلوي سگ برداشتن؛ كنايه از كار بيهوده  :/ səgə pəla jigiftənسگه پلا جيگيفتن
  .دادن انجام

مثل پلوي شفته است؛ كنايه  است از  شخص شل و سست و  :/šələ pəla manə/پلا مانه شله
  . وارفته
  .شدن شدن؛ كنايه است از خوار و ذليل كولشدسته :/bustən/ kuluš muštəموشته بوستن كولوش

  . پوش؛ كنايه از فقير و بيچارهخانة گالي :/ /kuluši sərكولوشي سر
 .حالپريده و بيكنايه از رنگخورده؛ مثل برنج خيس :/vapəlkəstə bəjə/ واپلكسته بجه

كنايه از پرخوردن،  ؛آمدن ورزابراي دريافت كارمزدrujarə æmæn/ vərza/:  ن روجاره اَم ورِزا
  . خوردن افراط در غذا

  .خالي و بدون خورش؛ كنايه از سخنان بيهوده و باطل پلوي :/hæčin pəla/پلا هچين
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ها و اصطلاحات مربوط به سنگ در زبان هورامیواژه
1)گویش هورامان تخت(

)تهرانشناسی همگانی دانشگاه زباندکتريدانشجوي (مهدي سجاديسید

مقدمه. 1
شمال غربی است که در دو کشور ایران و ۀهاي ایرانی نو شاخیکی از زبان2هورامی

گویشوران هورامی در ایران در دو استان کردستان و کرمانشاه . شودعراق به آن تکلم می
مرکز استان (شهرهاي کرمانشاهمیاناي با همین نام ساکن هستند که در حد در منطقه

کامیاران از توابع استان ، مریوان، سروآباد و )مرکز استان کردستان(، سنندج)کرمانشاه
چهارم در ۀهاي شاخهورامی را یکی از گونهمعمولاً. کردستان واقع شده است

بستۀ آنها حاکی از یک عمر هاي پینهدستکنم به همۀ زنان و مردان گویشور گویش هورامان تخت که این پژوهش را تقدیم می) 1
.هاي هورامان براي تداوم حیات استدست و پنجه نرم کردن با کوه

. شوداستفاده می) هاي محلینام(» هورامان«و » هورامی«جاي ترتیب بهبه» اورامان«و » اورامی«هاي در متون رسمی کشوري از واژه) 2
.کار برده استا بههاي محلی رنگارنده در این مقاله نام
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كرمانجي شمالي، كرمانجي جنوبي،  ةبندي كردي كه به چهار شاخ تقسيم
؛ تاباني 37: 1390 رخزادي: نك( داننداند ميزازايي تقسيم كرده ـ لري و گوراني ـ كرمانشاهي

پژوهشگران داخلي و  شناسان و، اما تعداد زيادي از زبان)241: 1388يبي طب ؛423: 1380
، )311: 1358( رانسكي، اُ)121: 1387( ممقد، دبير)213 :1376( خارجي از جمله معين

بر اين باورند كه ) 36: 1374( و آساطوريان) 555: 1383( 1، بلو)40: 1920( مينورسكي
 از اين قرارهايي  هورامي داراي گويش. استهورامي زباني مستقل و جدا از كردي 

) 4 ،رودي گويش ژاوه) 3 ،گويش هورامان لهون) 2 ،گويش هورامان تخت) 1 :است
گويش گوراني قديم كه زبان كتابت كتب ديني ) 5 ،گويش پاوه و قسمتي از جوانرود

كه گويش سادات اهل حق است و » ماچو ماچو«) 6 ،طوايف اهل حق بوده است
گويش ) 9 ،جويي قديم گويش كوره) 8 ،اي قديم گويش گهواره) 7 ،هبي داردويژگي مذ

گويش باجلان از ) 12 ،گويش كندوله) 11 ،گويش قلاعي قديم) 10 ،بيونجي قديم
  ).423: 1380؛ تاباني 242: 1388طبيبي ( اكراد عراق مقابل دشت زهاب

اين . گويش هورامان تخت است ،گرفته انجامآن  ةگويشي كه اين پژوهش دربار
 ،)Nven( نوين ،)Kalʤi( گويش، گويش مردم شهر هورامان تخت و روستاهاي كلجي

 ،)Sarupiri( سرپير ،)Bəɫbar( بلبر ،)Ӡivɑr( ، ژيوار)Slena( سلين ،)Varɡavjaɍi( وير ورگه
 ديميو ،)Darawkje( كي ، دره)Kamɑɫɑ( كماله ،)Ɍwavare( رودبر ،)Wajsjɑ( ويسيان

)Dajmajava(دزلي ، )Dəzəɫja(آباد ، بهرام )Bɑrɑmɑvɑ(دورود ، )Duɍu(ب ، رزا
)Ɍazɑw(كرآباد ، )Kaɍɑvɑ(خانقاه ، ) (Xɑnaɡɑ و دل )Dal( از توابع شهرستان سروآباد 

: 1392محمدپور ( هزار نفر جمعيت دارند 50كه مجموعاً حدود  استدر استان كردستان 
العبور بودن منطقه، ميزان  علت كوهستاني و صعب لازم به توضيح است كه به). 127

مهاجرت از آن به شهرهاي اطراف زياد است و در صورت احتساب جمعيت مهاجرين، 
 ةگستر ست كهشايان ذكر ا. باشد ميزان جمعيت مسلماً بيش از ميزان مذكور مي

جغرافيايي اين گويش داراي مرز قاطع و مشخصي نيست چه بسا در مناطقي كه 
شود گويشوران گويش هورامان تخت نيز وجود داشته باشند  هاي ديگر تكلم مي گويش

                                                  
1) Blau 
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ها حالت پیوستاري دارد و این امري بندي گویشبه عبارت دیگر تقسیم؛و برعکس
. طبیعی است

کوه زاگرس، قرار ، امتداد رشته2و کوسالان1هاي دو کوه شاهواین منطقه در دامنه
ۀدر امتداد رودخانو العبور سنگلاخی، ناهموار و صعباي کوهستانی، گرفته و منطقه

هاي بلند هاي عمیق و کوهدره. استـمی کردستان یعنی رودخانه سیروان ئمعروف و دا
دامداري، باغداري شغل ساکنان آن عموماً. هاي این منطقه استاي از مشخصهو صخره

کوهستانی و سنگلاخی بودن نظر به ). 112: همان(و کشاورزي به شیوه سنتی است
منطقه، سنگ در زندگی مردم این منطقه نقش بسزایی داشته و این حضور پررنگ در 

هاي وابسته به آن در این سنگ و واژهطوري که براي یش آنان نیز انعکاس یافته، بهگو
.ها و اصطلاحات زیادي وجود داردواژهگویش

اهمیت پژوهش. 2
چند کوچک در تواند نقشی هر و سطحی میهر موضوعشناختی در هر پژوهش زبان

هاي زبان و کمکی هر چند ناچیز به عزمی جهانی براي حل دستیابی به ناشناخته
نظر به تنوع زبانی . راز و رمزهاي مرتبط با انسان، زبان، ذهن و شناخت باشدـل وئمسا

ید و گاه رو به هاي مورد مخاطره و تهدها و گویشزبانۀدر ایران و اهمیت مطالع
و آوريفنبا توجه به گسترش . هاي مطالعات زبانی استزوال، توصیف آنها از اولویت

ها و ها، تمدنهاي گروهی و به تبع آن ارتباط، برخورد و تعامل فرهنگاز جمله رسانه
هاي هاي رسمی کشورها و زبانهاي محلی از زبانها و گویشها و تأثیرپذیري زبانزبان
کند گویشوران هر زبان و گویشی در حد امکان و لمللی، ضرورت ایجاب میابین

حفظ و ابقاي ،به علاوه. توانایی خویش براي حفظ و ابقاي زبان و گویش خود بکوشند
تواند اطلاعات شناسی داراي اهمیت است و میها از دیدگاه زبانها و گویشزبان

شناسان و محققان قرار زبان در اختیار زبانهاي دستور همگانی و جهانیةمفیدي دربار

1) ʃɑho

2) kosɑɫɑn
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هاي مربوط شناسی و گردآوري و توصیف واژههاي گویشانجام پژوهش،براینبنا. دهد
تاکنون . ها به منظور ثبت و مستندسازي آنها از اهمیت زیادي برخوردار استبه گویش

.گویش هورامان تخت انجام نگرفته استةشناختی دربارهیچ پژوهش زبان

روش پژوهش. 3
نگارنده . از هیچ منبع نوشتاري استفاده نشده استهاي این پژوهشبراي گردآوري داده

که خود گویشور این گویش است با حضور در منطقه و مصاحبه با گویشوران بومی 
اعم از زن و مرد و ضبط گفتگوها، ،سال90تا 30در سنین بین ،گویش هورامان تخت

ها بر اساس الفباي آوانویسی داده. ها پرداخته استدآوري دادهماه به گر3در مدت 
.اندآوانگاري شده)IPA(المللی بین

گویش هورامان تختحات مربوط به سنگ در ها و اصطلاواژه. 4
هاي مربوط به سنگ در ساخت و هاي مربوط به انواع سنگ و کوه، واژهدر اینجا واژه

هاي مربوط به سنگ در شده از سنگ، واژهساختهایل و ابزارهاي ساز اماکن، وس
هاي سنگی، هاي مربوط به سنگ در دامداري، بازيکشاورزي و باغداري، واژه

مربوط به سنگ در گویش هاي متفرقۀ و واژههاي سنگی طبیعی و اصطلاحات سرپناه
.شودهورامان تخت معرفی می

هاي مربوط به انواع سنگ و کوهواژه. 1.4
.مشکل استبسیارکه در زیر خاك قرار دارد و در آوردن آن یبزرگسنگ: /bassa/بسسه
دن و شود و هدف از پرتاب آن هشدار داسنگی کوچک که پرتاب می: /piʧak/پیچک

.استدركتر از آگاه کردن است و کوچک
.سنگی که سطح آن زبر استتخته: /tɑʃ/تاش

ها این نوع سنگ. باریک با سطحی صاف و کبودرنگکوچک و سنگی : /tɑfilka/تافیلکه
دهند تا هنگام پخت تکان قرار می) نام غذایی(بر روي دلمهرا پس از تمیز کردن

.همچنین بر این باورند که حاوي آهن هستند؛نخورد
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.شکلسنگ مرتفع و مخروطی: /trom/ترمُ
.سنگعمق و افقی در درون سوراخ باریک، کم: /triʃa/تریشه

.شودجا میهبا غلتاندن جابسنگ بزرگ و معمولاً گرد که تنها تخته: /təl/تل
راحتی نتوان عبور کرد و طوري که بهزیاد باشد بهتاشو تلجایی که : /tlutɑʃ/تلوتاش

. آرامی و با احتیاط گذشتباید به
.هاي سنگ هنگام خرد کردن و شکستن آنبراده: /tuz/توز
شود و سنگی روشن و سفید که هنگام شکستن مثل شیشه خرد می: /tavanaɍʒe/رژِتَونَ

.هاي براقی داردریزه
tavanaw/ريتَونَوعنَّس ʕennasɍi/ : سنگی کوچک که در جاهایی که دسترسی به آب ممکن

. شودنیست هنگام رفع حاجت از آن براي تمیز کردن خود استفاده می
.سنگ: /tavani/تَونی
tavani/هولدَارتَونی wɫadɑra/ :هاي بزرگ و سنگی که در آن سوراخ وجود دارد و اندازه

. داردکوچک 
.هاي مختلفها در اندازهشده در درههاي جمعسنگ: /xəɍ/خر

.گیردجاي میمشتسنگی که به اندازه یک مشت است و در تکه: /dərk/درك
شود و براي مدتی باریدن باران آب در آن جمع میسنگی گود که موقع : /doɫɑw/دلاو

.کنندماند و پرندگان و حیوانات وحشی از آن استفاده میمی
. سنگریزه: /ɍez/رزِ

. تراما بزرگ،استتریشههمان : /zɑx/زاخ
هاي دیگر کوهی کوچک که در اطراف آن کوه وجود ندارد و به کوه: /qɔɫɑve/قُلاوي

. وصل نیست
شبیه آبشار ؛ریزدها و رودها آب از آن پایین میخانهسنگی که در رود: /qəɫvɑz/قلواز

.است ولی ارتفاع کمی دارد
.العبور و مرتفع قرار داردکه در میان کوهی صعبزمین مسطحیتکه:/kɑva/کاوه
.کوهسار: /kosɑr/کُسار
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.کوه: /ko/کو
).تقریباً(سنگلاخ، مرکهوکو: /ko(w)kammar/مرکُوکه

.العبور نیستکوهی که صعب: /kammar/مرکه
.شکل و صاف و ضخیماي یا بیضیسنگ دایره: /ɡəzɡəl/گزگل
.استالعبور کوه مرتفع با سطحی صاف که صعبیک رشته: /mɑjna/ماینه

.سوراخ عمیق و عمودي در درون کوه: /wəɍ/ورِ
توان از آن العبور است و نمیسطحی صاف که صعبکوهی مرتفع با : /vazani/وزنی

. عبور کرد

هاي مربوط به سنگ در ساخت و ساز اماکنواژه. 2.4
بام جهت جلوگیري از ۀهاي صاف و پهن که در چهار طرف لبسنگ: /pɑsɑra/پاساره

. گذارندمیریزش آب بر روي دیوار 
tavan/هچِنییوتَون ʧənjajva/ : ها با کلنگ و شکل دادن به آنها تراشیدن سنگشکستن و

...).اي و نهااي، استومربعی، مستطیلی، دایره(
ارتفاع به شکل و کممستطیلدر داخل قبر، دیواري سنگی، : /tavanawsarɑmɑj/تَونَوسراماي

دهند و سنگی روي آن دیوار کنند که مرده را در آن قرار میشکل تابوت درست می
ریزند تا گویند و سپس بر روي آن خاك میمیسرامايتَونَوگذارند به این سنگ می

. سطح زمین شودقبر پر و هم
سنگ کوچک و باریک که در دیوارهاي سنگی در زیر سنگی دیگر براي : /ʧera/چِره

.شودتراز کردن آن گذاشته می
بین دیوار سنگی ۀفاصلضایعات سنگ در بناّیی که از آن براي پر کردن : /xəɍ/خر

.کننداستفاده می
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انهذد /dəδ1ɑna/ :در وسط سطح بين دو سنگي كه  چِرهاست با اين تفاوت كه  هچرِ مثل
بين دو سنگ  هاي سطح در حاشيه هانذدشود ولي  روي هم قرار دارند گذاشته مي

  .شود قرار داده مي
هاي باريكي كه در  كه بر روي چوب يهاي صاف، باريك و كوچك سنگ: /devɫe/ دولِ

  .چينند مي گرفتههاي خانه قرار  طور فشرده روي تيرك كنار هم و به
پس از بارندگي پاشند تا  هاي خاكي مي بام  سنگريزهايي كه آن را روي پشت: /ɍez/ رزِ

  . نچسبد بانتَليركنده نشود و به  گلپشت بام گلِ سفت كردن  درهنگام
، در كف ديوار سنگي كه نقش تلهاي بزرگ و گرد،  قرار دادن سنگ: /kobas/ كبُس

  . شود فونداسيون را دارد و سبب استحكام ديوار مي
  . آتشدان سنگي ؛شود جاي موقتي در بيابان كه از سنگ ساخته مي: /koɡɑ/ كگُا
  . ديوار سنگي: /kaɫaka/ كَلكَه
  .سنگي ةكلب: /kaɫu/ كَلو

  .سقف سنگي كلبه :اي كه سقف آن از سنگ استكلبه: /kaɫutɑq/ كَلوتاق
  .كَلونام ديگر : /kaveɫ/ كَوِل

عبور آب و فاع كه در كاريزها براي هدايت و ارت ديواري سنگي، توخالي و كم:  /kja/هيك
  .شود جلوگيري از ريزش خاك و بند آوردن آب از آن استفاده مي

تراشيده شده و در بناهاي سنگي براي سنگي كه به شكل مربع يا مستطيل : /mura/ موره
  .شود تعيين نبش از آن استفاده مي

كَلكَ وِشك /wəʃka kaɫak/ :ديوار سنگي بدون ملات .  
  .سوراخ ديوار سنگي: /wɫakaɫak/ ولكََلَك
  .شود كه در ساخت آن از گل نيز استفاده مي اي ديوار سنگي: /haɍutavan/ هروتَون

                                                  
. ا آنها تماس پيدا كندبشود بدون آنكه  هاي بالا نزديك مي براي توليد آن نوك زبان به دندان. همخواني ناسوده، دنداني و واكدار است) 1
عنوان  هبآغازي  ةپايان واژه پس از واكه و در خوششود، محل وقوع آن، محيط بين دو واكه،  در ابتداي واژه ظاهر نمي و است/ d/ ةواجگون

زبان هورامي و به ويژه رغم واجگونه بودنش، داراي بسامد زيادي در علي. عضو دوم خوشه است تا اصل سلسله مراتب رسايي رعايت شود
 است و زيبايي خاصي به تلفظ واژگان اين زبان و گويش رد نظام آوايي اين زبانف هاي منحصربه است و يكي از ويژگيگويش هورامان تخت 

  ).نقل قول از دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا در جريان گفتگوي نگارنده با ايشان در اين مورد( بخشيده است و گويش



5هاي ایرانیها و گویشزبان هاي گویشیدادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ212
...ها و اصطلاحات مربوط به سنگواژه

شده از سنگوسایل و ابزارهاي ساختهمربوط به هاي واژه. 3.4
ɑsɑvi/تَونینآساوي tavanin/ :آسیاب سنگی.

شکل، صاف و باریک مخصوص نرم کردن سرمه، بدین اياستوانهیسنگ: /ʔɑvɑna/آوانه
.کنندآن را نرم میآوانهریزند و با صورت که سرمه را داخل سنگی گود می

غلتک سنگی مخصوص فشرده و سفت کردن پشت بام بعد بام غلتان، : /bɑnatlir/بانَتلیر
.متر داردسانتی30متر و قطري حدود 1از بارندگی، این وسیله طولی حدود 

. ناودان سنگی مخصوص هدایت آب چشمه یا پشت بام: /pluri/پلوري
آب و دوغ را روي آن که مشکیشکلسنگ صاف و مستطیلتکه: /tavantaxtɑn/تخَتانتَون

.دهند تا آب و دوغ خنک بماند و مشک نگنددرار میق
عنوان سجاده استفاده شکل که از آن بهی صاف و مستطیلسنگتکه: /tavannmɑ/نماتَون

. شودمی
هاي بزرگ و سنگی که در آن سوراخ وجود دارد و در اندازه: /tavaniwɫadɑra/ولدَارهتَونی

.شودکوچک دیده می
.سنگ گرد و گود مخصوص آب ماکیان: /ʧɑɫək/چالک
. هاون سنگی: /ʧɑɫi/چالی

.هاون سنگیۀدست: /sarʧɑɫ/سرچال
براي ساوَهیلها که مثل شکل کف رودخانهاي یا بیضیهاي دایرهسنگ: /sirakoɫa/کلُهسیرَ

. دکننها از آنها استفاده میصاف کردن دیوارهاي گلی خانه
. سنگ مزار: /kela/کله

.آسدست: /hɑra/هاره
.م، گردو و غیرهاو صاف براي خرد کردن مغز بادسنگ گرد : /hɑraɡliri/هارگلیري

رنگ که از آن براي تیز کردن چاقو، تبر، داس و غیره سنگ صاف و کبود: /hassɑn/هسان
.شوداستفاده می

توان آن را در میشکل کهاي یا بیضیاي سنگی، صاف و دایرهوسیله: /hilasɑw/ساوهیلَ
.ها از آن استفاده کردهاي گلی خانهدست نگه داشت و براي صاف کردن دیوار
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هاي مربوط به سنگ در کشاورزي و باغداريواژه. 4.4
ساخته ریختن خاك پشت دیواري سنگی باشکل که مکانی مستطیل: /tɫɑna/تلانه

از آن خاكکمدار و ت درختان و سبزیجات در جاهاي شیببراي کاششود و می
.کننداستفاده می

قلاَت/qaɫɑte/ : قرار دادن چند سنگ روي هم به شکل قلعه در فواصل مختلف که از آن
.شودها استفاده میهاي کشاورزي و باغبراي مشخص کردن مرز بین زمین

نیستند، د و دیگر قابل درو نشوها زرد میدر کوههاو علفانماهی که گیاه: /kopəɍ/کُپِر
.ماهتیر

ها را درو کرد، د و باید آننرسمیدر آن هاو علفانماهی که گیاه: /kokan/ککَُن
.ماهخرداد

هاي مربوط به سنگ در دامداريواژه. 5.4
اي، گود و ها که دراز، استوانهآبشخور سنگی حیوانات در کنار چشمه: /ʔɑxoɍa/آخُره

. روباز است
. شوداست اما از آن براي نگهداري بز و گوسفند استفاده میهکلَهمان:/paʧa/پچه

دار که افسار اسب، قاطر و الاغ یا طناب متصل سنگی سوراخ: /tavaniwɫadɑra/ولدَارهتَونی
.بندندحیوانات خانگی را به سوراخ آن میۀبه پاي بقی

ها ها و برهاست با این تفاوت که از آن براي نگهداري بزغالههکلَهمان: /koza/کُزه
.پوشانندمیبا چوب و خاشاك را شود و روي آن استفاده می

باز که با دیوار سنگی محصور شده و براي نگهداري گاو و قاطر در ۀ روطویل: /kala/کلَه
.شودبهار و تابستان از آن استفاده می

هاي سنگیبازيهاي مربوط به واژه. 6.4
. و گرد) گرمی50حدوداً(یک نوع بازي با پنج سنگ کوچک : /piʧɑni/پیچانی

نوعی بازي با سنگ که در آن سنگی را به صورت عمودي قرار : /tavanamɑɍe/ِمارِتَونَ
به آن درك، برخورد گیرندآن را هدف میدركاي دور با سنگدهند و از فاصلهمی

. شودو شکسته شدنش امتیاز محسوب می
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ذراندن نخ از كه كودكان با گ يدار سنگ كوچك سوراخ: /tavaniwɫadɑra/ ولدَاره تَوني
  .كشند كنند و به دنبال خود مي عنوان چارپا استفاده مي سوراخ آن، از آن به

عمودي پشت يك نوع بازي كه در آن هفت سنگ را به صورت : /ħawttavan/ تَون حوت
اي دور با پرتاب سنگ بايد همه يا تعدادي از آنها  دهند و از فاصله سر هم قرار مي

  .را انداخت
 قَلات /qaɫɑte/ :هاي كوچك  ها هنگام بازي كردن، با سنگ هاي كوچكي كه بچه قلعه

  .سازند مي
هاي كوچك  ها هنگام بازي كردن، با سنگ كه بچه يكوچك هاي خانه: /jɑnaqola/ يانَقُله

  . سازند مي

  طبيعي هاي سنگي سرپناه. 7.4
اي از آن جلوتر  سنگي كه روي سنگ ديگري قرار دارد ولي تا اندازه تخته: /bənkɑn/ بِنكان

عنوان سايبان در روزهاي آفتابي و سرپناه در روزهاي باراني استفاده  و بهآمده 
  . شود استفاده مياز آن نيز عنوان مخفيگاه موقتي  ، بههمچنين .شود مي

تر است و  از نظر طول و عرض كوچك همرغار سنگي كه نسبت به : /bənmaγɑr/ نمغاربِ
كشان چهل روز در آنجا  در قديم رياضت .گيرند حداكثر دو نفر در زير آن جاي مي

شي ك به رياضت ترتيب بدينو  خوردند ميو روزي يك خرما  گزيدند ميسكني 
  .پرداختند مي
در آن  مارمولكدار و طويل كه جانوران كوچك مثل مار و  دنباله ةتريش: /zɑxoɍ/ زاخرُ

تر مثل بزغاله و خرگوش وارد آن شوند  گيرند اما اگر حيوانات بزرگ جاي مي
  .شوندتوانند از آن خارج  نمي

  .هنگام زمستاندر  درجاهاي بلند كوه بز كوهي ةلان: /kaɫalɑn/ كَلَلان
  .طويل و عريضغار سنگي : /maɍa/ مره

  مربوط به سنگ هاي متفرقة  و واژهاصطلاحات . 8.4
  . ها با هم صداي ناشي از برخورد سنگ: /taqqa/ تَقَّه

  .هاي بزرگ و گرد غلتاندن تخته سنگ :/təlnɑj/ تلناي
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  .در اصطلاح به معني سرشت و ذات است: /tuz/ توز
  .كنايه از آدم بدنهاد و بدذات است: /tuzpis/ توزپيس

 .هاي ديگر عمل غلتيدن سنگ در سراشيبي و گاه برخورد آن با سنگ :/tavantrɑz/ تراز تَون
  . اصطلاحاً به معني لجبازي است

  .آورد تراشد و آنها را به اشكال مختلف درمي  ها را مي كسي كه سنگ: /tavanʧən/ چنِ تَون
شود كه هر چه از وي سؤال  خطاب به كسي گفته مي: /tavanaw ʕennasɍi/ ريتَونَوعنَّس
زند و به جاي پاسخ  خود را به نفهمي مي ،به عبارت ديگر ؛دهد شود جواب نمي مي

  .كند دادن سكوت اختيار مي
  . رحم است كنايه از آدم سنگدل و بي. شده از سنگ ساخته: /tavanin/ تَونين
  .دولِپوشاندن با : /devɫapoʃ/ دولپَش
  .گوسفند و بز ةدر كوه براي عبور گل راه و ورودي: /ɍɑɡɑ/ راگا
توان از آن عبور  نه جمعي ميو راهي باريك در كوه كه به صورت منفرد : /ɍɑvɑz/ راواز

  .كرد
در اصطلاح به  .آن كردنها براي تميز  عبور دادن آب از ميان سنگريزه: /ɍezuʃor/ رزِوشرُ

  . استمعني بررسي دقيق 
هاي  گذارند و براي حمل سنگ آنها را بر پشت قاطر ميسبدهاي چوبي كه : /sɑvɫe/ ساولِ

  .كنند ساختماني از آنها استفاده مي
العبور آنها رفت و  ها و جاهاي صعب واند در كوهت راحتي مي كسي كه به: /saxtjɑr/ سختيار

  ).تقريباً( آمد كند، كوهنورد
  . كن كند، كوه كسي كه كوه مي: /kokan/ ككُنَ
خردادماه هوا گرم و در در اواسط  ستاره كه با ظاهر شدن آن تقريباًاز اي  توده: /ko/ كو

در  اين تودهاعتقاد بر اين است كه با ظاهر شدن . شود ماه هوا سرد مياواسط آذر
  .كند اواسط خردادماه زنبور عسل شروع به توليد عسل مي

  . كنايه از آدم چاق و چله است: /ɡəzɡəl/ گزگل
  .استعدم استحكام و احتمال سقوط آن  ةبرآمدگي ديوار سنگي كه نشان: /lamdɑj/ داي لمَ
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شود كه  خطاب به كسي گفته مي: /hɑraɡliri ʔɑmena saru zvɑnitna/ هارگليري آمنَ سرو زوانيتنه
  . كند از روي بغض و خشم از صحبت كردن خودداري مي
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یهودي متقدمـدستور فارسی

هایی از زبان فارسی است که میان اقوام یهودي ساکن ایران در ها و گویشگونه
،از نظر تاریخی. شده استهاي مختلف رایج بوده و به خط عبري نوشته میزمان

20تا قرن یهوديـفارسی. نامندمیEJPمیلادي را 13تا 8بین قرن یهوديِـفارسی
. کندیابد، اما با تغییراتی که آن را به فارسی معیار بسیار نزدیک مییمیلادي ادامه م

اند به دو دستۀ کلی غیردینی و دینی تقسیم متونی که در این تحقیق مورد استفاده بوده
3نامۀ شخصی و تجاري و 16سند حقوقی، 2شامل (متون غیردینی . )جاهمان(شوندمی

جوامع یهودي جنوب غربی ایران است که در اوایل دهندة شرایط اغلب بازتاب) کتیبه
متون . اند تا در حوزة مدیترانه به تجارت خود رونق ببخشنددورة فاطمی به مصر رفته

نیز بیشتر متعلق به 3متن هالاخایکو 2تفسیر بابلی2، 1ايتفسیر طبریه10شامل (دینی 
تند که در عراق، غرب ایران، اي از یهودیان هسقرائیان فرقه. )12ـ11ص(است4قرائیان

هاي شخصی به دلیل اینکه داراي نامه،از میان متون فوق.اندقاهره و کریمه ساکن بوده
اسناد حقوقی قرار ،در رتبۀ دوم. زبان طبیعی و روزمره هستند اهمیت بیشتري دارند

ز نیاند، اما در برخی از موارد دارند که تا حدي به گونۀ رسمی زبان نوشته شده
متون دینی قرار دارند ،در مرتبۀ سوم. ها قابل رؤیت استهاي زبان روزمره در آنویژگی

فایده هستند یا به سبک لغت و براي تحقیقات نحوي بیبههاي لغتکه یا داراي ترجمه
. اندادبی نوشته شده

. شودتقسیم می7»نحو«و 6»صرف«، 5»شناسی، خطواج«کتاب حاضر به سه فصل 
8صامت29، نگارنده اولدر توضیحات ابتدایی فصل 

EJP23ص(کندرا معرفی می( .
پاول . xwو ß ،δ ،γ: مورد4ها با فارسی امروز انطباق دارند، به جز اغلب این صامت

مصوت نیز 11وي . )جاهمان(کندذکر میEJPهاي را نیز در زمرة صامتwمصوتنیم
، ī ،ū ،ē ،ō ،ɛ̄: شودمورد در فارسی امروز دیده نمی6از این موارد . شماردبرمیEJPدر 

1) Tiberian Tafsir 2) Babylonian Tafsir

.نظام حقوقی یهودیت کلاسیک و مبتنی بر تلمود بابلی است)Halakha(هالاخا ) 3
4) Karaites 5) phonology, writing 6) morphology

7) syntax 8) consonant
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ā . هایی که در همگی واج) جاهمان(به گفتۀ پاولEJPهاي دیگر وجود دارد، کاملاً با گونه
.)جاهمان(اند، انطباق داردفارسی که در همان دوران در جنوب غربی ایران رایج بوده

آن 1را بدون بررسی خط و شیوة نوشتاريEJPاز آنجا که ممکن نیست نظام واجی 
ها هاي مختلف هریک از واجبه توصیف نویسه،بررسی کرد، مؤلف در بخش بعد

در ،وčبا نویسۀ ،اویلیقدندانۀدر نام،jدهد که واج نشان می،براي مثال. 2پردازدمی
نویسنده در همین بخش .)24ص(د شونوشته میgو گاهی zبا نویسۀ ،یئتفسیرهاي قرا

ها گذاشته ها علائمی هستند که روي نویسهنشانه«.)26ص(پردازدنیز می3هاهاي صامتبه نشانه
بیشتر در براي توضیحات ؛112: 1391نوروزي (» از هم متمایز شوند4صداهاي چندشود تا نویسهمی

است 6که همان سرکش افقی5ها با یک رافهبرخی از نویسه. )112- 111: همان: نک؛این زمینه
به همین . شودمیwبا یک سرکش تبدیل به bنویسۀ ،براي مثال. شوندمشخص می

گاهی نیز با قرار دادن یک نقطه روي . شودتبدیل میfبه pو ، xبه δ ،kبه γ ،dبه g،ترتیب
j ،ṣیک نقطه تبدیل به باgبراي مثال نویسۀ . کندها تغییر میها صداي آنبرخی نویسه

.  )27ص(شودمیδیا ) ض(ẓتبدیل به ) ط(č ،ṭتبدیل به ) ص(
در ) مانند فتحه، کسره، ضمه(یا علائم زیر و زبري 7نگارنده به شَکل،در بخش بعد

وجود دارد؛ در تفسیرهایی EJPگونه شَکل در 7به گفتۀ وي . پرداخته استEJPمتون 
علامت و در برخی 7با 8ايگذاري طبریهاز نظام اعراب،مانند حزقیال و سفر پیدایش

علامت استفاده شده است 6با 9گذاري بابلیاز نظام اعراب،از تفسیرها مانند اشعیا
در . )117- 114: 1391نوروزي : ، نکEJPگذاري در متون براي توضیحات بیشتر در مورد نظام اعراب(

ها، مصوتنیم، از جملهنگارنده به مسائل دیگري نیز پرداخته است،این بخش

1) writing

از آنجا . را بررسی کرده بودEJPهاي رایج در تفصیل انواع نویسهاي بهپیش از این در مقاله) 2009(شاکد) 2
رفته است، شاکد این تمایزها را ها به کار میهاي متفاوتی براي برخی از واجکه در نقاط مختلف ایران نویسه

.دانسته استEJPبندي متون مبنایی براي تقسیم
3) consonant diacritics 4) polyphonic 5) rāphē

6) horizontal stroke 7) vowel diacritics 8) Tiberian

9) Babylonian
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التقاي ؛3، فرایندهاي واجی خاصمرکب، مصوت2پایانیa-؛1هاي مشددصامت
هاي واکدار در مقابل سازي واجخنثی؛7قلب؛6سازيهمگون؛5افزاییواج؛4هامصوت

افزایی شامل مصوت11تحولات واج آغازي؛10شدگیايغنه؛9ادغام؛8واكهاي بیواج
bو kآغازي به g، تحول 13آغازي به همزهhو h، تحول همزة آغازي به 12آغازي

ō ،nپایانی پس از yپایانی، āy-و āh-شامل 14و تحولات واج پایانی؛pآغازي به 

. yt-دوم شخص جمع به yd-، تحول kپایانی به gپایانی، تحول 
وي در بخش . را بررسی کرده استEJPهاي صرفی ویژگیویسندهن،فصل دومدر 

، )عربی(ak ،-at-وندهاي ـامل پسـکند که شرا معرفی می15سازنخست پسوندهاي اسم
-tār/-dār ،-gār ،-ī(h))و ) سازندة اسم معنی-išn/-išt/-išن پسوندهاـیان ایـاز م. تـاس،

-īh و-išnدر . شوندندرت دیده میاند و در متون کهن فارسی بهاز فارسی میانه بازمانده
هاي ؛ مقوله16اسامی خاص: مباحث زیر مطرح شده است،هاي بعدي کتاببخش
وحدت و ē-، 20اسامی معنی؛19معرفگی؛18اصطلاحات خویشاوندي؛17جنس: صرفی

یک از موارد فوق هیچ. 23نماهاي کمیتهمراه با صفتē-؛22تخصیصē-؛21نکره
مؤلف به ،در بخش بعد. هاي دیگر فارسی رایج در آن دوران نداردتفاوتی با گونه

کند، را بررسی می25عوي در مرحلۀ نخست پسوندهاي جم. پردازدمیEJPدر 24شمار
از دورة میانه در ihā-،از میان این پسوندها. hā-و ihā ،-ān،-yān ،-ihān ،-agān-شامل 

EJPباقی مانده است .-yānسالیانهاي معدودي مانند نیز مانند فارسی معیار تنها در واژه

1) geminated consonants 2) word-final –a 3) specific phonological processes

4) hiatus 5) epenthesis 6) assimilation

7) metathesis 8) neutralization of voiced vs. unvoiced

9) elision 10) nasalization 11) anlaut

12) prosthesis

13  (psilosis ، در اصل، تحولی آوایی است که در آن صامتhشودآغازي حذف می.
14) auslaut 15) noun-building suffixes 16) proper names

17) inflectional categories: gender 18) kinship terms 19) definiteness

20) abstract nouns 21) the -ē of indefiniteness and unit

22) the -ē of specificity 23) the -ē with quantifying adjectives

24) number 25) plural suffixes
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این . به وجود آمده استān-و ihā-از ترکیب دو پسوند ihān-پسوند . کاربرد دارد
: نک،در این مورد(شود پسوند جمع ترکیبی در برخی متون فارسی دیگر نیز دیده می

و ihā1-و ān-دو مبحث توزیع معنایی ،در ادامه،ویسندهن. )1389سیدآقایی حاجیوصادقی
به مباحث مختلف ویسندهن،در بخش بعد. کندرا مطرح می2هاي جمع و جنساسم

و پسوندهاي ؛3، وجه وصفی، حرف اضافهپردازد، مانند صفتمربوط به صفت و قید می
از ōmand-،سوندهاـاز میان این پ. استēn ،-gēn ،-ōmand ،-āsā-که شامل 4سازصفت

هاي زیر صفت را در بخش5مبحث تفضیلویسندهن. باقی مانده استEJPدورة میانه در 
؛بیش، که،مه، بهِمانند 6صفات تفضیلی تاریخی؛ ترـتفضیل با پسوند: بررسی کرده است

ن در معناي قید زماترشـپیرد ـمانند کارب(ضیل ـیلی بدون مفهوم تفـاي تفضـهفتـص
شده هاي ترجمههاي تفضیلی در عبارتساخت؛7هاي صفت تفضیلی، ساخت)اول(= 

زیرا در متون دیگر از . بخش اخیر تنها در متون تفسیري قابل بررسی است. عبرياز
در . ها وجود ندارداي بودن زبان در آنمسئلۀ ترجمهشود وزبان روزمره استفاده می

حو زبان عبري ـتأثیر صرف و ن،هاي صرفی و نحوي متون تفسیريبسیاري از ساخت
تر از متون ارزشنظر بررسی زبان فارسی کممشهود است، به همین دلیل این متون از

. آینداما از دیدگاه قواعد و فرایندهاي ترجمه بسیار جالب به نظر می؛تندـدیگر هس
. اختصاص داده است8در انتهاي بخش صفت، مبحثی را هم به صفت عالیویسندهن

، قیدهاي īhā-شود عبارتند از قیدها با پسوند مباحثی که در بخش قید مطرح می
این . باقی مانده استEJPاز فارسی میانه در īhā-پسوند قیدساز . مکان، زمان و حالت

» هاـ«پسوند در اواخر دورة میانه به عنوان پسوند جمع نیز به کار رفته و علامت جمع 
. در فارسی امروز نیز بازمانده از همین پسوند است

: گیردکند که موارد زیر را دربرمیمبحث شمار را طرح میویسندهن،در بخش بعد
تنها دو ،از موارد فوق. هاها و سال، تاریخ11، اعداد کسري10، اعداد ترتیبی9اعداد اصلی

1) semantic distribution of -ān and -ihā 2) plural and collective nouns

3) adjective, participle, preposition 4) adjective-building suffixes 5) comparison

6) historical comparatives 7) comparative constructions 8) superlative

9) cardinal numbers 10) ordinals 11) fractions
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ها جزء اعلام زبان عبري ها و تاریخمورد اخیر با فارسی معیار تفاوت دارد، زیرا سال
به بحث اعداد سه مورد اول که مربوط. شوندمحسوب و طبق تقویم یهودي تنظیم می

.است با فارسی معیار انطباق دارد
در این بخش موارد . کندرا مطرح می1مبحث مهم ضمایرویسندهن،در بخش بعد

، manکه به ترتیب اشخاص عبارت است از ، 2ضمایر شخصی: زیر بررسی شده است
tō ،ōy ،ēmā(n) ،šumā(n) ،ēšānعبارت است ،که به ترتیب اشخاص،3چسبی؛ ضمایر پی
چسبی، با تمرکز بیشتر بر ضمایر پی،ویسندهن. m ،-(i)t ،-(i)š ،-mān ،-tān ،-išān(u)-از 

چسبی پس از ساخت ضمایر پی: کندمسائل زیر را در مورد این ضمایر مطرح می
، EJPچسبی در مقایسۀ ضمایر پی؛چسبی پس از مصوتساخت ضمایر پی؛صامت

. است4مبحث بعدي ضمایر، انعکاس و دوسویگی. قدمفارسی میانه و فارسی نو مت
کاربرد ؛xwēštanبه جاي xēštanکاربرد : شودبحث انعکاس در موارد زیر خلاصه می

tan i xwēš به جايxwēštanمتمم 6مفعول مستقیم، شاملضمیر انعکاسی5هايو نقش؛ ،
دو گونه ضمیر دوسویه ویسندهسپس ن. 9تأکیديمتمم ، 8، متمم ملکی7پیشایند یا پسایند

مورد اول با فارسی معیار مشترك . yakē yakēو yak dīgar: کندمعرفی میEJPرا در 
ضمایر«تحت عنوان ویسندهن،در پایان. ولی مورد دوم تا حدي با آن متفاوت است

را 13ايو ضمایر اشاره12، ضمایر پرسشی11، ضمایر نامعین10نما، ضمایر کمیت»دیگر
مورد . استhamagīnو andak ،hama ،hamagānنما شامل ضمایر کمیت. کندبررسی می

که از دورة میانه باقی مانده است، با فارسی معیار īn-به دلیل وجود علامت جمع ،اخیر
دو مورد اول . yakēو čēhiz ،čihiz ،čē(z) ،kasعبارتند ازن ضمایر نامعی. متفاوت است

افزایی نیز مطرح شده هستند که در بخش واج» چیز«هایی از گونهčihizو čēhizیعنی 
ضمایر . هستندiz-چسب و پیčēمیان ضمیر hدهندة اضافه شدن واج بودند و نشان

1) pronouns 2) personal pronouns 3) enclitic pronouns

4) reflexivity and reciprocity 5) functions 6) direct object

7) pre- or postpositional complement 8) possessive complement

9) emphatic complement 10) quantifying 11) indefinite

12) interrogative 13) demonstrative
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با تلفظ فارسي  kadāmتنها  ،در اين موارد. čūn ،čē ،čirā ،kadām ،kē عبارتند ازپرسشي 
، ēn ،ānاي نيز شامل  ضماير اشاره. امروز متفاوت و به تلفظ فارسي ميانه نزديك است

ēnān  وānān ندارند است كه تفاوتي با گونة معيار فارسي.  
مبحث بسيار مهم صرف فعل را مورد بررسي قرار داده  ويسندهن ،در بخش بعد

 ؛2افعال باقاعده ؛1ساخت ماده: موارد زير بررسي شده است ،در اين بخش. است
 ،در بخش آخر. 4قاعده افعال بي ؛ وd- و  īd ،-ist ،-ād-شامل پسوندهاي  3سازها ماضي

هاي منسجم ارائه كند؛ براي  بندي ها را در طبقه دگيقاع سعي نموده انواع بي ويسندهن
 ft-، مادة ماضي با )ـاي، افز ـودمانند افز( āy-و مادة مضارع با  ūd-مادة ماضي با  ،مثال

هاي بالا نكتة  يك از بخش در هيچ. و غيره )ـكوب ،ـكوفتمانند ( -bمادة مضارع با 
در . ا فارسي معيار انطباق كامل داردشود و همة موارد ب دستوري جديدي ديده نمي

 ،در اين قسمت. پردازد مي 5هاي ماضي به بررسي جداگانة ماده ويسندهن ،قسمت بعد
 uftādبه جاي  uftīdمانند ( ād-به جاي  īd-كاربرد : كند نگارنده مطالب زير را مطرح مي

به  ist-كاربرد  ؛)شود نيز ديده مي الصوفيه طبقاتكه در برخي از متون كهن فارسي مانند 
نيز  قرآن قدسكه در برخي متون فارسي مانند  dawīdبه جاي  dawistمانند ( īd-جاي 

 ،گونه كه روشن است همان. با فارسي نو EJPهاي آوايي افعال  و تفاوت ؛)شود ديده مي
. بررسي شده با فارسي معيار متفاوت است EJPهاي ماضي كه در  ساخت برخي از ماده

هاي  هاي فعلي موجود در ساخت به ماده ويسندهن ،هاي فعلي سمت مادهدر انتهاي ق
پردازد كه  و نظير آن مي كوبه، گرفتارهاي اسمي مشتق از فعل مانند  اسمي يا ساخت

 )ـه+ كوبـ (يا مادة مضارع  )ار-+ گرفتـ (هستند كه با استفاده از مادة ماضي  اياسامي
  .شود و فارسي معيار مشاهده نمي EJPان در اين قسمت تفاوتي مي. اند ساخته شده

و پسوندهاي  7ات فعليو، اد6به معرفي پيشوندهاي فعلي ويسندهن ،در بخش بعد
هاي  كه صورتشود مي andarو  abāz ،abarپيشوندهاي فعلي شامل . پردازد مي 8فعلي

                                                  
1) stem formation     2) regular verbs   3) past formatives 

4) irregular verbs      5) past stems    6) verbal prefixes 

7) verbal particles     8) verbal suffixes    
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 ،2)تأكيدي( be، 1 )استمراري) (mē)ha عبارتند ازات فعلي واد. هستند درو  بر، بازتر  كهنه
ē)h) (ترغيبي(3 ،na/nē )نفي(4 ،ma )ادات ترغيبي  ،از اين ميان. 5)نهي(h)ē،  كه ازhēb 

فارسي ميانة زردشتي باقي مانده است، به فارسي نو معيار  ē(w)فارسي ميانة مانوي يا 
شده در اين تنها پسوند فعلي بررسي ،در نهايت. شود مشاهده مي EJPنرسيده و تنها در 

اين . است 6دهد فعل ماضي يا مضارع غيرمحقق است كه نشان مي ē(h)-پسوند بخش، 
  . شود پسوند در متون فارسي نو نيز فراوان يافت مي

نوع وجه  6وي . پردازد مي EJPدر  7در بخش بعدي به بررسي وجه وصفي ويسندهن
مانند ( ā-با پسوند  8وجه وصفي مضارع معلوم: )117ص( دهد نشان مي EJPوصفي در 

rawā( وجه وصفي مضارع معلوم با پسوند ،-anda ) مانندšawanda(9مادة ماضي ساده ؛ 
 10؛ وجه وصفي ماضي)»ها، اوبستگان اوبسته« ōbastān؛ »ها، كشتگان كشته« kuštānمانند (

پرسيدار، « pursīdārمانند ( dār/-tār-با  11، اسم مصدر)»پذيرفته« padīriftaمانند ( a-با 
از ). »نموده كرد، نمود، نشان داد« nimūdagī kerdمانند ( agī-و اسم مصدر با ) »شپرس

برخي در فارسي معيار وجود دارند، مانند وجه  ،هاي متنوع وجه وصفي ميان اين گونه
برخي نيز در برخي متون كهن فارسي به كار  ؛ anda-و  ā-وصفي مضارع معلوم با 

البته . ات به كار رفته استبه كرّ قرآن قدسكه در  dār/-tār-اند، مانند اسم مصدر با   رفته
باشد كه به مادة  ār-رسد صورت صحيح اين پسوند  لازم است ذكر شود كه به نظر مي

شوند، يعني  برخي از وجوه وصفي نيز در فارسي نو ديده نمي. ماضي افزوده شده است
 agī-و اسم مصدر با  مادة ماضي ساده كه همان وجه وصفي ماضي ايراني باستان است

  . كه از گذشته تا امروز در فارسي تاجيكي رايج بوده است
ها و وجوه مختلف  به ساخت فعل در زمان ويسندهن ،)125ـ118ص( در بخش بعد

كه به ترتيب  ،كند آغاز مي 12هاي فعل مضارع وي اين بخش را با شناسه. پردازد مي
ها را  سپس اين شناسه. ē( ،-end-يا  ēt-ا ي( om ،-ī ،-ed ،-ēm ،-ēd-عبارتند از  ،شخص

                                                  
1) durative/progressive   2) emphasizing     3) hortative    

4) negative      5) prohibitive     6) irrealis 

7) participle      8) present active participle   9) plain past stem 

10) past participle    11) verbal noun     12) present indicative 
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 ،در ادامه. كند هاي فعل مضارع در فارسي ميانه و فارسي امروز قياس مي با شناسه
در انتها نيز چند نمونه از كاربرد . بررسي شده است beو  mē(ha)كاربرد فعل مضارع با 

 firistā hom ،دار به جاي فعل مضارع نشان داده شده است؛ براي مثالā-وجه وصفي 
از متن  ،تحت تأثير ترجمه ،البته اين ساختي است كه. »فرستم مي«به جاي  )121ص(

به  ويسندهن ،پس از فعل مضارع. )جاهمان( عبري وارد ساخت فعلي فارسي شده است
وجه التزامي فارسي ميانه در  ،ويسندهبه گفتة ن. پردازد مي 1مباحثي دربارة وجه التزامي

البته اين ساخت در . )122ص( حفظ شده است EJPدر ) ād-(فرد صيغة سوم شخص م
اما مفهوم التزام را از ). كُناد، بادمانند (فارسي كهن نيز در مفهوم دعا كاربرد داشته است 

البته يك مورد از كاربرد صيغة اول شخص مفرد فعل التزامي دورة . دست داده است
 اويليق ديده شده استدر نامة دندان) »بخرمشايد « معنيبه( x[i]rāmميانه نيز به صورت 

: دهد يز مورد بررسي قرار ميهاي فعلي زير را ن ساخت ويسندهن ،مهادر اد. )جاهمان(
. يك با فارسي معيار تفاوتي ندارند كه هيچ ،5و مضارع غيرمحقق 4آينده ،3، نهي2امري

انند ساخت نخست م. پردازد مي EJPهاي ساخت ماضي در  به ويژگي ويسندهسپس ن
عبارتند از  ،كه به ترتيب شخص ،شود بررسي مي 6هاي فعل ماضي ساده مضارع، شناسه

-om ،-ī ،-Ø ،-ēm ،-ēd ) يا-ēt  يا-ē( ،-end ) يا-and  يا-an .( سپس مسئلة بازتاب
 ،)127ص( به تصريح پاول. گيرد مورد بررسي قرار مي EJPدر  7ارگتيويتة فارسي ميانه

EJP  اما وي برخي از كاربردهاي . مفعولي است ـزباني كاملاً فاعلي ،معيارمانند فارسي
 nbyšt y̛n nm̛̛ ،براي مثال. داند ماضي ساده را شبيه ساخت ارگتيو در دورة ميانه مي

نوشته «داراي مفهوم مجهول » نوشت«كه به نظر پاول  »)نامه(اين ناما ) نوشت(نبيشت «
سپس مانند فعل مضارع به . )جاهمان(ت سو بنابراين شبيه ساخت ارگتيو ا» شد

و  EJPتفاوتي ميان  ،كه در اين موارد ،پردازد مي beو  mē(ha)كاربردهاي فعل ماضي با 
. بررسي شده است 8هاي ماضي مركب زمان ،در قسمت بعد. شود فارسي معيار ديده نمي

ماضي  مضارع و: وجود دارد EJPب در دو نوع زمان ماضي مركّ ،ويسندهبه گفتة ن
                                                  

1) subjunctive    2) imperative    3) prohibitive 

4) future      5) present irrealis    6) simple past  

 7) MP ergativity    8) compound past tenses  
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یا صفت ) پایانیa-بدون (تواند با مادة ماضی ساده ها میهریک از این ساخت. 1کامل
. )131ص(شکل بگیردبودنبه علاوة صیغۀ متناسب فعل کمکی ) پایانیa-با (مفعولی 

ها را بررسی کرده عبارت است از مضارع کامل با آنویسندههایی که نساختبرخی از 
، مضارع کامل با صفت )»بود هست، بوده است«bud hastمانند (ة ماضی ساده ماد

با مادة ماضی 2، ماضی بعید)»بوده هست، بوده است«bwdh hstمانند (دار a-مفعولی 
nibišta(دار a-، ماضی بعید با صفت مفعولی )»نوشت بود، نوشته بود«nibišt bud(ساده 

bud»ویسندهن. استپرداخته شده3ساخت فعل مجهولدر قسمت بعد به). »نوشته بود
مجهول با مادة مضارع و پسوند )1: دهدنشان میEJPدو نوع ساخت مجهول در 

مجهول )2؛دورة میانه استīh-ساز که بازمانده از پسوند مجهولih-ساز مجهول
متون از این دو نوع مجهول تنها نوع دوم در . )136ص(āmadanبا فعل کمکی 4ترکیبی

در قسمت . شود و نوع اول به فارسی نو معیار راه نیافته استکهن فارسی نو دیده می
از مادة EJPفعل سببی در . مورد بررسی قرار گرفته است5فعل سببی یا واداري،بعد

بازمانده از en-پسوند .)137ص(شودساخته میān-یا en-مضارع به علاوة پسوند 
در . شده استān-دورة میانه است که در فارسی معیار تبدیل به ēn-ساز پسوند سببی
عبارت است از ،که به ترتیب شخص،بررسی شده است6افعال وجودي،قسمت بعد

hom ،hī ،hast)شمال شرقی( ،hest)جنوب غربی( ،hēm ،hēd) یاhēt( ،hend) یاhand (
غیر از صیغۀ سوم ،سی امروزدر فار. صورت این افعال شبیه دورة میانه است. )138ص(

اما در برخی متون کهن فارسی . آغازي افتاده استhها در بقیۀ صیغهhastشخص مفرد 
. اندآغازي به کار رفتهhنیز افعال وجودي بدون حذف تفسیر نسفیو قرآن قدسمانند 

، -bāyed ،(a)bāyist ،dān(a)اند که عبارتند از بررسی شده7افعال وجهی،در قسمت بعد
dānistan ،xwāh- ،xwāstan ،sazidan ،šāyed ،šāhed ،šāhist ،tawān- وtawānistan

1) present and past perfect 2) pluperfect 3) passive

4) periphrastic passive 5) causative 6) substantive verbs

7) modal verbs
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هاکه در آن) 141ص(اندمعرفی شدهEJPدر 1بآخر نیز افعال مرکّدر قسمت. )139ص(
. شودتفاوتی با فارسی معیار مشاهده نمی

.)152ـ143ص(مطرح شده است2اتومبحث اد،»صرف«در قسمت انتهایی فصل 
حروف اضافۀ . است3شود حروف اضافهنخستین موردي که در این قسمت مطرح می

EJP عبارت است ازabā[z] ،abar ،abē ،andar ،o ،az ،be/ba ،čūn ،pa(d) وtā)143ص( .
pa(d)و ) نماي مفعول دورة میانه باقی ماندهنقشōکه از (o،از میان این حروف اضافه

4حرف اضافۀ میانوند،در قسمت بعد. گر فارسی نرسیده استهاي دیبه گونه
o بررسی

میان فعل و ضمیر متصل ،?ā/aیا ̛به صورت،این حرف اضافه. )146ص(شده است
همان حرف ?a/āاست و » به من رسید«به معنی rasīd-a/ā-m،براي مثال. گیردقرار می
اند که گاهی با اضافه همراه اي بررسی شدهدر قسمت بعد حروف اضافه. استoاضافۀ 
، aspasi ،azmar ،azēr ،ba’d ،barābar ،barãbar ،jādaو عبارتند از )148ص(هستند
miyān ،naz(d)īk ،pasi وpēši .از میان این حروف اضافه،azmar)نماي مفعول و نقش
هستند و EJPمختص ) »جاده، از طریق«(jādaو ) »برابربرامبر، «(azēr ،barãbar، )متمم

EJPدر 5و ادات ربطrāنماي سپس نقش. شوندهاي دیگر فارسی دیده نمیدر گونه

دهند، هاي دیگر فارسی از خود نشان نمیشوند که تفاوت چندانی با گونهبررسی می
به kuو ،»اما، لیک«نی به معbē/be، »یا«به معنی ayāb/yāw/yawمگر کاربرد ادات ربط 

هاي اند و در گونهرسیدهEJPکه هر سه مورد از دورة میانه به ،)151ص(»که«معنی 
. شوندندرت دیده میدیگر فارسی نو به

نوشته شده و شامل سه بخش EJPمتون 6کتاب حاضر در مورد نحوفصل سوم
به ،در این بخش.)165ـ153ص(9پیچیدهو جملۀ 8جملۀ ساده؛7عبارت اسمی: شودمی

EJPجز مواردي مانند نحوة کتابت کسرة اضافه و مواردي که بیشتر به املاي 

.شودهاي دیگر فارسی دیده نمیو گونهEJPاي میان گردد، تفاوت عمدهبازمی

1) compound verbs 2) particles 3) prepositions

4) infix preposition 5) conjunction 6) syntax

7) noun phrase 8) simple sentence 9) complex sentence
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ي در حوزة متون ـي مقدماتـبايد گفت كتاب حاضر گرچه پژوهش ،در نهايت
گيري كه در اين حوزه وجود دارد، به خلأ چشم يهودي است، اما با توجه ـفارسي

  .اتي پژوهشگران را پاسخ دهدتواند تا حدي نيازهاي تحقيق مي
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كه بنا به تصريح نويسنده، در  ،دارد اختصاص
اين بخش سعي بر آن بوده كه هم مطابقت با 
متن پهلوي رعايت شود و هم ساختار جمله 

فاوت در نحو فارسي اما به دليل ت ،روان باشد
چهارم،  دينكردميانه و نو و نيز دشواري بيان 

تر  رنگاين تطابق و همخواني كم ،برخي مواقع
؛ علاوه بر اينكه در برخي ديگر از است شده

هاي پهلوي متن تحت تأثير  موارد نيز واژه
، ديگردر بخش . اند فارسي نو تغيير معنايي يافته

از  دينكردمتن پهلوي، تصوير كتاب چهارم 
 ،در بخش بعدي .است نسخة مدن، آمده

نامه  در اين واژه. كتاب ارائه شده است نامة واژه
كه با ذكر شمارة صفحة متن پهلوي همراه 

 دينكردهايي پرداخته شده كه در  است، به واژه
از  ،داراي معاني ويژه هستند؛ از اين رو مچهار

نظر  هاي پربسامد و آشكار صرف آوردن واژه
شامل نماية اسامي خاصِ  ،دو نمايه. است شده

ها با ذكر شمارة صفحة متن  مكان نماية افراد و
ي ي و لاتينـفارس ابنامةـكتز ـنيوي، و ـپهل

   .بخش كتاب استپايان
  ليلا نوري كشتكار
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تاجيكي، سفارت جمهوري اسلامي ايران   ـ فارسي
  . صفحه 946، 2012در تاجيكستان، دوشنبه، 

تاجيكي را از ابتداي هاي  ها و لهجه گويش
پژوهش و بررسي آنها به چندين شيوة متفاوت 

ترينِ اين  در قديم. اند بندي كرده تقسيم
 گردد، بر باز مي 1930ها كه به سال  بندي تقسيم

هاي  هاي زباني، تمام گويش پاية ويژگي
. تقسيم شد جنوبيو  شماليتاجيكي به دو شاخة 
ت بيشتر شناسي و مطالعا در پي رشد دانش زبان

هاي تاجيكي را به سه  لهجه، 1960در سال 
ــ اكثراً در شمال تاجيكستان و در  شماليگروه 

در ورزاب و حصار؛ و  ــ مركزيازبكستان؛ 
 1بر نظر راستارگويوا اما، بنا. تقسيم كردند جنوبي
توان به چهار گروه  هاي تاجيكي را مي گويش
  . كردتقسيم  شرقي جنوب و، جنوبي، مركزي، شمالي

گروه جنوبي در مركز و جنوب تاجيكستان 
يعني در آمودريا، وخش، و كافرنهان گسترش 

مجموع، اين گروه در اين در. يافته است
در شمال : هاي جغرافيايي رواج دارد محدوده

نشين ناحية  هاي تاجيك تا محله ،شرق
تا  ،در جنوب ؛تا بدخشان ،در شرق ؛جيرگاتال

. تا وادي حصار ،ربدر غ ؛ وسرحد افعانستان

                                                  
1) Расторгуева 
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هايي بدين  گروه جنوبي خود داراي زيرشاخه
رشتي، كولابي، راغي و بدخشاني : قرار است

هاي  شاخه كه هر كدام از اينها نيز داراي زير
  .ديگري است
در حاشية سمت راست وادي رشت  شاخة رشتي

. شود و همچنين در قراتگين پايين تكلم مي
ة كولابي خود به چهار زيرشاخ ة كولابيشاخ

شمالي، كولابي جنوبي، كولابي غربي و كولابي 
كولابي شمالي در . شود حصار تقسيم مي

حوضة بالا و ميانة سيردريا يعني در قسمت 
شمالي و شمال شرقي منطقة كولاب رواج 

كولابي جنوبي در جنوب شرق منطقة . دارد
كولابي . كولاب و منطقة شورآباد رايج است

وخش و در شهر دنغَره غربي در كرانة درياي 
دايرة انتشار كولابي حصار چنين . شود تكلم مي

در كرانة راست درياي وخش، : است
هاي اطراف حوضة كافرنهان و در مناطق  قشلاق

حوزة كاربرد . ملك و باباتاغ كوهستاني غازي
در قسمت جنوبي منطقة كولاب در  راغي شاخة

. ميان برخي از ساكنان ناحية شورآباد است
هاي  در روستاي غاران و ده بدخشاني ةشاخ

نشين مناطق اشكاشم و وخان در مناطق  تاجيك
  . كوهستاني بدخشان گسترش يافته است

هاي جنوبي  كتاب كه به واژگان گويشاين 
ك تاجيكي يپردازد به خط سيريل تاجيكي مي

و مطابق با ترتيب الفبايي آن تدوين  شده نوشته

اين فرهنگ بخش هاي متعدد . شده است
، به قلم سفير جمهوري سرسخن: اند ازعبارت

 ، شرح كوتاهيكهاسلامي ايران در تاجيكستان 
شناسي و  از تاريخچة علم زبان است

همچنين  ،شناسي در مفهوم عام آن گويش
شناسان و دانشمندان روسي  زبان معرفي اجمالي

هاي  ها و گويش كه نقشي در شناساندن زبان
به تاريخچة مطالعات  كه ،مقدمه .اند ايراني داشته

شناسي در تاجيكستان و معرفي  گويش
هاي تاجيكي  هاي گوناگون گويش شاخه

روش كار در آن، نويسندگان و  اختصاص دارد
. اند و هدف از تدوين اين فرهنگ را شرح داده

هاي  نوشت بخش اين مقدمه شرح كوته پايان
 . كاررفته در اين فرهنگ است به

  : رهنگ بدين ترتيب استساختار اين ف
تمام تكواژها، چه مستقل و چه  ــ

غيرمستقل، به استثناي پسوندها، به ترتيب 
   .اند الفبايي مدخل شده

ستاك يا صورت خام كلمه مدخل قرار  ــ
شده از آن  هاي مشتق گرفته و سپس كلمه

   .اند به ترتيب الفبايي آمده ،پس از آن ،مدخل
 ،براي افعال صورت مفرد و ،براي اسامي ــ

   .صورت مصدر به عنوان مدخل آمده است
در صورتي كه يك مدخل معاني  ــ

متفاوتي داشته باشد، آن معاني با ذكر شماره 
   .اند مشخص شده
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اي كه در  آوا نيز با ذكر شماره كلمات هم ــ
  .اند بالاي هر مدخل آمده متمايز شده

كلمات و عباراتي كه در همة  ــ
روند بدون ذكر  ه كار ميهاي جنوبي ب گويش

هاي آوايي  ، اما اگر گونه نام محل كاربرد آمده
ها  متفاوتي داشته باشند محل كاربرد آن گونه

   .ذكر شده است
ها  اي در همة گويش كه كلمه در صورتي ــ

تفاوت آوايي داشته باشد، صورت ادبي آن 
هاي ديگر با  كلمه مدخل شده و همة صورت

   .ن آمده استذكر محل كاربرد ذيل آ
كلماتي كه هم به طور مستقل و هم در  ــ

صورت آنها ذكر  روند هر دو تركيبات به كار مي
بدين ترتيب كه نخست صورت  است؛ شده

   .شود مستقل و سپس شكل تركيبي واژه ذكر مي
ديده  هابراي كلماتي كه فقط در تركيبـ ـ
گزيني  تركيب مدخل بر پاية جزء اولِ ،شوند مي

   .شده است
عبارات و اصطلاحات نيز با توجه به  ــ

 كاررفته در آنها ذيل مدخلِ به كلمة اصليِ
   .متناسب با آن كلمه آمده است

ده، اما شها توجه ن شناسي مدخل ريشهبه  ــ
هاي روسي يا برخي كلمات  واژهبراي وام

   .صورت اصلي آنها ذكر شده است ،المللي بين
 اشارة خاصي به ،در اين فرهنگ ــ
ها از قبيل  هاي صرفي و واژگاني مدخل ويژگي

نشده ... اسم، ضمير، صفت و انواع آن، قيد و
  .  است

  مجيد طامه

  
 در يياوستا سرود(يشت آباني، چنگيز، يمولا

المعارف ةرئ، مركز دا)اناهيد سور  اردوي ستايش
  .صفحه 370، 1392بزرگ اسلامي، تهران، 

وم به ـموس اوستا ن يشتـپنجمي
كه در منابع متأخر به  ،يشتسوربانو اردوي
معروف شده است، به ستايش و  يشتآبان

ها  ايزدبانوي آب ،سور اناهيد اردويبزرگداشت 
اختصاص  ،و باروري و خير و رفاه و آباداني

. رود به شمار مي اوستادارد و سومين يشت بلند 
بند تشكيل  133كرده و  30كه از  يشتآبان

 همچنين ون و محتواشده است، به لحاظ مضم
اش، در ميان  تنوع مطالب و ساختار ويژه

هاي كهن از امتيازي خاص برخوردار  يشت
استوار و  كه به لحاظ زبانِ ،يشتآبان. است

شناسان و  پرصلابت خود همواره توجه زبان
اللغه را به خود جلب كرده است،  علماي فقه

 اسيِـات حمـترين قطع نـسو كهكـياز
دارد و  بر ده از ايران باستان را درمانبرجاي
اي مربوط به  ترين صورت روايات افسانه كامل

ايران با نظم خاصي در آن گزارش  تاريخ رواييِ
شده است و از سوي ديگر مشتمل است بر 

ترين قطعات غنائي در توصيف يكي از  عالي
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هايي از  بخش. رانيـبانوان كيش كهن ايايزد
هاي ديگر اقتباس  تاحتمالاً از يشيشت آبان

برخي بندهاي آن قابل  شده است، از جمله
. است اوستاهفدهمين يشت  ،يشتاَردانطباق با 

اين يشت در دورة  ،به عقيدة كريستنسن
  .هخامنشي تدوين نهايي يافته است

كتاب حاصل كوشش نويسنده است در اين 
باب تصحيح و پيرايش متن اين سرود بلند 

آن با مراجعه به  ي و شرح و گزارشياوستا
تحقيقات و تتبعات دانشمندان و متخصصان 

او همچنين سعي كرده است از . اللغة ايرانيفقه
دستاوردهاي علمي علماي اديان و مذاهب و 
پژوهشگران تاريخ و جغرافيا و فرهنگ و 

اين كتاب از يك . اساطير ايران بهره بگيرد
  .مقدمه و دو بخش تشكيل شده است

، يشتانـآبرفي ـز معپس ا ،مقدمهدر 
هاي آن به ترين ترجمهها و مهمنويسدست
شناسي بارة معني و ريشهدر ،ييهاي اروپازبان

ناهيتا، پيشينة پرستش اين اَ سور نام اردوي
گسترش و و ايزدبانو در دورة هندوايراني، 

رواج آيين او در ايران، ارمنستان، ليدي، 
  . پونتوس و كاپادوكيه بحث شده است

ويسي متن ويراستة ـ، آوانش اولـبخر د
. و ترجمة فارسي آن آمده است يشتآبان
گونه كه مؤلف در پيشگفتار كتاب تصريح  همان

كرده است، اساس كار او در تصحيح اين متن 

بررسي انتقادي نسخة چاپي گر و ضبط لدن
با دقت و وسواس  ،هايي بود كه او نويسدست

 حاشية متنِآنها را در  هايتفاوتعلمي، 
او كوشيده . شدة خود ثبت كرده استاصلاح

ي با ترجمة فارسي و ياست تا هر بند اوستا
هاي آن در يك صفحه ارائه  بدلتفصيل نسخه

به دليل طولاني بودن  ،شود، اما در برخي موارد
بخشي از  ،)130 ،50، 34، 9مانند بندهاي (بند 

.  مطالب به صفحة بعد منتقل شده است
ي به شيوة هوفمان ارائه يمتن اوستا آوانويسي
  .شده است

ها تشكيل  كتاب را يادداشت بخش دوم
دهد كه از تفصيل بيشتري برخوردار است و  مي

بخش عمدة اين پژوهش را به خود اختصاص 
مؤلف تمامي تعابير و  ،در اين بخش. داده است

در خصوص تصحيح متن و  اوستاآراء محققان 
ها و توجيه  سي واژهشنا ترجمه، معاني و ريشه

را با رويكردي انتقادي  يشتآبانمسائل نحوي 
ل ضعف و قوت آنها را يبررسي كرده و دلا

سپس پيشنهادهاي خود را با  ونشان داده 
او همچنين . مستندات ارائه كرده است

شناسي،  هايي را نيز در زمينة ريشه يادداشت
واژه، تحولات آوايي، نكات دستوري، ساخت

ي و ساير مسائل و ياعلام اوستابرخي از 
شناسي  شناسي و زبان مباحثي كه به لحاظ دين

حائز اهميت بودند، فراهم آورده و در اختيار 
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ها از  اين يادداشت. پژوهشگران قرار داده است
هايي كه در ترجمة فارسي بندها،  روي شماره

ها قيد  ها يا در پايان جمله در بالاي واژه
ة بند مورد بحث تنظيم اند، با ذكر شمار شده
  .  اند شده

امة فارسي، عربي بن ، كتاها پس از يادداشت
از آنها مؤلف  لاتيني كهو پهلوي و منابع 

بخش پاياني . ، درج شده است استفاده كرده
ها تشكيل  ها و واژه از متن  كتاب را نيز دو نمايه

  .  اند صورت مجزا تهيه و ارائه شده دهد كه به مي
  اده ز جميله حسن

  
بررسي دستوري و محتوايي ميرفخرايي، مهشيد، 

، پژوهشگاه علوم انساني »گاه وهوخشثره« 51گاه 
  .فحهص 165، 1393و مطالعات فرهنگي، تهران، 

، بدين شكلي كه منتقل شده ييزبان اوستا
اين زبان . است، همگن و متجانس نيست

دربردارندة عناصري است كه به نواحي و 
از اين . تعلق دارد ناگونگوهاي زماني  دوره
توان در متون  دو گويش متفاوت را مي ،نظر

اوستايي كهن يا : اوستايي شناسايي كرد
. اصطلاح گاهاني و اوستايي متأخر يا جديد به

 1يسناي هپتنگهايتي ،گاهانمتون گاهاني شامل 
گاهان، . است 27و چهار دعاي مذكور در يسن 

                                                  
1) Haptaŋhāiti 

رمزي سروده  العاده شاعرانه و كه به سبكي فوق
 17و مشتمل بر  اوستاترين بخش  شده، قديم

سرود از زردشت است كه در قالب پنج گاه 
ها را تشكيل  شكل گرفته و هستة مركزي يسن

، 34 تا 28 هاي اين پنج گاه شامل گاه. دهد مي
است كه در  53و  51، 50 تا 47، 46 تا 43

ترتيب به  جديد دومين تا پنجمين گاه به اوستاي
اين . شوند هاي آغازين خود شناخته مي واژهنام 

  4؛سپنْتْمد 3؛اشُْتوَد 2؛اند از اَهونوَد پنج گاه عبارت
 شانزده سرود 6.و وهيشتويشت 5؛وهوخْشَثْره
نخست به منظور خواندن در مراسم  چهار گاه

اند و به مفهوم دقيق كلمه،  رسمي سروده شده
دهند؛ اما  يل ميآييني را تشك  ـ اي عبادي مجموعه

پنجمين گاه است  سرود هفدهم كه تنها سرود
به گونة ادبي ديگري تعلق دارد و نوعي پيوست 

  .رسد به نظر مي
 خشثره  51مضمون اصلي گاه(xšaθra-) 

خشثره به عنوان . است» نيرو و قدرت«يعني 
 ويژگي فرمانرواي مينو و گيتي و نيز
و خصوصيت فرد روحاني و همة پرهيزكاران 

درستكاران، همواره ميان آسمان و زمين در 

                                                  
2) Ahunawad 

3) Uštawad 

4) Spantmad 

5) Wohuxšaθra 

6) Wahištōišt 
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اي  درحقيقت، خشثره هديه. گردش است
دوسويه است؛ يعني روحاني از طريق اين نيرو 

انگيزد و آنگاه اين نيروي  لطف الهي را برمي
سازد تا  مينوي است كه سرور را قادر مي

تبع آن حاميان و   هاي روحاني و به خواسته
كانون اصلي اين . سازد پيروان او را برآورده

وي گشتاسب، حامي و پشتيبان سرود ستايش كَ
زردشت، و اعضاي مهم خانوادة او يعني 
فرشوشتر، جاماسب و ميديوماه، پسرعموي 

  .پيامبر، است
ل كتاب شامل پيشگفتار، مقدمه، و سه فص

و برگردان  51گاه  نويسيِ حرف مشتمل بر
نامة  و واژه ،فارسي، تعليقات برگردان فارسي

به  پيشگفتارمؤلف در . فارسي است ـ زند  ـ اوستا
زردشت، تاريخ، دين، آموزه و اشتقاق نام او 

اي كوتاه كرده و پس از آن فهرست  اشاره
اين  مقدمة. آورد  ها را مي ها و نشانه نوشت كوتاه

شود  هاي متعددي را شامل مي اثر كه زيرعنوان
زبان و جايگاه  اوستاموضوعاتي چون  به مرورِ

، زمان، زادگاه، گاهاناوستايي، مردان و زنان 
، گاهانپيشه و جامعة زردشت، نگرش علمي به 

، تصنيف سرودها، صنايع گاهانهنر شاعري در 
هاي  نويسو دست 51ادبي، مضمون گاه 

روش  ،پيشينة پژوهش. ها پرداخته است يسن
هاي مقدمه نيز از ديگر موارد  كار و يادداشت

 فصل نخست. ن بخش استشده در اي مطرح

نوشت متن اوستايي و  دربردارندة حرف
دوم شامل  فصل. برگردان فارسي آن است

تعليقات برگردان فارسي و سخن دربارة وزن 
در برگردان فارسي به آثار و آراء . است 51گاه 

نامي توجه و در تعليقات به آنها  اوستاپژوهانِ
ام بنا به تصريح نويسنده، ابه. اشاره شده است

و معناي كنايي و استعاري آنها،  گاهانهاي  واژه
هاي دستوري متفاوت يك واژه در متن و  حالت

دشواري در رمزگشايي آنها سبب شده است كه 
ها  از ده شانكه شمار ــ گاهانهاي  ترجمه

با يكديگر اختلاف  ــ ترجمه متجاوز است
از اين رو، تلاش . برداشت بسيار داشته باشند

ن بوده كه قالب و تا حد امكان مؤلف بر آ
هاي دستوري متن اوستايي را حفظ كند؛  حالت

اي موارد  هرچند اين امر باعث شده در پاره
آيد اما او  برگردان فارسي سنگين به نظر 

هاي ترجمه را  در تعليقات، ابهام ،كوشيده است
در فصل تعليقات، افزون بر ارائة . روشن كند

جديد، به  وستاياها و  شواهد از ديگر گاه
برگردان زند ابيات و عبارات نيز توجه شده 

  .است
هاي هر  صورت ،نامه واژه، فصل سومدر 

هاي فعل زير  واژه زير ستاك ضعيف و صورت
مقولة . صورت ضعيف ريشه آمده است

دستوري و معناي هر واژه در برابر ستاك و 
هاي صرفي با ذكر حالت، جنس و  صورت
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هر مورد با شمارة بند شمار، زير ستاك و در 
آمده؛ علاوه بر اينكه برگردان زند هر واژه نيز 
. در برابر صورت صرفي واژه ياد شده است

كتاب با كتابنامه و نماية فارسي و سنسكريت به 
 .رسد پايان مي

  ليلا نوري كشتكار

  
نداف، ويدا، گشتاسب، فرزانه، و شكري فومشي، 

، ه زرشناسنامة دكتر زهرارج: رنج و گنج محمد،
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

  .صفحه، مصور 744، 1392تهران، 
اين اثر در بزرگداشت بانو دكتر زهره زرشناس، 
عضو سابق هيئت علمي فرهنگستان زبان ايران، 
و استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي، به كوشش همكاران و دوستان اين 

دكتر . آوري شده استبانوي ارجمند، گرد
زرشناس، با تأليف بيش از صد مقاله در مجلات 

كتاب،  11علمي داخلي و خارجي و نيز تأليف 
موفق به كسب درجة استادي  1380در سال 

شده و عضو چندين انجمن علمي ايراني و 
از سال ( 1شناسان اروپاخارجي مانند انجمن ايران

من ـ، انج2ات ايرانيـجمن مطالعـ، ان)2006
از دكتر . شناسي استشناسي و انجمن ايرانزبان

                                                  
1  ) Societas Iranologica Europaea (SIE) 

2) International Society for Iranian Studies 

(ISIS) 

زرشناس بيش از ده مقاله به زبان انگليسي در 
المللي و نيز مجلات علمي و پژوهشي بين

او، در پي . به چاپ رسيده است ISIمجلات 
استاد بزرگ خود بدرالزمان قريب و به همراه او، 

ترين آثار خود را در زمينة مطالعات درخشنده
  .شناسي كرده استتقديم جهان ايرانسغدي 

نامه اي دربارة زندگينامه با مقدمهاين جشن
و مطالعات دكتر زرشناس به قلم ويراستاران 

مقاله در سه بخش  68شامل  و شودآغاز مي
است و هر سه بخش براساس ترتيب الفباي نام 

 بخش نخست. بندي شده استنويسندگان دسته
هاي هنگ و زبانشامل مقالاتي است دربارة فر

شناسي، ادبيات فارسي كه باستاني، گويش
: اي از عناوين آن به شرح زير استگزيده

شناختي سرودي مانوي به زبان گزارش زيبا«
عباس آذرانداز، دانشگاه شهيد باهنر (» پارتي
اين سرود از زمرة زيباترين اشعار پارتي ): كرمان

 است كه نويسنده به ترجمه و بررسي واژگاني
ساختار فعل پيشوندي «اين ابيات پرداخته است؛ 

روشنك آذري، دانشگاه تربيت (» ميانه در فارسي
در اين جستار، براساس تعريف ): معلم تهران

شده از فعل پيشوندي در فارسي، معيار ارائه
شناخت فعل پيشوندي مشخص شده و با 
استخراج برخي پيشوندها، تحول معنايي اين 

) سبقت(= پيش بودنِ «است؛ افعال بررسي شده 
بر آفرينش آفريدگان، ) متخاصم(= هميستار 
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» شكند گمانيك وزارترجمة فصل نهم كتاب 
فصل نهم اين كتاب چهل و پنج ): ژاله آموزگار(

بند دارد و موضوع آن اثبات اين نظريه است كه 
نيروي متخاصم يعني نيروي شرّ در برابر نيروي 

و از ازل وجود داشته خير، پيش از آفرينش گيتي 
» بررسي نظام فعل در گويش طاري«است؛ 

، )محمدمهدي اسماعيلي، دانشگاه آزاد تهران(
سخني چند دربارة واژة بنانج، يكي از «

اعظم (» اصطلاحات خويشاوندي در زبان يغنابي
): آبادي، آكادمي علوم تاجيكستانتوكلي نجف

 banānjدر اين مقاله به شرح و توضيح واژة 
واژة بلخي در زبان هفت وام«داخته شده است؛ پر

در  زدن گواژه«؛ )بدرالزمان قريب(» فارسي
فرزانه گشتاسب، (» ميانه هاي فارسينوشته

در اين يادداشت، ): پژوهشگاه علوم انساني
شناسي و نگارنده به بررسي خوانش، ريشه

ميانه در متون فارسي زدن گواژهمعناي واژة  
» اي نويافته از اوستانوشتهستد«پرداخته است؛ 

در اين جستار ): مراديان، دانشگاه تهرانبهمن (
اي خانگي معرفي اي در مجموعهنوشتهدست

ترين ويژگي آن در بر داشتن شده است كه مهم
است؛  ونديداديا  ويسپردبدون  يسنامتن 

» شناختي چند واژه از گويش لريبررسي ريشه«
رانشهر؛ سارا ريز، دانشگاه ايمهدي مشك(

در اين پژوهش نويسندگان ): پژوه زارعحقيقت
 هايشناسي چند واژة لري از گويشريشه

گـوناگون لري بزرگ و كوچك را به دست 
هاي متناظر خود در ديگر اند و آنها را با واژهداده
هاي ايراني باسـتان، ميانه و نو مقايسـه زبان
ين الدسيف(» زبان مخفي يغنابي«اند؛ كرده

، اين زبان )ميرزايف، آكادمي علوم تاجيكستان
شامل بيش از چهل كلمه و اصطلاح مخفي 

هاي خود را دارد و يغنابي است كه ويژگي
نويسنده، در اين جستار، آنها را به نهُ بخش 

در زبان  -fryبررسي واژة «تقسيم كرده است؛ 
هاي باستاني و ايراني سغدي و معادل آن در زبان

ويدا نداف، دانشگاه (» ي و فارسي نوميانة غرب
در اين مقاله، نويسنده بر آن است ): آزاد همدان

هاي سغدي مانوي و كه در زبان -fryكه واژة 
آمده است، به واسطة » دوست«بودايي به معناي 

 nifrīnو » آفرين، ستايش« āfrīnهاي پهلوي واژه
، به -fryبا  -niو  -ā، مركبّ از پيشوند »نفرين«
  . رسي امروز رسيده استفا

اين مجموعه شامل مقالاتي است  بخش دوم
كه از انگليسي به فارسي ترجمه شده است، 

يان ( magic«1منشأ لفظ «عناويني از آن عبارتند از 
مقامي، دانشگاه برمر، ترجمة سيد احمدرضا قائم

توصية يك نيايش مانوي به خيرات «؛ )تهران

                                                  
1  ) Bremmer,  J. N., “The Birth of the Term 

'Magic'”, in Zeitschrift für Papyrologie und 

Epigraphik, 126 (1999), pp. 1-12. 
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ندا اخوان اقدم، ورنر زوندرمان، ترجمة ( 1»دادن
باستان  واژة فارسي«؛ )پژوهشكدة هنر

patišuvarna )ويليامز، نيكلاس سيمز( 2»)جام
ترجمة فاطمه جدلي، پژوهشگاه علوم انساني و 

هاي بلخي دورة نامه«؛ )مطالعات فرهنگي
ويليامز، نيكلاس سيمز( 3»ساساني و هفتالي

پسوند اسم «؛ )ترجمة شيما جعفري دهقي
ويليامز، نيكلاس سيمز( yft«4-رتي ساز پامعني

ترجمة زهرا تبريزي نژاد، پژوهشگاه علوم 
  ).انساني و مطالعات فرهنگي

اين مجموعه شامل مقالاتي به  بخش سوم
عناويني . هاي انگليسي، فرانسه و آلماني استزبان

  :از آن به اين شرح است
                                                  
1   ) Sundermann. W.,“A Manichaean Liturgical 

Instruction on the Act of Almsgiving”, The 

Light and Darkness: Studies in Manichaeism 

and Its World, ed. P. Mirecki and J. BeDuhn, 

Leiden, 2001, pp. 200-208. 

2  ) Sims-Williams, N. “Old Persian patišuvarna, 

cup”, Acta Iranica, 30, Leiden, 1990, pp. 240-

243. 

3 (ــــــ   , “Bactrian Letters from the Sassanian 

and Hephthalite Periods”, Proceedings of the 

5th Conference of the Societas Iranologica 

Europaea, vol. I, Milan, 2006, pp. 701-713. 

4 ( ــــــ  , “The Parthian Abstract Suffix -yft”, 

Indo-European Perspectives. Studies in Honour 

of Anna Morpurgo Davies, ed. J. H. W. Penney,  

Oxford, 2004, pp. 539-547. 

«The Vocative Singular Feminine in Sogdian» 

(Nicholas Sims-Williams); «Das Epitheton 

achaimenidischer Macht und Größe Medisches 

Erbe oder altpersische Neubildung» (Chlodwig 

H. Werba). 

 مريم رضايي

  
 فرهنگ ريش،ـاينـه ،مانـهوبش ،پاول ،هرن
  ،، ترجمة جلال خالقي مطلقشناسي فارسيريشه

  577+ ار ، پنجاه و چه1394مهرافروز، اصفهان، 
  .صفحه

پاول اين اثر ترجمة كتابي است به آلماني تأليف 
 Etymologie Grundriss der هرن با عنوان

neupersischen ) كه ) اساس اشتقاق فارسي نو
از . در استراسبورگ منتشر شد 1893در سال 

آنجا كه اين كتاب نخستين كوشش در حوزة 
 جودورود،  شمار مي  اشتقاق در زبان فارسي به

. در آن دور از انتظار نيستلغزش و خطا 
گونه كه هرن در پيشگفتار كتاب خود  همان

تصريح كرده است، هدف او گردآوري تمامي 
زبان  هايبارة واژهشده درارائه هاياشتقاق

فارسي تا زمان خود نبوده، بلكه كوشش كرده 
است توجيهات درست يا تا حدي مقبول را در 

ري و در اين كتاب عرضه آواين زمينه جمع
كند كه برخي او همچنين اضافه مي. كند

ها نيز كه به كتاب او راه يافته است تنها اشتقاق
به نظر او توجيه علمي داشته است، ولي ساير 
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 ،رو از اين. اندعقيده نبودهشناسان با او هملغت
رفت، كمي پس از  گونه كه انتظار مي همان

به نقد آن  قانمحق انتشار اين كتاب، برخي از
پرداختند و طي انتقادات و مباحثاتي كه پيرامون 
آن صورت گرفت، بسياري از ايرادهاي آن 

هاي جديدي براي برخي  شناخته شد و اشتقاق
در زمينة  ،به همين سبب. ها پيشنهاد شد واژه

شناختي زبان فارسي تحركي  تحقيقات ريشه
ترين توان آن را يكي از بزرگ ايجاد شد كه مي

. شمار آورد  خدمات اين كتاب در اين عرصه به
 ر وهاي فريدريش مول از ميان اين نقدها، مقاله

 Persische)فارسي مطالعاتويژه كتاب   به

Studien)  اثر هوبشمان كه دو سال پس از چاپ
. بود كتاب هرن منتشر شد بسيار حائز اهميت

در بخش نخست اين كتاب به رد يا  هوبشمان
 از. و تكميل نظرات هرن پرداخته است تصحيح

اثر كتاب هرن و هوبشمان همواره دو  ،رو  اين
و  روندميشمار   و پيوستة يكديگر به مكمل

شناسي زبان فارسي با هم  هنوز در حوزة ريشه
 ،به همين سبب. گيرندميمورد استفاده قرار 

مترجم نيز ترجمة يكي از اين دو كتاب را 
 ،دانسته و در اين فرهنگبدون ديگري جايز ن

مطالب كتاب هوبشمان را نيز ضميمة اطلاعات 
  . هرن كرده است

كه  ،مترجم نخستين چاپ اين فرهنگ را
با  1356بود، در سال  »خ -آ«هاي شامل حرف

در انتشارات بنياد  اساس اشتقاق فارسيعنوان 
 ،لييادامة كار به دلا. فرهنگ ايران منتشر كرد

ها به آنها اشاره شده، سال كه در مقدمة كتاب
در ترجمة كتاب حاضر كه پس از . متوقف شد

گذشت سي و هفت سال به صورت كامل 
منتشر شده است، مترجم كوشيده است به رفع 
برخي ايرادهاي آوانويسي بپردازد و شواهد 

مداخل  ذيلِ فارسي و پهلوي را به توضيحات
Ĥخذ و فهرستي نيز از منابع و م ،علاوه به. بيفزايد
هاي فارسي را فراهم آورده اي از واژه نمايه
هم  ، بدون بردر پيكرة اين فرهنگ. است

خوردن ترتيب شمارة مداخل هرن و با تكرار 
شمارة مدخل پيشين، مداخلي اضافه شده 

اي ـه واژه«از آنجا كه هوبشمان بخش . است
) 302ـ261 ص(را در كتاب هرن » رفتهدستاز

نظر   جم نيز از ترجمة آن صرفزائد دانسته، متر
  .كرده است

هاي زير ترتيب از بخشبه ،كتاب حاضر
 ،آغازه ، درسخن ناشرپس از : تشكيل شده است

بارة چاپ نخست و چاپ توضيحات مترجم در
كه در سال  ،پيشگفتار مترجم. كنوني آمده است

برگيرندة در هامبورگ نگارش يافته، در 1977
اپ نخستين اين بارة چتوضيحاتي است در

، 1892مربوط به سال  پيشگفتار هرندر . كتاب
مؤلف روش كار و نحوة گزينش مداخل را در 

حواشي هرن و در . كتاب خود شرح داده است
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هاي ، خالقي مطلق يادداشتتوضيحات مترجم
مطالبي به  ،رورتـض به هرن را ترجمه و بنا

ر ، به ذكپيشگفتار هوبشمان. است افزوده هاآن
ايرادهاي هرن در اين كتاب و به انتقادهاي مولر 

منابع ت ـفهرس. ردازدـپارة آن ميـبان درـو م

پيش از بخش اصلي  كتابنامة فارسيو  فارسيغير
  .فرهنگ درج شده است

بدون  ،شناسي فارسيفرهنگ ريشه پيكرة
 1129احتساب مداخل افزوده، مشتمل است بر 

به  ،هافرهنگمدخل كه به شيوة متداول ساير 
برخي از  .ي تنظيم شده استيصورت الفبا

كتاب لاي مطالب بهلامداخل افزوده را هرن در 
و بقيه را  آورده، بعضي را هوبشمان خود

به اين فرهنگ  مترجم به نقل از هوبشمان
هر مدخل با  توضيحات ذيلِ. اضافه كرده است

شود كه شامل آوانويسي،  مطالب هرن آغاز مي
وضيحات ـمعاني، مشتقات آن و ت يا معني
هاي آن در ادلـتي و ذكر معـشناخريشه

پس از آن، . هاي ايراني نو استگويش
كه  ،توضيحات بخش نخست كتاب هوبشمان

، انتقادهاي ديگر محققان نوشته شدهبا توجه به 
» هـ «كه با علامت اختصاري است درج شده 

هاي مشخص شده و سپس توضيحات و افزوده
 »م«آمده است كه با علامت اختصاري  مترجم

ذكر مشتقات : مشخص شده و از اين قرار است
هاي صورت و نيز و گاه برخي تركيبات مهم

گوناگون واژة مدخل در زبان فارسي با ارائة 
امكان از تا حد نثر كه  شواهدي از متون نظم و

هاي چهارم تا ششم هجري و گاهي از  قرن
در .  ب شده استهاي هفتم و هشتم انتخا قرن

نقل شواهد از آثاري كه در كتابت آنها اعراب 
 ...و المتعلمين يةهدا، الابنيه مانندبه كار رفته، 

 هايتبه دليل ضبط صور ،همچنين از تفسيرها
گونه آثار، بيش از ساير منابع  گويشي در اين

مترجم همچنين در تكميل . استفاده شده است
را  هاييعادليا م معادل ،توضيحات اين بخش

. از پهلوي با ذكر منبع مورد نظر افزوده است
 شكللازم به ذكر است كه افعال پهلوي در 

ها و  جز هزوارش مصدري ضبط شده است و به
برخي موارد ضروري ديگر از ارائة 

و  شده نظر هاي پهلوي صرف نويسي واژه حرف
  .به آوانويسي آنها اكتفا شده است

كه عيناً از  آمده نماية هرندر بخش بعدي 
اصل كتاب برگرفته شده است و شامل فهرستي 

هاي فارسي، فارسي باستان،  است از واژه
هاي  ي، پهلوي، پازند، سنسكريت، گويشياوستا

ايراني نو، هندي نو، فارسي يهودي، كردي، 
هاي پاميري،  افغاني، بلوچي، آسي، گويش

ارمني، يوناني، گوتي، تركي، لاتيني، اسلاوي، 
هاي  واژه وامي، قفقازي، سيتي، بابلي، عربي، سلت

 در. ييتلمودي، عبري، سرياني، آرامي و مندا
هاي فارسي گذشته از صورت ،اين نمايه
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ي و هندي باستان و نيز آنچه به يباستان، اوستا
الفباي  اساسها بر الفباي عبري آمده، بقية واژه

نماية بخش پاياني كتاب را . اندلاتيني تنظيم شده

كه به كوشش  ،دهدتشكيل مي هاي فارسيواژه
  .مترجم فراهم آمده است

  زاده حسن  جميله

  
De Chiara, Matteo, Maggi, Mauro, and 

Martini, Giuliana, Multilingualism and 

History of Knowledge, vol. 1: Buddhism 

among the Iranian Peoples of Central Asia, 

Wien, 2013, 383 pages. 

، ، جولياناو مارتيني ،مائورو ،ماجي، ماتئو، راادكي
آيين بودا در ميان : 1ي و تاريخ علم، ج گزبانچند

  .صفحه 383، 2013وين، ايرانيان آسياي مركزي، 
 شناختيِرده اي ـمقابله و تطبيقي  ـمطالعات تاريخي
توجه به  هاي اخير بادر دهه 1يگپديدة چندزبان

تاريخ فرهنگي ايران و آسياي مركزي گسترش 
ها ركز اصلي اين پژوهشـتم. يافته است

بررسي روند تبادل فكري و فرهنگي در سراسر 
  . است كنونخاك آسيا از دورة باستان تا 

                                                  
1) historical-comparative and contrastive-

typological studies of phenomenon of 

multilingualism 

، گروهي پژوهشي در 2008از سال 
زمان با برپايي ، هم2ريشتفرهنگستان علوم ا

ت پژوهشي مؤسسا به همتهايي همايش
مختلف آسيا و اروپا، فعاليت خود را در زمينة 

ي گسترش گمطالعات مربوط به پديدة چندزبان
هاي طرحاين گروه امروزه با ادغام . بخشيد

ه ـمطالعات مربوط ب رـركز بـپژوهشي متم
هاي ميانجي و تاريخ علم از كشورهاي زبان

هاي مختلف، با مؤسسات پژوهشي و دانشگاه
د دانشگاه اسلو، مركز تاريخ علم در بسياري مانن

دانشگاه آزاد برلين و مؤسسة تاريخ علم ماكس 
، دانشگاه 4در برلين، دانشگاه بولونيا 3پلانك

داريوش  طرح، 5ماكسيميليان مونيخ -لودويگ
و دانشگاه  6شناسي ناپل در دانشگاه شرق

در رم، دانشگاه وِ 8نزا، دانشگاه ساپي7ِربوويت9نار ،
وين و مؤسسة مطالعات ايراني  دانشگاه

  .كندريش همكاري ميتفرهنگستان علوم ا

                                                  
2) Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften 

3) Max Planck Institute of History of Science 

4) University of Bologna 

5) Ludwig-Maximilians Universität of  Munich 

6) Dariosh Project at L’Orientale University of 

Naples  

7) University of Viterbo 

8) La Sapienza University 

9) University of Verona 
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كتاب حاضر اولين جلد از مجموعة 
ي و تاريخ علم است گمقالات در زمينة چندزبان

، 2رلگ .، ماركم ج1براويگ .نس اكه به كوشش يِ
در  4لتسزِ .هارد جبو گ 3ليزار زادوفسكيوِ

اين . ريش منتشر شده استتفرهنگستان علوم ا
-گي و زبانـاطات فرهنـاثر با نگاهي به ارتب

شناختي ايرانيان با سنن مختلف فرهنگي هند، 
، خاور دور و نيز ميراث مذهبي و اقرون وسط

اي از موعهـردارندة مجـادبي آيين بودا، درب
شناختي و ها دربارة روابط فرهنگي زبانپژوهش

س از ـپ. ديني متقابل در آسياي مركزي است
ها، نهُ مقاله به نوشتوتهـت كـه و فهرسمقدم

متون  ؛متون ختني(زبان انگليسي در سه بخش 
و منابع غيرايراني دربارة آيين بودا در  ؛سغدي

كه عناوين آنها به  شده،ارائه  )ميان ايرانيان
  : شرح زير است
متون بدهيستوّه، «: بخش اولمقالات 

و  پنجمهاي پرستش قرون ها و آيينانديشه
 دو تحريرِ«؛ 6)جوليانا مارتيني( 5»در ختن ششم

                                                  
1) Jens E. Braavig 

2) Markham J. Geller 

3) Velizar Sadovski 

4) Gebhard J. Selz 

5) “Bodhisattva Texts, Ideologies and Rituals in 

Khotan in the Fifth and Sixth Centuries” 

6) Giuliana Martini 

حيوانات «؛ 8)راايِكد ماتئو( 7»ختني ودهناودانهَـس
رد برخي ـارة كاركـدرب: قوي و زنان نيرومند

برگرفته از ادبيات عاميانه در  هايمايهبن
چهار «؛ 10)نرگآلموت د( 9»سودهناودانهَ ختني

ي ـتنـاب خـخ ديگر از كتـش و پاسـپرس
بخش مقالات ؛ )ياجمائورو م( 11»ويملَكيرتي

يوتاكا ( 12»متون بودايي اثر سغديان چين«: دوم
 ديكاهِـچجرَيري بر وـتفاس«؛ 13)داـيوشي

ميتا در ميان قطعات سغدي مجموعة پاررَجناـپ
؛ 15)كريستين ركِ( 14»اسناد ترفاني در برلين

: سنسكريت و چيني در پوشش سغدي«
ندي در متون سغدي آوانوشت اسامي خاص ه

                                                  
7) “The Two Recensions of Khotanese 

Sudhanāvadāna” 

8) Matteo de Chiara 

9) “Mighty Animals and Powerful Women: On 

the Function of Some Motifs from Folk 

Literature in the Khotanese Sudhanāvadāna” 

10) Almuth Degener 

11) “Four More Questions and Answers from 

the Khotanese Book of Vimalakīrti»” 
12) “Buddhist Texts Produced by the Sogdians 

in China” 

13) Yutaka Yoshida 

14) “The Commentaries on the Vajracchedikā 

Prajñāpāramitā among the Sogdian Fragments 

of the Berlin Turfan Collection” 

15) Christiane Reck 
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بخش  و مقالات ؛2)ليو پروواسيا( 1»بودايي
 3»نا در تخاريدربارة كَرمواچ«: سوم

هاي بوداييان فعاليت«؛ 4)هيروتوشي اوگيهارا(
براساس شواهدي از اسناد  هسغدي در كوچ

گ ـچين( 5»)يردينيـون غـتـم(اري ب ـتخ
  .6)جونگ -چاو

 تحولاتجلد دوم اين كتاب با عنوان 
 گراييكهن: شناختي در امتداد جادة ابريشمبانز

به كوشش اولاف  7و نوآوري در تخاري
و جلد سوم به ، 9و رونالد كيم 8هاكشتاين

س تلزِ. كوشش وليزار زادوفسكي و گبهارد ج
  .منتشر خواهد شد

  مريم رضايي

  

  
                                                  
1) “Sanskrit and Chinese in Sogdian Garb: The 

Transcription of Indic Proper Names in the 

Sogdian Buddhist Texts” 

2) Elio Provasi 

3) «On the Karmavācanā  in Tocharian” 

4) Hirotoshi Ogihara 

5) “The Activities of  Sogdian Buddhists in 

Kucha as Observed in the Tocharian B Secular 

Documents” 

6) Ching Chao-Jung 

7) Linguistic Developments along the Silk Road: 

Archaism and Innovation in Tocharian 

8) Olav Hackstein 

9) Ronald Kim 

Durkin-Meisterernst, D., Grammatica Iranica, 

Bd. I: Grammatik des Westmitteliranischen 

(Parthisch und Mittelpersisch), Wien, 2014, 

692 pages. 

 ،دستور ايرانيمايسترارنست، دزموند،  - دوركين
پارتي و فارسي (دستور ايراني ميانة غربي : 1جلد 
  .فحهص 692 ،2014، وين، )ميانه

شناسي و هايي كه در زمينة واجبه دنبال پژوهش
ي ميانه و پارتي هاي فارسواژة زبانساخت

انجام گرفته است، كتاب حاضر نخستين 
هاي هاي زبانكوششي است كه به تمام حوزه

فارسي ميانه و پارتي در روندي قابل فهم و 
  .متوازن در كنار يكديگر پرداخته است

فصل نخست . كتاب شامل پنج فصل است
مانده شامل شرحي مختصر از مواد و اسناد باقي

ترفاني و پهلوي  ة، فارسي ميانهاي پارتياز زبان
هاي هاي نسا، نوشتهنوشتهاز جمله سفال ؛است

شاهان اشكاني و ساساني به زبان پارتي، متون 
پارتي مانوي واحة ترفان، متون مشابه به نثر و 

متون  ها،نوشتهها، سفالها، نامهنظم، سكه
فارسي ميانة مانوي واحة ترفان، متون زردشتي 

لوي شرقِ آسياي مركزي و چين متقدم، متون په
ون پازند و ـو متون پهلوي غرب آسيا، مت

پس از ارائة رئوس  ،نويسنده. هاي فارسينوشته
كلي اسناد، در فصل دوم كتاب به شرح 

ها به كار رفته، خطوطي كه براي ثبت اين زبان
ه ـصل پاياني را بـه فـته است و سـرداخـپ
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صاص اخت 3و نحو 2واژه، ساخت1شناسيواج
  . داده است

ها و تاريخ مشترك اين همسايه
 در طي ،هاخويشاوندي و ارتباط نزديك زبان

حدود هزار سال، ابزار بسيار مفيدي براي تعامل 
كه نانـچ ؛آنها با يكديگر ايجاد كرده است

هاي قرن سوم و نيز اسناد مانوي واحة كتيبه
ها دهد اين زبانابريشم نشان مي ةترفان در جاد
اين منابع و . اندتأثير متقابل گذاشتهبر يكديگر 

متون ادبي كه بيشتر متون زردشتي را شامل  نيز
شاهنشاهي  ةدور ةشود و متون فارسي ميانمي

اي قابل اطمينان و ممتاز براي ساساني زمينه
م از ـوري اعـف نكات دستـشرح و توصي

واژه و نحو فراهم كرده شناسي، ساختواج
كه از قوانين خود  ،ن ادبي قرن نهماست؛ اما متو
شمار كرده است، جزو اين متون بهپيروي مي

  .رودنمي
هاي كتاب، سازماندهي يكي از ويژگي

مطالب و نكات دستوري و درج شاهد براي 
در مبحث نحو، . هاي مورد بحث استزبان

آوانويسي ارائه شده است و صورت  اشواهد ب
ب تحت نويسي عبارات در انتهاي كتاحرف

. گنجانده شده است »پيوست سه«عنوان 
                                                  
1) phonology 

2) morphology 

3) syntax 

هاي متن درخت فهرست فعل به» پيوست يك«
فهرست اعداد  به »پيوست دو«و  گآسوري

ميانه و  هاي فارسياصلي و اعداد ترتيبي زبان
 هانويسي و آوانويسي آنپارتي با حرف
هاي انتهاي كتاب نشانهدر . اختصاص دارد

شناسي و كتاب نوشت منابعاختصاري  و كوته
  .درج شده است

 انكتاب حاضر منبعي ارزشمند براي محقق
شناسي ايراني و تاريخ و و دانشجويان زبان

مندان اين حوزه هفرهنگ ايران باستان و علاق
  .است

  يلدا  شكوهي

  

Malandra, W. William and Ichaporia, Pollan, 

The Pahlavi Yasna of the Gāthās and Yasna 

Haptaŋhāiti, USA, 2013, 264 pages. 

يسناي پهلوي ن، لَويليام و ايچاپوريا، پ. وندرا، مالَ
، 2013، ايالات متحدة امريكا، گاهان و هپتنگهايتي

  .فحهص 264
ها و قدمت به  متون اوستايي را براساس ويژگي

متون . گاهاني و متأخر: كنند دو دسته تقسيم مي
و  4هايتيهپتنگ يسناي، گاهانگاهاني شامل 

 گاهان. است 27چهار دعاي مذكور در يسن 
سرود از  17و مشتمل بر  اوستاترين بخش  قديم

                                                  
4) Haptaŋhāiti 
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كنوني در ميان  اوستاي زردشت است كه در
تا  43، 34تا  28هاي  ها قرار دارد و يسن يسن

گاهان را به پنج . دهد را تشكيل مي 53و  51
 ؛4هوخْشَثْره، و3سپنْتْمد ؛2اشُْتوَد ؛1بخشِ اَهونوَد

 يسناي. اند تقسيم كرده 5وهيشتويشت و
فصل نيز كه متني  يا يسناي هفت هپتنگهايتي

را تشكيل  41تا  35هاي  منثور است يسن
 اوستا ترين بخش قديم گاهاندهد و پس از  مي

  . شود محسوب مي
ها و  ترجمه ،بعدها و در دورة ساساني
 اوستاياساس  تفسيرهايي به خط پهلوي بر

مدون و مكتوب ساساني فراهم آمد كه آنها را 
و ضبط كلمات ناشناخته يا » زند«اصطلاحاً 

» پازند«شده به خط اوستايي را  شناخته كم
 گاهانو  هايسندر همين زمينه، ترجمة . گويند
اي كه هر  به گونه ،اللفظ است اي تحت ترجمه

كلمة اوستايي به يك كلمة پهلوي ترجمه شده 
اظ كمك چنداني به فهم متن اصلي از اين لح و

  . كند اوستايي نمي
اين اثر ويرايش دوم  اين چاپ، در واقع،

به  2010در سال  باراولين كه رودبه شمار مي

                                                  
1) Ahunawad 

2) Uštawad 

3) Spantmad 

4) Wohuxšaθra 

5) Wahištōišt 

بنا به  ،در اين ويرايش. چاپ رسيده است
تصريح نويسندگان، علاوه بر اصلاحات 

هايي نيز در متن  مختلف، حذف و اضافه
   .است صورت گرفته

اين  ،آيد طور كه از عنوان كتاب برميهمان
اثر پژوهشي است پيرامون تفسير فارسي ميانة 

 يسنايو  گاهانمتن پهلوي يسنا كه منحصراً به 
كتاب از سه بخش اصلي . پردازد مي هپتنگهايتي

و  گاهانپيشگفتار، متن يسناي پهلوي  شامل
دو  .است تشكيل شده نامه و واژه ،هپتنگهايتي
متن متناظر اوستايي و تفسير « ناوينعپيوست با 

هاي نحوي  وهو و تركيب دعاي اشم«و  »پهلوي
در انتهاي  »هاي گاهانيگ مختلف آن در نسك

  .كتاب آمده است
نويسندگان در پيشگفتار به معرفي يسناي 
پهلوي، ماهيت متن، نويسنده، تاريخ كتابت و 

دينكردمتناظر آن در  ارتباط جملات 
دو بخش در  ،به گفتة ايشانبنا . پردازند مي

 يسناي پهلوي وجود دارد كه در سراسر متن در
اند، يكي تفاسير پهلوي و ديگري  هم آميخته

كه در اين ميان، تفاسير متن  ،نظرات نسبتاً كوتاه
هاي كوتاهي هستند كه  اصلي و نظرات نوشته

نويسي  هاي حاشيه بعدها يا به صورت يادداشت
مؤلفان . اند ه شدهسطري به آن اضاف يا ميان

كنند كه غير از چند مورد استثنا، اين  تصريح مي
لفظ متن اوستايي ارائه  به تفسيرها، كه لفظ
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نظر  توان به عنوان ترجمه در اند، را نمي شده
 دباي زيرا گرچه گاه قطعاتي آمده كه  ؛گرفت

ترجمة حقيقي قلمداد شوند اما بيشتر متن از 
ند كه اغلب آنها ك لفظ پيروي مي به تفسير لفظ

اي از كلمات يا عبارات نامفهوم پهلوي را  رشته
كنند كه از نظر نحو پهلوي انسجام  ايجاد مي

علاوه بر اين، از سويي . بسيار كمي دارند
اين تفاسير چندان به  نويسنده يا نويسندگانِ

اصول اولية دستور زبان اوستايي آگاهي 
، در اند، كه همين امر تفسير پهلوي را نداشته

حاصل كرده است؛  اكثر موارد، براي ترجمه بي
در  اي كهپراكندهو از سوي ديگر، نظرات 

 زيرا ،نيز متفاوت و متنوع هستند آمده تفسيرها
در طول زمان افراد مختلف براي تبيين  آنها را

  . اندافزوده ،اصلي  عبارات و كلمات
، آوانوشت متن اصلي بر بعديدر بخش 

 1يسنا و ويسپرد پهلويدي اساس ويرايش انتقا
صاحبان اين اثر در . دابار تهيه شده است

اما در   آوانويسي از شيوة مكنزي پيروي كرده
 اي غيرممكن  موارد كه خوانش واژهاز برخي 

مبهم بوده از ارائة آوانوشت براي آن يا 
ها و علائمي  برخي از نشانه. اند نظر كرده صرف

اين صورت به   كه در اين بخش به كار رفته
هاي پازند به صورت  نگارش واژه: هستند

                                                  
1) Dhabhar, E. B. N. (1949), Pahlavi Yasna and 

Visperad, Pahlavi Text Series 8, Bombay. 

هاي  پيش از واژه *ايتاليك؛ استفاده از علامت 
نيز در ابتدا و انتهاي چندين با خوانش مبهم و 

هاي  واژة متوالي با قرائت نامطمئن؛ آوردن واژه
براي [  ] و استفاده از  <    >افزوده در ميان 

تمايز  منظوربه در ميان آن، » نظرات«قرار دادن 
اي  نيز اگر واژه. از يكديگر» تفاسير«و » نظرات«

حذف شده با خطي بر روي آن مشخص شده 
و اصلاحات و تصحيحات با رنگ تيره نشان 

در پانويس نيز همة قطعات مشابه . اند داده شده
نسخة  به آيد كه براي قرائت آنها مي دينكرداز 
مدر ،در اين قسمت. است شدهاستناد  2ند 

مواردي كه نسخة مگشا نبوده مورد  ن گرهد
  . نيز مقايسه شده است 3نسدمربوط با نسخة درِ

نامة پهلوي كتاب بر اساس الفباي  واژه
هايي كه  انگليسي مرتب شده و در ترتيب واژه

شوند ابتدا مصوت كوتاه و  با مصوت آغاز مي
در اين بخش، . است آمدهسپس مصوت بلند 
صورت آوانوشت واژه كه  ،پس از هر مدخل

صورت : آمده است اطلاعاتي بدين شرح است،
نويسي، نقش دستوري، معنا و  پهلوي، حرف

علاوة شاهدي از متني كه  ه، به واژ شناسيريشه
  .در آن به كار رفته است

دو بخش پاياني كتاب به دو پيوست 
هاي  پيوست نخست كه به متن .اختصاص دارد

                                                  
2) Madan 

3) Dresden 
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مطالعه و بررسي  پردازد براي سهولت متناظر مي
 يسنايو  گاهانارتباط بين متن اوستايي 

و تفسير پهلوي آنها در نظر گرفته  هپتنگهايتي
هاي نحوي  پيوست دوم نيز تركيب. شده است

 ahlāyīhدهد كه از عبارت  مختلفي را ارائه مي

ābādīh pahlom ast برگردان پهلوي عبارت ،
يان در پا ،ašǝm wohū wahištǝm astīاوستايي 

سوتكر، (هاي گاهانيگ  فرگرد از نسك هر
به كار رفته و در كتاب ) مانسر و بغ ورشت
  .نيز به طور خلاصه آمده است دينكرد

  ليلا نوري كشتكار

  
Martínez, Javier and de Vaan Michiel, 

Introduction to Avestan, tr. Ryan Sandell,  

Brill Introductions to Indo-European 

Languages, ed. Michiel de Vaan and 

Alexander Lubotsky, vol. 1, Leiden, 2014, 

XIV+ 160 pages. 

درآمدي بر زبان وان ميشيل،  مارتينس، خاويئر، و د
، ترجمة رايان سندل، جلد اول از اوستايي

به هاي هندواروپايي،  مجموعة درآمدي بر زبان
دن، ميشيل دوان و الكساندر لوبوتسكي، لي كوششِ

  .صفحه 160+چهارده، 2014
از  متون زردشتيبر اساس نظر مؤلفان اين كتاب، 

و  پديد آمد اوايل هزارة نخست قبل از ميلاد
هاي روحانيتوسط پيروان اين دين   انتقال آنها به

زردشتي آغاز شد، اما تاكنون تنها بخش كوچكي 

. هاي ميانه برجاي مانده است از سده متوناز اين 
يري بخش قابل توجهي از نسخ بازمانده با فراگ
هاي هجدهم و نوزدهم ميلادي، پژوهش  در سده

رسمي در زمينة زبان اوستايي و كيش مزديسنا 
  .در اروپا آغاز شد
هاي متعددي دربارة دستور  تاكنون رساله
هاي گوناگون نگاشته شده است،  اوستايي به زبان

اين  اما همواره فقدان كتابي جامع و روزآمد در
شناسي تطبيقي  ويژه براي دانشجويان زبان زمينه به

انتشار . شد هاي هندواروپايي احساس مي زبان
چاپ نخست كتاب حاضر به زبان اسپانيايي  در 

ميلادي اولين گام براي نيل به اين  2001سال 
رو شد و هدف بود، كه با استقبال زيادي روبه

در . كه اين نسخه كمياب شد چندي نگذشت
ي فعاليت اخير انتشارات بريل براي چاپ پ

و  هاي هندواروپايي درآمدي بر زبانمجموعة 
پژوهندگان زبان اوستايي و  درخواست

شناسي تطبيقي پس از انتشار  دانشجويان زبان
اكنون ويرايش جديد اين ، هم2001نسخة سال 

كتاب منتشر و از اسپانيايي به انگليسي روان 
  .  ترجمه شده است

مندان به  ه به افزايش شمار علاقهبا توج
هاي باستاني،  پژوهش در زمينة  فرهنگ و زبان

در اين اثر، دو هدف دنبال شده است، نخست 
در اختيار قرار دادن كتاب راهنمايي مختصر و 

خواهند  در عين حال، كامل براي كساني كه مي
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متون اوستايي را از منظر تاريخي و فرهنگي 
ديگر، پاسخگويي به نياز مطالعه كنند، از سوي 

خواهند با تاريخچة يكي از  پژوهندگاني كه مي
به . هاي هندواروپايي آشنا شوند ترين زبان كهن

اند، پس  اين منظور، نويسندگان كتاب كوشيده
از رفع ايرادهاي نسخة پيشين، آن را بازپيرايي 

و با   و تا حد امكان، نسخة جديد را خلاصه
از اين رو و با . ضه كنندتر عر اي كامل كتابنامه

توجه به پيشرفتي كه طي دهة اخير در زمينة 
ژان كلنز و  توسطويژه  مطالعات اوستايي به

گيري از  آلبرتو كانترا صورت گرفته و با بهره
دستاوردهاي آنها، كتاب حاضر روزآمد شد و 

  . به چاپ رسيد
اين كتاب از پنج بخش اصلي تشكيل شده 

ت مترجم در آغاز، در پس از يادداش. است
انتشار  ازپيشگفتار، نويسندگان انگيزة خود را 

را  بخش نخستمقدمه . اند اين اثر شرح داده
اين بخش به معرفّي زبان . دهد تشكيل مي

هاي شاخة  ترين زبان اوستايي، يكي از قديم
متون  ؛از خانوادة هندواروپايي ،هندوايراني

با؛ و  گذر بازمانده از آن؛ نظام نگارشي و الف
از ادوار مختلف تاريخي تا زمان حاضر  اوستا

آواشناسي اوستايي  به بخش دوم. پرداخته است
اختصاص يافته و موضوعات زير را 

شناسي  هاي آن، واج الفبا و واج: گيرد دربرمي
هشت، هاي ميان اي، واكه تاريخي، نظام واكه

بخش در . ها هاي مركّب، و نظام همخوان واكه

ار صرفي اوستايي مورد بحث است و ساختسوم 
اي پيرامون آن، اين عناوين مطرح  پس از مقدمه

هاي صرفي  هاي اسمي، پايانه صرف: شده است
هاي صرفي،  مفرد، تثنيه و جمع، گروه

، صفت، اعداد، همخواني اي و  ي واكهها ستاك
حرف اضافه، فعل و اجزاي ، ضمير، قيد

يست و هاي حال، آئور دهندة آن، ستاك تشكيل
ها،  هاي شخصي، افزونه نقلي، وجه، پايانه

هاي اسمي و  هاي صرفي، و ساخت صورت
به بررسي ساختار بخش چهارم . ناخودايستا

عناوين . نحوي زبان اوستايي اختصاص دارد
ها،  اين بخش عبارتند از نحو، شمار، حالت

در . ، نفي، نظام تغييرات وجوه فعلي، نحو جمله
مه، آوانگاري و ترجمة مقد پس از، بخش پنجم

هايي از متون كهن و جديد اوستايي  گزيده
  نامة كتابنامة موضوعي، واژه. عرضه شده است

در پايان  هاهمربوط به بخش پنجم، و نماية واژ
  .كتاب آمده است

  زاده جميله حسن  

  
Moazami, Mahnaz, Wrestling with the Demons 

of the Pahlavi Widēwdād (Transcription, 

Translation and Commentary), Leiden, 2014, 

602 pages. 
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كشمكش با ديوانِ ويدوداد پهلوي معظمي، مهناز، 
 602، 2014 ،، ليدن)آوانويسي، ترجمه، تعليقات(

   .صفحه
، سومين »قانون ضد ديو«به معني  ويدوداد

و  يسناهاي ، در ميان فصلاوستابخش بزرگ 
نوزدهمين كتاب يا  ،ويدوداد. است ويسپرد

نسك اوستاي دورة ساساني و تنها نسك 
دست ما رسيده و طور كامل به  ست كه بهاوستا
يا گروه قانوني تعلق داشته  (dādīg) داديگبه 

هاي قانون و حاوي كتاب داديگگروه . است
نام اين متن، در . شريعت زردشتي بوده است

 و (jud-dēw-dād) داد -دو -جدفارسي ميانه، 
جدا نگه ) براي(قانون « آن لفظالمعني تحت
 ،)1ص(به تصريح مؤلف . است» داشتن ديوان

ناشي از  (Vendidad)صورت نوشتاري ونديداد 
است  ويدودادخوانش اشتباه خط پهلوي براي 

  .كار رفته استكه در ادبيات غربي به
، مجموع احكام طهارت براي دور ويدوداد

مزدا است هريدگان اهوركردن ديوان از تمامي آف
كه به صورت پرسش و پاسخ تدوين شده و 

، ويدودادبخش عمدة . فرگرد است 22شامل 
يعني فرگردهاي سوم تا هفدهم، به احكام 

فرگرد نخست دربارة . پردازدطهارت مي
مزدا آفريده، فرگرد دوم ههايي كه اهورسرزمين

شامل داستان جم و پنج فرگرد پاياني يعني 
ترتيب، حاوي ا بيست و دوم، بههجدهم ت

گفتگوي سروش و دروج، آزمون يا ابتلاي 
هاي ضدديوان زردشت، مفاهيم پزشكي، نيايش

، به دليل ويدوداد. و درمانگري مارسپند است
ذكر احكام و تكاليف متعدد عملي زردشتيان، از 
اهميت خاصي برخوردار بوده و به همين 

سي آن زردشتي به مطالعه و برر فقهايسبب، 
به پهلوي ترجمه كرده و بر آن  ، آن راپرداخته

  .   اندشرح نوشته
كتاب حاضر، رسالة فوق دكتري مهناز 

به زبان انگليسي  1معظمي از دانشگاه هاروارد
 2مطالعات ايرانعة  است، كه در جلد نهم از مجمو

فهرست مطالب كتاب، . چاپ رسيده استبه 
انويسي، ترتيب، عبارت است از مقدمه، آوبه

نامه و گيري، واژهها، نتيجهترجمه، يادداشت
  .كتابنامه

هاي مؤلف، در مقدمه، به شرح ويژگي
، ديوها و شياطين، تفسيرها و مفسران، ويدوداد

شناسي، مراسم تاريخ متن، هدف متن، اصطلاح
پردازد ها مينويسطهارت، گناه و عقوبت و دست

ارائه هاي كتاب اي از فصـلو همچنين چكيده
 ويدوداد، )22ـ21ص(به تصريح مؤلف . دهدمي

ادبيات زردشتي  پهلوي يكي از دشوارترين متون
است؛ نخست به سبب ماهيت تخصصي آن و 

. نويس نامرغوب متنديگر به دليل دو دست

                                                  
1) Harward University 

2) Iran Studies 
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پهلوي مانند ديگر متون پهلويِ قرن  ويدوداد
هايي از نهم ميلادي، حاوي مطالب بخش

بنابراين . نرسيده است ست كه به دست مااوستا
ب در بازيابي دوران باستـان و امطالعة اين كت

هاي درست ايراني و همچنين در كشف سنـت
زردشتي هاي ديـني غيـرزردشتي يا  پيشنشانه
اظ ـپهلوي به لح ويدوداد. كننده استتعيين
شناسي براي شناسي تاريخي و مردملغت

شتن در بر دادليل توصيف زندگي زردشتيان، به
جزئيات عـملي و تشريفات مذهبي، متني مهم 

 .     رودشمار ميبه

و  K1نويس اين پژوهش براساس دو دست
L4 همچنين مؤلف در اين اثر . انجام شده است

بهره  از ويرايش دستور هوشنگ جاماسب
هاي ديگر را نيز مد نظر نويسجسته و دست
نويسي متن اوستايي كه حرف. قرار داده است

هاي حاشية كتاب به آن اي از يادداشتپاره در
نويسي و اشاره شده به روش هوفمان و حرف

آوانويسي متن پهلوي با برخي تغييرات، بر 
بندي در تقسيم. اساس روش مكنزي بوده است

بندها، در آوانويسي و ترجمه از حروف الفباي 
تر، انگليسي استفاده شده و در بندهاي طولاني

مراه ـف حروف را هـالفبا، مؤلبا پايان حروف 
. داده است …A1, B1, C1با عدد به صورت 

آمده [] ل قلاب ـهايي كه داخهـتـنوش
هاي داخل هاي تفسيري است؛ نوشتهيادداشت

نويس است؛ دست هايافتادگي < >نشانة زاويه 

توضيحي براي ( ) هاي داخل پرانتز و يادداشت
 در. تـجمله اس يامعني واژه، عبارت 

 130هاي پايان كتاب، در حدود يادداشت
هاي مختلف صفحه، توضيحاتي دربارة بخش

نامة كتاب، كه به واژه. هر فصل بيان شده است
ترتيب حروف الفبا مرتب شده، شامل 

نويسي، معني، شمارة فصل و آوانويسي، حرف
در انتهاي كتاب نيز كتابنامة غني اين . بند است

  .اثر گنجانده شده است
هاي ارزندة ديگري ش از اين، پژوهشپي

به رشتة تحرير درآمده  ويدودادنيز بر متن 
توان به آثار فردريش ترين آنها مياز مهم. است

م، 1880 2م، جيمز دارمستتر1853 1فون اشپيگل
 4، وست)1895( 3داراب دستور پشوتن سنجانا

) 1907( 5، و دستور هوشنگ جاماسب)1895(
  .      اشاره كرد

  شكوهي يلدا
  
  

                                                  
1) Friedrich von Spiegel 

2) James Darmesteter, Zend-Avesta 

3) Darab Dastur Peshotan Sanjana, The Zand ī 

Javīt Shēda Dād or The Pahlavi Version of the 

Avesta, Vendidād 

4) West, Sacred Books of the East 

5) Dastur Hushang Jamasp, Vendidâd, The Avesta 

Text with Pahlavi Translation and Commentary  
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Sadovski, Velizar and Stiffer, David, 

Iranistische und indogermanistische Beiträge 

in Memoriam Jochem Schindler, Wien, 2012, 

529 pages. 
مقالاتي در سكي، وليزار و اشتيفر ديويد، فزادو

زمينة مطالعات ايراني و هندواروپايي، به ياد 
  .صفحه 529، 2012 ،، وينيوخم شيندلر

، هندواروپايي )م1994-1944(پروفـسور شينـدلر 
ريش تريشي، عضو فرهنگستان علوم اتشناس ا

 شناسي همگاني وو پروفسور رسمي زبان
هاي هندواروپايي دانشگاه وين و تطبيقي زبان

هاروارد بود، كه مقالات اساسي و مهم او در 
زمينة تحول آوايي زبان هندواروپايي و نيز 

هاي هندواروپايي ساختار واژه در زبانصرف و 
هاي نقطة عطفي در مسير پژوهش زبان

 1ولفگانگ درسِلر. شدهندواروپايي محسوب مي
شناسان هاي درخشان در ميان زباناو را از چهره

  .داندو همتاي اميل بنونيست مي
شده هاي ارائهمجموعة مقالات و سخنراني

انزدهمين در مراسمي كه به مناسبت دهمين و پ
سالگـرد وفـات پروفسـور شينـدلر از سـوي 

شناسي ريش، مؤسسة ايرانتفرهنگستان علوم ا
ÖAW2 ت ـاسبـمي كه به منـو نيز مراس
پنجمين سالگرد تولد او در دانشگاه وشصت

                                                  
1) Wolfgang Dressler 

2) Österreichische Akademie der Wissenschaft 

ارائه شده بود، به كوشش  4در راوِنا 3بولونيا
سكي و اشتيفر به عنوان يادنامة پروفسور فزادو

  .منتشر شد 2012ر سال شيندلر د
صفحه دارد، كه پس از  529اين كتاب 

مقاله  25پيشگفتار و فهرست مندرجات، حاوي 
مقاله به زبان آلماني،  18است، كه از اين ميان، 

مقاله به زبان انگليسي و يك مقاله به زبان  5
  . فرانسه است

: برخي عناوين مقالات به شرح زير است
و  niuuå°به هاي اوستايي مختوم تركيب«

°niuuąn«5 )هايي بر يك يادداشت«؛ 6)وانميشل د
نام «؛ 8)اگَنس كرُن( 7»قانون آوايي در زبان پارتي
، اوستايي -viyax(a)naماه فارسي باستان 

viiāx(a)na- ̓تيو جشن̒ آور، فصيحزبان9»هاي اوس 
ساختارهاي عامل «؛ 10)الكساندر لوبوتسكي(

                                                  
3) Bologna  

4) Ravenna 

5) “The Avestan Compounds in °niuuå and 

°niuuąn” 

6) Michiel de Vaan  

7) “Fußnoten zu einem parthischen Lautgesetz” 

8) Agnes Korn 

9) “The Old Persian Month Name viyax(a)na-, 

Avestan viiāx(a)na- ‘Eloquent, Bragging’ and 

Ossetic Festivals” 

10) Alexander Lubotsky 
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تركيب «؛ 2)ملاني مالژان( 1»فعلي در تخاري
هاي و ديـگر تركيب -mainiiu.tāštaاوستـايي 

دربارة حقوق «؛ 4)آنتونيو پانائينو( mainiiu-«3با
؛ 6)لئونارد رايس( 5»ساسانيان خصوصي دورة

؛ 8)روديگر اشميت( 7»شناسي مختصر ايرانينام«
 9»هاي پارسياننامو تاريـخ شناسي ريشه«
  .10)توماس زِندر(

سندگان مقالات و نيز نماية در پايان، نشاني نوي
  .كتاب ارائه شده است

  مريم رضايي
  

                                                  
1) “Verbale Rektionskomposita im 

Tocharischen” 

2) Melanie Malzhan 

3) “Av. mainiiu.tāšta- and Other mainiiu- 

Compounds” 

4) Antonio Panaino 

5) “Zum sassanidischen Privatrecht” 

6) Leonhard Reis 

7) “Minima Onomastica Iranica” 

8) Rüdiger Schmitt 

9) “Etymologisches und Historisches zum 

Namen der Perser” 

10) Thomas Zehnder 
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در همين سال، عنوان دكتراي فلسفه و ادبيات از . فرهنگستان علوم اتريش همكاري كرد
دكتري خود را در  ، دورة فوق2004در سال . به او اعطا شد) بلژيك(دانشگاه لوتيش 

گذراند و در  1هاي هندواروپاييتاريخي زبان ـشناسي تطبيقيدانشگاه كلن در رشتة زبان
   .، به عنوان استاد دستور زبان تطبيقي در همان دانشگاه منصوب شد2009اكتبر سال 

هاي او بر زبان. بودهاي هندواروپايي هاي او بازسازي زبانتمركز اصلي پژوهش
جمله هندواروپايي، ارمني، اوستايي، بلخي، ختني، خوارزمي، سغدي، پشتو، بسياري از

مونجي، فارسي باستان، فارسي ميانه، كردي،  ـپراچي، اوستي، وخي، يدغه ـرمورياُ
، تخاري، ودايي ايي، ليتوانييلتي، لاتينسهاي آناتولي، آلماني، يوناني، هيتيّ و ديگر زبان

هاي متعددي ي و تركي تسلط داشت و عضو انجمننياو نيز اكدي، چيني، عبري، سر
، 4، انجمن آسيايي3هاي هندواروپايي، انجمن زبان2شناسي پاريسازجمله انجمن زبان

، 7شناسي اروپا، انجمن ايران6، انجمن خاورشناسي امريكا5انجمن خاورشناسي آلمان
  .بود 8شناسي فرانسهوانجمن باستان

هاي متعددي نيز به ايراد سخنراني شدة بسيار، در همايشرترامبلي، علاوه بر آثار منتش
؛ هـفدهمين هـمايـش )م2000- 1994( 9شـناسي اتريشهاي زبانشـهماي: پرداخته بـود

المللي ن بينـهاي انجمشـايـ؛ هم)1997ولاي ــس، جـپاري( 10اسانـنـشالمللي زبانبين
هاي انجمن ؛ همايش)م2008و  2004، 2000، 1997( 11شناسي هندواروپاييزبان

؛ )م2007و  2001( 13؛ انجمن خاورشناسان آلمان)م2009و  2001، 1996( 12هندواروپايي
 ؛)2002فورية  گراتس،( 14»ديروز، امروز، فردا: شناسي در اروپاايران«المللي همايش بين

                                                  
1) Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft\Indogermanistik 

2) Société de linguistique de Paris      3) Indogermanische Gesellschaft 

4) Société Asiatique         5) Deutsche Morgenländische Gesellschaft 

6) American Oriental Society       7) Societas Iranologica Europaea 

8) Société française d’archéologie      9) Österreichische Linguistiktagungen 

10) XVII. Congrès international des linguistes  

11) Tagungen der indogermanischen Sprachgesellschaft 

12) Arbeitstagungen der indogermanischen Gesellschaft 13) Deutsche Orientalistentage 

14) Iranistik in Europa: Gestern-Heute-Morgen  
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يادبود يوخم «؛ همايش )م2009و  2007، 2003( 1شناسي اروپاهمايش انجمن ايران
بن، جولاي ( 3»مطالعات سلتي«المللي ؛ سيزدهمين همايش بين)م2004وين، ( 2»يندلرش

  .)2009پاريس، سپتامبر ( 4المللي يونسكو؛ همايش بين)2007
اش، جوايز متعددي نيز از مجامع مختلف علمي او، به پاس خدمات پژوهشي ارزنده

؛ جايزة )1994سپتامبر ( از فرهنگستان فرانسه 5،اجليزِِ ن والترژابورس : كسب كرد
؛ جايزة فرهنگي كتاب سال جمهوري )2002اكتبر (از فرهنگستان علوم اتريش  ،6فيگدور

و مذاهب آسياي  اقوام مانويت نزد، به مناسبت انتشار كتاب )2002دسامبر (اسلامي ايران 
و ها ، از فرهنگستان كتيبه)م2007(؛ جايزة اميل بنونيست 7مركزي بر اساس متون كهن

چه حقايقي از ( تاريخي دستور دستور تطبيقي وادبيات، به مناسبت انتشار كتاب 
  .)8؟آيدبازسازي دستور تطبيقي به دست مي

، پس از يك دوره بيماري سخت و طولاني از 2011نوامبر  15گزاويه ترامبلي در 
به آيندگان بها از كتب و مقالات ارزشمندي كه به ميراث اي گراناو با گنجينه. دنيا رفت

هاي ايراني و هندواروپايي از خود بر جاي سپرد، نامي پرآوازه به عنوان متخصص زبان
عنوان نقد و بررسي در  23عنوان مقاله و  40عنوان كتاب و بيش از  4از او . نهاد

عنوان مقاله  17و  9يك عنوان كتاب. هاي متعدد منتشر شده استها و دانشنامهمجموعه
  .است نيز در دست چاپ

  
  

                                                  
1) Kongress der Societas Iranologica Europaea  2) Tagung im Andenken von Jochem Schindler 

3) XIII. International Congress of Celtic Studies  4) Internationales UNESCO Colloquium 

5) Jean Walter-Zellidja        6) Figdor-Preis 

7) Pour une histoire de la Sérinde: Le manichéisme parmi les peoples et religions d’Asie Centrale 

d’après les sources primaries 

8) Grammaire comparée et grammaire historique (quelle réalité est reconstruite par la grammaire 

compare? 

9) Iran Major: Die Erforschung der ostiranischen Sprachen und Kulturen vor der muslimischen 

Eroberung und ihr Beitrag zum Verständnis des Awesta und des Mazdayasnismus Graz unter den Grazer 

vergleichenden Arbeiten (Hrsg. von Christian Zinko) zu erscheinendes Buch (105 Seiten) 
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  هاكتاب
Pour une histoire de la Sérinde: Le manichéisme parmi les peoples et religions d’Asie Centrale d’après 

les sources primaries. Sitzungsbericht der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. 

Klasse 690, Wien, 2001. 

La déclinaison des noms de parenté indo-européens en -ter-, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 

CVI, Innsbruck, 2003. 

Fussman, Gérard, Kellens, Jean, Francfort, Henri-Paul and Tremblay, Xavier, Āryas, Aryens et Iraniens en 

Asie Centrale, Collège de France, Paris, 2005. 

Grammaire comparée et grammaire historique (quelle réalité est reconstruite par la grammaire 

comparée?), Paris, 2005. 
  

  گزيدة مقالات
“Un nouveau type apophonique des noms athématiques suffixaux de l’indo-européen [Apophonica I]”, 

Bulletin de la société de Linguistique de Paris XCI: 1, 1996, pp. 97-145. 

“Numératifs et compréhensifs dans le Vidēvdāt. Essais de grammaire comparée des langues iraniennes 

II”, Studia Iranica XXVI, 1997, pp. 157-172. 

“Sur parsui du Frahang-ī-Ōim, ratu-, pərətu-, pitu- et quelques autres thémes avestiques en -u-. Essais de 

grammaire comparée des langues iraniennes III”, Studia Iranica XXVII, 1998, pp. 187-204. 

“À propose de deux editions récentes du Yašt XIX (Notes de lecture avestiques I)”, Die Sprache 

XXXVIII, 1996 [1999], pp. 99-131. 

“Ist jungawestisch nāismī, nāist Präsens oder sigmatischer Aorist?”, Compositiones Indogermanicae in 

memoriam Jochem Schindler, Prag, 1999, pp. 537-543. 

“Phonology and Philology in a Cuniform-written Language”, Archiv für Orientforschung XLVI-XLVII, 
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“Irano-Tocharica et Tocharo-Iranica [Contributions towards a Comparative Grammar of Iranian 

Languages X]”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies LXVIII, 2005, pp. 421-449. 

“Sogdien et Avesta. Essais de grammaire comparée des langues iraniennes VIII”, Ērān ud Anērān, Studies 

Presented to Boris Il’ič Maršak on the Occasion of His 70th Birthday, Matteo Comparetti, Paola Raffetta 

and Gianroberto Scarcia (Hrsg.), Venedig, Libreria Editrice Cafoscarina, 2006, pp. 621-632. 

“Yasna 44, 12. Notes de lecture avestiques IV”, Indo-Iranian Journal XLIX, 2006 [2007], pp. 305-318. 

“Le Yasna 58 fšušə-mąθra haδaoxta [Notes de lecture avestiques V]”, l’annuaire du Collège de France 

CVII, 2006-2007 [2008], pp. 683-693. 

  مريم رضايي
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  »شناسي ايرانزبان«نهمين همايش 
شناسي ، دانشگاه علامه طباطبايي ميزبان برگزاري نهمين همايش زبان1393در زمستان 
» شناسيزبان«با عنوان  يدر برگزاري همايش 1369اين دانشگاه، كه از سال . ايران بود

گام بوده است، با همكاري فرهنگستان زبان و ايران در سطح جامعة علمي كشور پيش
نياد سعدي و نيز با هدف خدمت به زبان شناسي ايران و بادب فارسي، انجمن زبان

، سلسله )2015فورية  25 و 24(اسفندماه  6 و 5هاي ايراني، در روزهاي فارسي و گويش
شناسي، شناسي، صرف و نحو، معنيهايي دربارة محورهاي آواشناسي و واجسخنراني

، زبانانفارسيشناسي و ساخت اطلاع، آموزش زبان فارسي به غيركاربردشناسي، گفتمان
شناسي اجتماعي، فلسفة زبان، هاي ايراني، زبانها و زبانهاي ايراني كهن، گويشزبان
شناسي زبان شناسي زبان، و ردهشناسي زبان، روانتطبيقي، عصب ـ شناسي تاريخيزبان

شده براي اين عنوان مقاله برگزار كرد، كه عناوين برخي از مقالات پذيرفته 83در قالب 
رويكرد و تحليلي ديگر دربارة منشأ پيدايش ساخت كُنايي «: شرح زير است همايش به

زماني و از هم يپرتوي(هاي ايراني نو شواهدي از زبان: هاي ايرانيدر زبان) ارگتيو(
عليرضا (» بررسي تحولات فعلي از چند يسن به زند آن«؛ )مقدممحمد دبير(» )درزماني

يا ؤر(» نواي ايراني آغازين در فارسي اي گردش واكههبازمانده«؛ )حيدري، مينا صالحي
و چگونگي ترجمة  اوستاخردههاي هاي مركّب متن اوستايي نيايشبررسي واژه«؛ )سيفي

فريبا (» اي از كنار صندل جيرفتكتيبه«؛ )علي صابونچي(» آن به فارسي ميانة زردشتي
هاي بررسي ساخت«؛ )نافشار، سهيلا صلاحي مقدم و كريم رشيدي گمي زادةاشرف

تأثير ويژگي ارگتيو تالشي بر فراگيري «؛ )فرراحله ايزدي(» دومفعولي گويش اشتهاردي
» هاي ايراننامدگرگوني گويشي در جاي«؛ )زادهباباكيومرث خان(» زبان فارسي

  ).هسميك گرگوسيان(
  مريم رضايي
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  »شناسي ايرانيزبان«المللي ششمين همايش بين
ايليا واقع در تفليس گرجستان، از  دولتيدانشگاه  1تسرتِلي. گعات شرقي مؤسسة مطال

شناسي زبان«المللي ، ميزبان برگزاري ششمين همايش بين2015ژوئن سال  26ـ23تاريخ 
شناسي هاي نظري، زبانشناسي ايراني در تمام زمينهمحورهاي اين همايش زبان. بود» ايراني
  . جغرافيايي بود شناختي، تاريخي وهاي كاركردي و ردهجنبه شناسي زبان،اي، عصبرايانه

پوستر ارائه شد  14عنوان سخنراني و  33مقالة علمي در قالب  47در اين همايش، 
موقعيت و : هاي ايرانيزبان ترسيم«: كه برخي از عناوين مقالات به شرح زير است

هاي فارسي متأخّر در واژهوام اقتباس برخيدربارة «؛ 3)اريك آننُبي( 2»آن اندازچشم
آرايش واژگاني جملات «؛ 5)ادزِ مالاشخياـپتمن آنت( 4»)ارتيـهاي عبفعل(رجي ـگ

ژيل آوتيِر ( 8»زمان حال در تاتي«؛ 7)تيم فليكس آوفدرهايد( 6»اسمي در فارسي باستان
 10»يو ساختار خبر تركيب جمله: آسيسازي همپايه در وارونه«؛ 9)و مراد سليمانوف

ان گذشته از ديدگاه درزماني در زبان ارمني و ـنكاتي دربارة زم«؛ 11)اولگ بِليائف(
شناختي خُرد خصوصيات رده«؛ 13)دميتري دوندوا و خنيا سميونووا( 12»هاي ايرانيزبان

منفي كردن در نحو «؛ 15)كتوان گاديليا( 14»هاي ايراني نوسازي در زبانو كلان معرفه
 نشينيِهمجايگاه «؛ 17»سونگول گوندوغدو و فاروك آكوس( 16»ونه است؟كرمانجي چگ

                                                  
1) G. Tsereteli Institute of Oriental Studies, Ilia State University, Tbilisi/Georgia 

2) “Mapping Iran’s Languages: Situation and Prospects”   3) Erik Anonby 

4) “On the Adaptation of Certain Late Persian Loans in Georgian (Phrasal Verbs)” 

5)  Patman Antadze Malashkhia   6) “The Word Order of Nominal Sentences in Old Persian” 

7) Tim Felix Aufderheide    8) “Present Tense in Tati” 

9) Gilles Autier and Murad Suleymanov 

10)  “Coordinating Inversion in Ossetic: Clause Combining and Information Structure” 

11) Oleg Belyaev 

12) “Remarks on the Diachrony of Past Tense in Armenian and the Iranian Languages” 

13) Dmitry Dundua and Xenia Semionova 

14) “On Micro- and Macrotypological Features of Definiteness in Modern Iranian Languages” 

15) Ketevan Gadilia     16) “How Does Negation Operate in Kurmanji Syntax?” 

17) Songul Gundogdu and Faruk Akkus 
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؛ 2)آنت هركنرات( 1»حالتي از پيوند دروني گروه اسمي: توبـدر كرمانجي مك اتـصف
سمپسا ( 3»شناختي تاريخي ايرانيهاي اورالي در زبانواژهدربارة اهميت مطالعات وام«

؛ 6)كارينا جهاني( 5»اي نودر فارسي محاورهمعرفه دربارة نشانة «؛ 4)هولوپاينن
مطالعة موردي صرف : هاي ايرانيشناختي زبانرويكردي بر توصيف تطبيقي زبان«

؛ 10)استيون كي( 9»ساختارهاي موصولي در تالشي شمالي«؛ 8)توماس يوگل( 7»فعل
ربي مرز شمال غ«؛ 12)آگنس كُرن( 11»هايي دربارة عبارت اسمي در بشكردييادداشت«

وجه نقلي به عنوان فن بلاغي در «؛ 14)آرتور لايسيس( 13»ارتباط با بالتي؟: ايراني
بحثي دربارة سبك تركي « ؛16)استفن لوينسون و مريم نورزايي( 15»ي مستقيمهاگفتگو
پذيري و حالت«؛ 18)لولوي مارتـسي( 17»فعلي ناخودايستا در فارسي تاجيكي هايساختار
در  حالت بايي معناشناختي نقشة«؛ 20)روبين ماير( 19»راني باستانگروه اسمي در اي پيوند

گسترش ساختار استمراري در فارسي «؛ )رادمسعود محمدي( 21»هاي ايرانيبرخي زبان
گفتاري در  هايطابقـت دررات زمان دستوري ـتغيي«؛ )اللهيتـنرگس نعم( 22»نو

هاي روايات برخي ويژگي«؛ )مريم نورزايي( 23»هاي شفاهي بلوچي جنوبيداستان
                                                  

1) “Junction of Attributes in Written Kurmanji: A Case of NP-internal Connectivity” 
2) Annette Herkenrath 

3) “About the Importance of Uralic Loanword Studies to Iranian Historical Linguistics” 

4) Sampsa Holopainen  5) “On the Definite Marker in Modern Spoken Persian” 

6) Carina Jahani 

7) “Towards a Comparative Linguistic Description of Iranian Languages: A Case Study on Verbal 

Morphology” 

8) Thomas Jügel   9) “Relative Constructions in Northern Talyshi” 

10) Steven Kaye   11) “Notes on the Noun Phrase in Bashkardi” 

12) Agnes Korn   13) “The North-Western Frontier of Iranian: Contact with Baltic?” 

14) Arthur Laisis   15) “The Perfect as a Rhetorical Device in Reported Conversations” 

16) Stephen Levinsohn and Maryam Nourzaei 

17) “A Discussion of Turkic-Style Non-Finite Verbal Constructions in Tajik Persian” 

18) Sylvie Martlew  19) “Case Attraction and NP-Linking in Old Iranian” 

20) Robin Meyer   21) “Instrumental Semantic Map in Some Iranian Languages” 

22) “Development of Progressive Construction in Modern Persian» 

23) “Tense Alternation in Speech Orienters in Southern Balochi Oral Stories” 
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ها، پركننده«؛ 2)اوبرتلووا واياروسلا( 1»گويش وخي، با توجه به افعال شفاهي
جايي موضوع در بهجا«؛ 4)لوتس زِهاك( 3»ايات دريِ محاورهوها و ديگر ادتأكيدكننده

استمراري در  هايساخت«؛ )راضيه شجاعي( 5»واژگاني -رويكرد نسبي نحوي: فارسي
 7»پيوند بندها در اوستاي جديد از ييهاجنبه«؛ )گيتي شكري( 6»مازندراني و گيلكي

؛ )غزاله وفائيان( 9»هاي ايرانيانواع دستوري وجه استمراري در زبان«؛ 8)فلورين سامر(
در  جملات پيچيده«؛ 11)آرسني ويدرين( 10»در اوستي žæggæقول غيرمستقيم و نقل «

  .13)پاول ويدمر( 12»نهفارسي ميا
  http://titus.uni-frankfurt.de/icil6 :نشاني اينترنتي

  رضاييمريم 

  » مطالعات ايراني«هشتمين همايش اروپايي 
 2015پتامبر ـس 19-15، 14شناسي اروپاانجمن ايران» مطالعات ايراني«هشتمين همايش 

خطي شرقي  و همكاران او در موزة ارميتاژ و مؤسسة نسخ 15يهبه كوشش پاول لور
، معاون او 16مدير اين همايش پروفسور آلموت هينتسه. سنت پترزبورگ برگزار شد

در اين همايش . و دبير همايش، پروفسور فلورين شوارتس بود 17دكتر ماريا زوپه
عناوين برخي از مقالات . كنندگان بسياري از كشورهاي جهان حضور داشتندشركت
پوريا ( 18»زند وهمن يسن روايتي نو از«: زير استدر اين همايش به شرح  شدهارائه

                                                  
1) “Some Features of Wakhi Oral Narratives:  Focusing on Verbs”  2) Jaroslava Obrtelova 

3) “Fillers, Emphasizers and Other Adjuncts in Spoken Dari”    4) Lutz Rzehak 

5) “Argument Alternation in Persian: A Moderate Lexico-Syntactic Approach” 

6) “Progressive Constructions in Mazandarani and Gilaki” 

7) “Aspects of Clause Linkage in Young Avestan”  8) Florian Sommer 

9) “The Progressive Gram Type in Iranian Languages”  10) “Indirect Speech and žæggæ in Ossetic” 

11) Arseniy Vydrin         12) “Cleft Sentences in Middle Persian” 

13) Paul Widmer          14) Societas Iranologica Europaea 

15) Pavel Lurje    16) Almut Hintze   17) Maria Szuppe 

18) “The New Version of the Zand ī Wahman Yasn” 
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 1»يك متن كلاميِ زردشتيو بر ـردي نـرويك: چهارم دينكردويرايش متن «؛ )مراديعلي
؛ 3)اُلگا چوناكووا( 2»تعبير و شناسايي نسخ خطي ايراني ميانة مانوي«؛ )سمرا آذرنوش(
هاي فارسي و ايراني بست ضماير شخصي و اشاره در برخي از گويشكاربرد واژه«

برخي اصطلاحات اداري و حقوقي ة مطالع«؛ 5)سيانيوئان. يولي آ( 4»غربي جنوب
مانوي دربارة روح زنداني بر اشعار  انديشةنفوذ «؛ )شيما جعفري دهقي( 6»سغدي
آن در  هايِترجمهدر متون اوستايي و  spəntaمفهوم «؛ )محمود جعفري دهقي( 7»رومي
زند و  فاسيرت«؛ )سيدحسين موسويان و مهدي نيكخواه( 8»يانه و نوهاي فارسي مزبان

كردي  يسشنامطالعاتي نو بر ريشه«؛ )سيده فاطمه موسوي( 9»31سنسكريت گاه 
؛ 13)رااد كيماتئو ( 12»افعال پشتو«؛ 11)حسين هبش و سباستين هاينه( 10»)كرمانجي(
سلطنتي اورارتويي و فارسي هاي و الگوهاي نوشتاري كتيبه موضوعاتمقايسة ميان «

 .16)ميخائيل گراچف( 15»شعر در گويش بندري«؛ ) مريم دارا( 14»باستان
 www.societasiranologicaeu.org/content/sie_award.html :نشاني اينترنتي

  رضاييمريم 

  
  

                                                  
1) “Editing the Denkard 4: A New Approach to a Zoroastrian Apologetic Composition” 

2) “Middle Iranian Manichaean Manuscripts. Interpretation and Identification” 

3) Olga Chunakova 

4) “The Enclitic Use of Personal and Demonstrative Pronouns in Some Persian and South-West-

Iranian Dialects”         5) Youli A. Ioannesyan 

6) “ Study of Some Sogdian Administrative and Legal Terminology” 

7) “The Influence of Manichaean Idea of the Imprisoned Soul on the Poems of Rumi” 

8) “Concepts of spənta in Avestan Texts and Its Translations in Middle Persian and Modern Persian 

Languages”               9) “The Zand and Sanskrit Interpretations of Gatha 31” 

10) “Neue Studien zur kurdischen Etymologie (kurmanji) ” 

11) Hussein Habasch and Sebastian Heine  12) “Pashto Verbs”    13) Matteo De Chiara 

14) “The Comparison between the Subjects and Written Patterns of Urartian and Old Persian Royal 

Inscriptions”           15) “Poetry in Bandari Dialect”      16) Mikhail Grachev 
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   شناسي در آسياي مركزي و خاورميانههمايش سكه
ت خود را با موضوع هفتمين نشس 1شگاه هوفستراـ، دان2015مارس  14در تاريخ 

به مناسبت يادبود بوريس دميتريويچ » شناسي در آسياي مركزي و خاورميانهسكه«
شده هاي ايراداز جمله سخنراني. هاي قراخانيان، برگزار كرد، متخصص سكه2كوچنف

هاي گزارش مقدماتي از گنجينة سكه«: توان اشاره كرددر اين همايش به عناوين زير مي
؛ 4)و الكساندر نايمارك دميتري ماركوف( 3»آمودريامربوط به حاشية  ينانباستاني يو

دربارة پديد آمدن، ناپديد «؛ 6)تسوففاركنستانتين ك( 5»درهم ساساني با نوشتار پهلوي«
هاي ساساني در سرزمين ـ ساساني و درهم عرب هايدرهمشدن و پيدايش مجدد 

از قرن (ديداري بلخ  فرهنگ«؛ 8)كووالف رومن( 7»اسلامي نخستين و سقوط نهايي آنها
  .10)جوديت لرنر( 9»)چهارم تا هفتم ميلادي

 رضاييمريم 

  
  »هاي ايراني در معرض خطرثبت و ضبط زبان«كارگاه آموزشي 

در اسفند ماه » هاي ايراني در معرض خطرثبت و ضبط زبان«اولين كارگاه آموزشي 
شگاه گوتة فرانكفورت برگزار در دانشگاه تهران با همكاري اين دانشگاه و دان 1392
علمي اين كارگاه آموزشي  انجعفري دهقي و دكتر سالومه غلامي دبير محمود دكتر. شد

، دومين كارگاه آموزشي با هدف مستندسازي 1394آبان ماه  6و  5در روزهاي . بودند
در اين كارگاه، دكتر . هاي ايراني در معرض خطر، در دانشگاه تهران برگزار شدزبان
ها و الومه غلامي، پژوهشگر دانشگاه فرانكفورت، پس از معرفي و شناسايي زبانس

                                                  
1) Hofstra University        2) Boris Dmitrievich Kochnev 

3) “A Hoard of Archaic Greek Coins from the Banks of Amu-Darya. Preliminary Report” 

4) Dmitrii Markov and Aleksandr Naymark   5) “Sasanian Drachm with Pahlavi Graffitti” 

6) Konstantin Kravtsov 

7) “On the Appearance, Disappearance, and Reappearance of Sassanian Drachms and Arab-

Sassanian Dirhams in the Early Islamic Lands and Their Final Departure” 

8) Roman Kovalev    9) “The Visual Culture of Bactria (4th to 7th Century CE)”    

10) Judith Lerner  
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هاي در معرض انقراض و دلايل و عوامل مؤثر در نابودي يا عدم نابودي يك گويش
ها مانند افزارهاي مرتبط با ثبت و ضبط زبانزبان، به معرفي و آموزش آخرين نرم

  . پرداخت 3و فلكس 2، الان1اَربيل
  رضاييمريم 

                                                  
1) ARBIL      2) ELAN     3) FLEX 



 



  

  راهنماي نگارش مقالات
  
 .خذ آزاد استمأنقل مطالب اين نشريه با ذكر    ●
 . اي ايراني نيستها و گويشها لزوماً مورد تأييد مجلة زبانهآراء مندرج در نوشته   ●
  .مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد   ●

 :ر توجه فرمايندود به نكات زيشاز نويسندگان محترم درخواست مي
 .اي نويسندة آن باشدهمقاله بايد حاصل پژوهش   ●
 .مطلب ارسالي نبايد در نشرية ديگري چاپ شده باشد   ●
 .كلمه باشد 120تا  100مقاله بايد داراي پنج تا ده كليدواژه و چكيدة فارسي و انگليسي حاوي    ●
ويراستاري مطالب است، بهتر است نويسندگان  شيوة نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسي ملاك و راهنماي   ●

 .محترم به منظور تسريع در كار اين شيوه را اعمال فرمايند
 .تايپ شده باشد Wordدر برنامة  A4هر مقاله بايد روي كاغذ    ●
 .ا و تصاوير بايد به صورت آماده براي چاپ ارائه شودهنمودارها، جدول   ●
 .المللي نيز استفاده كرد وان از الفباي آوانگاري بينت اي گويشي ميهدر آوانويسي داده   ●
 :براي ارجاع ذكر اين اطلاعات ضروري است. ارجاعات بايد در درون متن در ميان پرانتز آورده شود   ●

اگر ارجاع بعدي به اثر ديگري از همان ). 1/18: 1375ابوالقاسمي : مثلاً(صفحه /] جلد : [نام خانوادگي تاريخ  
: اگر ارجاع بعدي به همان كتاب باشد). 16: 1373همو : مثلاً(صفحه /] جلد : [همو تاريخ: دنويسنده باش

 .همانجا: اگر ارجاع بعدي دقيقاً همانند ارجاع قبلي باشد. شمارة صفحه: همان
 .ذكر شود» اتبي«اگر كتاب يا مقاله تاريخ نشر نداشته باشد، به جاي سال نشر عبارت    ●
 .آيد مي» و«ه دو يا سه نويسنده داشته باشد، نام خانوادگي نويسندگان با حرف عطف اگر كتاب يا مقال   ●
نام خانوادگي نويسندة : اگر كتاب يا مقاله بيش از سه نويسنده داشته باشد، ارجاع بدين صورت خواهد بود   ●

 . صفحه/] جلد : [نخست و ديگران تاريخ
 .صفحه/] جلد : [نام خانوادگي، نام كتاب: ودشنام كتاب ذكر ميبراي ارجاع به منابع قديم، به جاي تاريخ،    ●
  :منابع مقاله بايد پس از ارجاعات و توضيحات به صورت زير مرتب شود   ●

  .نام شهر] ج،... ، ... ، چ ... ترجمة ... / به كوشش [نام خانوادگي، نام، تاريخ، نام كتاب، : اي جديدهكتاب  
  .نام شهر، تاريخ] ج،... ، ... ، چ ... ترجمة ... / به كوشش [نام، نام كتاب، نام خانوادگي، : اي قديمهكتاب  
 ... .ـ ... ص ] ،... ، ش ... س [نام مجله، /، نام كتاب»عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام، تاريخ، : مقاله  
 .ترونيكي ضروري استذكر مشخصات كامل و رتبة علمي نويسنده به همراه نشاني كامل، شمارة تلفن و نشاني الك   ●
پس از تأييد مقاله، نويسندة مقاله موظف است ارجاعات درونِ متن و منابع پايان مقاله را در صورت عدم    ●

 .امه تنظيم و نسخة نهايي مقاله را به دفتر مجله ارسال كندنلذكر، مطابق اين شيوهارعايت موارد فوق
توانند يك نسخه از آثار خود را براي  هاي ايراني مي گويشها و  ناشران و نويسندگان محترم در حوزة زبان   ●

هاي ايراني به دفتر مجله ارسال فرمايند، تا پس از ارزيابي  ها و گويش نامة زبان معرفي يا نقد و بررسي در ويژه
  .نسبت به معرفي آنها اقدام شود
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of 30 dialects of Gilaki, Tâti and Tâleshi, contains features of 
infinitives among these languages. In this research infinitives have 
been investigated in four main parts:performance of infinitives, 
construction of infinitives, constructive elements of infinitives and 
other related topics. The result of this research shows that the 
infinitives of Caspian dialects have a lot of inflectional similarities. In 
most of these dialects the infinitive is used in impersonal verbs, 
continuous past tense verbs, continuous present tense verbs, and 
negative verbs; it is also used as a noun group and a subordinate verb. 
Simple and prefixed infinitives are being forgotten, compound 
infinitives being used extensively. In the structure of the infinitives of 
this area, there are eight locations for different affixes, e.g. causative 
affix, passive affix, derivational affix, and past tense maker affix. In 
these dialects, as a result of grammaticalization, infinitives can even 
be used as prepositions. 

 
 
 

Comparison of Verb Tense in Standard Persian and Tajiki 
Hekmat Malekzadeh 

Standard Persian and Tajiki are two different varieties of the same 
language. This paper discusses the differences and similarities 
between these two varieties in the field of the tense of the verb (past, 
present, future). 
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their humanness, animacy, shape, physical characteristics, etc. Mensural 
numeral classifiers occur obligatorily in uncountable noun phrases as a 
count unit to make measuring of these nouns possible. ʻgəlaʼ is used as 
the sortal numeral classifier in Dəravi count noun phrases and has 
replaced the other numeral classifiers in count noun phrases. 
 

 

 

A Study of Pronominal Enclitics in Mazinani Dialect 
Abolfazl Mazinani, Aliyeh Kord Zafaranlu Kambuziya, Arsalan Golfam 

This descriptive-analytic research describes the morphosyntax of 
pronominal enclitics in Mazinani dialect spoken near Sabzevar. These 
enclitics are located immediately adjacent to the verb and despite 
Standard Persian, they encliticize to imperative and negative 
morphemes, past verbal stem, perfect present aspectual morpheme, 
direct object, indirect object, and adverb of location. Moreover, in 
addition to playing the role of accusative and genitive cases, these 
elements play different syntactic roles such as dative, benefactive 
dative, ablative, and instrumental cases without any overt 
morphological case-assigner. Based on VP-shell hypothesis, the 
structural case assigning to the clitic arguments was investigated in 
double object constructions. It was concluded that, historically, the 
domain of cliticization has been decreased from IP to VP in favour of 
Ezāfe constructions in Mazinani dialect. 

 
 
 

Infinitive Features in Caspian Area Languages (Tâti, Tâleshi and 
Gilaki) 

Jahandoust Sabzalipour 

This paper extracted from a research project in the field of infinitives 
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memento on the right-side entrance wall of the Garni temple and 
studies its historical context and linguistic characteristics. 
 

 

 

Vowel Deletion and Metathesis in the Verb System of the Tâti of 
Gifan 

Neda Hedayat  

This article studies two specific characteristics of the verb system of 
one of the Tâti dialects spoken in Gifan, which is located in the north-
west of Khorasan and north of Bojnurd. The verb system was found to 
include some phonological processes that occur when the verbs are 
conjugated. Two of these processes are vowel deletion and metathesis 
that are morphologically conditioned in this dialect. Although the 
general phonological conditions for these processes to occur may be 
considered universal, the morphological conditions that are necessary 
to their systematic occurrence are language specific. Syncope in this 
dialect targets the vowels in the verb stem and the indicative modal 
prefix regarding the prefixation of modal and negative morphemes to 
the verb stem and the modal prefixes respectively. The process of 
vowel deletion in the stem is restricted by some phonetic features and 
the number of syllables occurring after the prefix. This rule feeds the 
application of metathesis in some verbs by juxtaposing the obstruents 
/g/ and /f/ with a liquid. 
 

  
 

A Study of Numeral Classifiers in Dəravi Variety of Tâti 
Raheleh IzadiFar 

Numeral classifier is a function morpheme used in a numeral noun 
phrase. This article surveys numeral classifiers in Dәravi variety of Tâti. 
There are two main groups of classifiers in this variety. Sortal numeral 
classifiers occur arbitrarily in countable noun phrases next to the 
number to classify the count nouns into semantic classes according to 
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Achaemenid Elamite Grammar: Part II: Adverbs; Numerals; 
Interjections; Syntax 

Salman Aliyari Babolghani  
The Achaemenid Elamite language is so different from those earlier 
periods that it both necessitates and deserves to write an independent 
grammar as H. Paper (1955) did about sixty years ago. The present 
paper is an independent grammar of this language based on 
Achaemenid Elamite texts in Achaemenid royal inscriptions and 
Achaemenid administrative tablets, including adverbs; numerals; 
interjections and syntax. The other parts of the grammar have been 
published in a separate article in the previous issue of the present 
journal.  
 
 

 
A Wall Inscription at Garni; A Persian Verse in Tabrizi Dialect 

Ali Shahidi 

The Garni archaeological site nearby Yerevan, Armenia, is the 
remains of an ancient complex including a citadel, a Mithraic temple, 
a summer palace, a royal bath, a historical church, and several 
Khachkars, inscriptions and bas-reliefs. This paper introduces a 
Persian verse written in Tabrizi dialect by an Iranian stonecutter as a 



Review 
A Grammar of Early Judaeo-Persian H. Noruzi 217 
 
Recent Publications  229 

The Fourth Book of the Dēnkard; Dictionary of Southern Dialects of 
Tajik; Ābān Yašt; A Grammatical and Contextual Study of Gāθā 
51,ʻʻVohu.xšaθra Gāθā’’; Ranj o Ganj; An Etymological Persian 
Dictionary; Multilingualism and History of Knowledge, vol. 1: 
Buddhism among the Iranian Peoples of Central Asia; Grammatica 
Iranica, Bd. I: Grammatik des Westmitteliranischen (Parthisch und 
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Introduction to Avestan; Wrestling with the Demons of the Pahlavi Wid-
ēwdād: Transcription, Translation and Commentary; Memorial of 
Jochem Schindler. 
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Xavier Tremblay (1971-2011); The Ninth Conference on ‘‘Linguistics of 
Iran’’; The Sixth International Conference on ‘‘Iranian Linguistics’’; The 
Eighth European Conference of ‘‘Iranian Studies’’; The Conference on 
Numismatics in Central Asia and Middle East; Workshop On 
‘‘Documentation of Endangered Iranian Languages’’.  
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